
 بسم الله الرحمن الرحیم 
 ( 6فی الشروط التی یقع علیها العقد )جلد ـ 9ـ پایه  4فقه 

 1402- 1401ترم دوم سال تحصیلی 
 (1401.10.17جلسه یکم )شنبه،  

 .کنیممی را آغاز بحث  و حضرت معصومه  حضرت حجت  مولایمان اخصوص  و عنایت اهل بیتمتعال با استعانت از خداوند 
 11، ص6...، ج علیها العقد فی الشروط التی یقع

 که تمام شد.  سه مبحث کلّی محرّمه، بیع و خیارات استایم کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری مجموعه بارها تکرار کرده چنانکه 
 بررسی چهار مبحث ذیل بیع و خیارات 

 *   اند از:ه عبارت پردازند ک هار مبحث مستقل می بررسی چ  مباحث اقسام خیار به بعد از اتمام  یمرحوم شیخ انصار
 احکام قبض . 4ـ نقد و نسیه. 3ـ أحکام خیار. 2و احکام شروط ضمن عقد. ـ ماهیّت، اقسام 1

 ماهیتّ، اقسام و احکام شروط ضمن عقد مبحث یکم: 

 پردازند: مرحله به بررسی شروط ضمن عقد می  چهار ضمن مرحوم شیخ انصاری 
 ـ احکام شرط فاسد. 4ـ احکام شرط صحیح. 3. رطشروط صحت شـ 2ـ ماهیتّ شرط در لغت و اصطلاح.  1

 مرحله یکم: شرط در لغت و اصطلاح

 کنند: مرحوم شیخ انصاری به دو معنای لغوی و دو معنای اصطلاحی اشاره می 
  معنای لغوی لفظ شرط 

 دو کاربرد دارد: عرف و لغت   لفظ شرط در 
 یکم: معنای حدثی و مصدری 

 کنیم:مقدمه ادبی بیان می  دو  قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری
 تفاوت معنای مصدری و اسم مصدریمقدمه ادبی: 

 هم در مباحث ادبی هم در مبحث مشتق در علم اصول به تفاوت بین معنای اسم مصدر و مصدر پرداخته شده است:

غَسل  مانند  شود.  ه عمل گفته میبه عبارت دیگر به نتیجشود فی نفسه و بدون انتساب به ذات.  معنای اسم مصدر، حدث ملاحظه میدر  

 کتک.شود به رود که در فارسی تعبیر مییا ضرب در عربی گاهی به معنای اسم مصدری بکار می .که نتیجه فعل غُسل است

 که یک نسبت ناقصه و لایصح السکوت علیه است. مانند ضرب یا زدن. ذات شود با انتسابش به در معنای مصدر، حدث ملاحظه می

 شرط ابتدایی و ضمنی م ادبی: مقدمه دو
 قسم است: ایجاد و تحقق یک شرط بر دو 

نامش قرارداد  نیاز به قبول فرد مقابل داشته باشد  کند اگر  وقتی فردی علیه دیگری یک شرط و الزام را مطرح می  ابتدایی:  یا الزام  شرط

 . شرعی خداوند بر عهده مکلفانشود. مانند احکام و الزامات  به آن شرط ابتدایی گفته می  داشته باشدناست و اگر قبولِ فرد مقابل اهمیت  

 شود. ضمن یک قرارداد محقق میالزام و تعهدی است که بین دو فرد به صورت توافقی : ضمنییا الزام شرط 

عنی شرط  اولین معنای لفظ "شرط" معنای حدثی و مصدری است یعنی شرط کردن که فعل ماضی آن "شرََطَ" به معنای شرط کرد، شارط ی

 شده و مشروط علیه یعنی کسی که علیه او شرط مطرح شده.   ط مشروط له یعنی کسی که به نفع او شر   ، شرط شدهآنچه  مشروط یعنی    ،کننده

در معنای    القاموس المحیطمعروفش با عنوان  معجم لغت  ق در    ه   817  یو محدّث اهل سنت متوفا   شافعی  ادیب، مفسرّ، فقیه  فیروزآبادی

الزام وادار کردن دیگری به یک تعهد و التزام یعنی متعهد    در بیع یا سایر قراردادها. یک شیء  نی الزام و التزام به  یسد: شرط یعنو"شرط" می 

یعنی  ظاهر کلام فیروزآبادی ظهور دارد در اینکه معنای حقیقی "شرط" وابسته به تحقق آن در یک قرارداد است  شدن خود شخص به چیزی. 

 استعمال مجازی است یا استعمال غلط.  ط در الزام ابتدایی یا ، استعمال کلمه شرشود پس طبق کلام اونمی شامل شرط ابتدایی 

 این استعمال حقیقی است نه مجازی. نه تنها استعمال لفظ شرط در الزام ابتدایی صحیح است بلکه  کنند  مرحوم شیخ دو مدعا دارند و ثابت می

 ر الزام ابتدایی صحت استعمال لفظ "شرط" د  مدعای اول:
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 : که نشان دهند چنین استعمالی واقع شده است کنندشاهد از روایات اهل بیت علیهم السلام اشاره می  پنج برای این مدعا  
 کنیم:قبل از توضیح آن یک مقدمه فقهی بیان می  شاهد اول: 

 لاء عتقمقدمه فقهی: معنای وَ
في الولاء بفتح الواو و أصله: القرب و الدنو، و المراد هنا: قرب أحد ایم: " خوانده  181، ض8جرح لمعه  سوم کتاب المیراث شفصل  در  

   شخصین فصاعدا إلى آخر على وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا زوجیة. و أقسامه ثلاثة كما سبق: ولاء العتق و ضمان الجریرة، و الإمامة. 

ش که نداشته باشد، اگر از دنیا برود مولایخاصی مثل اینکه عبد وارث  کند با شرائط  را آزاد میاینکه مولای عبد که او  ولاء عتق یعنی  

 او را آزاد کرده بود، وارث او خواهد بود.

مثل    از یکدیگر است با شرائط خاصییا هر دو    ییکی از دیگرقرار داد بین دو طرف برای ارث بردن    عقد و  ولاء ضمان جریره نوعی

 نسبی در بین نباشد. اینکه وارثِ

 . عنی اینکه امام معصوم وارث من لاوارث له استمامت یولاء ا

،  کنند که بریرة کنیزی بود که عایشه او را خرید و آزادش کردمتن حدیث را از نقل اهل سنت ذکر می   22مرحوم شیخ انصاری در صفحه  

، پیامبر در ردّ این کلام آنان فرمودند  شدشود برای آنان باجب ارث می صاحبان کنیز ضمن بیع این کنیز شرط کردند که ولاء و قرابتی که مو

 آزاد کننده است.    التزام و تعهد است و وَلاء از آنِتر و سزاوارتر به محکم حکم خدا أحق به تبعیّت است و شرط او 

 اند.حضرت کلمه شرط را در غیر از بیع و در الزام ابتدایی بکار برده محل استشهاد این است که 

شرط )حکم و  ج دائم شرط کرد که شوهرش حق ازدواج با خانم دیگری را ندارد، حضرت امیر فرمودند  ن عقد ازدواخانمی در ضم   شاهد دوم:

 ها است و خداوند حکم به جواز ازدواج با چهار زن را داده است.الزام( خداوند مقدم بر شرط انسان 

 . ن، سه روز خیار استط و حکم خدا در معامله حیوا ه فُضیل بن یسار فرمودند شر پاسخ بامام صادق علیه السلام در  شاهد سوم:

در بعضی از روایات باب نذر و عهد و وعده، کلمه شرط بکار رفته در حالی که این امور از مصادیق الزام ابتدایی هستند که یک    شاهد چهارم:

 گرداند. بر خود واجب می  گفته باشد یک عمل راجح و مستحب رابدون اینکه شریعت چیزی کند و مکلف علیه خودش مطرح می 

 اند در روایات بر بیع )نه شراء( که ابراز التزام ابتدائی از جانب بایع است، لفظ شرط بکار رفته است.صاحب حدائق هم فرموده  شاهد پنجم:

   
 

 تحقیق:

 : معتقدند  سید صاحب عروهم  اند. اما مرحوتاب الخیارات شمرده این قسمت را ذیل کچنین است که  بعض کتب حاشیه و شرح مکاسب  ظاهر  *  
كان المناسب أن یذكر من أقسام الخیار خیار تخلّف الشرط ثم یتعرضّ لتحقیق أحكام الشروط استطرادا لكن المصنف قدسّ سرهّ إنّما كتب    "

 ." هذه المسألة مستقلة كما یظهر من بعض إشاراته ثم ألحقها بالكتاب

که بعد از اتمام مبحث خیارات،  است  بندی در ذهنشان بوده  یم ود به بحث خیارات، چنین تقسرسد مرحوم شیخ انصاری از ابتدای وربه نظر می 

خیارات نیستند. شاهد بر  ال کتاب  از أجزاء بحث  چند عنوان فقهی مرتبط با مباحث بیع و خیارات اشاره کنند لذا این مباحث شروط به بعد  به  

، و  أكثرها متفرقّة    إلاّ أنّ   و هي كثیرة  فی أقسام الخیار،  فرمودند:  الخیارات است که  این مدعا کلام مرحوم شیخ انصاری ابتدای شروع کتاب  

مجتمعاً أربعة عشر، مع عدم ذكره  المذكور في اللمعة    ، و قد أنهاها بعضهم إلى أزید من ذلك، حتىّ أنّ سبعة   كتاب    المجتمع منها في كل  

مرحوم شهید اول در لمعه تعداد خیارات را    فرمایندمی   مرحوم شیخ انصاری  .سبعة كالمحققّ و العلاّمة لبعضها، و نحن نقتفي أثَر المقتصرِ على ال

 دانیم.م بیشتر نمی کنیم و اقسام خیار را هفت قسلکن ما از مرحوم محقق و علامه حلی پیروی می  اندچهارده مورد دانسته 

چند مبحث به عنوان تتمه  بینیم که  به روشنی می   شهید اول  لمعهو حتی    مه حلیلاع  قواعدو    محقق حلی  مختصر النافعو    شرایعبا مراجعه به  

. فرماینداین مباحث را بعد اتمام اقسام خیار مستقلا مطرح می )نه جزئی از مباحث خیار( مطرح است که مرحوم شیخ انصاری کتاب المتاجر 
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 بسمه تعالی     ( 1401.10.18جلسه دوم )یکشنبه، 

 7، س12...، ص ه مجازا ا دعوی کونو أمّ

 کلام در نقد کلام فیروزآبادی در معنای شرط بود. گفتیم مرحوم شیخ در نقد کلام او دو مدعا دارند که مدعای اولشان گذشت. 
 استعمال شرط در الزام ابتدایی حقیقی بودن  :مدعای دوم

زام ابتدایی غلط نباشد لااقل استعمال  تعمال لفظ شرط در الکند اگر اسدلالت می فرمایند طبق توضیح جلسه قبل، ظاهر کلام فیروزآبادی  می
 اما این مطلب هم صحیح نیست به سه دلیل:  مجازی و در غیر ما وضُع له است.

 دو احتمال است: الزام ابتدایی نسبت به استعمال لفظ "شرط" در  یکم:
 یک استعمال مجازی است.  الف: 
 رود، الزام ابتدایی و الزام ضمنی. لفظ شرط در دو معنای حقیقی بکار می  یعنی  به نحو مشترک معنوی.استعمال حقیقی است  ب: 
  گوییم اولویت با مشترک معنوی استاستعمال شرط در الزام ابتدایی را استعمال مجازی بدانیم یا حقیقی به نحو مشترک معنوی، می یا باید  

 . داردزیرا تجوّز و معنای مجازی نیاز به قرینه  
 بر عهده خودش قرار داده است.: "فلانٌ شَرَطَ علی نفسه کذا" متبادر به ذهن یک الزام ابتدایی است که فرد شوده می وقتی گفت دوم:

تعهد و الزام ابتدایی است امام کاظم علیه  روایتی که در شاهد چهارم جلسه قبل اشاره شد، با اینکه بحث از  بعضی از روایات از جمله  : در  سوم
 "المؤمنون عند شروطهماند: " ط استفاده کرده و فرموده السلام از تعبیر شر 

وزآبادی حجت نیست زیرا در این کلامش  قول فیرفرمایند  بندی هر دو مدعایشان و نقد کلی کلام فیروزآبادی می مرحوم شیخ انصاری در جمع
 *   متفرّد و تنها است و لغوی متخصص دیگری او را تأیید نکرده است.

مثل استعمال کلمه خلق    شود شرط گفته می   ، مشروطبه  و    رود می بکار  هم  معنای اسم مفعولش  در  مجازا البته لفظ شرط    فرمایند در پایان می 
در این استعمال مجازی هم مقصود از    .یا استعمال کلمه عکس به جای معکوسیعنی مخلوق خدا( )خلق خدا در اسم مفعولش یعنی مخلوق 

شود اصل معنای الزام ابتدایی  مجازی است لکن سبب نمی با اینکه  استعمال شرط به جای مشروط  این    ا ام  کلمه شرط همان الزام ابتدایی است
 در کلمه شرط یک استعمال مجازی باشد. 

 3، س13...، ص یلزم من عدمهالثانی: ما 
 دوم: معنای اسم مصدری 

 کنیم:قبل از ذکر کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه کوتاه اشاره می 
 علت تامه و معلول أجزاء ی فلسفی: مقدمه منطق

 و معلول حالات مختلفی قابل تصویر است:تامه علتّ أجزاء در سنجش رابطه بین 

 علت تامه محقق شود اما معلول آن محقق نباشد. تمام أجزاء رابطه بین علت تامه و معلول، تلازم است یعنی عقلا امکان ندارد ـ 

 . در صورتی که سایر أجزاء هم محقق شده باشد معلول هم تلازم است حققهمچنین رابطه جزء اخیر علت تامه با تـ 

 شکل نگرفته باشند. اجزاء علت تامه سایر ـ رابطه هر کدام از اجزاء علت نسبت به معلول تلازم نیست زیرا ممکن است هنوز 

عا  طی شرط چیزی است که اگر نباشد مشروط هم قآید، یعن در چیزی است که از نبودش نبود معلول لازم می لفظ "شرط"    و کاربرد   دومین معنا 

 مثل وضو( تلازم با وجود مشروط )نماز( ندارد اما روشن است که عدم شرط ملازم است با عدم مشروط. البته وجود شرط ) نیست.

 هد بود. بلکه یک اسم جامد خواقابل اشتقاق کلمه "شرط" نه یک مصدر )حدث به علاوه انتساب به ذات( طبق این معنای دوم، 

رود  در معنای دوم بکار می "شرط"    لفظ   در عرفبینیم  ت چگونه است که می اگر شرط در معنای دوم اسم جامد و غیر قابل اشتقاق اس   سؤال:

 ؟ هم داردشارط و مشروط  لکن مشتقاتی مانند 

بگوییم کاربرد شارط و مشروط    یل شود یعنی توجیه و تأوو طبق قواعد نحوی نیست لذا باید  اشتقاق مذکور علی القاعده  کنیم  ادعا می   جواب: 

به این بیان که کلمه شارط یعنی    است نه معنای دوم.انتساب به یک ذات )فاعل(  به همراه  مطابق با معنای اول یعنی معنای حدثی و مصدری  

 شرط کننده )مثل خدا( و مشروط یعنی آنچه شرط شده است )مثل وضو(. 
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وقتی به معنای حدثی و مصدری بکار روند متضایف در فعل و انفعال هستند  و مشروط  و لفظ شارط  ین است که دادعای مذکور اشاهد بر  
  آنچه شرط شده است    از شرط یعنیمنفعلِ مفعول و  به  است  و مشروط اشاره  مثلا خداوند  شرط و شرط کننده    به فاعلِ  است  یعنی شارط اشاره 

یعنی  روند متضایف نیستند  وقتی به معنای دوم بکار می اما  رنده ضرب(   مضروب )پذی   ب )زننده( ومثل ضار  . مثلا وضو که برای نماز شرط شده
خلاصه اینکه    مثلا نماز. شده    جعل و گذاشته  که برای آن شرط  است   و مشروط به معنای چیزیمثلا خداوند  شرط  کننده    جعل  شارط به معنای 

 **   عنای دوم بر خدا و نماز منطبق است.شارط و مشروط طبق معنای اول بر خدا و وضو منطبق است اما طبق م
مسبِّب طبق  در دو کاربرد فاعلی و مفعولی یعنی مسبِّب و مسبَّب است که استعمال لفظ سبب است  یراین استعمال شرط بر خلاف قاعده، نظ

اما مسبَّب   اوند استکه مثل خد  قرار دهنده سبب  یعنی  کسی یا چیزی است که سبب شدهمصدری به معنای    هر دو معنای مصدری و اسم
به معنای  و طبق معنای دوم )اسم مصدری(  است    (مثل آتش  )نفس سبب  آنچه سبب شده  به معنایطبق معنای اول )حدثی و مصدری(  

 بَّب از آتش( مسکه  حرارت مثل )شود. چیزی است که به دنبال سبب محقق می 
 به این بیان که: "أمر" است  با این توضیحات روشن شد که کاربرد کلمه شرط مانند کاربرد کلمه

 آمر، مأمور، مأموربه و ... دارد.   : أَمَرَ،که جمع آن "اوامر" است و مشتقاتی مانند رودـ هم در معنای حدثی و مصدری بکار می 
 است و مشتقات ندارد. که جمع آن "امور"  به معنای شیء  رودمی  ـ هم در معنای اسم جامد و اسم مصدری بکار 

 شرط معنای اصطلاحی 

یکی از نحاة و دیگری از اهل    پردازندمرحوم شیخ انصاری بعد از نقل دو معنای عرفی برای "شرط" به بررسی دو معنای اصطلاحی آن می 
 معقول و اصولیان.  *** 

 در اصطلاح نحاةیکم: 

. که به جمله اول که  إِنْ تَنْصُروُا اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ  ، یا  لكَُمْ فُرْقاَناًإِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ مانند:  رود شرط در اصطلاح عالمان نحو در مقابل جزاء بکار می 
 . البته این یک اصطلاح نحوی است. گوییم جزاء و به جمله بعد از آن می  ،گوییم شرطآمده می بعد أداة شرط 

 اصولیاندر اصطلاح اهل معقول و دوم: 

اگر نباشد معلول هم نیست و البته  رود یعنی چیزی که  مقتضی و عدم المانع بکار می شرط در اصطلاح فلسفه و اصول در مقابل و در عرض  
. شرط )تماس با  2مقتضی )اقتضاء سوختن در کاغذ(  .  1:  توضیح مطلب: علتّ تامه مجموعه  ت معلول هم باشد یا نباشد.اگر باشد ممکن اس

محقق شود و سایر اجزاء علت تامه هم محقق   ط چیزی است که اگر . عدم مانع )عدم رطوبت( است در فلسفه و اصول مقصود از شر3آتش( 
 شود اما اگر نباشد قطعا معلول هم محقق نخواهد بود. غذ می باشند منجر به وقوع معلول و سوختن کا

انبیاء الهی  ه  چنانکه سابقا هم بشارلی ابدو به مقام معظم رهبری    فرانسوی (  طنز)نشریه    اهانتبه جهت    (کلاس  این بعد  )  10ساعت    امروز
   . شودتجمع بزرگ طلاب در میدان آستانه )مقابل همین مدرسه خان( برگزار می و مورد محکومیت مردم و طلاب قرار گرفت توهین کرده 

 
 تحقیق:

 ام یادداشت کنید. که قبلا هم اشاره کردهمنهج شناسی مرحوم شیخ انصاری نسبت به کتب لغت  فیشهای  * این نکته را در
 هم با سه شرط حجت و معتبر است:  حد وییم قول لغوی واتوانیم بگالبته می 

. معارض معتبری  3نه اینکه تحلیل و نظر خودش را بیان کند.  صرفا ناقل و خبر دهنده از استعمال یک لفظ در بین عرب باشد    . 2  . ثقه باشد   . 1
متخصص در لغت و ادب عربی بوده  امام هادی علیه السلام و    که از عالمان شیعه و اصحاب   ابن سکیّتبنابراین اگر مثل مرحوم    نداشته باشد.

 خودش گزارش کند برای ما مورد قبول خواهد بود چنانکه خبر واحد ثقه مورد قبول است. إصلاح المنطقمعنای یک لفظ را در کتاب 
 .أب و إبن بر تعقل دیگری است مثل  ** در المنطق مرحوم مظفر ضمن اقسام تقابل خواندیم تضایف یعنی دو امری که تعقل هر یک متوقف  

ذیل بحث از مفهوم شرط نکات مفیدی در رابطه با معنای لفظ شرط بیان    247، ص:  4، ج قة على معالم الأصول تعلیدر    قزوینی*** مرحوم  
نویسد:  و در پایان می   پردازدتفاوت بین شرط و علتّ می   9به بیان    1214، ص 2، جکشاّف اصطلاحات الفنوندر    تهانوی هندیکنند. همچنین  می

. رح المواقف إن شئت الزیادة على هذا فارجع إلى ش
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 بسمه تعالی     ( 1401.10.18جلسه سوم )دوشنبه، 
 17، س13...، ص فقد تلخصّ ممّا ذکرنا

 دند.  مرحوم شیخ انصاری در مرحله اول برای لفظ "شرط" به دو معنای عرفی )مصدری و اسم مصدری( و دو معنای اصطلاحی اشاره کر

 : در استعمالات عرفی و روایاتفرمایند  بندی دارند و می در پایان این مرحله و قبل ورود به مرحله دوم یک جمع 

یعنی معنای حدثی )الزام  ل بر معنای عرفی اول  اکنیم، بلکه اگر قرینه دعنای اصطلاحی نمی اگر کلمه شرط بکار رفت، آن را حمل بر مـ  

 .کنیمهمان حمل می   ابتدائی یا ضمنی( داشتیم بر

 .کنیم)ما یلزم من عدمه العدم( داشتیم بر همان حمل می اگر قرینه بر معنای عرفی دوم ـ 

اجمال  شک با منشأ  کلمه "شرط" و به تبع آن، جمله حاوی این کلمه مجمل خواهد شد و با حکم شرعی    شتاگر قرینه بر هیچکدام وجود نداـ  

 کنیم.ایم و به همان عمل می آشنا شده   فصیلبه ت رسائل در مباحث اصول عملیه نص 

 : که باید کلمه شرط در آنها دقیقا بررسی شود  کردیم اشاره دو حدیث   در دو جلسه قبل بهفرمایند  سپس می 

 سه احتمال است:  در معنای کلمه "شرط"" المؤمنون عند شروطهم" حدیث اول:

 )المؤمنون عند التزاماتهم(  که همان الزام یا التزام بود.   در معنای مصدری و حقیقی خودش بکار رفته است  احتمال اول:

 )المؤمنون عند ملتزماتهم(  مصدر به معنای مفعول( به بود. )به یا ملتزمَ معنای مصدری و کاربرد مجازی که همان ملُزمَ مقصود،  احتمال دوم:

 )المؤمنون عند التزامهم بعدم شیء عند عدم شیء آخر(  .در معنای اسم مصدری )ما یلزم من عدمه العدم( بکار رفته باشد  احتمال سوم:

 ابتدای ورود به مرحله سوم )احکام شرط صحیح( بررسی خواهیم کرد. ین سه احتمال را در اانتخاب یکی از 

، هم نسبت به  " فرمایند: "ثلاثة أیام للمشتریپرسد: "ما الشرط فی الحیوان؟" و حضرت جواب می راوی می روایات باب خیار حیوان.    حدیث دوم: 

 سؤال راوی هم نسبت به جواب امام باید بحث کنیم: 

 جمله "ما الشرط فی الحیوان؟" دو احتمال است: کلمه شرط در ا نسبت به سؤال راوی و امـ 

د که  معنای جمله چنین خواهد بودر معنای مصدری و کاربرد مجازی خودش )به معنای مفعول و مشروط( بکار رفته باشد، پس    احتمال اول:

   فی بیع الحیوان ماذا؟(لشارع عند ابه )الملزمَ  به شارع در بیع حیوان چیست؟مُلزمَ و مشروط 

 )الزام الشارع فی بیع الحیوان ماذا؟( . پس "ما الشرط فی الحیوان" ،حقیقی خودش بکار رفتهدر معنای مصدری و کاربرد  احتمال دوم:

مسامحه بکار رفته است  جواب امام  در  سائل را قبول کنیم در هر صورتدو احتمال در سؤال   گوییم هر کدام ازمی اما نسبت به جواب امام ـ 

الشرطُ، ثلاثة  )شرط، سه روز است    در بیع حیوان  فرمایند شرط در حیوان "ثلاثة أیام للمشتری" است معنا ندارد بگوییمزیرا اینکه حضرت می 

ت بر قرار است و شرط همان  بینشان وحد باید بگوییم  حمل ثلاثة ایام بر شرط،    تضای و به مقدر حالی که طبق ظاهر کلام  أیّام للمشتری.  

 سه روز باشد.   نه اینکه شرط، خودِ بلکه سه روز ظرف زمانی برای استفاده از خیار در معامله حیوان است سه روز است( 

   ثلاثه ایام".  نپس نوعی تقدیر در جواب حضرت وجود دارد که مثلا بگوییم "مدّة الشرط فی الحیوا 

 "فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیّام" به سه صورت قابل خواندن است:  که تعبیری هم که در بعض روایات آمده 

 أیّام.   ثلاثه را مرفوع بخوانیم که بدل از شرط باشد یعنی فی الحیوان کله شرط ، ثلاثةُـ 1

 أیّام.   ثلاثةَ  (خیارٌ فی )شرط ان کله فی الحیوبه عنوان ظرف زمان. یعنی ـ ثلاثة را منصوب بخوانیم 2

در  به عنوان مضاف الیه کلمه شرط که اضافه به همراه تقدیر گرفتن باشد. فی الحیوان کله شرطُ ثلاثةِ ایام. یعنی  ثلاثة را مجرور بخوانیم   ـ3

 شرط، خیار در سه روز است. بیع حیوان 

 بررسی سه احتمال: 

 را در تقدیر  "مدة"سه روز نیست پس باید  ،زیرا گفتیم شرط  دارد   جواب امام نیاز به توجیهشرط باشد،  ثلاثة  بدل از و )رفع( طبق احتمال اول 
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   . و بگوییم شرط، خیار در سه روز است بگیریم

 که نیاز به توجیه باشد مستقیما حمل بر شرط نشده   "ثلاثة أیام" طبق دو احتمال بعدی 
 خلاصه مرحله اول:

 طلاحی دارد: دو معنای اصکلمه شرط دو معنای عرفی و 

 اول: حدثی و مصدری به معنای الزام یا التزام ابتدایی یا ضمنی معنای عرفی 

 معنای عرفی دوم: اسم مصدری به معنای ما یلزم من عدمه العدم.

 آید. نزد نحویان شرط در مقابل جزاء است یعنی چیزی که بعد أداة شرط می معنای اصطلاحی اول: 

ما یلزم من عدمه العدم است لکن با ضمیمه شدن دو نکته یکی وجود  لیان شرط به معنای  نزد اهل معقول و اصومعنای اصطلاحی دوم:  

 مقتضی و دیگری عدم مانع. )پس علت تامه سه جزء دارد" مقتضی، شرط و عدم المانع(

ود که بر همان اساس عمل  از دو معنای عرفی ب  د، اگر قرینه بر یکیدر روایات و استعمالات عرفی یکی از دو معنای عرفی باید مورد نظر باش

 کلام مجمل خواهد بود.  اشدشود و اگر قرینه نبمی
 15، صفی شروط صحة الشرط

در جلسه اول گفتیم مرحوم شیخ انصاری در مبحث یکم )ماهیت، اقسام و احکام شروط ضمن عقد( چهار مرحله بحث دارند. مرحله اول تبیین  

 "شرط" بود که گذشت.  لغوی و اصطلاحی لفظ  معنای
 شروط صحت شرط مرحله دوم: 

کنند که هشت شرط ابتدایی را قبول  شرط را به عنوان شروطی که وجود آنها برای صحت شرط مهم است ذکر می   9مرحوم شیخ انصاری  

 اند از: ط عبارت و دانند. عناوین این شردارند و شرط نهم را مردود و نامعتبر می 

.  6. مخالف مقتضای عقد نباشد.  5. مخالف کتاب و سنت نباشد.  4ارای غرض عقلائی باشد.  . د3سه مشروع باشد.  . فی نف2قدور باشد.  . م 1

 شد نه معلق. ا. منجزّ ب9. در متن عقد ذکر شود. 8. مستلزم محال نباشد.  7مجهول یا سبب غرر در قرارداد نباشد. 

 شرط یکم: مقدور باشد

 کنند: ان می ه بینکت سه در اولین شرط از شروط صحت شرط 
 نکته اول: مقصود از مقدور بودن

کند    ی را مطرحمشتری شرط   ،مشروط علیه قادر بر تأمین آن شرط باشد، لذا اگر در قرارداد بیعشرطی در قرارداد قابل مطرح شدن است که  

 : حالت دارد دو و باطل خواهد بود. منشأ عدم قدرت هم ، شرط فاسد که بایع )مشروط علیه( قادر بر تأمین آن نیست
 صفت غیر مقدور.یکم: 

 صفتی است که تحقق و تأمین آن در اختیار و قدرت مکلف نیست. دو مثال:  ، شرط مطرح شده در قرارداد بیع

 . باشد خرم که سه ماه دیگر سنبله را به این شرط می این زراعت  بگوید  مثال یکم:

 .آبستن شود، یا بچه نر به دنیا آورد  خرم کهاسب مادیان را به این شرط می بگوید این مثال دوم: 

 در اختیار و قدرت بایع نیست. در اینجا مشکل این است که تأمین وصف سنبله یا نر بودن بچه 
 دوم: فعل غیر مقدور

 مکلف نیست. دو مثال: فعلی است که انجام آن در اختیار و قدرت  ،شرط مطرح شده در قرارداد 

 به مرحله سنبله رسانده شود. که خرم شرطی می زراعت را به شرط کند این  مثال یکم: 

 شود.  تبدیل خرم که به خرمای رسیدهمثال دوم: شرط کند این بُسر )شکوفه بسته شده خرما( را به این شرط می 

ه دست خدا است. کبل در اینجا مشکل این است که انجام عمل مذکور )رساندن زراعت به سنبله یا بُسر به تمر( در قدرت مکلف نیست 
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 بسمه تعالی     (1401.10.20شنبه، )سه  4جلسه 

 7، س15...، ص أنّ المراد بهلکن الظاهر 

باشد. مابقی مطالب مرحوم شیخ انصاری در این شرط،  گانه صحت شرط بود که فرمودند شرط باید مقدور  کلام در اولین شرط از شروط هشت

 به یک سؤال است. تفصیلی پاسخ 
  سؤال:

 چیست؟   ید مقدور باشد شرط بااینکه مقصود شما از 
 پاسخ: 

 تصویر است:فرض و قابل  و تفسیر دو معنا   ،فرمایند در معنای مقدور بودن مرحوم شیخ انصاری می 

 قدرت بر تأمین و تحقق آن شرط وجود داشته باشد.  ، شود شرط مقدور باشد یعنی برای مشروط علیهوقتی گفته می  :یکممعنای 

 نباشد.  محال و ممتنع عقلی یا عادی د یعنی تأمین کردن این شرط د شرط مقدور باش شووقتی گفته می  :دوممعنای 

مقصود این است که گوییم شرط باید تحت قدرت مکلف داخل باشد  است لذا وقتی می   اولمقصود معنای  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

بسته شده درخت نخل را    هایاین شکوفه گفته شود  که مطرح شد  ر مثل مثالهایی  خارج از اختیار مکلف و مربوط به فعل خدا نباشد، پس اگ

تحت قدرت  ، این شرط خارج از قدرت مکلف است زیرا تبدیل شدن شکوفه نخل به خرما  خرم که تبدیل به خرمای رسیده شودبه شرطی می 

 ل است. شرط فاسد و باط در نتیجه این  مشروط علیه نیست بلکه به دست خدا است که خرما بشود یا نشود. 

معنای دوم نیست یعنی مقصود این نیست که شرط، محال و ممتنع نباشد.  شود  پس مقصود از مقدور نبودن که سبب فساد و بطلان شرط می 

 گوییم معنای دوم مقصود نیست: به چهار دلیل می 

 عدم ارتکاب توسط عقلا دلیل یکم:

پس معنا ندارد بحث کنیم که شرط  ند  دانکنند و این را یک کار لغو می ح نمی از نگاه عقل ممتنع باشد را در عقود مطر عقلاء اصلا شرطی که 

فروشم که بدون ابزار، در آسمان پرواز  گویند این کالا را به شرطی به شما می عقلاء هیچگاه نمی و ممکن باشد و محال نباشد.    ر باید مقدو

 م. ین رابطه بحث کنیو لازم نیست در اسان چنین قدرتی ندارد کنی، خب معلوم است که ان

 خروج از حیطه مباحث فقهی : دلیل دوم 

اگر قدرت به  . بلکه بر همگان معلوم و روشن است خاصیتّ و اثر بر آن مترتب نباشد نه تنها مباحثی مطرح کنند که از شأن فقها به دور است 

وقتی انجام یک شرط عقلا محال    عقلی داشته باشد،برای مکلف امکان  علوم است که شرط باید  معنای دوم باشد اصلا نیاز به بحث ندارد، م

فقها در باب اجاره و جعاله )مثل اینکه بگوید من ردّ ضالّتی فله کذا، هر کس گمشده    چنین شرطی فاسد و باطل است. لذاباشد معلوم است که  

شرطی  اند با اینکه مثلا در باب جعاله هر  ده دهم( چنین شرطی مطرح نکرمبلغ جایزه می مرا پیدا کند یا هر کس دعای عهد را حفظ کند فلان  

در حالی که چنین شرطی اصلا جای    دهم. ممکن است مطرح شود مثل اینکه گفته شود به هر کس بتواند بدون ابزار پرواز کند جایزه می 

 بحث ندارد. 

 توجه به شرط دوم  دلیل سوم:

. شرط دوم این است که شرط  بودشرط دوم خواهد  از مصادیق  دن ندارد زیرا  از مقدور بودن، معنای دوم باشد اصلا نیاز به مطرح ش  ود اگر مقص 

 د. باید فی نفسه مجاز باش 
 4، س16...، ص نعم اشتراط تحقق فعل الغیر

 دهند. در این قسمت مرحوم شیخ انصاری همان معنای اول را بیشتر توضیح می 

شخص  معقول و شدنی است لکن در اختیار انسان و    ، اصل کاریعنی  بله اگر یک کاری صرفا برای مشروط علیه مقدور نیست  فرمایند  می

و بر اساس  محتمل الوقوع باشد )هر چند به دست خدا(    تحقق این شرط، پس همین که  مشروط علیه نیست بلکه در اختیار و قدرت خدا است،  
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ودن نزد عقلا و اقدام آنان به این معاوضه با  راضی به معاوضه باشند برای صحیح بودن و مطلوب ب  متعاقدین حقق،  همان احتمال وقوع و ت 

تحقق آن شرط محتمل الوقوع مطلوب عقلا است یعنی محال و  . پس  است هر چند از نگاه شارع این شرط فاسد استکافی  ن شرطی  چنی

 عتبر است. ممتنع نیست لکن این شرط نزد شارع فاسد و نام

نیست أولی است به اینکه عقلا آن را به عنوان شرط  رود لکن در قدرت انسان  شرطی که احتمال تحققش می بل أولی بالإشترط ... یعنی  

رود و احتمال بسیار ضعیف دارد که  نسبت به شرطی که حتی همین مقدار احتمال وقوعش هم نمی   )هرچند شرعا فاسد است(  مطرح کنند 

ه کتابت را بیاموزد، یا این اسب مادیان را به شرطی  خرم که مثلا در مدت یک هفتمثل اینکه شرط کند عبد را به شرطی می   شود. محقق  

 . حامله شود تا یک ماه دیگر  خرم که می

ان محتوای  هایی است که مقدور مکلف نیست هر چند برای خدا مقدور است که همشرط خلاصه مطلب اینکه غرض از شرط اول احتراز از  

 هایی اصلا محل بحث نیستند. اند نیست بلکه چنین شرط لا یا عادتا ممتنعق عهایی که  معنای اول است. پس غرض از شرط اول احتراز از شرط 

 عبارات فقها دلیل چهارم: 

 ، عبارات و مثالهای فقهاء است. چهارمین دلیل بر اینکه مقصود معنای دوم نیست

 ی اول است نه معنای دوم.  شود مقصودشان معناکه معلوم می کنند مقدور مثالهایی مطرح می  رای شرطِببینیم می علما مثالهای  در

خرم به شرطی که به  مشتری بگوید این زراعت یا شکوفه بسته شده خرما را می   زنند به اینکه برای شرط فاسد و غیر مقدور مثال می   مثلا

ر یک ماه آینده یا  و میوه شدن شکوفه را. یا حامله شدن اسب دشکوفه و إیناع یعنی إثمار    بسته شدن  شرط کندیا    .د مرحله سنبله و خرما برس

 از این مثال تعبیر شده به انعقاد یا حمل یا وضع حمل.  وضع حمل کند.اینکه تا یک ماه دیگر 

 اند. ذا فاسد و باطل این مثالها در واقع یک فعل ممتنع و محال نیستند اما در حیطه قدرت مکلف هم نیستند ل 

ر  و، مقصود ایشان همان معنای اول است یعنی اگر شرط مقدمکلف باشدند شرطی صحیح است که مقدور  مرحوم علامه در قواعد فرموده 

 زیرا این جعل در حیطه قدرت خدا است. شرط فاسد استمثل جعل الزرع سنبلا و البُسر تمراً، مکلف نبود و در حیطه قدرت خدا بود، 

مقصود از مثال جعل الزرع سنبلا،  ه اند و معتقدند  مثل همین برداشت را از عبارت علامه حلی داشتیة القواعد هم  شوم شهید اول در حامرح

چنین چیزی  است یا فاسد و غیر مقدور، نسبت به خدا   رکنند شرط جعل الزرع سنبلا صحیح و مقدو بحث می   ه ک  جعل الله الزرع سنبلا است.

خدا کار خدائی کند هیچ    ۀبند شرط کند،    نیست، اما اینکه  و ممتنع  محال، این  احتمال دارد خدا این زرع را سنبل قرار دهدممکن است یعنی  

 و معنا ندارد فقیه از کار ممتنع بحث کند.  ممکن نیستعاقلی چنین توهمی ندارد و اصلا کار خدائی از بندگان 

مقدور بودن و صحت شرط یا مقدور نبودن و فساد شرط مربوط به جایی است که احتمال عقلائی تحقق  خلاصه کلام اینکه بحث فقها از  

 .اما اگر در حیطه قدرت مکلف نباشد شرط فاسد استرود می  شرط

  کنند که نیاز به توجیه دارد و خواهد آمد.سپس به عبارتی از مرحوم محقق در شرایع اشاره می 
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 بسمه تعالی     ( 1401.10.21)چهارشنبه،  5جلسه 

 آخر ، س16...، ص الشرایع   لکن قال فی

ودن این است که اصل شرط محال و ممتنع نباشد و  حوم شیخ انصاری فرمودند معنای مقدور بکلام در معنای مقدور بودن شرط است. مر

ت  برای مکلف و مشروط علیه هم قابل انجام باشد. این مدعا را به چهار دلیل اثبات کردند و چهارمین دلیل، عبارات فقهاء بود که این عبارا 

 داد. برداشت مرحوم شیخ انصاری را نشان می همان 

رداشت و مدعای مرحوم شیخ انصاری سازگار  با بالإسلام فی مسائل الحلال و الحرام  در شرائع    حلی   مرحوم محققمثال فقهی  ظاهر  اما  

 نیست.

، شرط فاسد  شد را مطرح کنندبافرمایند اگر شرطی که در حیطه قدرت مشروط علیه نیست و قادر بر انجام آن نمی مرحوم محقق حلی می 

مانند اینکه بایع زراعت را بفروشد به شرطی که بایع آن را سنبله  یعنی: "أن یجعله سنبلا"    نند چنین است: "کبیع الزرع علی زاست. مثالی که می 

 کند. تبدیل به سنبله و خوشه گندم را های تازه سبز شده  یعنی این گندم  "قرار دهد.

زیرا سنبله شدن گندم در اختیار زارع نیست بلکه زارع    ع است این مثال مربوط به اشتراط یک امر محال و ممتن  اشکال این است که ظاهر 

شرط،    در حالی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مبحث مقدور بودنِ  کند نه اینکه گندم را تبدیل به خوشه کند،نهایتا مقدمات را فراهم می 

 کاری نداریم. های محال و ممتنع اصلا به شرط 

ن تفسیری که جلسه قبل تبیین کردیم بازگردانیم زیرا گفتیم هیچ عاقلی  د عبارت ایشان را به نوعی به هما فرمایند بایمرحوم شیخ انصاری می 

  پس در عبارت مرحوم محقق،   شود.کند همچنین خودش هم ملتزم به چنین اموری نمی دیگران را الزام به کاری که عقلا محال است نمی 

 یار بایع نیست. یجعله" بایع است و چنین کاری هم در اختفاعل " 

مقصودشان از "علی أن یجعله سنبلا"  کنیم که   ه  فرمایند مگر اینکه کلام مرحوم محقق حلی را اینگونه توجیمرحوم شیخ انصاری سپس می 

نبله  پس اگر بایع سبه اینکه حتما سنبله تحویل دهد.  و ملتزم باشد  این بوده است که شرط کند مقدمات خوشه و سنبله شدن را فراهم نماید  

 انجام مقدمات بوده است.  م را با فعل "أن یجعله" به خودش نسبت داده مقصودش همان کردن گند
 فافهم 

المقدمات  لعل وجهه أنّه لو فرض كون المراد إعمال  :  فرمایندمی در تفسیر فافهم    108، ص2در حاشیة المکاسب، جمرحوم سید صاحب عروه 

 . شّرط مقدور على هذا التقدیرال لا وجه للحكم بفساد الشرط حینئذ لأنّ 

 فرمایند:  در نقد مرحوم سید می   563، ص3هدایة الطالب، جمرحوم شهیدی در 

عمال المقدّمات فلا وجه  أقول جعله السّیدّ الأستاد قدّس سرّه إشارة إلى ردّ هذا التوّجیه بأنّه لو كان مراد المحقّق و العلامّة قدّس سرهما أ

كلام المصنّف قدّس سرّه بقوله على وجه توصل إلیه و قوله   ي قدرته و فیه أنّه نشأ عن الغفلة عن تقیید ذلك في لحكمها بالبطلان مع كونه ف 

 .إشارة إلى الدقّّة أي إیصال أعمال المقدّمات إلى ذیها إذ معه لا یكون أیضا تحت قدرته و لو بلحاظ قیده فلعلّه  مع التزام الإیصال 

قدرت  از    ،شود عملبینیم بالأخره این قید باعث می ایصال توجه کنیم می   تزامِدقت نباشد زیرا وقتی به قید الرسد فافهم اشاره به  به نظر می 

 به این است که توجیه مذکور صحیح نیست. مکلف خارج باشد لذا فافهم اشاره 
 7س، 17و کیف کان، فالوجه ...، ص

 دلیل بر شرط مذکور : نکته دوم

 کنند: مقدور بودن شرط تمسک می بر مرحوم شیخ انصاری به دو دلیل  
 دلیل اول: اجماع 

 لزوم قدرت بر تسلیم عوضین دلیل دوم: 

 کنم:کتاب البیع مکاسب عرض می یک مقدمه فقهی کوتاه در رابطه با یادآوری مطالب گذشته  ،قبل توضیح مطلب 
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 متعاقدین مقدمه فقهی: شرائط عوضین و 
الکلام بی  .  3. الکلام فی المعاطات.  2. معنی البیع.  1  مرحله و یک خاتمه داشت:  ششمباحث کتاب البیع مکاسب مرحوم شیخ انصاری  

 خاتمه: فی آداب التجارة.  . بیان پنج مسأله.6. الکلام فی شرائط العوضین. 5. الکلام فی شروط المتعاقدین. 4عقد البیع. 

 . مالک باشد یا مأذون از طرف مالک باشد. 5قد عبدا. . اذن السید لو کان العا4. اختیار. 3. قصد. 2. بلوغ. 1: شرائط متعاقدین

 . العلم بمقدار المثمن.5. العلم بمقدار الثمن. 4. القدرة علی التسلیم. 3. ملکیتّ. 2. مالیتّ. 1: شرائط عوضین

ن آن را نداشته  از شرائط عوضین قدرت بر تسلیم است، اگر در معاوضه شرطی مطرح شود که مشروط علیه توان و قدرت تأمی   سومین شرط 
مشروط و عوض است و در کتاب البیع ثابت شده عدم قدرت بر  تسلیم  به معنای عدم قدرت بر    ،شرطتسلیم و تأمین  باشد عدم قدرت بر  

 است. مساوی با غرری بودن معاوضه تسلیم 
 یا بیاید. بچه طوطی به دن تا دو ماه دیگر تخم بگذارد وخرم که بگوید این طوطی را به شرطی می  مثال: اگر

 مبیع یا همان مشروط، طوطی است. شرط هم تخم گذاشتن و تبدیل شدن به بچه طوطی است. شارط مشتری و مشروط علیه بایع است. 

با فراهم    هر چند ممکن است  و کار خدا است  ن به بچه طوطی در حیطه قدرت بایع نیستکاملا روشن است که تخم گذاشتن و تبدیل شدن آ 

توان تسلیم و تأمین شرط را  مشروط علیه پس وقتی   ل عادی این اتفاق بیافتد اما ممکن هم هست که اتفاق نیافتدروا طبق  نمودن مقدمات،

 توان تسلیم مبیع را ندارد لذا بیع غرری و به اجماع مسلمین بیع غرری باطل است.  معنایش این است که ندارد 

 دهند: ذیل نکته دوم از دو اشکال پاسخ می 

 کنیم:از بیان اشکال یک مقدمه کوتا فقهی بیان می ل قب :اول  اشکال
 صفت از حیث تحقق مقدمه فقهی: اقسام 

 مربوط به زمان گذشته است یا مربوط به زمان حال یا مستقبل است.سه حالت دارد یا به یک صفت یکی از عوضین اتصاف 

 ن بنایشان بر وجود فعلی این صفت است. وصفی است که یکی از عوضین بالفعل به آن متصّف است یا متعاقدی صفت حالی:

 دارد. وصفی است که الآن موجود نیست بلکه بعدا امکان اتصاف به آن وجود  صفت استقبالی:

باشد در حالی که  تردید ننسبت به تحقق شرط  حین العقد  شرط باید مقدور باشد یعنی  گوید شما ادعا فرمودید به اجماع فقهاء  مستشکل می 

پس اگر احتمال    آید.شود و نهایتا خیار می شرط محقق نیست خللی به بیع وارد نمی داده شود    حالی معتقدند اگر احتمال   فقهاء نسبت به وصف

 ند؟ اندنمی شرط را فاسد  کنند و  شود چرا فقهاء در وصف حالی به این احتمال اعتنا نمی و عدم قدرت باعث بطلان و فساد شرط می   عدم تحقق 

کند زیرا تفاوت بین دو وصف حالی و استقبالی در کلام فقها )که در وصف  کلام ما را نقض نمی ایند این اشکال،  فرممرحوم شیخ می   جواب:

 دانند( دو دلیل است:دانند اما در وصف استقبالی سبب فساد می تحقق و عدم قدرت بر شرط را سبب فساد شرط نمی احتمال عدم  حالی 

گذارند بر وجود وصف مورد نظر چنانکه در خیار رؤیت گفتیم بر اساس توصیف  بنا می ، متعاقدین  در وصف حالی   دلیل دوم:  اجماع.   دلیل یکم:

در وصف حالی هم تصور بایع و خریدار این است که این کالا اوصاف حالی و شرائط مطرح شده را بالفعل    د. کنند و اشکالی هم ندارمعامله می 

در وصف استقبالی نه  شود بیع از غرری بودن خارج شود لکن  همین توصیف باعث می   دارا است. همین مقدار از توصیف و بناگذاشتن بر

پس مطرح کردن و ارتباط به ما سیتحقّق فی   مشروط علیه بر تأمین شرط معلوم است.اطمینان و بناء بر وجود وصف محقق است نه قدرت  

حین المعامله داخل  بگذارند این طوطی    بناشرط کنند و  گر  ا  پس  به معنای تحقق آن و بناء بر تحقق آن وصف استقبالی نیست.المستقبل  

 تخم نباشد اما اگر شرط کنند که در آینده تخم کند شرط فاسد است. شکمش تخم دارد معامله صحیح است هر چند در واقع اشتباه کنند و 

 
 ای به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها نکته 

له پیامبر و حضرت خدیجه، أمیر المؤمنین و حضرت زهرا، امام  با همسرانشان از جم   علیهم السلام  هل بیت در رابطه با کیفیت ارتباط بعض ا

نکاتی بیان شد که در صورت تمایل به فایل صوتی این جلسه مراجعه شود. حسین و حضرت رباب و شیوه الگوگیری ما از آنان 
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 بسمه تعالی     (1401.10.26)دوشنبه،   6جلسه 

 ه تمام نقاط کشور اکثر استانها تعطیل بودند.( رودت هوا و امکان گازرسانی بته به جهت ب)دو روز گذش
 4، س18خلافا للمحکی عن الشیخ ...، ص

 دهند. گفتیم ذیل نکته دوم دو اشکال را پاسخ می به دو دلیل تمسک کردند از جمله اجماع.   ،شرط در نکته دوم برای لزوم مقدور بودنِ 
 اشکال دوم:

مقدور و در اختیار مکلف نباشد    ،معقتدند اگر شرط بر خلاف اجماع مذکور  و مرحوم قاضی ابن برّاج  مرحوم شیخ طوسی    گوید می مستشکل  

 : حالت دارد  وضعیت این شرط دو که در حیطه قدرت خدا است، مانند همان مثال باردار شدن حیوان 

 شود.  شرط محقق می  از معاملهبعد  :یکمحالت 

 لازم و تمام است.  ، یحاند معامله صحده در این صورت فرمو

 شود.  بعد معامله، شرط محقق نمی  :دومحالت 

 است.  فسخ  و قابل  متزلزل ، معامله به جهت ثبوت خیار، جائز اند معامله صحیح است فقط در این صورت هم فرموده 

 اند. ی ابن براج مخالف و شیخ طوسی و قاض ستنتیجه اشکال این است که اجماع فقهاء بر شرط اول از شروط عقد )مقدور بودن( ثابت نی
 جواب: 

فرمایند ظاهر این فتوا بر خلاف اجماع است لکن ممکن است فتوای مرحوم شیخ طوسی را توجیه کنیم به این بیان  مرحوم شیخ انصاری می 

 پس: توضیح دادیم.   اول  خ اشکالدر پاس  گردد که جلسه قبلکلام مرحوم شیخ طوسی به همان تفصیل بین صفت حالی و استقبالی برمی که 

 ند.به اجماع فقها صحیح است زیرا با بناء بر وجود آن معامله کرده  اگر شرط مطابق با صورت اول در کلام ایشان باشد ـ 

است،   اند اصل عقد صحیحمطابق با صورت دوم در کلام ایشان باشد باز هم چون با بناء بر وجود و تحقق این شرط معامله کردهـ اگر شرط 

ه  ظکند صفت و شرط مذکور از لحکشف می   حمل در مستقبل   شرط )باردار شدن حیوان در آینده( محقق نشد، این عدم تحققگر بعداً  فقط ا

 شود. و به همین جهت خیار مطرح می  عقد مفقود بوده است

مرحوم شیخ طوسی مخالف با    )زیرا کلام  ممکن است مورد خدشه قرار گیرداین توجیه هر چند یند اصل  افرمسپس مرحوم شیخ انصاری می 

شود کلام مرحوم شیخ  دهد و باعث می اشکال را پاسخ می لکن  دلیل دوم یعنی مسأله قدرت بر تسلیم عوضین است و قابل دفاع نیست(  

 طوسی مخالف اجماع نباشد. 
 12، س18ثمّ إنّ عدم القدرة علی الشرط ...، ص

 جاد شرط منشأ برای عدم قدرت بر ای سه نکته سوم:

 کنیم:قبل از توضیح سومین و آخرین نکته در شرط اول به یک مقدمه اشاره می 
 وانات ی : مدت حمل در حی جانوریشناسست یمقدمه ز

 روز است.  270ماه یا  9در انسان حدود  مدت حمل طول

دن دوره حمل فیل طولانی بو)به جهت   با حدود دو سال است  یهند  لیمدت حمل در ف  نیشتریمتفاوت است. ب  واناتیحمدت حمل در 

گاو حدود ، در اسب حدود یازده ماه، در  سال  کیشتر حدود  . مدت حمل در  آورد(ماده تقریبا در مدت عمرش چهار بچه بیشتر به دنیا نمی

 . باشدیدر گوسفند حدود پنج ماه م ، ونه ماه

گیری تخم )تشکیل پوسته دور سفیده و زرده( شکل  گیری تخم در بدن پرنده متفاوت است و مثلا زمانشکلنسبت به پرندگان مدت  

و در شتر    25روز، در کبوتر حدود    21از جفتگیری در مرغ و کبوتر یک روز است. و زمان تفریخ )جوجه شدن تخم( در مرغ حدود    بعد

 روز است.  42مرغ حدود 

 کنند: منشأ برای عدم قدرت بر ایجاد شرط اشاره می ولین شرط از شروط صحت شرط، مقدور بودن است. به سه  مرحوم شیخ انصاری فرمودند ا
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 هیچ مدخلیّتی در ایجاد شرط ندارد یکم: 

از حیطه قدرت او خارج است. مثل اینکه شرط کند این  هیچ مدخلیتی در ایجاد شرط ندارد و  نسبت به ایجاد شرط،  مشروط علیه  اراده  گاهی  

 . و لذا فاسد استاز حیطه قدرت انسان خارج این شرط ردین وضع حمل کند. وفروشم به شرطی که در روز آخر فررا به شما می  سفند گو
 دوم: دخالت مستقل ندارد اما جزء العلة هست 

تأثیر و دخالت دارد. مثل  گاهی اراده مشروط علیه نسبت به ایجاد شرط، نه به عنوان مستقل بلکه به عنوان جزئی از أجزاء تحقق یک شرط  

یک طلبه بفروشی. در این مثال مشروط علیه  فروشم که شما این کتاب را به را به شرطی به شما می  خطی   ن کتاباینکه با دلاّل شرط کند ای

شد در حیطه قدرت  کند فقط قدرت بر ایجاد جانب ایجاب بیع کتاب را دارد اما طرف قبول بیع که یک طلبه باوقتی شرط را قبول می )دلّال(  

 لذا این مورد هم از مصادیق شرط غیر مقدور خواهد بود.  ضر به خریدن این کتاب خطی نباشد.ای حااو نیست و ممکن است هیچ طلبه
 بررسی کلام مرحوم علامه حلی 

 اند:کرده دو مثال بیان  دارد،    که نیاز به تحلیلمرحوم شیخ انصاری دارند  بر خلاف ی کلامدوم   در تذکرة الفقهاء نسبت به موردعلامه حلی  
   مه:مثال اول مرحوم علا

 : دارد  دو احتمالبیع صحیح و   فروشم که آن را به زید طلبه بفروشی و زید هم از خرید آن امتناع کند،اگر بایع بگوید کتاب را به شرطی می 

 . تواند بیع را فسخ کند از خریدن کتاب امتناع کرد بایع حق خیار دارد و می بگوییم بیع صحیح و جائز است یعنی اگر آن طلبه  احتمال یکم:

بِعه علی زیدٍ إن اشتراه. مشروط علیه موظف به انجام  بگوییم بیع صحیح و لازم است زیرا شرط مذکور در واقع چنین است که    احتمال دوم:

 ای این کتاب را از دلّال نخرد. ت و این کار را هم انجام داده پس بیع کتاب صحیح واقع شده هرچند هیچ طلبهصیغه ایجاب بیع اس

 : احتمال اول در کلام علامه صحیح نیست زیراد  فرمایناری می مرحوم شیخ انص

تاب خطی را برای یک طلبه بخواند،  بیع کجاب  یاگر شارط )بایع( قصدش از شرطی که مطرح کرده این بوده که دلّال موظف است صیغه اـ  

 است. ایند صحیح و جائز فرمچرا علامه می  خب دلاّل این کار را انجام داده و باید بگوییم بیع صحیح و لازم است

این بوده که بیع کتاب خطی بین دلّال و طلبه واقع شود )مجموع ایجاب و قبول محقق شود( در این صورت باید بگوییم  ـ اگر شارط قصدش 

 فرمایند صحیح است. چرا علامه می  .بیع بین شارط و مشروط علیه باطل است زیرا شرط محقق نشده است

اگر شرط کرده  ین کتاب خطی را بخرد لذا  اشود  اند که یک طلبه پیدا می ط و مشروط علیه اطمینان داشتهییم شاراگر بگوإلا أن یحمل بله  

شود بیع از جهالت  حتما این بیع محقق خواهد شد و همین بناء باعث می بنائشان این بوده که  بیع بین دلال و طلبه محقق شود )شرط نتیجه(،  

از  رد ای پیدا نشد که کتاب را بخ ای حاضر به خرید بود که بدون شک معامله صحیح است و اگر طلبه طلبه و غرری بودن خارج شود حال اگر 

 گوییم بیع صحیح و جائز است و حق فسخ وجود دارد. پس کلام علامه تصحیح شد. شود و می باب تعذّر شرط، خیار تخلف شرط مطرح می 
 مثال دوم مرحوم علامه:  

که    شته باشداعتماد ندامشتری به بایع  اند اگر  ایشان فرموده توجیه، تفسیر شود.  بر اساس همین  باید    دارند که  دیگری هم  مثال  علامه حلی 

یک فردی یا خصوص زید کفالت شما را به عهده  خرم که  حتما تحویل دهد، لذا اینگونه بگوید که به شرطی این کالا را از شما می کالا را  

کفالت نشد یا    حال اگر هیچ کسی حاضر به قبول یل نداد آن فرد کفیل بایع را وادار به تحویل کالا کند(  بگیرد )که اگر بایع کالا را تحو 

حاضر به قبول کفالت نشد در این صورت بیع صحیح و جائز است و مشتری حق فسخ خواهد داشت. این   ، خصوص زید که مشتری گفته بود

شود که  داشته و بنائشان بر این بوده که خصوص زید یا یک فرد دیگر پیدا می اطمینان  هر دو طرفکلام را هم باید اینگونه توجیه کنیم که 

 گیرد. حق فسخ برای مشتری شکل می به جهت تخلف شرط، بیع صحیح است و الت را به عهده بگیرد، اگر هم پیدا نشد کف

سومین مورد از مناشئ عدم قدرت خواهد آمد. 
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 تعالی  مهبس    (1401.10.27شنبه، )سه  7جلسه 

 12، س19و من افراد غیر المقدور ...، ص
 شرط حصول غایت متوقف بر سبب خاص سوم: 

و غایتی باشد که   یک عنوان، نتیجه آنچه شرط شده  فرمایند این است که  سومین منشأ که برای عدم قدرت و در نتیجه فساد شرط مطرح می 

تحقق آن اسباب  لاوه بر شرط کردن، نیاز به  شوند بلکه عدن محقق نمی آن اسباب به صرف شرط کر  وسباب شرعی است  تحققش متوقف بر ا

 هم داریم.  

فروشم به شرطی که  ام را به شما می خانه ان با پسرم ازدواج کند یا بگوید  ت فروشم به شرطی که دخترام را به شما می وید این خانه بگ   مثال:

و صیغه خاص دارد، و با صرف مطرح شدن    است که تحققشان نیاز به اسباب   عنوان نکاح و طلاق از عناوینی   پسرتان دخترم را طلاق دهد. 

 *   شود. پس چنین شرطی فاسد خواهد بود. کاح یا طلاق محقق نمی این شرط در بیع، ن

 ای تصویر کرد که صحیح باشد نه فاسد. به این بیان که: توان شرط را به گونه می البته در همین مورد 

فروشم که دخترت را به  می ام را به شما  اسباب را ایجاد کند یعنی بگوید به این شرط خانهباشد که مشروط علیه    ـ اگر قصد شرط کننده این

 عقد پسرم درآوری اینجا شرط صحیح است. 

ا  ام را به شرطی به شمشود. مثلا بگوید خانه عنوانی باشد که به صرف قبول شرط توسط مشروط علیه، آن عنوان محقق می ـ یا غایت و  

علیه )مشتری( بیع را قبول کند هم مالک  شروط در معامله من با یک شرکت خارجی، وکیل من باشی. اینجا به محض اینکه مفروشم که  می

 نیست. و اسباب تحقق وکالت خانه شده هم وکیلِ فروشنده خانه و نیاز به عقد وکالت جدید 
   سؤال:

نیاز به اسباب خاص دارد یا تحقق یک عنوان علاوه بر    علاوه بر قبول این شرط،  مثل نکاح و طلاق  غایت و عنوانیک    تحققاگر بدانیم  

  آیا به صرف این شرطِ تکلیف روشن است لکن اگر نسبت به یک عنوان شک کردیم که  ین شرط نیاز به اسباب خاص ندارد مثل وکالت  قبول ا

 شود یا نه وظیفه چیست؟  ضمن عقد محقق می 

 ته شده است.آن ماشینی باشم که نزد شما به امانت گذاشفروشم به شرطی که مالک  ی ام را به شما مهشرط کند این خان مثل اینکه
   جواب:

 آید. ضمن بحث از حکم شرط پاسخ به این سؤال می  بعد از اتمام مرحله دوم )شروط صحت شرط(  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می 

روط علیه مقدور باشد یعنی  شود باید ایجاد و تأمین کردنش از جانب مشمطرح می  خلاصه شرط اول این شد که آنچه به عنوان شرط در عقد 

 حیطه قدرت و اختیار او باشد و الا شرط فاسد است. اگر انجام یک شرط هم ذاتا محال و ممتنع باشد از محل بحث خارج است.در 

 فی نفسه مشروع باشد شرط دوم: 

 **   کنند:. در این شرط هم دو نکته کوتاه بیان می جاز باشد که شرط مطرح شده در عقد، فی نفسه مشروع و م
 این شرط نکته اول: توضیح 

 بسازی، این شرط فاسد است.  (صلیب یا صنم)یا  مشروب از آنها که فروشم شما می شرطی به را به  (یا چوبها) این انگورها اگر شرط کند 
 نکته دوم: استدلال بر این شرط 

 فرمایند: دوم بیان می   دو دلیل برای اشتراط به شرط
 دلیل یکم: عدم نفوذ التزام به حرام

عقد و شرط آن وفاء کنی، اگر شرط ضمن عقد یک شرط خلاف شرع باشد، از عمل به "أوفوا بالعقود"  گوید واجب است به  می "أوفوا بالعقود"  

 مبغوض شارع است.  به انجام فعل حرام یقین داریم التزام و تعهد به انجام فعل حرام شکل بگیرد و  آید یک التزام لازم می 

ساس "أوفوا بالعقود" وفاء به عقد مذکور را واجب بدانیم راه برای ارتکاب جمیع محرمات باز خواهد شد و  )علاوه بر اینکه اگر در این موارد بر ا

 لازم بداند( بر خود ا بالعقود" آن حرام را به مقتضای "أوفوانجام تواند بعد از شرط انجام یک عمل حرام، به راحتی می هر فردی 
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 دلیل دوم: المؤمنون عند شروطهم 

 "فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حرامایه السلام فرمودند: "... امام صادق عل

 ***  بود.طبق این روایت اگر یک شرط موجب حلال شمردن یک حرام شود یا موجب حرام شمردن یک حلال شود باطل و فاسد خواهد 

 خواهد گرفت.این روایت و مشابه آن ضمن شرط چهارم بیشتر مورد بحث قرار 

 

 

 

 

 

 
 تحقیق:

. ایشان  شرط مقدور بودن( استمحل بحث )معتقدند این موردی که به عنوان منشأ سوم مطرح شده است در حقیقت خارج از    خوئی*  مرحوم  

 فرمایند:  می ( 20، ص40، جام الخوئیموسوعة الإم)  20، ص 5، ج التنقیح فی شرح المکاسبدر  

  البحث في المقام في اشتراط القدرة على الشرط وبطلان غیر المقدور دون الشرط المخالف للكتاب أو السنّة و إنه خارج عن محل الكلام، إذ  

   هذا ظاهر.

   فرمایند: می  109، ص2، ج حاشیة المکاسبدر  سید صاحب عروه ** 

 . فتدبرّ لرّابع فلا وجه لعدّه مستقلاّهذا الشّرط راجع إلى الشّرط ا

   :فرمایند دهند و می جواب می سید از اشکال  خوئی مرحوم 

ینبغي    لعلّ  النظر عماّ ورد فیه من الأخبار، ولا  القاعدة مع قطع  غرضه )قدسّ سرّه( منه بیان اشتراط كون الشرط سائغاً حسب ما تقتضیه 

اعدة، إذ لا معنى لایجاب الشارع علیه  رب الخمر ونحوه لا یكون هذا الشرط نافذاً حسب القالإشكال في أنه إذا اشترط علیه فعل حرام كش

الشرط    وأمّا بلحاظ الأخبار الواردة في ذلك فهذا الشرط یرجع إلى الشرط الرابع لأنه عام، وهذا من أحد أفراده وسیأتي هناك أنّ   إتیان الحرام.

،  5، جالتنقیح فی شرح المکاسب  فیه من الأخبار. ه شرطاً مستقلاً بهذه الملاحظة أي بلحاظ ما ورد  المخالف للكتاب والسنّة باطل فلا وجه لعدّ

 )ایشان نسبت به شرط چهارم هم به تفصیل اشکالاتی دارند(  .23ص

ردن آن  حلال شمدانند مشروب سازی حرام و معصیت است و قصدشان هم  علیه می *** در این نکته تأمل کنید که اگر شارط و مشروط 

را حلال بدانم، آیا در این صورت  خواهم مشروب سازی را ترک کنم نه اینکه آن  گویند من انسان ضعیف الایمان هستم و نمی نیست بلکه می 

توان به دلیل مذکور استدلال کرد؟ هم می 



 15. غرض عقلائی ................................................................................ 3صحت شرط/شرط  : شروط2شروط ضمن عقد/مرحلهمبحث اول: 
 بسمه تعالی    ( 1401.10.28)چهارشنبه،   8جلسه 

 3، س20الثالث: أن یکون مما فیه غرض ...، ص

 بررسی شروط صحت شرط بود. دو شرط گذشت. در  کلام
 شرط سوم: وجود غرض عقلائی 

 من عقد آن است که غرض عقلائی نوعی یا شخصی به آن شرط تعلق پیدا کند. دو نکته دارند: سومین شرط از شروط صحیح بودن شرط ض
 نکته اول: تبیین این شرط 

 علیه لازم نیست. تصویر نشود، شرط فاسد خواهد بود و انجام آن بر مشروط   فرمایند اگر هیچ غرض عقلائی نوعی یا شخصی در یک شرطمی

 رای وجود غرض عقلائی و مثال دوم برای فقدان غرض عقلائی: کنند مثال اول بدو مثال بیان می 

 خرم که جاهل به عبادات باشد.  بگوید این عبد را به شرطی از شما می  مثال اول:

 (  و مثلا روزه نگیرد تش را صرف کار برای مولایش کند و عبادت نکندد تمام وقکه این عب غرض عقلائی این است )

 خرم که اخته شده باشد  یا بگوید این اسب را به شرطی از شما می 

رود دیگر به دنبال جنس ماده نیست و تمام قدرت و توانش را  شود و از بین می های اسب کوبیده می )غرض عقلائی آن است که وقتی بیضه

 کند( ی کار یا مسابقه صرف می برا

پیمانه یک کیلوئی و دیگری دو کیلویی است. اگر شرط کند این دو کیلو گندم را به شرطی  اگر فرض کنیم دو پیمانه است که یکی    مثال دوم:

 گیری کنی.  خرم که با پیمانه یک کیلوئی آن ها را اندازه از شما می 

تتخلف این شرط  رد لذا این شرط لغو و فاسد است و  یری به هر یک از دو پیمانه مذکور وجود نداگظاهرش این است که هیچ تفاوتی بین اندازه 

 شود. موجب خیار هم نمی 
 نکته دوم: استدلال بر این شرط 

ه  آید و نه نزد شارع لذا بی اعتنایی به چنین شرطی نآنچه مورد غرض نوعی یا شخصی عقلائی نباشد نه نزد عرف و عقلا حق به شمار می 

م در موردی شک کردیم آیا مورد غرض عقلائی هست یا نه؟  اگر ه  آید نه از نگاه شارع.از نگاه عقلا ظلم و تضییع حق شارط به حساب می 

کنیم. )زیرا اصل این است که عقلا برای انجام کارهایشان غرض دارند( مثال: بگوید به  آن مورد را به موارد وجود غرض عقلائی حمل می 

)شیربرنج(  هریسه  که غذای شما فقط کنم واج می یا خانم بگوید به شرطی با شما ازدکنم )عقد اجاره(  به عنوان کارگر اجیر می  شرطی شما را

 *   )کنایه از اینکه غذاهای رنگارنگ و پر زحمت مطالبه نکنی(  باشد. 

 یا لباسی غیر از ابریشم نپوشی )که غرض وجاهت اجتماعی باشد( 

دو قول متفاوت در کتبشان بیان  هر کدام  نسبت به آن مثال    ابن ادریس حلی و مرحوم    شیخ طوسینند که مرحوم  کیک مثال هم بیان می 

 **  اند. کرده

 خرم که کافر باشد: مثال این است که اگر بگوید به شرطی این عبد را می 

 که: از این جهت آن است   دانند زیرا غرض عقلائی دراین شرط و عقد را صحیح می الخلافدر کتاب    شیخ طوسیمرحوم 

 تواند او را به کافر بفروشد. اما اگر کافر باشد می  تواند او را به یک کافر بفروشدباشد دیگر نمی  مسلمانعبد اگر  اولا:

 کند. رف نمی اما اگر کافر باشد وقت و توانش را در نماز و روزه ص   واجبات کندانجام  مسلمان باشد قسمتی از وقتش را باید صرف  عبد  اگر    ثانیا:

 دانند زیرا: این شرط را لغو و فاسد می  مبسوطدر    شیخ طوسیمرحوم 

 .  ، غیر مسلمان بر مسلمان سلطه ندارد الإسلام یعلو و لایُعلی علیهزیرا پیامبر اسلام فرمودند  توان عبد کافر را برتر از مسلمان دانست  نمی  اولا:

 .  ر آخرت بالاتر است از جایگاه عبد کافرو جایگاه عبد مسلمان د  اخروی نیستند  اغراض دنیوی قابل مقایسه با اغراض و آثار ثانیا: 
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قول به صحت   علامه حلی اند و مرحوم قول به فساد این شرط را انتخاب کرده  الدروس الشرعیهدر   شهید اولفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

   اند.را انتخاب کرده 

 فرمایند. مرحوم شیخ انصاری خودشان اعلام نظر نمی 

 

 
 تحقیق:

گرفته شده است. اما بعضی مانند  قوای جنسی  تقویت کننده  کلمه هریسه توسط بعضی به حلیم معنا شده و کنایه از غذای پرگوشت و  *  

 معرفی اجمالی کتاب مقدمة الأدب پایان جزوه امروز ذکر شده است.  کنند.زمخشری در مقدمة الأدب آن را به شیربرنج معنا می 

با توضیحی که  گویند دو قول در مسأله است یکی از شیخ و دیگری از ابن ادریس.  می   564، ص3، ج لبهدایة الطادر    شهیدی   ** مرحوم

ابتدا  مرحوم شیخ طوسی در دو کتابشان دو قول دارند و مرحوم ابن ادریس هم در سرائر  .  صحیح نیستدادیم روشن شد این برداشت ایشان  

و برگشتی در کلامشان هست که البته شاید بتوان گفت نظر دوم و پایانی در عبارت    گر اشاره دارند و رفتبه به یک نظر و سپس به نظر دی

 ایشان همان فتوایشان خواهد بود. 

کند زیرا عبارت مرحوم شیخ انصاری  کند و کلام مرحوم شهیدی را نقض می مقصود را روشن می علاوه بر اینکه تعبیر مرحوم شیخ انصاری هم  

 الحّلی" یعنی دو قول است برای شیخ و دو قول است برای ابن ادریس حلی.   است: "قولان للشیخ و  اینگونه

 

 
 معرفی کتاب مقدمة الأدب

صاحب  الفقه و معتزلی العقیده(    )حنفی عالم معروف اهل سنت  ق(    ه   538)متوفای    زمخشری   ابوالقاسم محمود خوارزمی   از  مقدّمة الأدبکتاب  

کتاب لغتی  است. زمخشر نام روستایی در منطقه خوارزم بوده و محل تولد زمخشری بوده است. او تفسیر کشاف و  غه معجم لغت اساس البلا

تخصصش در لغت کتاب قابل استفاده و مهمی است از این جهت که  با توجه به تسلطش بر زبان فارسی و  دارد با عنوان مقدمة الأدب که  

احادیث  ارسی ترجمه کرده است که در رفع ابهام از بعض متون عربی قدیمی و بعض تعابیر در  بان فلغات پرکاربرد و مهم عربی را خودش به ز

زمخشری در این    او در این کتاب لغت هریسه را به شیربرنج معنا کرده است.  تواند راهگشا باشد. و روایات تاریخی می علیهم السلام  اهل بیت  

 . ها، نرم افزارها، و در اینترنت در دسترس استکتاب در کتابخانهاین  کتاب به لغتهای ترکی و مغولی هم اشاره دارد. 

 

 
 ای به مناسبت چهارشنبه نکته 

 توانید به فای صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید: چند نکته با عناوین ذیل مورد اشاره قرار گرفت که در صورت تمایل می 

 . ترقُّب و انتظار کشیدن بعض بزرگان برای ورود ماه رجب ـ

 جه تسمیه این ماه به رجب الأصبّ، رجب الفرد و رجب الأصمّ.ـ و

 نسبت به جایگاه و اهمیت ماه رجب و آداب ورود به آن.  اقبال الأعمال در   سید بن طاووسـ ملاحظه مطالب مرحوم 

 و بیانات ایشان در رابطه با ماه رجب.  میرزا جواد آقا ملکی تبریزی مرحوم  المراقبات ـ ملاحظه  

. مذکورهای مستحبی از دو کتاب دی برای تشخیص خلوص نیتّ در روزهموار ذکر ـ 



 17................. . عدم مخالفت با کتاب و سنت .........................................4: شروط صحت شرط/شرط 2مبحث اول: شروط ضمن عقد/مرحله
 بسمه تعالی     ( 1401.11.01)شنبه،   9جلسه 

 11، س21الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب ...، ص

 شرط چهارم: عدم مخالفت با کتاب و سنت 

 فرمایند: در چهارمین شرط از شروط صحت شرط، چند مطلب بیان می 
 مذکورتبیین شرط مطلب اول: 

شده در عقد مخالف باشد با حکم خدا و شریعت اسلام که در آیات و روایات بیان شده است، چنین  فرمایند مسلّم است که اگر شرط مطرح  می

که    خرم که زید با اینکه حرّ است برده من شود. یا به شرطی که یک اجنبیشرطی فاسد است. مثل اینکه بگوید به شرطی خانه شما را می 

د. این شرطها مخالف کتاب و سنت است زیرا اسباب رقّیتّ در اسلام معلوم است که  هیچ نسبت سببی یا نسبی با شما ندارد از شما ارث ببر 

گیری مجاز شمرده شده نه اینکه با یک شرط ضمن عقد بیع، یک  در جنگ با غیر مسلمان و با اذن معصوم و شرائط خاصی است که برده 

 یل به رقّ و برده شود. همچنین نسبت به مسأله ارث. انسان حرّ تبد

نسبت به این شرط ابهاماتی وجود دارد که باید از آنها بحث کنیم مثل اینکه اگر بین شرط مذکور در عقد و آیه یا روایت، تباین کلی و    البته

ر در عقد با کتاب و سنت عموم و خصوص  تناقض وجود داشته باشد روشن است که چنین شرطی فاسد است اما اگر رابطه بین شرط مذکو 

 خورد و در نتیجه عمل به شرط مجاز باشد؟است گفته شود عام قرآنی به واسطه أدله وجوب وفاء تخصیص می مطلق بود آیا ممکن 

 نسبت به حرمت شرب خمر به طور عام فرموده:   90توضیح مطلب: خداوند در سوره مبارکه مائده آیه 

 "  ابُ واَلأزَْلامَُ رِجسٌْ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطْاَنِ فاَجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفلْحُِونَالْخمَْرُ وَالْمیَْسِرُ وَالأنَصَ نَ آمنَُواْ إنَِّماَیَا أَیُّهاَ الَّذیِ"

 . یا نه چه شرب خمر در یک عقد شرط بشود شرب خمر مطلقا حرام است 

   فرموده: مطلق یا نسبت به ممنوعیت روزه در سفر به طور 

 " سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كاَنَ مِنكُْمْ مَّریِْضاً أوَْ عَلَى "

 در سفر را نذر کند یا نه.  گرفتن چه روزه  ممنوع است  مطلقا روزه در سفر 

" یا  أوفوا بالعهد" یا "عقودأوفوا بالتوان گفت أدله "، آیا می مشروب بخوری  فروشم کهام را به شرطی به شما می حال اگر فردی بگوید خانه 

شرب خمر حرام است مگر در یک عقد به عنوان شرط مطرح  بگوییم  نتیجه  در زند و  این عام قرآنی را تخصیص می   " المؤمنون عند شروطهم"

 شود.  

وان عام قرآنی ممنوعیت روزه  تگوید اگر کسی نذر کرد مثلا در سفر زیارتی یک روز روزه بگیرد، آیا می یا گفته شود أدله وجوب وفاء به نذر می 

 در سفر را تخصیص زد.  

 تواند در مخالفت با عام قرآنی و حدیثی، حکمی را اثبات یا نفی کند؟  به طور کلی آیا وفاء به شرط یا نذر می 

 . خواهد شد  ترتوضیح مطالب بعدی روشن با  مدعااین فرماید چنین کلامی قابل گفتن نیست و بدون شک باطل است. می
 3، س22ل الکلام فی هذا المقام ...، صفصیو ت

 استناد به روایات باب  مطلب دوم:

و به    شوندمرحوم شیخ انصاری در مقام ذکر دلیل بر شرط چهارم و تبیین ابعاد مختلف این شرط، ابتدا وارد ذکر قسمتی از روایات این باب می 

 فرمایند. ازده روایت اشاره می ی

ای برای استمتاع  که در نکاح شرط کرده اگر مرد ازدواج دیگری انجام دهد یا جاریه   م سؤال شد نسبت به خانمیاز امام صادق علیه السلا  یکم:

حضرت از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند شرط مخالف با کتاب خدا اعتبار ندارد و نه خاصیّتی به  بخرد خانم مطلقه باشد،  

 ود. ضرر مشروط علیه خواهد بمشروط له دارد و نه به  نفع
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عائشه کنیزی به نام بریرة را از صاحبانش  که  ای در معنای ولاء عتق بیان شد. روایت این است  و مقدمه در جلسه یکم هم اشاره شد    دوم:

حکم خدا  ل است.  بر خلاف کتاب خدا و باط  پیامبر فرمودند این شرطخرید و آنان به نفع خودشان شرط کردند که ولاء عتق از آنان باشد.  

 تر و سزاوارتر به التزام و تعهد است و وَلاء عتق از آنِ آزاد کننده است. أحق به تبعیّت است و شرط او محکم

ت حکم  زیرا از نظر شریع  امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند کسی که به نفع همسرش شرطی در نکاح مطرح کرد باید به آن وفا کند  سوم:

 که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.  ین عند شروطهم، مگر شرطی این است که المسلم

 امام صادق علیه السلام در بیان حکمی نسبت به بیع، هبه و ارث رسیدن کنیر فرمودند هر شرط مخالف کتاب خدا مردود است چهارم:

و شروط   کننده دارد و نه به ضرر مشروط علیه است، شرط مخالف کتاب خدا نه خاصیتی به نفع شرط امام صادق علیه السلام فرمودند  پنجم: 

 مطرح شده توسط مسلمانان تا زمانی اعتبار دارد که موافق کتاب خدا باشد. 

 ر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد که مجاز نیست.صادق علیه السلام فرمودند مؤمنان باید به شروطشان پایبند بشند مگ  امامششم: 

در نکاح شرط کرده مسأله مباشرت همسرش با او و اختیار طلاق دست زوجه باشد، حضرت    م نسبت به خانمی که امام باقر علیه السلا:  هفتم

ضرت امر فرمودند مرد موظّف به پرداخت  . حفرمودند این خانم با سنت پیامبر مخالفت کرده و حقی برای خود قرارداده که اهلیتّ آن را ندارد

 بهدست مرد است چرا که سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین است. مهریه است و امر مباشرت و طلاق هم 

ا این تفاوت  اند بمسلم در دو روایت جداگانه ازامام صادق علیه السلام همین مضمون روایت هفتم را نقل کرده : ابن بکیر و مروان  هشتم و نهم

 اند. روایت حضرت به خاطر آن شرط، نکاح را هم باطل دانسته که ظاهر روایت هفتم صحت نکاح و بطلان شرط است لکن در این دو

کند نزد امام صادق علیه السلام بودم که فردی سؤال کرد مردی به خانمش گفته است أمر )طلاق( تو به دست  نقل می ز  حرِابراهیم بن مُ   دهم:

 الرِّجاَلُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاء  د قرار داده و فرموده باشد. حضرت فرمودند چنین چیزی صحیح نیست زیرا خداوند آن را در اختیار مرخودت 

ق در کتاب معروف تفسیرشان    ه   329ق و معاصر مرحوم کلینی متوفای    ه   320علماء و محدثان بزرگ شیعه متوفای  مرحوم عیاّشی از    یازدهم:

شرط کرده بود که اگر    نسبت به زنی که مردی با او ازدواج کرده واند از امام باقرعلیه السلام که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام  نقل کرده

قضاوت فرمودند که شرط خدا باید    از این خانم دوری جوید یا کنیزی برای استمتاع بخرد، این خانم مطلّقه باشد،یا  نم دیگری ازدواج کند  ابا خ

تواند به شرطها عمل نکند و این خانم همسرش  می ماید و  تواند به شرطها عمل نمراعات شود و حکم چنین است که مرد اگر خواست می 

باشد را انجام  اگر خانم سبب هجر که نشوز )و سرپیچی از انجام وظائف شرعی( کنیز بخرد و ر کند و تواند همسر دیگر اختیاهست و مرد می 

 داد از او دوری جوید. سپس حضرت به سه آیه برای سه حکم مذکور تمسک فرمودند. 
 مفردات تبیین   مطلب سوم:

مخالفت  عدم  کتاب خدا" یا "حکم  لمه در جمله "موافقت با  بحث باید مقصود از هر ک  یفرمایند برای روشن شدن زوایا مرحوم شیخ انصاری می 

 : پردازند در جمله مذکور میکلمات به تبیین مفردات و نکته شش شود. لذا ضمن کتاب خدا" روشن حکم با 
 مجموعه دستورات شرعی است   نکته اول: مقصود از کتاب الله

توسط پیامبر صلی الله  لام است که خداوند برای بندگان تعیین فرموده و  فرمایند مقصود از کتب الله مجموعه دستورات دین و شریعت اسمی

ان باشد این شرط را  آنهای کنیز، شرط کرده بودن وَلاء عتق از  علیه و اله و سلم به مردم اعلام نموده است. پس در روایتدوم که فروشنده

 اند.  پیامبر مخالف کتاب الله و دستور خدا شمرده 

آمد. مقصود از مخالفت و موافقت با کتاب الله است که خواهد  بررسی نکته دوم 
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 بسمه تعالی     (1401.11.02)یکشنبه،   10سه لج

 آخر ، س24لکن ظاهر النبوی ...، 
 یعنی عدم مخالفت  با کتاب  موافقت نکته دوم: 

 .   * دهندپاسخ می  اشکالبه یک  م شیخ انصاری در دومین نکته از مطلب سوم حومر

 : هر شرطی که مخالف کتاب باشد باطل و فاسد است، در حالی کهگوید شما در نکته اول فرمودید  مستشکل می  :اشکال

 قت با کتاب قرار داده است.  روایت دوم و پنجم معیار صحت شرط را نه مخالفت با کتاب بلکه موافظاهر بینیم از طرفی می 

با    کنند نه موضوع و نه حکمش در قرآن وجود ندارد، در عقودشان مطرح می بسیاری از شروط ضمن عقد که عقلا بینیم  از طرف دیگری می 

نین فتوایی  این اوصاف بسیاری از شروط موافق قرآن نیستند و باید حکم کنیم به بطلان بسیاری از شروط، در حالی که أحدی از فقهاء چ

 ندارند. 

 ند رابطه بین شرط ضمن عقد با کتاب سه حالت دارد: فرمایی مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به سؤال مقدّر ابتدا م  جواب:

 شرط موافق متن کتاب است.  حالت اول:

 مخالف متن کتاب است.  شرط حالت دوم: 

 ای به حکم آن شرط نشده است. در قرآن اشاره  حالت سوم:

 الْأرَضِْ   ی ما فِ  لَکُمْ   خَلَقَ " شود آیاتی مانند:  کنند می از شروط ضمن عقد که عقلا مطرح می   ی ی داریم که شامل بسیارات یا مطلقات در قرآن عموم

 ". کلّ شیء لک حلال" یا "در روایات تعبیر "أوفوا بالعهد، ""أوفوا بالعقود"، "عایجَم

لذا خیلی از شروط موافق با قرآن خواهند بود با  قرآن این است که مخالف قرآن نباشد    فرمایند مقصود از موافقت شرط بابا این توضیحات می 

 فروشم به شرطی که این پارچه را برای من لباس بدوزی اینکه با صراحت نامی از آنها در قرآن نیست. مثل اینکه بگوید ماشینم را به شما می 

 ا )عمومات( قرآن هست. توانیم بگوییم این شرط موافق بن می هر چند در قرآن از لباس دوختن سخن به میان نیامده لک
 6، س25إن المتصف بمخالفة الکتاب ...، 

 نکته سوم: چه ملُتزَم مخالف کتاب باشد چه التزام 

 دو صورت دارد:   شودو با صفت مخالف کتاب توصیف می  شودفرمایند آنچه مخالف کتاب شمرده می می

مشروط یعنی آنچه شرط شده و ملتزمَ یعنی آنچه التزام و تعهد به آن پذیرفته شده(  که مخالف کتاب است. )  مشروط و ملُتَزمَ است  صورت اول:

همچنین    فروشم به شرطی که از آنها مشروب تولید کنی. این مشروط و ملتزمَ مخالف کتاب است.مثل اینکه بگوید انگورها را به شما می 

یا    .وارثِ شما، اجنبی )و محروم( از ارث باشد  فلان اجنبی از شما ارث ببرد یا فلانفروشم که ما می خانه را به شرطی به ش اینکه بگوید مانند 

 من باشد )توضیح این اصطلاح هم جلسه قبل هم جلسه یکم گذشت(زاد یا فرزندش برده من باشد، یا وَلاء عتق برای آفلان فرد حرّ و 

 الف کتاب است. لتزام و تعهد به آن مخموافق کتاب است لکن ا مشروط و ملتزمَ  صورت دوم:

 عدم انجام ازدواج دوم مخالف کتاب است.ازدواج دوم مخالف کتاب نیست اما التزام به انجام مثال: 

 اینکه شرط مخالف کتاب، فاسد است کدام یک از دو صورت است؟محل بحث و مقصود از  سؤال:

 د: کنن به دو نظریه اشاره می  جواب:

 دند هر دو صورت محل بحث است. یخ معتق مرحوم ش نظریه اول:

 صورت دوم در واقع مخالف کتاب و حرام نیست. )قد یقال( بعضی معتقدند فقط صورت اول محل بحث است زیرا  نظریه دوم:

ا مخالف  اگر فردی ملتزمِ شود یک کار مباح را ترک کند چنین التزامی نه تحلیل حرام است نه تحریم حرام لذگویند  توضیح نظریه دوم: می 

 کتاب نخواهد بود.  
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ازدواج دوم انجام ندهی این التزام هیچ مخالفتی با کتاب ندارد زیرا انجام ازدواج دوم  فروشم که  ام را به شرطی به شما می بگوید خانه  پس اگر 

 کار مباحی است که ملتزم شده به ترک آن. یک 

خواب بین الطلوعین  روشم به شرطی که بین الطلوعین در این خانه نخوابی.  فام را به شما می توان مطرح کرد که بگوید خانه مثالی هم می 

 ن نذر هیچ اشکالی ندارد. یک عمل مجاز و مباح است اما با خرید خانه تعهد کرده و ملتزمِ شده که این امر مباح را ترک کند و ای
 نقد نظریه دوم: 

 فرمایند هر دو صورت )ملتزمَ و التزام( محل بحث است: میدهند و اثبات  مرحوم شیخ انصاری چهار جواب به نظریه دوم می 
   اولا:
رد ملتزمِ به یک فعل حرام  التزام همیشه به ترک مباح نیست بلکه ممکن است در بعض موا   التزام به ترک مباح اشکالی ندارد اما   فرمایندمی

 م حرام و فاسد است.شود مثل اینکه ملتزم شود با این چوب صلیب بسازد، اینجا قطعا این التزام ه
 ثانیا:

کند التزام به انجام ندادن ازدواج دوم  با صراحت بیان می   ضمن بیان همان مثال نظریه دوم،  روایت یازدهم )از تفسیر عیاشی(   )مع أن الروایه( 

ازدواج  روایت آمده اگر مرد    یازدهم را خارج از محل بحث بدانند با این توضیح که در این اند روایت  البته بعضی خواسته  مخالف کتاب است. 

دوم انجام داد "فهی طالق" خانم اولش خود بخود مطلقّه باشد و چنین چیزی صحیح نیست. این توجیه هم بعید است و در جلسات بعدی نقد  

 فرمایند. را بیان می   این توجیه
  ثالثا:

، مقصود فعل و شرط  ند یا حرامی را حلال کند لالی را حرام کإلا شرطی که ح  فرماید المؤمنون عند شروطهمروایت سوم که می )مع أنّ قوله(  

به تحریم حلال شود    کند نباید منجر کند و التزامی که شارط مطرح می فرماید کاری که شارط می حدیث می آقای شارط است نه فعل شارع. 

فرماید  را پذیرفته که مخالف کتاب است زیرا کتاب می   چنانکه در مثال ازدواج دوم با التزام به انجام ندادن ازدواج دوم فرد التزام و تعهدی 

را حلال و  گوید که شارع چه چیزی  این روایت از فعل شارع سخن نمی فعل شارط است نه فعل شارع،  ازدواج دوم مباح است. پس مقصود  

 حریم یک حلال شود. گوید که نباید این شر منجر به تچه چیزی را حرام قرار داده بلکه از شرط و التزام شارط سخن می 
  رابعا:

که  اند ترین جواب روایتی است که مرحوم ابوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع به صورت مرسل نقل فرموده روشن 

بارت و خود روایت  جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتابٌ أو سنة . اینجا کلمه شرط به معنای مصدری و التزام است پس خود عالشرط  

  دم نکاح دوم یک التزامی است که قرآن آن را قبول ندارد فرماید الإلتزام جائز  بین المسلمین تا زمانی که کتاب مانع آن نباشد و التزام به عمی

 الف کتاب و فاسد خواهد بود. لذا مخ 

   نکته چهارم خواهد آمد.

 

 
 تحقیق:

گیرند که کلمه "لکن" در عبارت مرحوم شیخ )انتهای  به مرحوم شیخ ایراد می   148، ص غایة الآمال  نهایة المقال فی تکملةدر    مامقانی مرحوم  *  

 ".تصدیر العبارة بكلمة لكن لا وجه له لعدم ارتباطها بسابقها و كون ما فیها مطلبا أخرفرمایند: "( بی مورد ذکر شده و می 24صفحه  

وشن شد لذا کلام ایشان قابل قبول نیست. با توضیحی که دادیم ارتباط بین نکته اول و دوم ر
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 بسمه تعالی     (1401.11.03)دوشنبه،  11جلسه 
 7، س26المراد بحکم الکتاب ...، صثم إن 

 مقصود از حکم کتاب و سنتنکته چهارم:  

چه در بعُد مشروط و  در نکته قبل ثابت کردیم عدم مخالفت با کتاب لازم است  فرمایند  مرحوم شیخ در چهارمین نکته ذیل مطلب سوم می 

  شرط مخالف آن فاسد است حکم کتاب و سنت که    تبیین شود آن است کهای که در اینجا باید  زام. نکته اضافه ملتزمَ و چه در بُعد اشتراط و الت

 ، دستخوش تغییر نشود. با مطرح شدن شرطموضوع این حکم حکمی است که 

 : م مرحوم شیخ انصاری آمده استدر کلایم که کنبرای توضیح مطلب ابتدا یک مقدمه بیان می 
 فقهی: اقسام جعل حکم مقدمه 

 عروض حالات مختلف بر آن دو قسم است: جعل حکم توسط شارع از نگاه 
  قسم اول:

، به عبارت  بر آن موضوع عارض شودشود برای ذات موضوع بدون توجه به حالات و عناوین مختلفی که ممکن است  حکم جعل می

 . تواند تغییر کندمی حکم شرعی با عروض حالات مختلف، موضوع ندارد وکم آن ی بر بقاء حشارع پافشاردیگر 

مثل أکل لحم )خوردن مثال: در تمام مباحات، مستحبات و مکروهات جعل حکم توسط شارع به اینگونه است که برای ذات موضوع  

 *   همین خوردن گوشت حرام یا واجب باشد. تممکن است در بعض حالا گوشت( حکم اباحه جعل فرموده بدون توجه به اینکه 

 حرام باشد مثل اینکه قسم بخورد بر ترک آن یا پدر امر به ترک آن کند. ـ

خوردن گوشت   مثلا بدون )انجام حج متوقف باشد بر توانایی جسمی کهـ واجب باشد مثل اینکه مقدمه انجام یک واجب مثل حج باشد 

 شود( حرام یا امر مرجوح را نذر کند نذر منعقد نمی )اگر انجام یک هم منعقد شود.نذر کند و نذر  اینکه انجامش رایا شود( نمی لحاص

 جعل به نحو اقتضاء(کنند به مرحوم اصفهانی ضمن حاشیه بر مطالب مرحوم شیخ از این قسم تعبیر می)
   قسم دوم:

قاء حکم  ب، به عبارت دیگر  وع عارض شوداست بر آن موض  مختلفی که ممکن)اولیّة(  به حالات و عناوین  شود با توجه  حکم جعل می

 شود. ز نظر شارع سبب تغییر حکم شرعی نمیا، عروض حالات مختلفشرعی برای شارع اهمیّت دارد و 

د  چه این عمل متعلق قسم یا نذر یا امر والد قرار بگیراحکام واجبات و محرمات توجه داشته که    اغلب  یعنی شارع از همان ابتدای جعل

 یا نگیرد حکم همین است. 

 شود(نمی حکمیا امر پدر قرار بگیرد یا نگیرد. )قسم، نذر و امر والد سبب تغییر ـ شارع شرب خمر را تحریم کرده چه متعلق قسم یا نذر 

 ـ شارع نماز را واجب کرده چه نذر کند نماز نخواند یا پدر امر کند به ترک نماز یا نذر و امر پدر نباشد.

عناوین اولیه است یعنی نماز به عنوان اولیه واجب و شرب خمر به عنوان اولیه حرام است مقصود   که در این قسم دوم وشن استالبته ر

عارض شود حاکم بر عنوان اولیه است و اما اگر عنوان ثانوی مانند حرج یا اضطرار چه قسم، نذر یا امر والد بر آن عارض بشود یا نشود. 

 ه حالت اضطرار بحثی نداریم. و البته نسبت ب گیرد.ا میجلوی حرمت شرب خمر ر

 (علیتّکنند به جعل به نحو  )مرحوم اصفهانی ضمن حاشیه بر مطالب مرحوم شیخ از این قسم تعبیر می
 ثمره این تقسیم: 

 تواند سبب تغییر حکم گردد.  هرگاه عنوان جدید بر موضوع عارض شود میدر قسم اول 

بر آن  یا شرط بایع  شارع حکم اباحه را جعل فرموده اما اگر عنوان نذر یا امر پدر    ،أکل لحم در حالت عادی  به عنوان مثال در موضوع 

 ، یا اگر پدر از آن نهی کند حرام خواهد بود. واجب خواهد بودبه جهت نذر یا امر پدر یا قبول شرط بایع أکل لحم عارض شود 

و بین دلیل حکم با دلیل عنوان جدید تنافی و    تواند حکم را تغییر دهدد نمیودر قسم دوم هرگاه عنوان جدید بر موضوع عارض ش

 شود. تعارض واقع می
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فروشم که نماز خواندن را ترک ام را به شرطی به شما میاگر بایع بگوید خانه  حال  نماز یومیه واجب است،  گویدقرآن می  به عنوان مثال 

و احکام تعارض را باید جاری شود  تعارض واقع می  دلیل وجوب وفاء به شرط )أوفوا بالعقود(بین دلیل وجوب نماز )أقیموا الصلاة( و  کنی،  

 ببینیم کدام یک بر دیگری ترجیح دارد )چه مرجّح داخلی و بنفسه چه مرجح خارجی(  کرد که رجوع به مرجّحات است و باید

 شود که:تطبیق مقدمه بر ما نحن فیه چنین می

 و در واقع مخالف کتاب نیست. اشکالی در این شرط وجود ندارد ب از قسم اول باشدمخالفت شرط با کتااگر ـ 

 بب فساد و بطلان شرط خواهد بود. ـ اگر مخالفت شرط با کتاب از قسم دوم باشد س
 8، س27إذا عرفت ذلک فنقول ...، ص 

 : شرط ضمن عقدفرمایند می  بعد از توضیح مقدمهمرحوم شیخ انصاری 

و عارضه(    رئهبدون توجه به حالات و عناوین طا برای ذات موضوع و  )مطرح شود،  سم اول در مقدمه  ضوعاتی از قبیل قـ اگر نسبت به مو

زیرا در مقدمه توضیح دادیم تعارضی  در ظاهر سبب تغییر حکم اصلی بشود یا نشود(  )چه  مخالف کتاب نخواهد بود  اصلا  التزام به چنین شرطی  

 شود. و با آمدن شرط یا نذر یا قسم یا امر پدر، عنوان و به تبع آن حکم عوض می   آن حکم شرعی وجود نداردبین أدله وجوب وفاء به شرط و  

، یعنی مقیدّ به حالت یا عنوان خاصی  ، )با توجه به حالات و عناوین طارئه و عارضهنسبت به موضوعاتی از قبیل قسم دوم مطرح شودـ اگر  

و فاسد  التزام به چنین شرطی مخالف کتاب  حکم اصلی و ظاهر قرآن منافات داشته باشد،  و با  (  شودنشده و شامل تمام حالات و عناوین می 

 خواهد بود. 

شرط مطرح شده از قبیل    این است که موضوعی که نسبت به آنگوییم شرط مخالف کتاب نباشد مقصود  که وقتی میه مطلب این شد  خلاص

 قسم دوم نباشد. 

، شرط صحیح است  از مباحات، مستحبات و یا مکروهات باشد اگر ح شده وضوعی که نسبت به آن شرط مطرتوان گفت مبه عبارت دیگر می 

فروشم که ام را به شرطی به شما می پس اگر بگوید خانه   یا محرمات باشد در صورتی صحیح است که مخالف کتاب نباشد.   و اگر از واجبات 

فروشم که نمازهای واجبت را ترک کنی،  ام را به شرطی به شما میاگر بگوید خانه  نمازهای واجبت را ترک نکنی، این شرط صحیح است اما 

 این شرط فاسد و باطل است. 

 . هایی دارند که خواهد آمداشکال و جواب ادامه بحث در 

 

 
 تحقیق:

ثر مباحات و مستحبات  نه اک  ، یعنی" بل جمیعها"فرمایند  می   14، سطر  26اینجا عبارتشان چنین است که در صفحه  * مرحوم شیخ انصاری در  

دوباره تعبیر به اکثر دارند و  بعد از بحث فراوان نسبت به این دو قسم حکم شرعی   10سطر    33لکن در صفحه و مکروهات بلکه جمیع آنها.  

ر مطرح  و تعبیاین د  بینصفحات  . برگشت به تعبیر اکثر به جهت وجود اشکالی است که در  "کأکثر ما رخّص فی فعله و ترکه"فرمایند  می

بر مرد حرام    پذیریند یک مباحاتی در روایات ذکر شده که اگر در عقد شرط شود عمل به این مباحات مثل ازدواج دومو اینکه می کنند  می

 . .باشد، این شرط مخالف کتاب است

ت از قسم دوم هستند اما در صفحه  فرمایند اغلب محرمات و واجبا می   3سطر    27همچنین نسبت به محرمات و واجبات در اینجا یعنی صفحه  

  فرمایند کالتحریم و کثیر من موارد الوجوب.می  11، س33
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 14، س27و لکن ظاهر مورد بعض ...، ص
 اشکال: 

وجود ندارد  اول مطرح بشود مانعی  مودید اگر شرط مخالف با حکم قسم  شما بین دو قسم مذکور تفاوت قائل شدید و فرگوید  مستشکل می 

این مدعای شما    ،در حالی که ظاهر روایت یازدهم )روایت تفسیر عیّاشی( با صراحت  لذا اصلا قسم اول در بحث مخالفت با کتاب وارد نیست.

ج دوم  لذا شرط ترک ازدواو از قسم اول است . توضیح مطلب این است که ازدواج دوم و خریدن کنیز برای استمتاع از مباحات کندرا نفی می 

 امام باقر علیه السلام فرمودند امیرالمؤمنین با صراحت این شرط را مخالف قرآن دانستند. نباید مخالف قرآن شمرده شود در حالی که 

 فرمایند: و جواب مطرح می مرحوم شیخ انصاری د جواب:

قاعده و توضیحی که در مقدمه جلسه قبل    اع که در روایت آمده طبقخصوص ازدواج دوم و خرید کنیز برای استمتیا باید بگوییم      جواب اول:

 حکم قسم دوم را دارند. باید از قسم اول باشد لکن این روایت کاشف است که این دو مورد استثناء شده و  مطرح کردیم 
   د جواب اول:نق

مخالف  فقط خصوص این دو مورد را  م باقر علیه السلام)این نقد در پاورقی چاپ مجمع الفکر ذکر شده( جواب اول قابل گفتن نیست زیرا اما

این نوع شرط مخالف کتاب است، فاسد و باطل است. پس حضرت این دو  اند که چون  ضابطه بیان فرمودهیک علت و    دانند بلکه کتاب نمی 

ر دو قسم اگر شرط مخالف کتاب مطرح شد، این  دو استثناء از قسم اول. بنابراین باید بگویید در ه دانند نه  ورد را نمونه مخالفت با کتاب می م

 د و باطل است. شرط فاس 

یعنی انجام ازدواج دوم سبب  سؤال سائل این بود که خانم شرط کرده اگر مرد ازدواج دوم انجام دهد "فهی طالق"  یا باید بگوییم    جواب دوم: 

د بفرمایند اینکه طلاق به واسطه تخلف شرط و  خواهن قع می حضرت در وا  شود این خانم خود بخود و بدون اجراء صیغه طلاق، مطلقّة باشد

خواهد  ی نمپس روایت    صیغه طلاق است. در انجام  خود بخود محقق شود مخالف کتاب و سنت است زیرا در اسلام شیوه تحقق طلاق منحصر  

   با کتاب قابل تصویر نیست. گوییم در قسم اول مخالفتلذا همچنان می   ،در مباحات هم مخالفت با کتاب قابل تحقق استبگوید 

 دادن.  التزام به طلاق  صرف  مشروط و ملتزَم )تحقق خود بخودی طلاق( مخالف کتاب است نهگوید اصل به عبارت دیگر روایت می 
   نقد جواب دوم:

اهر روایت این است  ه ظبلککتاب( گفتیم این برداشت از روایت خلاف ظاهر و بعید است    25سطر پایانی صفحه  در  دو جلسه قبل ) ند  فرمایمی

 این خانم را طلاق دهد نه اینکه خود به خود مطلقه باشد. ازدواج دوم انجام داد شوهرش که خانم شرط کرده اگر 

کند در روایت تفسیر عیّاشی اصل مشروط و ملتزَم، مخالف کتاب شمرده  دلالت میات دارد که  یک مؤید و شاهد هم از روای   دومالبته جواب  

کند به امام کاظم علیه  آن هم روایت منصور بن حازم است است نقل می   ه آن. پس جواب دوم قابل توجیه و پذیرش است.ام بالتزشده نه  

بائن داد و به طور کامل از یکدیگر جدا شدند، لکن مرد پشیمان شد و از خانم  السلام عرض کردم من یک شریک دارم که خانمش را طلاق  

واج نمیکنم الا اینکه دو شرط من را بپذیری یکی اینکه من را  لکن خانم گفت به خدا قسم با تو ازدازدواج کنند  تقاضا کرد دوباره با یکدیگر  

 حضرت فرمودند شریک شما این شرط را قبول کرد و ازدواج کردند؟ دوباره طلاق ندهی و دیگر اینکه با زن دیگری هم ازدواج نکنی، 

 اش خبر ندارد که چه تمایلی داشته باشد آینده  زیرا از تی انجام داد مودند شریک شما کار ناشایسانم به قربان شما. حضرت فرجعرض کرد بله 

اند اشکال ندارد و صحیح است و مرد باید  اما الآن که با این شرط ازدواج کردهتصمیم به ازدواج دوم بگیرد( سپس حضرت فرمودند    بعدا  )شاید

 طهم"  علیه و آله و سلم فرمودند: "المسلمون عند شروبند باشد زیرا پیامبر صلی اللهبه شرط پای 

با ازدواج دوم شوهرش، او خود بخود  شود که  شرطی که خانم کرده سبب نمی فرمایند  زیرا حضرت می است  جواب دوم   این روایت مؤیدِپس  

 طی که قبول کرده، خانم اول را طلاق دهد. مطلقه باشد بلکه "المسلمون عند شروطهم" و هر زمان که ازدواج دوم انجام داد باید بر اساس شر 
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فرمایند: "یمکن حمل روایة محمد بن قیس" در حالی که روایت یازدهم که از تفسیر عیاشی بود روایت  می شیخ انصاری در عبارت    )مرحوم

تعبیر مرحوم شیخ انصاری  توان  محمد بن مسلم بود نه محمد بن قیس. البته روایت دیگری از محمد بن قیس به همین مضمون داریم که می 

 .( 110، ص2جه نمود. مراجعه کنید به حاشیة المکاسب مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی صاحب عروه، به محمد بن قیس را توجی

وم  جواب دو در نتیجه نقد    به روایت منصور بن یونس   استشهاد   نقد را اشاره به  فتأمل    63، ص2مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب، ج      فتأمل 

اشاره به این است که در روایت تفسیر عیاشی حضرت به سه آیه از قرآن استشهاد فرمودند که نشان دهند شرط  فرمایند فتأمل دانند و می می

ه  اینکو ظهور ندارد در  فاسد و مخالف قرآن است    ،اصل التزام به این شرط   کندترک ازدواج دوم مخالف کتاب است. پس این روایت دلالت می 

اینکه طلاق خودبخود محقق شود روشن است که فاسد و مخالف  . )به عبارت دیگر  تزمَ )تحقق خود بخودی طلاق( فاسد باشدط و ملمشرو

 کنیم( بندی می )جلسه بعد جمع  ( مخالف قرآن است. ، خواهند نشان دهند اصل التزام و شرطقرآن است، بلکه حضرت با تمسک به سه آیه می 

 

 
 در آن هستیم:   امی کهاسب ای چهار نکته به من

  628، ص2مرحوم سید بن طاووس در اقبال الأعمال، جو تفکر در این حدیث شریف که    تقویت معنویت در ماه رجبتوجه مضاعف به    یکم:

تَعَالَى نَصَبَ فِي السَّمَاء  السَّابِعَةِ ملََفرمایند که: "نقل می  [ ذَلكَِ  لَهُ الدَّاعِي فَإذَِا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ ینَُاديِ ]نادى   قَالُ كاً یُعَنِ النَّبِيِّ ص أنََّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ 

 منَِ اسْتَغفْرََنيِ  غَافِرُي وَ  ا جَلِیسُ مَنْ جاَلَسنَِي وَ مُطیِعُ منَْ أَطاَعَنِالْمَلَكُ كُلَّ لَیْلَةٍ مِنْهُ إِلَى الصَّباَحِ طوُبَى لِلذَّاكِریِنَ طوُبَى لِلطَّائِعِینَ وَ یَقوُلُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَ

نِي أَعْطیَْتُهُ وَ مَنِ اسْتهَْداَنِي هَدیَتُْهُ وَ جعََلْتُ هَذاَ الشَّهْرَ حَبلْاً  الشَّهْرُ شَهْريِ وَ الْعبَْدُ عَبْديِ وَ الرَّحمَْةُ رَحْمَتِي فَمنَْ دعََانِي فِي هذََا الشَّهْرِ أَجَبتُْهُ وَ مَنْ سأََلَ

فمن اعتصم به وصل الیّ، مقام وصول الی الله هدف غائی است که یک انسان  " اینکه فرمودند  .ديِ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّعِباَ  بَیْنَبَیْنِي وَ  

 تواند دست یابد و زمینه آن در این ماه مبارک رجب فراهم است.می

آنان حساسیت    دارد اما اجازه طرح مسائلی کهین به مقدسات را روا می در کشور سوئد به بهانه پوچ آزادی بیان که هر نوع توه  قرآن سوزی   دوم:
 کند.اعتراف می محتوا و دستوراتش به عظمت با مطالعه آن قرآنی که هر اندیشمندی  کنیم.دهند محکوم می دارند را نمی 

 چنین سروده: لقرآن و العمران ا در دکتر شبلی شمیلّ مسیحی لبنانی  
  عظات  ت فی ناصع الألفاظ من *** حکم روادع للهوی ووَ أو ما حَ بمحکم الآیات  رنّبدینه *** هل أکفُ قد کفرتُ ی و إن أکُنّإ

 ت مصطفی الکلما ةالفصاح بُّر و الحکیم و إنه *** رَنعم المدبّ  د العمران بالعادات قیّ و شرائع لو أنهم عقلو بها *** ما
نه  بعضشان  که    یی جمع کردن خانمها   .مورد اعتراض استدر تهران    زنان تأثیر گذارکنگره بین المللی  حواشی، کیفیت و روش برگزاری    سوم:

جمع کردن اینها و    ،اندصراط انقلاب نبوده   قابل تطبیق بر و حتی در جامعه خودشان هم منشأ اثر  د  نانقلاب سنخیّتی دارو مسیر  هداف  ابا  

و معرفی آنان به عنوان الگوی زن از نگاه جمهوری  بر دوش مردم،    هزینه کردن از بیت المال در شرائط سخت فشارهای متعدد اقتصادی

ر  مورد اعتراض است و سبب تضییع فرصت برگزاری این کنگره شد با اینکه بانوان محجبه و متدینه و مؤث آن هم در آستانه دهه فجر  اسلامی  

تفکر انقلاب اسلامی    دعوت شدن به این کنگره بودند.  و هم سنخ با اهداف انقلاب از کشورهای غربی قابل شناسایی و  در پیشرفتهای علمی

  ا به هر حشیش نیست و آقایان مسئول باید نگاهشان رو مکتب مرحوم امام آنقدر فاخر، بالنده و مورد اقبال در دنیا هست که نیاز به تشبثّ  

 ان سنخیّتی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. شکردند که در گذشته، حال یا آینده و باید بدون عجله بانوانی را گزینش می  کنند اصلاح 

به امامت رسیدند و البته امامت یک    220سالگی و در سال    8حضرتشان در  کنم. تسلیت عرض می   را علیه السلام    شهادت امام هادی  چهارم:

لات و شبهات، جایگاه ایشان به  اه سؤهای حضرت بدر امامت امام جواد با پاسخ امام در سنین کودکی برای شیعه رفع شبهه شده بود زیرا  

. ان حساس با مدیریت قوی این امام همام بوددور 254امام هادی و شهادتشان در سال   ت سال دوران امام  34  .عنوان امام، تثبیت شده بود 
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 به پایان رسید.  ردات موافقت با حکم کتاب( کلام مرحوم شیخ انصاری در چهارمین نکته از مطلب سوم )تبیین مف 

ت عروض حالات مختلف بر موضوع نزد شارع، بر دو  از جهت اهمیدر نکته چهارم و مقصود از حکم کتاب و سنت فرمودند حکم کتاب  ایشان  

 قسم است:  

سبب  حالات مختلف    یعنی عروضجعل شده،  امر والد یا شرط ضمن عقد(  )مثل  عروض حالات مختلف  حکم شرعی بدون توجه به    یکم:قسم  

 شود )مباحات، مستحبات و مکروهات(. می  در یک موضوع  تغییر حکم شرعی

سبب  جعل شده، یعنی عروض حالات مختلف  )مثل امر والد یا شرط ضمن عقد(  عروض حالات مختلف  حکم شرعی با توجه به    دوم:قسم  

 شود. )واجبات و محرمات( نمی در یک موضوع تغییر حکم شرعی  

ضمن عقد، ترک یک مباح یا یک مستحب یا  نوع قسم دوم است، لذا اگر  فرمودند مقصود ما از شرط مخالف با حکم کتاب، شرط از  س  سپ

با تمسک به روایت عیاشی )روایت یازدهم(  به این مدعایشان  فعل یک مکروه را شرط کنند هیچ اشکالی ندارد و مخالف حکم کتاب نیست.  

شاهد بر جواب دوم )روایت منصور بن  حیح دانستند و نقد کردند و جواب دوم را هم بعید و ناصاشکال را ول از جواب امطرح شد، یک اشکال 

یونس( را هم با فتأمل نقد کردند. بر اساس ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری باید بگوییم اشکال همچنان باقی است و طبق کلام مستشکل  

هر چند مرحوم  اسد خواهد بود.  بحث است و شرط مخالف با هر دو قسم، شرط مخالف کتاب و فباید بگوییم هر دو قسم مذکور داخل محل  

باید در نکته پنجم و ششم  زیرا جوابشان نیاز به توضیحاتی دارد که    ای هم ارائه ندادندکنندهشیخ انصاری اشکال را قبول ندارند اما جواب قانع 

از أدله شرعیه کشف کنیم یک شرط  فرمود اگر  کتاب( با صراحت خواهند  36م )صفحه  بیان کنند تا مطلب روشن شود سپس در مطلب چهار

ذکر این موارد در روایات دال بر  شرط فاسد خواهد بود و  کند، در این صورت از قسم دوم است و با مطرح شدن شرط، حکم شرعی تغییر نمی 

 است. فساد این شرطها 

 فرمایند: که می یم کنکال اشاره می مرحوم خوئی از اش  اختصاراً به جواب  قبل از ورود به نکته پنجم 

 عیاشی )روایت یازدهم( مورد اشکال است.  اعتبار کتاب  اولا:

زیرا معمولا ضمن  باطل باشند    فاسد و   لازمه روایت مذکور و لازمه پذیرش اشکال مستشکل این است که تمام شرطهای ضمن عقد   ثانیا:

اش بطلان جمیع  فاسد و باطل باشد لازمه  ،قسم از حکم هر دو  بنا باشد    شود یا ترک یک کار مباح، و اگریا انجام یک کار مباح شرط می   ،عقد 

بالضروره مخالف    ،شود روایات دال بر وفاء به شرط، هیچ موردی نداشته باشندعلاوه بر اینکه باعث می   شروط ضمن عقد است و این هم

 *   شریعت است. 
 1، س29...، ص ثمّ إنهّ لا إشکال فیما ذکرنا 

 های مشکوک نکته پنجم: شرط 

 : یک صغری و کبری )موضوع و حکم( داشتند و فرمودنددر نکته چهارم 

 یا مخالف با حکم قسم اول است، یا مخالف با حکم قسم دوم.  شرط ضمن عقد )صغری( 

 باشد فاسد است. ست و اگر خالف با حکم قسم دوم امخالف با حکم قسم اول باشد صحیح شرط ضمن عقد )کبری( اگر 

باشد روشن است اما  فقط مربوط به قسم دوم می   ، شرط مخالف حکم کتابفسادِ    بحث از   پس اصل تقسیم حکم شرعی به دو قسم و اینکه 

قسم دوم لذا    یک موضوع خاص، مربوط به قسم اول است یا   حکم  است که  و موضوع )صغری(  اشکال و شبهه مربوط به تشخیص مصداق

   شود. بودن سخت می  تشخیص مخالف کتاب 

 کنند: برای بررسی موارد مشکوک به چهار مورد به عنوان نمونه اشاره می 
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 اش حرّ است. شرط رقیّت فرزندی که یکی از والدین مورد اول: 

 .رفتشرط ضمن عقد او را به بردگی گ  توان با مطرح کردن یکو نمی  دانیم فرزندی که از والدین حرّ به دنیا بیاید قطعا حرّ استمی

 . مملوک )عبد و کنیز( به دنیا بیاید عبد است ابوین فرزندی که از  دانیممی

   باشد؟ توان ضمن عقد بیع شرط نمود که فرزند آنها هم رقّ اش حرّ و دیگری رقّ و برده است، آیا می اما اگر فردی یکی از أبوین 

 دو احتمال وجود دارد: شود  لوک و رقّ نمی سان حرّ، مم فرزند یک ان" لایُملکَ ولد حرّ"کنند نسبت به روایاتی که دلالت می 

 صحت شرط مذکور احتمال اول: 

اینکه ولد به أشرف أبوین ملحق است،  ، حکمش حریتّ است به جهت  بنفسه و بدون توجه به عروض حالات مختلف  ، ولد حرّگویند  روایات می 

 رقیتّ گرفت.این فرزند را به  ضمن عقد ان با شرط تویعنی می حکم قسم اول خواهد بود مصادیق از حکم به حریّت، لذا 

 فساد شرط مذکور احتمال دوم: 

حرّ    همچنان  با توجه به عروض حالات مختلف و شرط ضمن عقد،   (یکی از أبوینش حرّ باشدفقط  ولدی که  ولد حرّ، )حتی  گویند  روایات می 

لذا از مصادیق حکم قسم دوم، و مخالف حکم    رقّ و برده نمود  است و امکان ندارد با عروض شرط ضمن عقد، فرزند یک حرّ را تبدیل به

 کتاب است. 

 شرط رقیّتِ فرزندی که یکی از ابوینش حرّ هستند شرط مخالف کتاب هست یا نه؟روایات مذکور، بر اساس  دانیم ینکه نمی نتیجه ا

 این بحث را باید در جای خودش ضمن مباحث عبید و إماء پیگیری کرد. 

این شرط ضمن عقد است که زوجه در نکاح متعه بگوید  فرمایند مربوط به  نه که مرحوم شیخ انصاری اشاره می موارد چهارگا  دومین مورد از

 آیم که از شما ارث ببرم. این مورد خواهد آمد. به شرطی به عقد موقت شما درمی

 

   
 تحقیق:

 : خوئیاز مباحث مرحوم  قریر* مراجعه کنید به دو ت 

 : 319تا  317، ص 7ج، توحیدیمقررّ مرحوم ، ةمصباح الفقاه  الف:

 فهی أولا: ضعیفة السند لعدم ثبوت اعتبار تفسیر العیاشی.  

و قلنا بأنّ اشتراط خلاف المباح لاینفذ، لم یبق مورد للأخبار الدالة علی وجوب  أنّ دلالتها غیر تامة فإنها مجملة ... علی أنّا لو أخذنا بها  و ثانیا:  

   الوفاء بالشرط ...

 :  34التنقیح(، ص 5)جلد   40ج  ، غرویمقرر مرحوم   ،ة الإمام الخوئیعموسودر ضمن  ،  التنقیح فی شرح المکاسبب:  

 . أدلة الوفاء بالشرطترکه و تلغو    و فبعد الغضّ عن سندها، فی دلالتها إجمال ظاهر، ... أنّ لازمها بطلان جمیع الشروط لأنّها تتعلّق بفعل المباح أ

ق    ه  1377ربیع الأول  اند و اتمام نگارش هر دو کتاب در مکاسب مرحوم خوئی بوده   خارج  بحثدریس  به یک دوره از ت  هر دو کتاب مربوط

 است.   بوده

 . امرات ایشان ارجاع داده مباحث خارج مکاسب مرحوم خوئی با محوریت مکاسب مرحوم شیخ انجام شده لذا از ابتدای مکاسب بارها به تقری

خارج، یکی از محورهای اصلی در مباحث فقهی، اصولی و    قطعچرا که در م راء مرحوم خوئی لازم است  آی آشنایی با  برای طلبه سطوح عال 

تقریبا تمام درسهای خارج و اساتید این مقطع از آثار ایشان  رجالی، آراء مرحوم خوئی و تألیفات یا تقریرات مربوط به مباحث ایشان است که  

و  ه این دو کتاب و مقایسه یک محتوا در بیان  خوب است که ضمن انجام چند مراجعه در طول سال تحصیلی ببرند.  های بسیار می استفاده 

. تر استتر و روان بندی شده تر، دسته جامع بندی برسید که کدام یک از این دو تقریر به این جمع  ،هر دو مقررّقلم 
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 بسمه تعالی     ( 1401.11.09)یکشنبه،  14جلسه 

 12، س29، صمتمتع بها ...و منها إرث ال

   در نکاح موقت  شرط ارث بردن زوجه مورد دوم:

  ، شرط در آنها از موارد حکم قسم اول است یا دوم دانیم  دومین مورد از موارد چهارگانه که مرحوم شیخ انصاری به عنوان مواردی که نمی 

   مربوط به شرط ارث بردن زوجه متمتَّع بها است. 

 دانیم: اما نمی برد و نه مرد از زن، نه زن از مرد ارث می " لاترثک و لاترثها: " گویند به مرد می  متعهنکاح  روایات بحث این است که 

 . باشد و سنت  و موافق حکم کتاب ـ این حکم شرعی از قسم اول است لذا شرط ارث بردن زن در عقد متعه صحیح 

 باشد.  و سنت و مخالف حکم کتابمتعه فاسد  لذا شرط ارث بردن زن در عقد از قسم دوم است این حکم شرعی یا ـ 

 دو سؤال مطرح است:فرمایند  توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری می 

 ؟ ارث ببرد عمروآید که از بگوید به شرطی به عقد موقت عمرو درمی  متعه تواند ضمن عقد نکاح آیا زن می   سؤال یکم:

که در نکاح متعه که    مفروشمی   شما   به عمرو بگوید به شرطی خانه را به بیع    د عق  مثلا ی غیر از متعه،  من عقدضتواند  آیا زن می   سؤال دوم: 

 ؟مارث ببر شما ، از مدارشما با 
 پاسخ: 

 فرمایند امامیه بر دو نکته اتفاق نظر دارند: در پاسخ به این دو سؤال می 

)اما شرط ارث    نیست و مخالف حکم کتاب است. عقدی غیر از عقد متعه مشروع  ارث بردن زوجه موقت ضمن هر    شرط   به اتفاق امامیه   الف:

 . (دانندرا مشروع می ضمن عقد متعه 

و مخالف حکم کتاب است. )اما اگر اجنبی    هر عقدی باشد مشروع نیست  ضمن  (غیر از زوجه موقت)به اتفاق امامیه شرط ارث بردن اجنبی    ب:

 . ( دانندع می مشرو شرط را همان زوجه در متعه باشد 

 دو تفاوت در کلام فقها برای ما روشن نیست:که  اشکال این است 

و  زوجه در متعه باشد شرط صحیح   ، اند اگر اجنبیو فرموده فرق گذاشته  بین افراد اجنبی )یعنی غیر وارث اند بین افراد فقها فرق گذاشته  را چـ 

 ( است.و مخالف کتاب فاسد  است و اگر فرد دیگر باشد شرطمطابق کتاب 

است و اگر  و مطابق کتاب  صحیح    مطرح شود   شرط وراثت اجنبی اگر در عقد متعهاند  فرموده فراد عقود )یعنی  اند بین اشته فقها فرق گذا  راـ چ

 است(  کتاب  و مخالف فاسد مطرح شود در سایر عقود 

 مطرح شده: دو توجیه برای وجه تفاوت بین افراد غیر وارث و افراد عقود 

مگر در خصوص موردی که اجنبی زوجه در متعه  است    )و از قسم دوم(  کتابحکم  مخالف  مطلقا  بی  شرط ارث بردن اجنگفته شود    توجیه اول:

 . )و از قسم اول است( باشد که در این صورت شرط ارث بردن زوجه در متعه اصلا مخالف کتاب نیست

ا وجود مخالفت با حکم  جه در متعه که بشرط ارث بردن زواست الا    )و از قسم دوم(  گفته شود هر شرط مخالف حکم کتاب ممنوع  توجیه دوم:

 است.  )و از قسم اول(  استثناء شده و خصوص این شرط مشروع ،کتاب

 : دفرماین می  نسبت به این دو توجیه مرحوم شیخ انصاری

رط مخالف  گویند ش به طور مطلق می روایات از جمله یازده روایتی که در مطلب دوم نقل کردیم    توجیه دوم باطل و موهون است زیرا همه 

 اند. )تخصیص بردار نیستند( به عبارت دیگر روایات مذکور، آبی از تخصیص  ل و فاسد است و استثنائی وجود ندارد. حکم کتاب، باط

 المیراث باید روایات مربوطه بررسی شود. توجیه اول هم نیاز به تأمل دارد و در کتاب النکاح و کتاب 
 2، س30و منها: أنّهم اتّفقوا علی ...، ص
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 شرط ضمانت در عاریه و اجارهمورد سوم: 

ضمان یا عدم ضمان با مقتضای عقد در عاریه و اجاره  نسب به مسأله ضمان در عقد عاریه و عقد اجاره دو بحث مطرح است یکی اینکه آیا  

الأمین  گویند: " روایات می   ت کهشود آن اساشاره می در شرط پنجم خواهد آمد. اما بحث دیگر که اینجا  ررسی این جهت  بمنافات دارد یا خیر؟  

دانیم کیفیت  نمی امین ضامن باشد،  اگر در عقد عاریه یا اجاره شرط شود  نیست. حال  " فردی که امین شمرده شده ضامن خسارت  لایضمن

 به چه نحو است:  حکم عدم ضمان برای امین جعل

 صحیح خواهد بود.  موافق حکم کتاب و بوده، این شرطضمانت توسط امین  شرط عروض   بدون توجه بهاز قسم اول بوده، یعنی ـ اگر 

 خواهد بود. ـ اگر از قسم دوم بوده، یعنی با توجه به عروض شرط ضمانت توسط امین بوده، این شرط مخالف حکم کتاب و فاسد 

 فرمایند توضیح مطلب: می 

راط و تفریط، این وسیله ایراد پیدا  ریه گرفت و بدون افوسیله دیگران را عابه اتفاق امامیه در عاریه ضمان نیست یعنی اگر فردی    از طرفی

هم    افراط و تفریط  بدون   حتی  کند   شرط )عاریه دهنده(  عیر  عیر )عاریه گیرنده( ید امانی است و ضامن نیست اما اگر مُستمُکرد، ید و سلطه  

 و موافق کتاب و سنت است.صحیح مستعیر ضامن باشد این شرط 

 تواند در عقد اجاره شرط کند مستأجر ضامن باشد. مستأجر امین است و موجر )اجاره دهنده( نمی معتقدند از طرف دیگر مشهور امامیه 

 " این حکم به چه نحو جعل شده؟الأمین لایضمن"گویند شک و شبهه این است که أدله شرعیه که می 

وجه به اینکه ممکن است این فرد امین خودش  ـ اگر به نحو قسم اول جعل شده یعنی حکم عدم ضمان برای نفس امین جعل شده بدون ت

)بین دلیل الأمین  ندارد که در صورت قبول این شرط بگوییم ضامن است ، پس هیچ اشکالی کندضمانت علیه خودش   شرطاقدام به پذیرش 

 به سبب شرط کردن(  تواند به ضمان تغییر کندعدم ضمان می  شرعی یعنی حکم لایضمن با أدله وجوب وفاء به شرط هیچ منافاتی نیست. 

انت در  مضامین علیه خودش اقدام کند و  مکن است  عدم ضمان برای امین جعل شده با توجه اینکه مـ اگر به نحو قسم دوم جعل شده یعنی  

بین دلیل الأمین لایضمن با أدله وجوب وفاء به شرط  ، در این صورت شرط ضمانت مخالف حکم کتاب و سنت است و  را قبول کندعقد  

شرط ضمانت مطرح شده    ، قدبا اسبابش محقق شده باشد مثل اینکه در عخود بخود نیامده بلکه  هر چند این ضمانت  )   آیدض به وجود می تعار

 با شرط کردن(  تواند به ضمان تغییر کند عدم ضمان نمی  شرعی پس حکم  است.

 اند.  دانستهو مخالف شرع  فاسد  ،ر اجاره را صحیح و دشرط ضمانت  ، " چیست؟ چرا فقهاء در عاریهالأمین لایضمندر هر صورت مفاد حکم "

 عدم تغییر محل سکونتشرط  مورد چهارم:

این شرط هم از دو جهت مورد بحث است،  ،  که شوهرش او را از شهر محل سکونتش به شهر دیگر منتقل نکند اگر خانم در ازدواج شرط کند  

أَ)  و مکان   سلطه مرد بر استمتاع در هر زمان این شرط با مقتضای عقد نکاح و    یکی از این جهت که آیا  نَّى  نِساَؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتْوُا حَرْثكَُمْ 

 ؟ نهاما جهت دیگر این است که آیا این شرط مخالف کتاب و سنت هست یا  آید  می منافات دارد یا خیر؟ این بحث در شرط شرط پنجم    ( شِئْتُمْ

 دو قول است:   " آیا این حکم به نحو قسم اول جعل شده یا قسم دوم؟لنِّسَاء اموُنَ عَلَى االرِّجاَلُ قَوَّپس حکم کتاب این است که "

 مذکور صحیح است. لذا شرط فرمایند به نحو قسم اول )و قابل تغییر با شرط( جعل شده فقها می اکثر  ول اول:ق

 . بدهد  تواند حکم را تغییر دهد و حق سکونت را به زنفرمایند به نحو قسم دوم جعل شده و شرط مذکور نمی جمعی از فقهاء می   قول دوم:

 دلیل قول دوم این است که شرط مذکور مخالف حکم کتاب و سنت است که امر سکونت را به مرد واگذار کرده است. 

 با شرط ضمن عقد  اند یعنی عقلاتمام شروطی که فی نفسه جائز هستند از همین قبیل اند که  یک اشکال نقضی وارد کرده قائلین به قول اول  

عدم تغییر محل    الزامی کنند. پس به صرف اینکه شرطِ که فعل یا ترکش لازم نبود را با شرط کردن، تبدیل به یک کار    خواهند کاری می

. به بقاء در همان شهر باشد خلاف کتاب و سنت نیست شود که مرد ملزمَسکونت باعث می 
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 ی بسمه تعال     (1401.11.10)دوشنبه،  15جلسه 

 3، س31و بالجمله فموارد الإشکال ...، ص 

این شرط شدند. در  بود. در مطلب سوم وارد تبیین مفردات    )موافقت با حکم کتاب(  بحث در شرط چهارم از شرائط صحت شرط ضمن عقد 

در نکته پنجم  سپس    یا قابل تغییر نیست. قابل تغییر است    به واسطه شرط ضمن عقد،  قسم است یا دو  نکته چهارم فرمودند حکم کتاب بر  

نیاز به بررسی    مشکوک است و   قسم دوم ی شدند که تشخیص اینکه یک حکم شرعی از قسم اول است یا  چهار مورد از موارد وارد بررسی  

 دقیق فقهی دارد. 

است با بررسی    همان چهار مورد نیست. لذا بر مجتهد لازمفرمایند به طور کلی موارد مشکوک زیاد هستند و منحصر در  در بحث امروز می 

یا از قسم دوم و غیر    من عقد استبا شرط ض  خیص دهد آیا این حکم شرعی خاص از قسم اول و قابل تغییر دقیق أدله یک حکم شرعی تش 

 *   است.با شرط ضمن عقد قابل تغییر 

 کنند برای مواردی که روشن است حکم شرعی از قسم اول است یا دوم: سه مثال مطرح می 

. به عبارت  ، با شرط ضمن عقد قابل تغییر نیست)که در جلسه یکم و نهم گذشت(ل حکم شرعی "الوَلاء لمن أعتق" باشد  ز قبیاگر ا  مثال اول:

گوید حتی اگر در عقد بیع یک  تنافی برقرار است و حکم شرعی مذکور می " با أدله وفاء به شرط ضمن عقد  الوَلاء لمن أعتقدیگر بین حکم "

 از آن بایع باشد این شرط صحیح نیست و طبق روایات وَلاء عتق از آن مُعتِق و آزاد کننده عبد است.عتق عبد، شرط شود که وَلاء  

گوید وقتی متبایعین از مجلس عقد متفرق شدند دیگر خیار وجود ندارد  " باشد که می إذا افترقا وجب البیع"اگر از قبیل حکم شرعی    ل دوم: مثا

تنافی  رط ضمن عقد قابل تغییر است. به عبارت دیگر بین حکم مذکور با أدله وفاء به شرط ضمن عقد  و بیع لازم شده است، این حکم با ش

لزوم بیع است اما اشکالی ندارد که شرط کنند بعد از تفرّق هم خیار  سقوط خیار مجلس و  سبب    ،گوید تفرقّ از مجلسحکم مذکور می نیست،  

 ل به جواز بیع شد. حکم لزوم بیع بیعد از تفرقّ تغییر کرد و تبدی  داشته باشند که خیار شرط است نه خیار مجلس. پس

گوید متبایعین تا زمانی که در مجلس عقد هستند خیار مجلس  " باشد که می لبیّعان بالخیار ما لم یفرتقاااگر از قبیل حکم شرعی "  مثال سوم: 

 ر متن عقد شرط کنند که خیار مجلس وجود نداشته باشد. توانند داین حکم شرعی با شرط ضمن عقد قابل تغییر است یعنی می دارند، 
 12، س31فإن لم یحصل له بنی ...، ص

 م صورت شک نکته ششم: حک

اگر مجتهد بعد از بررسی أدله حکم شرعی به  فرمایند "موافقت با حکم کتاب"( می در ششمین و آخرین نکته ذیل مطلب سوم )تبیین مفردات 

بل تغییر است یا از قسم دوم و غیر قابل تغییر است، تکلیف شرط ضمن عقد روشن خواهد بود که  اول و قااز قسم  حکم جه رسید کهیاین نت

 . )در قسم دوم( یا فاسد )در قسم اول( یح استصح

عملیه    وظیفه رجوع به اصول   ، از این حیث اجمال داشتنداما اگر مجتهد بعد از بررسی أدله شرعیه نتوانست به یک نتیجه مشخص برسد یا أدله  

 **  ی که مرجع عند الشک خواهد بود "أصالة عدم المخالفة" است. است. اصل عمل

اند با حکم شرعی منافات دارد )و از قسم دوم است( یا با حکم شرعی  شرطی که متعاقدین مطرح کردهک دارد آیا  شمجتهد  توضیح مطلب:  

مخالف با    ،گوید در ازل و قبل تشریع احکام، یقینا این شرطو می کند  اب عدم ازلی جاری می منافات ندارد )و از قسم اول است( یک استصح

ای جعل شده که  یا به گونه   )قسم دوم( ای جعل شده که این شرط با آن منافات داردحکم شرعی به گونه حکم شرعی نبود، الآن شک دارم آیا  

گویم  کنم و می شریع( را استصحاب می ه عدم مخالفت )قبل تکنم و یقین سابق بی ، استصحاب عدم مخالفت جاری م )قسم اول(   منافات ندارد 

 . إن شاء الله الآن هم عدم مخالفت باقی است

زیرا شرط مخالف حکم شرعی   متعاقدین باید به شرطی که در عقد مطرح شده عمل نمایندگوییم نون عند شروطهم" میملذا بر اساس "المؤ 

 و کتاب نیست. 
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 م(الخارج عن هذا العمو)و  اشکال:

 کنیم.گوید ما اصلا نیاز به استصحاب نداریم بلکه با دلیل "المؤمنون عند شروطهم" عدم مخالفت را ثابت می می )در اشکال مقدر( مستشکل 

شرطهایی که  گوید به تمام شرطها باید وفاء نمود چه  عام است و می گوید "المؤمنون عند شروطهم"  توضیح مطلب این است که مستشکل می 

 و سنت هستند چه شرطهایی که جهل یا شک داشته باشیم مخالف کتاب و سنت هستند. ه باشیم مخالف کتاب  علم داشت

المؤمنون  " رسیم که  به این نتیجه می از جمع بین روایات موافقت کتاب    حکم وجوب وفاء به شروط ندارد.پس علم، جهل و شک دخالتی در  

نی به تمام شروط باید وفاء نمود الا شرطی که علم داشته باشیم مخالف کتاب و سنت است عی "  کلّ شرط خالف الکتاب و السنة  عند شروطهم الا

نباید وفاء شود اما شرطی که جهل یا شک داریم مخالف کتاب و سنت هست یا نه همچنان تحت "المؤمنون عند  پس شرط معلوم المخالفه  

 فاء است. شروطهم" باقی است و لازم الو
 جواب:  

واقع مخالف کتاب باشد و علم و  در  قبول داریم آنچه از "المؤمنون عند شروطهم" خارج شده شرطی است که   فرمایندمی ی مرحوم شیخ انصار

که    یعنی طبق روایات، باید احراز کنیم  مخالفتش با کتاب است  ، مهم این است که معیار فاسد بودن یک شرطاما  جهل در آن دخالتی ندارد  

وفاء به آن واجب است. احراز عدم  اگر احراز کردیم یک شرطی مخالف کتاب نیست    حالت(  کتاب هس)موافق    شرط مخالف کتاب نیست

است. در اینجا  هم یا با علم و یقین است، یا با روایت و أماره معتبر است یا با اصل عملی با موافقت با کتاب و سنت مخالفت با کتاب و سنت 

مخالف با کتاب و سنت    ،کردیم شرط مشکوک ، احراز  أصل عملی و استصحاب عدم مخالفتراه    أماره به نتیجه نرسیدیم، اما از  علم وما با  

 ***  اول و قابل تغییر خواهد بود. نیست لذا حکم شرعی در مورد شرط مشکوک، از قسم 

وایت و أماره معتبر  مواضع جریان سایر اصول عملیه هم وضعیت بر همین اساس است که اگر تکلیف شرعی با علم و یقین یا رچنانکه در  

 رسد. نوبت به جریان اصل عملی می ثابت نشد 

یت جعلش شک  مرجع و بازگشت إجراء أصالة عدم المخالفة به این است که حکم شرعی که در کیف  ،وقتی أصالة عدم المخالفة جاری کردیم

 م جعل نشده است(ای جعل نشده که قابل تغییر به سبب شرط نباشد. )یعنی به نحو قسم دوگونه به   ،داشتیم

 ؟  فاسدعدم تغییر محل سکونت در عقد نکاح صحیح است یا  مثلا شک داریم آیا شرط 

بر حق  تسلط شوهر    نیست یعنی اصل این است که حکم شرعیِ "  الرِّجاَلُ قَوَّاموُنَ عَلَى النِّسَاء "   این شرط مخالف  گوییم اصل این است کهمی

زوج شرط مذکور را علیه    لذا وقتیاز جمله شرط ضمن عقد جعل شده است    روض حالات مختلفبدون توجه به ع   ،انتخاب شهر محل سکونت

"  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء "ریم حکم  گیخود بپذیرد دیگر حکم شرعی حق انتخاب مسکن برای شوهر وجود ندارد. به عبارت دیگر نتیجه می 

 از نوع قسم اول است. 

 
 تحقیق:

 فرمایند: کنند و می به دو نمونه دیگر به اختصار اشاره می  110، ص 2، جحاشیة المکاسب  صاحب عروه در* مرحوم سید  

 "و كذا لو اشترط إجابتها إلى الطلّاق إن أرادت أو إلى الوطء كذلك"

م ازلی، در جریان  با وجود قبول استصحاب عد(  42، ص40، جموسوعة الإمام الخوئی)ضمن    التنقیح فی شرح المکاسب  مرحوم خوئی در **  

هل یكون الشك في المخالفة وعدمها فیما نحن فیه مورداً  "  فرمایند: می کنند و اصل دیگری را جاری دانسته و  تصحاب اشکال می این اس

   ..." ؟ والصحیح هو الثاني، وذلك لأن أو لا لوجود أصل آخر لا یبقى معه مجال لاستصحاب عدم المخالفة لاستصحاب عدم المخالفة  

. * جمعی از محشین مکاسب از جمله مرحوم آخوند و محقق اصفهانی به کلام مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند**
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 عالی بسمه ت    ( 1401.11.11شنبه، )سه 16جلسه 

 4، س32لکن هذا الأصل إنما ینفع ...، ص

لکن توجه داریم که الأصلُ دلیل  حیث  ری است  دهند که هرچند گفتیم در موارد شک، أصالة عدم المخالفة جا در پایان نکته ششم تذکر می 

 : تکلیفمان روشن نشود. لذا کنیم که از أماره و دلیل شرعی معتبر لا دلیل. یعنی زمانی به اصل عملی مراجعه می 

آن را    توان با شرط ضمن عقد یعنی می بر اساس ظاهر یک آیه یا روایت به این نتیجه رسیدیم که یک حکم شرعی از قسم اول است  اگر  ـ  

که حق    مُلزمِ شرعی باشد مثل اینکه نذر و قسمچه این شرط ضمن عقد در قالب یک  باحات، مستحبات و مکروهات،  تغییر داد مثل اکثر م

  عقلائی باشد تواند خواب بین الطلوعین که مکروه بود را بر خود حرام سازد یا در قالب یک ملزمِ  الله هستند و با الزام خودش در قالب نذر می 

 . ن عقد یا امر والد که حق الناس هستندمثل شرط ضم

توان  یجه رسیدیم که این حکم شرعی از قسم دوم است و نمی ـ و اگر بر اساس ظاهر یک دلیل شرعی مثل روایت "لایمُلک ولد حرّ" به این نت

 . با شرط ضمن عقد آن را تغییر داد

 سد. ردر هر دو صورت نوبت به إجراء أصالة عدم المخالفة نمی 
 11، س32ثمّ إنّ بعض مشایخنا المعاصرین ...، ص

 این قسمت از حذفیات است ****** 

حذف  است. از این عبارت تا ابتدای "فالتحقیق ما ذکرنا" در صفحه بعد    1402  -   1401این قسمت از حذفیات اعلام شده در سال تحصیلی  

 شده است. این قسمت به مربوط نقد کلامی از مرحوم نراقی است.
 9، س33حقیق ما ذکرنا ...، صلتفا

 شرعی بر دو قسم است:  فرمایند خلاصه کلام در مطلب سوم این شد که احکاممی
 قسم یکم: 

 قابل تغییر هستند به جهت تغییر عنوانشان. مثل اکثر مباحات، مستحبات و مکروهات.  * احکامی که 

ق نذر یعنی نذر کند بین  ت لکن اگر عنوان تغییر کند و بشود متعلّ مثل خوابیدن بین الطلوعین حکمش کراهت اسگوییم  در این قسم می 

تواند سبب تغییر حکم شود  این تغییر عنوان می )عنوان خواب بین الطلوعین بود بعد از نذر شد خواب بین الطلوعین منذور(  الطلوعین نخوابد،  

 کننده حرام سازد.   و خواب بین الطلوعین را بر نذر 
 قسم دوم: 

 *   و بسیاری از موارد وجوب.  حرمتمثل یستند ابل تغییر ناحکامی که ق

مثل شرب خمر حکمش حرمت است یا صلاة یومیه حکمش وجوب است و اگر هم متعلق نذر یا شرط ضمن عقد قرار  گوییم  در این قسم می 

 عقد تغییر داد.  ا به جهت نذر، قسم، امر والد یا شرط ضمن توان حکم رگیرد باز هم حکم باقی است و به هیچ وجه نمی 
 1، س34و مماّ ذکرنا من انقسام ...، ص

 معنای تحریم حلال و تحلیل حرام  مطلب چهارم:

 مرحوم شیخ انصاری تا اینجا سه مطلب را ذیل شرط چهارم )موافقت با حکم کتاب( بیان فرمودند که عناوینشان چنین بود:  

 دات . تبیین مفر 3. استناد به روایات.  2کور. . تبیین شرط مذ1

 مربوط به این شرط چهارم است.تبیین مقصود از تعبیر تحریم حلال و تحلیل حرام در روایات  ،چهارمین مطلب در رابطه با شرط چهارم

،  مباحات  اکثرمخالفتی بین شرط و احکام شرعی )فرمایند بعد از اینکه دو قسم جعل حکم شرعی کاملا تبیین شد و گفتیم در قسم اول هیچ  می

شرط بر خلاف آن، مخالف کتاب  اما در قسم دوم )بسیاری از واجبات و محرمات(  و تغییر حکم مجاز است  وجود ندارد  ت(  و مکروها مستحبات  

 . دبو روشن خواهد جمله تحریم حلال و تحلیل حرام در روایات  است و تغییر حکم مجاز نیست،  
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مباحات، مستحبات و    و فرمودند اکثر   ند به اکثرعبارتشان تعبیر کردتوضیح دهند چرا در  خواهند  دیگر در این مطلب چهارم می به عبارت  )

بر خلاف آن،  کردنِ  اما شرط    )قسم اول( باشد  فرمایند ممکن است یک حکم شرعی از مباحات لذا می مکروهات، و اکثر محرمات و واجبات( 

تر  این مطلب در مثالها روشن   . تحلیل حرام نباشد  ، بر خلاف آنکردنِ  یا یک حکم شرعی حرمت باشد اما شرط  تحریم حلال به شمار آید  

 خواهد شد. 

تغییر حکم و تحریم حلال  مقصود از  "  المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حرامادر روایت اسحاق بن عمار چنین آمده بود که: " 

با توجه به عروض حالات مختلف )حتی مع الإشتراط(،  م دوم است یعنی جایی که ظاهر دلیل شرعی اطلاق دارد و همان قسیا تحلیل حرام 

   نیست. و حلال شدن قابل تحلیل  دیگر ، این حرام است حرامفلان کار گوید می
   مثال تحلیل حرام:

یعنی    این دلیل شرعی از قسم دوم است  محتوای  حرام است و ثابت کردیم گوید شرب خمر، ساخت بت یا مجسمه حیوان  اگر دلیل شرعی می 

توان با مطرح کردن یک شرط، این کار حرام را حلال کرد. مثل اینکه بگوید  ، دیگر نمی ض حالات مختلف جعل شده استوجه به عرو با ت

 مشروب بنوشی. این شرط مخالف حکم کتاب و فاسد است زیرا موجب تحلیل حرام است.فروشم که ه شما می این خانه را به شرطی ب
  مثال تحریم حلال:

امور مباح  با همسر، ازدواج دوم، تسرّی )خرید کنیز برای استمتاع( و دوری گزیدن از همسر،    انتخاب زمان مجامعتِ گوید  ی می اگر دلیل شرع

باشد معنایش این است که این احکام قابل تغییر و  این احکام هم از قسم دوم    و ظاهر دلیلِ در اختیار مرد قرار داده شده  و حلالی است که  

یم حکم حلال بر مرد  کردن تحریم شرط رط کند زمان مجامعت، در اختیار او باشد زیرا این تواند در عقد نکاح شخانم نمی  تحریم نیستند لذا

 است در حالی که خدا انتخاب زمان آن را برای مرد مباح و حلال قرار داده است. 

 ادامه دارد.  مطلب چهارم هنوز

 

 

 

 
 تحقیق:

فرمودند اغلب مباحات، مستحبات و    14و    13، سطر  26مطلب سوم در صفحه  نکته چهارم در  ز  بحث ا  ابتدای  * مرحوم شیخ انصاری در 

اول هستند.   ، بل جمیعها مکروهات  یعنی صفحه    از قبیل قسم  اینجا  را تصحیح کرده و    10، سطر  33و صفحه    5، سطر32در  عبارتشان 

روشن شد که به جهت اشکالی بود که در نکته چهارم مطرح شد  م فرمایند اکثر مباحات، مستحبات و مکروهات. جهت تغییر عبارتشان همی

أغلب المحلّلات  میفرمایند    15سطر    35البته باز در صفحه    مرحوم شیخ انصاری حکم کاملا تبیین شد.  ۀه قبل و این جلسسجلو در توضیحات  

تعبیرشان در تقسیم حکم شرعی را    ول دارند. چونقبشود همین کلّها را  بل کلّها و از توضیحاتشان تا پایان بحث از شرط چهارم روشن می

 . کنندبه مع الشرط و بدون الشرط تقسیم می دهند و آن را تغییر می 

فرمایند  می   11، سطر  33فرمودند اغلب محرمات و واجبات اما اینجا یعنی صفحه    3، سطر  27همچنین نسبت به واجبات و محرمات در صفحه  

جوب. کالتحریم و کثیر من موارد الو
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 بسمه تعالی     ( 1401.11.12)چهارشنبه،  17جلسه 

 11، س34صأما ما کان حلالا ....، 

 که وارد توضیح قسم دوم شدند.   5، س 34حتی مع الإشتراط" در ص این عبارت مرتبط است با عبارت "ما کان کذلک بظاهر دلیله 

 خواهند وارد توضیح قسم اول بشوند. در عبارت محل بحث می 

تغییر حکم از اباحه به حرمت یا وجوب به    اگر یک کاری فی نفسه و بدون عروض حالات مختلف، حلال و از قسم اول باشد یعنی  فرمایندمی

 کند نه حکم کتاب. حلال و حرام تغییر می   و موضوع خاطر شرط ضمن عقد ممکن باشد در این صورت فقط عنوان

 شود: موده، این أکل لحم به دو گونه تصور می لال بودن أکل لحم را بیان فرخدا یک حکم از قسم دوم مثل حتوضیح مطلب این است که 

 یا بدون امر والد یا بدون نذر( که حکمش حلیتّ است. )  ل لحم بدون شرطـ أک

اگر شرط  شود حرام،  ترک کند، أکل لحم می اند ـ أکل لحم با شرط )یا با امر والد یا با نذر( که حکمش وابسته به شرط است. اگر شرط کرده 

 شود حرام. ل لحم می اند انجام دهد، اککرده

کنند این است که در توضیح خط قبلی حلال خدا حرام نشد بلکه عنوان و موضوع عوض  م شیخ انصاری اشاره می نکته جدیدی که اینجا مرحو

 است.  شد. موضوع حکم خدا به حلیّت، أکل لحم بدون شرط بود، اما آنچه حرام شده است أکل لحم با شرط 

لله بود اما آنچه خدا حلال کرد یعنی اکل لحم بدون شرط با  حلال و تغییر حکم ا  شد این تحریمِ)بله اگر أکل لحم بدون شرط تحریم می 

 آنچه شرط کننده حرام کرد تفاوت دارند و حلال خدا را تحریم نکرده است.( 

 کنند: بیان می مثال  چند برای توضیح مطلب 

 : شودبلکه عنوان و موضوع عوض می  شود)یا امر والد یا نذر( سبب تحریم حلال نمی  شرط کردن جایی که سه مثال برای 

حق نداری طلب  گوید  در شریعت اسلام مطالبه کردن طلبی که موعدش فرارسیده کار مباحی است، مولا به عبدش یا پدر به پسرش می 

عنوان و  که  لبه شدند لکن این تحریم حلال و تغییر حکم الله نیست بل خودت را از بدهکار مطالبه کنی، پس مولا و والد باعث حرمت مطا

 آنچه مباح بود، مطالبه طلب بودن نهی مولا و والد بود اما آنچه حرام شده، مطالبه طلب با نهی و زجر مولا و والد است.  ، موضوع عوض شده

 لبه بر او حرام خواهد شد. همچنین اگر مکلف قسم بخورد بر ترک مطالبه طلب خودش از بدهکار، این مطا

 ایند نسبت به ترک هم مطلب همین است که مثلا شرط کند ترک خواب بین الطلوعین را. فرمبود، می  مثال برای فعل مطالبه  سه این 

 : شودشود بلکه عنوان و موضوع عوض می مثال برای جایی که شرط کردن )یا امر والد یا نذر( سبب تحلیل حرام نمی  دو

خانه فراهم کرده حرام است، امتناع زوجه از تمکین نسبت به شوهر    ، زوجه از رفتن برای سکونت به شهری که شوهرلام امتناع  در شریعت اس

اما اشکالی ندارد که با یک شرط ضمن عقد این دو امرِ حرام، تبدیل به حلال شود یعنی زن مجاز باشد به امتناع از انتقال به شهر  حرام است،  

 امتناع بدون شرط بود و موضوع حلال امتناع با شرط است.   موضوع حرامز تمکین در صورتی ضمن عقد نکاح شرط کند. پس  دیگر و امتناع ا
 8، س 35و بالجملة فتحریم ...، ص

 افتد که حکم شرعی از قسم دوم باشد نه قسم اول.  تحریم حلال و تحلیل حرام زمانی اتفاق می عمل خلاف شرع و بدعتِ  

" تعارض واقع  أوفوا بالعقود" یا "المؤمنون عند شروطهموفاء به شرط مثل " ه بین أدله یک حکم شرعی با أدله  ر قسم دوم بود کبه عبارت دیگر د

شرط باشد چه  از جمله شرط ضمن عقد جعل شده بود. گویا شارع فرموده بود چه زیرا حکم شرعی با توجه به عروض حالات مختلف   شدمی

 تواند نوشیدن مشروب را حلال قرار دهد. عقد نمی  حق نوشیدن مشروب نداری، اینجا شرط ضمن   نباشد، شرب خمر حرام است و 

تعارضی بین  اما اگر دلیل حکم شرعی از قسم اول باشد یعنی بدون توجه به عروض حالا مختلف از جمله شرط ضمن عقد جعل شده باشد  

وجه بدون  موضوعش مثلا امتناع ز   حرمت زیرا حکم    وجود ندارد  شود دلیل حکم با شرطی که بر ضد آن حکم شرعی ضمن عقد مطرح می 

 حکم حلیتّ موضوعش امتناع زوجه با شرط ضمن عقد است و این اشکالی ندارد. شرط ضمن عقد بود اما 
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 اشکال: 

 آید. ی یک اشکال به وجود م " دادیم  حراما حلالا أو أحلّ إلا شرطا حرّم فرمایند با توجه به توضیحی که از جمله "مرحوم شیخ انصاری می 

کند  دلالت می   " کلمه شروط جمع است والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرمّ حلالا أو أحلّ حرامااین است که روایت فرمود "  اشکالتوضیح  

لال یا تحلیل حرام بشود یا نشود. لکن بعد از  کنند پایبند باشند چه آن شرط موجب تحریم حمؤمنان باید به تمام شرطهایی که مطرح می 

 : هست که از آن استثناء شدهرت المؤمنون عند شروطهم، دو جمله  عبا
 لا شرطاً حرمّ حلالاً جمله اول: إ

رام  گوید باید به تمام شروط پایبند باشند مگر شرطی که حلال را حفرمایند این جمله که استثناء از المؤمنون عند شروطهم است و می می

 و ساحت امام معصوم از سخن لغو مبرّا است. زیرا هیچ مصداقی ندارد طبق توضیح مرحوم شیخ انصاری این استنثاء لغو خواهد بود  گرداند. 

حکم شرعی  این است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر حکم شرعی از مباحات باشد غالبا بلکه همیشه از قسم اول است که  یت  توضیح لغو

شود لذا هیچ تنافی بین دلیل حکم شرعی با أدله وفاء به شرط وجود ندارد و از آنجا که عنوان  لف جعل می به عروض حالات مخت بدون توجه 

توانست داشته باشد  پس جمله حرمّ حلالا تنها یک مصداق می   تغییر است و اصلا مصداق تحریم حلال نیست.  د حکم هم قابلوشعوض می 

 آید.  سبت به مباحات هم چندین بار توضیح داردیم تغییر حکم به وجود نمی که آن هم مباحات بودند و ن

هد، قسم، اطاعة مولا و والد و یا از جهت مقدمه حرام بودن یا عناوین  نذر، ع  هبه واسط  توانیممی لذا اگر خداوند کاری را مباح قرار داده باشد  

 دادیم. یم لکن با بیان تغییر در موضوع که ابتدای جلسه توضیح  ی مثل شرط ضمن عقد همین عمل مباح را تبدیل به حرام کندیگر 

کلام حضرت امیر علیه الصلوة و    آید پسی نتیجه اشکال این است که در مباحات چون از قسم اول هستند هیچگاه تحریم حلال پیش نم 

 و لغو خواهد بود.  السلام در جمله "إلا شرطا حرمّ حلالاً" هیچ مصداقی نخواهد داشت
 2، س 36لّ دلیل حلّ ...، صلو دنعم 

 و تحریم حلال معنا دارد لذا شرطی که منجر به تحریم حلال شود فاسد است: بله در دو مورد اشکال لغویت به جمله اول وارد نیست

با توجه به    کند از قسم دوم باشد یعنی با توجه به عروض حالات مختلف یا لااقل اگر دلیل شرعی که دلالت بر حکم اباحه می   مورد اول:

صورت حکم قابل تغییر نیست و اگر بخواهند با شرط ضمن عقد  فعلی را مباح قرار داده باشد در این    باز هم   عروض شرط ضمن عقد، مولا 

عقد منع    یشرطچنین  آید و جمله "إلا حرمّ حلالاً" لغو و بدون مصداق نخواهد بود بلکه از  پیش می حکم را تغییر دهند همان تحریم حلال  

 شود. موجب تحریم حلال می  کند زیرا یم

دلالت کند یک یا چند مورد از ادله حکم شرعی  دیگری  خاص    دلیل حکم از قسم دوم است بلکه  این    گوید ، نمی بر حکم اباحه  دلیل   مورد دوم:

 .اع و امتناع از تمکین توان آنها را با شرط ضمن عقد تحریم کرد مثل ازدواج دوم، خرید کنیز برای استمت مباحاتی هستند که نمی از 

در نتیجه شرطی که بر اساس یکی از این دو مورد منجر به تحریم حلال  و از لغویت خارج شد  شود  پس جمله اول شامل این دو مورد می 

 شود. شود فاسد خواهد بود و دیگر المؤمنون عند شروطهم شامل آن نمی 
 7، س36و لکن دلالة نفس ...، ص
 شت اشکال لغویت نقد دو مورد مذکور و بازگ

 کند. لغویت مطرح کردیم قابل دفاع نیست و در واقع اشکال لغویت را تصحیح نمی فرمایند دو موردی که برای خروج از  مرحوم شیخ انصاری می 

 توضیح مطلب این است که: 

ه نوع قسم دوم جعل شده باشد  بین روایات و ادله ندارد زیرا هیچ حکم مباحی در شریعت پیدا نکردیم که بمورد اول اصل مصداق خارجی  

قابل تغییر نباشد. ت مختلف مثل شرط ضمن عقد هم با عروض حالا یعنی 
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این جمله مربوط به همان چند مثال اندک  شود  به مورد دوم تمسک کنیم باعث می   "إلا شرطا حرمّ حلالا"همچنین اگر برای تصحیح جمله  

چند مورد    بطلان شرط ضمن عقد در  هه و معیار کلی برای شروط است نه صرفا اشاره بباشد در حالی که ظاهر روایت در مقام بیان یک ضابط

ضابطه تحریم حلال وجود نداشته  و اگر فقط محدود به چند مورد خاص باشد معنایش این است که در مابقی موارد )اکثر موارد(  ،  خاص و اندک 

 تمسک نکنیم و بگوییم شرط صحیح است.  "حلالاإلا شرطا حرمّ  "باشد و در موارد مشکوک هم به ضابطه و قاعده 

 زیرا نکته جدید ندارد و ادامه توضیح مطلب است.( شد نباید ابتدای پاراگراف آورده می  "و مورد ورود الدلیل علی عدم ..."بارت )ع

)و  قابل تغییر نیست    ضمن عقد با شرط  دلیل شرعی بگوید حکم اباحه  چند مورد اندک،  در  محتوای جمله اول این باشد که  بنا باشد  پس اگر  

در صدد  روایت اسحاق بن عمار  أمیرالمؤمنین علیه السلام در  نبود در حالی که  ارائه ضابطه و معیار    دیگر نیاز بهتحریم حلال و فاسد است(  

 . ید کنیز برای استمتاعفساد شرط عدم ازدواج دوم و عدم خر  بیان علت فساد شرط و بیان ضابطه کلی برای شرطهای فاسد هستند نه اشاره به

 . دوباره اشکال لغویت نسبت به جمله "إلا شرطا حرّم حلالا" بازگشت پس 
 1، س37نعم لایرد هذا لاإشکال ...، ص

 جمله دوم: أو أحلّ حراما

. مرحوم  حرام خدا، حلال شمرده شودای که از "المؤمنون عند شروطهم" استثناء شده این بود که شرط ضمن عقد موجب شود  دومین جمله 

کنند مثل أدله حرمت شرب خمر،  احکام محرمّات را بیان می   که  ایأدله   دانیممی   مایند اشکال لغویت اینجا وارد نیست زیرافرشیخ انصاری می 

از قسم دوم و غیر قابل تغییر هستند لذا اگر شرطی بر خلاف حکم حرمت در ضمن عقد مطرح شود، تحلیل حرام و خلاف شرع و فاسد است.  

ماند و افراد با یک شرط ضمن  دیگر چیزی از محرمات باقی نمی شود که  لالبا یک شرط ضمن عقد تبدیل به ح  اگر بنا باشد محرمات الهی)

 کنند(عقد تمام محرمات را بر خودشان حلال می 

معنایش این  د  انفاسد شمرده  استثناء کرده واز المؤمنون عند شروطهم و وجوب وفاء به شرط  شرط محل ل حرام را  پس صرف اینکه حضرت  

 با توجه به عروض حالات مختلف از جمله شرط ضمن عقد بوده است. دانند یعنی جعل احکام حرمت  می است که احکام حرمت را از قسم دوم  

صود، حلال و مباحی  فهمیم که مق از ظاهر أدله احکام شرعیه می   یعنی شرط محرِّم للحلال، اینگونه نبود یعنی "  حرمّ حلالااما در جمله اول "

زیرا تحریم کردن مباحات با شرط ضمن عقد در معاملات عقلاء فوق حد إحصاء و  خلاف آن مطرح نشده باشد،  است که شرط ضمن عقد بر 

ت( این است که یک امر مباحی را حرام یا  شرط ضمن عقد )غیر از واجبات و محرمامطرح کردن  شمارش است و اصلا مبنا و شیوه عقلاء در  

 فروشم به شرط اینکه خواب بین الطلوعین را بر خودت حرام کنی. به شما ارزان می خانه را جب گردانند مثل تمام مثالهای قبلی که این وا
 10س، 37و ربما یتخیّل: أنّ هذا الإشکال ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 

 . 4ابتدای سطر  41تا صفحه  است.  1402  -  1401اعلام شده در سال تحصیلی این قسمت از حذفیات 

 فرمایند. به جمله اول )إلا شرطاً حرمّ حلالا( نقل و نقد می اشکال  به مرحوم شیخ انصاری در این قمست که حذف شده دو پاسخ 
 4، س41و کیف کان، فالظاهر ...، ص

معنای  نکات مطالب ذیل شرط چهارم و  بندی  احکام به دو قسم و به عبارت دیگر به جمع   مطالبشان در تقسیم بندیبندی  مرحوم شیخ به جمع 

 . کننداین این قسمت بیان نمی نکته جدیدی پردازند و "إلا شرطا حرمّ حلالا و أحلّ حراما" می 

  ، و جواز  یص است. )تحلیل یعنی ترخآید همان ترخیص و منع  فرمایند مقصود از تحلیل و تحریم که به واسطه شرط ضمن عقد پیش می می

 فاسد است. کم حرام یا حلالی که از قسم دوم باشد را تغییر دهد، شرطی که ح (تحریم یعنی منع

و قابل تغییر نباشد نه    باشد یعنی با توجه به عروض حالات مختلف جعل شده باشد  از قسم دومحرام، حکمی است که  نعم مقصود از حلال و  

 شد و قابلیتّ تغییر مع الشرط را هم داشت. باشد که بدون توجه به عروض حالات مختلف جعل می  حکمی که از قسم اول
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 : یک حکم که از قسم اول است یا دوم، این است که یص معیار در تشخو قد ذکرنا که 

ط ضمن عقد در صدد تغییر  از قسم دوم است زیرا شربا أدله وفاء به شرط تعارض شد    )حلیتّ یا حرمت(یک حکم شرعی  هر جا بین دلیل ـ  

 روایت اسحاق بن عمّار "إلا شرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراما" فاسد است. طی به مقتضای  حکم شرعی است و چنین شر

زیرا در قسم اول    و چنین شرطی صحیح است  ـ هر جا بین دلیل یک حکم شرعی با أدله وفاء به شرط تعارض واقع نشد از قسم اول است

 شود.  شود بلکه تغییر در موضوع واقع می رعی واقع نمی تغییر در حکم ش 

الترک  شود، أکل لحم مع شرط  ضمن عقد است و أکل لحمی که تحریم می   شرطِ   آنچه را خداوند مباح قرار داده أکل لحم بدونِتوضیح دادیم  

( متفاوت است و روشن است  الترک   شرط )اکل لحم بدون الشرط( با موضوع حرمت )أکل لحم مع  فی ضمن العقد است، پس موضوع اباحه  

 .دومی حرام استکه اولی مباح و 

پس در قسم اول تغییر موضوع را داریم و به تبع آن تغییر حکم مجاز است اما د رقسم دوم تغییر حکم شرعی را داریم که روایات از جمله  

 نیست.  حلال خدا قابل تحریم و حرام خدا قابل تحلیل گویند روایت اسحاق بن عمار می 

شود یک حکم شرعی تغییر کند که  باعث نمی عمار این است که مصالحه یا شرط ضمن عقد    فحاصل المراد از استثناء در روایت اسحاق بن 

شوند که موضوع حکم  بلکه باعث می که بنده خدا مطرح کرده دست از حکم خدا برداریم    ، شرط، نذر، عهد، قسم و ...به خاطر وفاء به صلح

 . بسیار زیاد استر موضوع هم ر کند و به دنبال آن حکمش هم تغییر کند و این تغیی شرعی تغیی

حلیتّ است نه به این معنا که حکم شرعی شطرنج تغییر کرده باشد بلکه به  )چنانکه اگر برای قمار بودن بازی شطرنج از بین برود حکمش  

عوض شد   نوان بازی قمار باشد حکمش حرمت است اما وقتی موضوعاین معنا است که موضوع عوض شد تا زمانی که نگاه به شطرنج به ع

 کند.(  می و قمار نبود حکمش هم به حلّیت تغییر پیدا 

از طرف مقابلش ساقط کند، در  حرمت تصرف در مالش را  اصلا هدف از صلح همین است که فرد نسبت به مقداری از حقش کوتاه بیاید و  

 کنند. اد یک الزام در عقود خودشان شرطهایی مطرح می برای ایج شرط نیز همین است که عقلاء 

پس تقسیم جعل حکم به دو قسم کاملا صحیح و دقیق است اما اشاره کردیم در تشخیص مصداق که یک حکم شرعی مصداق قسم اول  

حالات مختلف  شود و فقیه نتواند تشخیص دهد یک حکم شرعی بدون توجه به عروض  است یا دوم در مواردی ممکن است دچار چالش  

شده )قسم دوم( که البته حکم صورت شک را هم بیان کردیم که وظیفه  حالات مختلف جعل    ا با توجه به عروض یجعل شده )قسم اول(  

   است.  و حمل بر صحت شرط رجوع به أصالة عدم المخالفه

ن شد که مقصود از تحریم حلال آن است که اگر  خلاصه جواب از اشکال به جمله اول در روایت اسحاق بن عمار )إلا شرطا حرمّ حلالاً( ای

، شرط فاسد است اما اگر موضوع را تغییر دهد که به تبع آن حکم هم  ن عقد بخواهد حکم شرعی حلیتّ را به حرمت تغییر دهدشرط ضم

 تغییر کند اشکالی ندارد و شرط صحیح است. 

جود شرط  )المؤمنون عند شروطهم( و با ورسد پاسخ مرحوم شیخ انصاری تمام نیست زیرا پیش فرض روایت، وجود شرط است  به نظر می

أنّها  فرمایند:  می در نقد روایت  (  33، ص40مرحوم خوئی در التنقیح )ضمن موسوعه، ج  یر کند نه حکم شرعی حلیتّ.همیشه باید موضوع تغی

الالتزام ببطلان أغلب الشروط بل جمیعها لتعلقّها على ترك    ، لازم ذلك  مضافاً إلى ما عرفت من أنّ   ...   توثیق غیاث بن كلوب ضعیفة لعدم  

 دانند( این روایت را موثقه می  22)البته مرحوم شیخ انصاری در ص لیس في غیر تلك الروایة عنوان ما حرمّ حلالاً فراجع. المباح أو فعله، و 
 1، س42یظهر النظر ...، ص و مماّ ذکرنا

 ****** این قسمت از حذفیات است 
مرحوم شیخ انصاری در این قسمت به بیان    است.   1402  -   1401ی  از حذفیات اعلام شده در سال تحصیل تا پایان شرط چهارم  این قسمت  
. فرمایندپردازند و آن را هم نقد می از اشکال قبلی می پاسخ سومی 
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 بسمه تعالی     ( 1401.11.18شنبه، )سه  18جلسه 

 )بعد تعطیلات أیّام البیض ماه مبارک رجب( 
 44الشرط الخامس: أن لایکون ...، ص

 با مقتضای عقد شرط پنجم: عدم مخالفت 

نباید با ماهیت  این است که شرط ضمن عقد  صحت شرط ضمن عقد،  گانه مورد قبول مرحوم شیخ انصاری برای  پنجمین شرط از شروط هشت

 به دو مثال دقت کنید:  عقد منافات داشته باشد.

 فروشم که مالک آن نشوید. مثال اول: بایع به مشتری بگوید کتاب را به شرطی به شما می 

 کنم که به یکدیگر مَحرم نشویم. وم: خانم به مرد بگوید به شرطی با شما ازدواج می ل دمثا

 کنند:  بررسی می مطلب را  چهاردر رابطه با این شرط، 

 تحلیل مرحوم شیخ انصاری نقد محقق و . 4. نقل کلامی از مرحوم محقق ثانی.  3. بررسی موارد اختلاف . 2. دلیل بر اشتراط به این شرط.  1
 ول: أدله شرط پنجم ب امطل

 . اجماع 3. مخالفت با کتاب و سنت.  2. بین عقد و شرط تناقض . 1دهند:  سه دلیل بر شرط پنجم ارائه می 
 بین عقد و شرط  دلیل اول: تناقض

 ادعا مبتلا به تناقض باشد.  یکاست که  دلیل عقلی و عقلائی بر بطلان یک مدعا آن ترین  روشن 

چیزی نیست جز انتقال    ، یک عمل و ماهیتّ مشخصی هستند مثلا عقد بیع  در صدد تحقق   کنند یعنی قد می وقتی متعاقدین یک عقد را منع

شرطی را مطرح   ، ت. حال اگر یکی از متعاقدین ضمن انجام یک عقداجاره چیزی نیست جز انتقال مالکیتّ منفع، عقد عین یک شیء مالکیتّ

 سه راه وجود دارد: د و شرط جمع بین متناقضین باشد، در این صورت کند که مانع تحقق اصل عقد باشد، یعنی جمع بین عق 

 بگوییم هم عقد هم شرط فاسد و باطل است.  یکم:

 فقط عقد صحیح است اما شرط فاسد است. بگوییم  دوم:

 بگوییم فقط عقد فاسد است اما شرط صحیح است.  سوم:

 شرط ضمن آن صحیح باشد.   و بی اعتبار باشد امافاسد  ،امکان ندارد اصل عقد عقلا راه سوم که بدیهی البطلان است زیرا 

هم هست یا    هر کدام از راه اول و دوم صحیح باشد )که در مباحث بعد ضمن احکام شرط فاسد بررسی خواهیم کرد شرط فاسد مفسد عقد 

 باشد. می  نه؟( نتیجه این است که چنین شرطی فاسد

ق ماهیت عقد است، تنافی وجود دارد و وفاء به چنین  ق ز عقد نیست، با شرطی که مانع تحبین ماهیتّ عقد که قابل جداسازی ا خلاصه اینکه 

 عقد و شرطی عقلا ممکن نیست.
 دلیل دوم: مخالفت با کتاب و سنت

فرمایند  شرط ضمن عقد، عدم مخالفت با کتاب و سنت است. حال می م شیخ انصاری ثابت فرمودند یکی از شرائط صحت  مرحو  ،در شرط چهارم

 فاسد خواهد بود.  مخالف کتاب و سنت هم هست لذا  اگر یک شرط مخالف مقتضا و ماهیت عقد باشد،

فرموده:  خداوند  برای هر عقدی یک ماهیتّ و هویتّی در نظر گرفته و حکم به مشروعیتّ آن نموده است. مثلا  شارع مقدس  توضیح مطلب:  

بیع انجام دهند اما انتقال مالکیتّ  دین شرط کنند  داند حال اگر یکی از متعاق را مشروع می   یعنی خداوند انتقال مالکیتّ در قالب بیع"  لّ البیعأحَ"

 م خدا است.مخالف کلادر آن نباشد، 

اند که اگر بایع بگوید این کتاب را به شرطی  برای شرط مخالف مقتضای عقد چنین مثال زده مرحوم علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء هم  

اید  فرمباشد زیرا رسول خدا در این حدیث می می   " الناس مسلطّون علی أموالهم"  خلاف حق فروش آن را نداشته باشید بر  که    فروشمبه شما می 

 فروش مبیع از مشتری سلب شود بر خلاف سنت است. اند، حال اگر این سلطه و حق  که با بیع مالک آن شده  مردم مسلط بر اموالشان هستند 
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 دهند: هم جواب می  به دلیل دوم قبل از اشاره به دلیل سوم بر شرط پنجم از یک اشکال 

خریدار یک کتاب، مالک آن است و حق دارد آن را بفروشد لکن این حقِ  قبول داریم که به مقتضای کتاب و سنت  گوید  مستشکل می   اشکال:

شرط عدم بیع مطرح نشده باشد، اما اگر بایع شرط کند مشتری حق  است که    زمانی برای مالک ثابت  برای مشتری، مطلق نیست یعنی   بیع

پس منافاتی    رود، در نتیجه عقد و شرط صحیح خواهد بود.با اینکه بیع صحیح است اما این حق از بین می فروش کتاب خریداری شده را ندارد  

 عمل کرد اما اگر مشروط باشد عمل به شرط لازم است.  مقتضایش  به عبارت دیگر اگر عقد مطلق باشد باید به بین عقد و شرط وجود ندارد. 

نه در تمام حالات. )یعنی    ،ای عقد در عقدعدم مقتضاقتضا دارد تنافی با شرط را که شرط نشده باشد    ، زمانیبدرستیکه عقدترجمه عبارت:  

  بله تنافی زمانی است که بدون وجود شرطِ آید  نمی عدم تحقق مقتضای عقد، ضمن یک عقد شرط شود هیچ اشکالی ندارد و تنافی بوجود  اگر  

   گذاشته شود(   ضمن عقد، مقتضای یک عقد کنار

 کنیم:قبل از توضیح جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می  جواب:
 دو کاربرد واژه "مطلق"مقدمه اصولی: 

 :متفاوت دارد واژه "مطلق" دو کاربرد

 اقسام واجب و تمام اقسام عقد استطلق عقد در این صورت به معنای تمام  گری مانند مطلق واجب، یا ماگر اضافه شود به کلمه دی  الف:

اگر کلمه "مطلق" مضاف الیه قرار گیرد مانند واجب مطلق یا عقد مطلق، در این کاربرد به معنای واجبی است که شرطی در رابطه با   ب:

در مباحث الفاظ علم اصول مبحث تقسیمات  ت که  ق" در مقابل واجب مشروط اساین کاربرد دوم کلمه "مطل  پس در  آن مطرح نیست.

 ایم.با آن آشنا شدهضمن اولین تقسیم واجب )تقسیم به واجب مشروط و مطلق( اوامر، واجب در 

آن هیچ  ی که در  عقد مطلق  .  2.  (مشروط  )عقداست    ی که در آن شرطی هم مطرح شدهعقدمطلق  .  1اند:  پس مطلق عقدها بر دو قسم

  رطی مطرح نشده است )عقد مطلق(.ش

 م است و عقد مطلق یک قسم آن.مطلق عقد مَقسَ

بود کلام مستشکل صحیح بود که  اگر بحث ما در عقد مطلق )عقد با وصف مطلق، در مقابل عقد مشروط(  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

ظ شود. اما بحث ما در مطلق عقد  اشته شود بلکه باید مقتضای عقد حفماهیت، هویت و مقتضای عقد کنارگذ  هرگاه عقد، مطلق باشد نباید

پس اگر یک شرط با هویت، ماهیتّ  یعنی همان مقَسَمی که هویت و ماهیّتش در هر دو قسمش )مطلق و مشروط( جاری و ساری است  است  

 ضای عقد ممکن نیست. قلاً جمع بین عقد با شرط خلاف مقتو ذات مطلق عقد در تنافی باشد فاسد خواهد بود و ع 

 دلیل سوم: اجماع 

 به اجماع فقهاء شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل و فاسد است. 
 9، س45و إنمّا الإشکال فی تشخیص ...، ص
 مطلب دوم: بررسی موارد اختلاف 

بحث بیشتری ندارد اما مهم    شرط مخالف با مقتضای عقد، روشن و ثابت است و نیاز به  فرمایند اصل حکم فسادِمرحوم شیخ انصاری می 

است و کدام شرط مخالف    ، آثار و لوازم جدانشدنی عقدمخالف با مقتضا از نگاه عرف یا شارع  تشخیص مصادیق آن است که کدام شرط  

 . هر چند در بعض موارد شبهه و اختلافی وجود ندارد ؟نیست

داشته باشی، اینجا روشن است که این شرط مخالف  تصرفی در آن ن گونه فروشم که حق هیچبگوید کتاب را به شرطی به شما می مثل اینکه 

اینجا هم    ، گونه استمتاع حتی نگاه کردن هم نداشته باشیکنم که حق هیچ با هویتّ بیع عند العرف است یا بگوید به شرطی با شما ازدواج می 

روشن است که این شرط مخالف با غرض شارع از اصل عقد نکاح است. 
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 14، س45إلا أنّ الإشکال فی کثیر ...، ص

است تشخیص مقتضای عقد است که به واسطه آن متوجه    و چالشی  در مطلب دوم فرمودند آنچه در این بحث مهم  مرحوم شیخ انصاری

کنند سپس به تبیین پنج مورد از موارد  یان می ثال ب یک م  . ابتدا شویم کدام شرط موافق مقتضای عقد و کدام شرط مخالف مقتضای عقد است

 : توجه کنید دو حکم  به مثال: نسبت به بیع عبد در کیفیت تحلیل مقتضای عقد است. کنند که منشأ اختلاف فتوا اختلاف فقهاء اشاره می 

 نداشته باشد این شرط فاسد است.  آن راکردن فروش عبد یا هبه اگر عبد را بفروشد به این شرط که خریدار، حق مشهور معتقدند  :حکم یکم

بلا فاصله بعد مالک شدن، عبد را آزاد یا وقف کند )حتی اگر شرط چنین  مشهور معتقدند اگر عبد را بفروشد به این شرط که خریدار،    :حکم دوم

 باشد که خریدار عبد را بر بایع و اولاد بایع وقف کند( این شرط صحیح است. 

یا وقف او  است، شرط الزام به آزاد کردن عبد  عقد    و مخالف مقتضای  داشتن عبد( فاسدلزام به نگه منع از بیع )و ا  همانگونه که شرط   اشکال:

 هم فاسد است. 

ند مخالفت شرط عتق با مقتضای عقد بیع را قبول داریم لکن علت حکم فقها به جواز این شرط آن است  مرحوم علامه حلّی فرموده  جواب:

 ی بیع نیست.خرند که آزاد کنند لذا شرط عتق مخالف مقتضاشود عتق است و افراد عبد را می به عبد انجام می  غالبا آنچه نسبت که

 : فرمایندر نقد جواب مرحوم علامه می مرحوم شیخ انصاری د نقد:

و مقتضای عقد ندارد. به عبارت    )در کتاب تصریح نشده( اینکه در بیع یک مبیع غالبا انگیزه خاصی وجود داشته باشد ارتباطی به ماهیت  اولا:

 وت پیدا کند. تفاکند و الا به اغراض مختلف باید مقتضای عقد غرض متبایعین مشخص نمی دیگر ماهیت و مقتضای عقد را  

غیر عتق و  اتفاقا بیع عبد غالبا برای  ،  د لبناء العتق علی التغلیب صحیح نیستی اینکه فرمود  گوییمغلبه عتق را هم قبول نداریم و می   ثانیا:

 از عبد است.و کارکشیدن استفاده 

بیع عبد غالبا برای وقف کردن عبد نیست  جواب شما نسبت به بیع عبد با شرط مذکور ثابت خواهد بود اما نسبت به وقف صحیح نیست و    ثالثا:

 آن هم وقف کردن برای خصوص بایع و اولاد بایع. 
 4، س46و لأجل ما ذکرنا وقع فی ...، ص

 پردازند که منشأ آن تفاوت در نگاه به مقتضای عقد است: ج نمونه از شرطهای مورد اختلاف فقها می به بیان پنمرحوم شیخ 
 مورد اول: شرط عدم بیع 

 فروشم که شما مجاز به فروش آن به دیگران نباشید. اینجا دو فتوا وجود دارد: بایع بگوید این کتاب و نسخه خطی را به شرطی به شما می 

 عتقدند این شرط صحیح است. جمعی از فقهاء م دوم:  ند این شرط فاسد است. معتقد مشهور  یکم:
 مورد دوم: شرط عدم ضرر در شراکت

در منافع آن هر دو شریک باشیم و اگر این شراکت خسرت    به شرطی که  زید به بکر بگوید بیا به صورت شراکتی این حیوان )اسب( را بخریم

 وم. نسبت به این شرط دو فتوا وجود دارد: شو ضرری داشت فقط من متحملّ می 

با همین شرط است امام کاظم علیه السلام  بیع شراکتی جاریه  اند این شرط صحیح است زیرا در صحیحه رُفاعه که  شهید اول فرموده  یکم:

 فرمودند اشکالی ندارد. 

 وزیع سود و ضرر است( منافات دارد. اند این شرط فاسد است زیرا با مقتضای شرکت )که تمرحوم ابن ادریس فرموده  دوم:

تابع اصل مال و درصد شراکت باشد  سود و ضرر  الزاما  اند مطلق شراکت اینگونه نیست که  اول در نقد کلام ابن ادریس فرموده   مرحوم شهید 

م و  ای بیان کردیمه . )جلسه قبل مقدبلکه این تبعیتّ سود و ضرر نسبت به مال در جایی است که شرکت مطلقه و بدون قید و شرط باشد 

مطلق روشن شد( لذا اگر در یک عقد شرکت، شرطی مانند شرط مذکور مطرح شد هم شرط هم شراکت  تفاوت مطلق شرکت با شرکت  
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بیع جاریه یا حیوان نیست بلکه شرط مذکور در بیع   خصوص اند جواز شرط مذکور مربوط بههمچنین مرحوم شهید اول فرموده  صحیح است.

 به صورت شراکتی انجام شود صحیح است. هر مبیعی که 
 : شرط ضمان در اجارهمورد سوم

  فرمایند نسبت به شرط ضمان در عاریه فقها معتقد کتاب( گذشت. مرحوم شیخ انصاری می  30جلسه چهاردهم )صفحه اشاره به این مورد در 

ون افراط و  قصی برایش پیش آید چه با افراط و تفریط چه بددهم اما هر نبه جواز هستند یعنی اگر بگوید من این موتور را به شما عاریه می 

دهم که  بگوید خانه را به شرطی به شما اجاره می تفریط شما ضامن باشی، این عقد عاریه و شرط مذکور صحیح است. اما نسبت به اجاره اگر  

 مطرح است:  فتوات به این مسأله دو هر نقصی در خانه پیدا شود با افراط و تفریط یا بدون آن شما ضامن خسارت باشید، نسب

 عقد اجاره عدم ضمان مستأجر است و شرط ضمان، مخالف مقتضای اجاره است. مقتضای زیرا  فاسد است معتقدند شرط مذکور مشهور  یکم:

  اجاره  ت کهیی اس در جاعدم ضمان  بلکه این  مقتضی عدم ضمان مستأجر باشد  اینگونه نیست که  اجاره  مطلق  فرمایند  جمعی از فقهاء می   دوم:

 باشد.شرط ضمان مطلقه و بدون 
 مورد چهارم: شرط عدم إخراج زوجه از بلد 

 مرا به شهر دیگری برای سکونت منتقل نکنید، دو فتوا است:   کنم کهاگر خانم ضمن عقد نکاح شرط کند و بگوید به شرطی با شما ازدواج می 

أَبِي    عَن    أَبِي الْعَبَّاسِ   عنَ  )  ص هم داریم.وه بر اینکه مانع شرعی ندارد، نص خا علا  زیرا جمعی از فقهاء معتقدند شرط مذکور صحیح است    یکم:

 ( ذلَكِ یَلْزَمُهُ  أَو  قَالَ   یفَِي لَهَا بِذَلكَِ بَلَدِهاَ قَالَ  لاَ یُخْرجَِهَا منِ   وَ یَشْترَِطُ لَهَا أنَ   الْمرَ أَةَ  یَتَزَوَّجُ  : فِي الرَّجُلِ  السَّلامَُ  عَلَی هِ  عَب دِ اللَّهِ 

به حکم آیه الرجال قوّامون علی النساء، حق استمتاع و  معتقدند شرط مذکور فاسد است زیرا مانند مرحوم فخر المحقّقین جمعی از فقهاء  دوم:

، پا را  به فساد شرط مذکورحتی مرحوم فخر المحققین در قول    مرد است لذا شرط مذکور بر خلاف مقتضای عقد نکاح است.  در اختیار   اسکان

ایشان از طرفی  یعنی    اند.را حمل بر خلاف ظاهر نموده اند  روایتی که قائلین به جواز شرط مذکور استدلال کرده اند  و مدعی شده   فراتر نهاده

برای جمع بین    اند از طرف دیگر نص خاص ظهور در وجوب عمل به شرط مذکور دارد، ایشان دیده شرط مذکور را مخالف مقتضای عقد می 

 اند. در وجوب برداشته و آن را حمل بر استحباب نموده   مله خبریه در مقام إنشاء( )ج دست از ظهور این دو،  
 مورد پنجم: شرط توارث یا عدم آن در عقد منقطع 

  توارث یا بدون شرط عدم  رط  با شبرند  ارث نمی یا    یا بدون شرطتوارث  با شرط  برند  زوجین از یکدیگر ارث می   ، نسبت به اینکه در عقد منقطع

 : فی شرح مشکلات القواعد نقل شده استدر ایضاح الفوائد  نکلام فخر المحققی  چهار قول در

 و اگر شرط سقوط ارث کنند شرط فاسد است. است  مقتضی توارث نکاح )دائم و منقطع(عقد مطلق  قول اول:

 کنند شرط صحیح است. ( پس اگر شرط سقوط ارث در آن نباشداست )عقدی که شرط عدم توارث مقتضی توارث عقد مطلق   قول دوم:

 صحیح است. عدم توارث  ، شرط عدم توارثبا ت و ستوارث صحیح و ثابت ا توارث،  شرط  با اما نیست مقتضی توارث  مطلقعقد  قول سوم:

 توارث نیست لذا اگر شرط توارث هم مطرح شود فاسد است.  مقتضی مطلق عقد قول چهارم:

. )اگر مقتضای عقد مطلق یا  مقتضای عقد مطلق است یا مطلق عقد ، گردد که عدم ارثبازمی )جواز یا عدم جواز شرط( به این  تفاوت دو قول

مرحوم فخر المحققین به تبع پدرشان   همان اطلاق عقد باشد شرط ارث صحیح است و اگر مقتضای مطلق عقد باشد، شرط ارث فاسد است( 

با این    اندقول چهارم را انتخاب فرموده  ین یوسف بن مطهر حلی(پدربزرگشان )سدید الدحلی و  طهر(  )حسن بن یوسف بن معلامه  مرحوم  

پس عدم توارث مقتضای ماهیت  برد،  برد و نه زن از مرد ارث می استدلال که حدود و مقتضای عقد منقطع آن است که نه مرد از زن ارث می 

 لذا شرط توارث، فاسد خواهد بود. عقد منقطع است 

دیده از زلزله در سوریه و ترکه و توصیه دوستان به شرکت  در خوی و همچنین مسلمانان آسیب   دیده از زلزله همدردی با همطنان آسیب  ابراز

. از پیروزی انقلاب اسلامی ایران  ردر چهل و چهارمین بها بهمن  22راهپیمائی در  
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 آخر، س 47ذکرنا ...، ص دفع ماو لأجل صعوبة 
 مطلب سوم: نقل کلام مرحوم محقق ثانی 

فرمایند به جهت پیچیدگی شرط پنجم و تشخیص  مرحوم شیخ انصاری می   سومین مطلب در شرط پنجم نقل کلام مرحوم محقق ثانی است.

ت و اجماع بر صحت یا  با مقتضای عقد واضح نیس  در مواردی که منافات شرطاند  فقیه متبحّری مانند محقق ثانی مجبور شده  ، مقتضای عقود

 : ایشان دو نکته دارند معیارهای ارائه شده را کافی ندانند. نهایتا تشخیص را به نظر فقیه واگذار کنند و بطلان شرط هم نداریم، 
 مقتضای عقد   بررسی دو تعریف از نکته اول:

 کنند:پذیرند و دومی را نقد می ند که اولی را می کنمرحوم محقق ثانی به دو تعریف برای مقتضای عقد اشاره می 

 ست. ا، منافی با عقد از بین ببرداثر را آن هر شرطی که پس   ، که شارع برای یک عقد قرار دادهاست ای اثر و فائده ، مقتضای عقدتعریف اول: 

 : منافات داشته باشد فاسد استار که نشان دهند هر شرطی با این مقتضیات و آث  فرمایندبیان می برای مقتضای عقد مثال  پنج

لذا شرط عدم انتقال مالکیّت، مخالف    شود(انتقال مالکیتّ عوضین به متعاقدین است. )مالکیتّ ثمن و مثمن بین متعاقدین جابجا می اثر بیع،    .1

 شود( مال الإجاره و منفعت ملک جابجا می )همچنن عقد اجاره که  است. بیع مقتضای عقد 

 تصرف مخالف عقد است. لذا شرط عدم    واز هر نوع تصرف برای کسی است که ثمن یا مثمن به ملک او وارد شده است.و ج  سلطهاثر بیع،    .2

راهن )گرو گذارنده( دین خود را أداء  اعتماد ساز باشد و مطمئن باشد که    (گرو گیرندهمرتهن ) برای  این است که    اثر رهن و گرو گذاشتن .  3

 خلاف مقتضای عقد رهن است. ، مجاز باشد بدون اجازه مرتهن، مال مرهونه را أخذ کند  هن را ، لذا اگر شرط کند کندمی

بر خلاف     ضامند را أداء نکرد، ضامن باید پرداخت کند. لذا شرط عدم ضمانتِین خو اگر قرض گیرنده دَاثر عقد ضمان آن است که    .4

 مقتضای عقد ضمان است. 

  ن ی دَ یخود )مُحتال( را برا طلبکارِ ، (لیمُح)و بدهکار منتقل شود به ذمه شخص ثالث  ونیه مدذم از  نی ، دَشودعقدی که باعث می  ، حواله .5

 قرار دهد مخالف مقتضای عقد حواله است.بریء الذمه  را  که محُال علیه ی حال شرط دهد. ( ارجاع  هی عَلَ  )مُحالُ گر ید  ی خود به شخص

 حقق نشود، منافی مقتضای عقد خواهد بود. فائده و اثر عقد متمام یا قسمتی از نتیجه اینکه اگر ضمن عقد شرط کند 

 دهند. کنند و پاسخ می اشکال نسبت به توضیحشان بیان می  دومرحوم محقق ثانی  

  ، باید در تمام زمانها همراه عقد باشند، پس اگر شرط کنند که یک اثر ظاهرش این است که  آثاری که ذکر کردید  گوید  می مستشکل    اشکال:

 را ببینید(   414، ص4)عبارت جامع المقاصد، ج .در عقد وجود نداشته باشد باید بگویید شرط فاسد استن کوتاه  برای زما 

در قسمتی از زمان  عقد  یک  فرمایند نیازی نیست مقتضای عقد در تمام زمانها همراه عقد باشد، بلکه همین مقدار که  محقق ثانی می   جواب: 

 باشد.  و نیازی نیست آثار در تمام زمانها به دنبال یک عقد ثابتاست با آثار و مقتضیاتش شکل بگیرد کافی 

گوید هر عقدی اقتضا دارد که آثار و مقتضیاتش دائما همراهش باشد، به عبارت دیگر مادامی که یک عقد پابرجا  مستشکل دوباره می  اشکال:

 است.ت وجود اثر عقد در بعض زمانها هم کافی توان گفجواب قبلی شما صحیح نیست و نمی است باید آثارش همراهش باشد، پس 

یکی از ابعاد سخت بودن پاسخ به اشکال این است که در مثل خیار حیوان که شارع    اند پاسخ به این اشکال ساده نیست. همحقق ثانی فرمود

یع حیوان شرط کنند مشتری خیار  فرموده مقتضای عقد بیع نسبت به حیوان این است که مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد، پس اگر در ب

 . شرط، صحیح استاین فرمایند در حالی که فقهاء می ر خلاف مقتضای عقد است حیوان نداشته باشد، این شرط ب

 گذاری نشده الا به خاطر رسیدن به آن چیز، مثل انتقال مالکیتّ عوضین. یک عقد جعل و قانون مقتضای عقد چیزی است که  تعریف دوم:

محقق  علت برای تقنین و جعل دارد( توانست چند اثر داشته باشد اما در تعریف دوم هر عقد یک )در تعریف اول، یک عقد می  وم:نقد تعریف د

عوضین است،    مالکیتّ   انتقال   فقط   ماهیت بیع  ، مخالف فتوای مشهور است. طبق این تعریففرمایند این تعریف صحیح نیست زیرا  ثانی می 
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و    دانند می جزء مقتضای بیع  را  مبیع  جزء مقتضای بیع نیست در حالی که مشهور جواز بیع  بیع برای مشتری  میع  یعنی جواز تصرف و جواز ب

 *   دیگر نفروشی، این شرط خلاف مقتضای عقد است.  فروشم که به فردِ دهند اگر بگوید کتاب را به شرطی می فتوا می 
 بندی شروط نکته دوم: تقسیم 

 اند:سه قسماز جهت موافقت یا مخالفت با مقتضای عقد ها شرط  برد این است کهشه اشکال را از بین می یراند آنچه محقق ثانی فرموده 

 اقامه شده بر صحت یا فساد آنها. با وجود اجماع، تکلیف ما روشن است. اجماع دلیل شرعی هایی که شرط  قسم یکم:

 . مثل شرط عدم ضمانت مقبوض به بیع فاسد   کاملا روشن است عرف  گاه  در نهایی که مخالفت یا موافقتشان با مقتضای عقد  شرط   قسم دوم:

 شود که بر اساس ادله فتوا دهد. که صحت یا فسادشان مشکوک باشد هم به نظر فقیه واگذار می  هاسایر شرط  قسم سوم:
 7، س50أقول: وضوح المنافاة ...، ص

 تحلیل مرحوم شیخ انصاری نقد محقق ثانی و  ارم: مطلب چه

 دهند: نسبت به موافقت یا مخالفت شرط با مقتضای عقد ارائه می بندی خودشان ری ناظر بر نقد کلام محقق ثانی تقسیم یخ انصا مرحوم ش

انتقال ملکیتّ عوضین، یا عدم انتقال  مانند مثالهای محقق ثانی به عدم  )واضح باشد  ـ اگر مخالفت یک شرط با مقتضای عقد از نظر عرف  

 ( در این صورت از نگاه عرف اصلا عقدی محقق نشده است که حکم شرط ضمن عقد را بررسی کنیم. ه محُال علیهمال به ذمه ضامن یا ذم

شد در این  از طریق أدله شرعیه مانند نص خاص یا اجماع بر صحت یا فساد یک شرط واضح بامخالفت یک شرط با مقتضای عقد  اگر  ـ  

 ت. صورت هم موافقت یا مخالفت با مقتضای عقد روشن اس

رسد که محقق ثانی فرمودند  موافقت یا مخالفت با مقتضای عقد واضح نبود نوبت به إعمال نظر فقیه نمی ـ اگر نه عرفا و نه با أدله شرعیه  

 چیست؟   (اندمتعاقدین عدم آن اثر را شرط کرده )که    اء به شرطبا أدله وجوب وف،  شو آثار  دلیل مشروعیت یک عقدرابطه بین  باید ببینیم  بلکه  

گوید عقد نکاح یکی از  یر اصولیان آبی از تخصیص است یعنی می مطلق یا عام است و به تعب  ، أدله مشروعیت یک عقد و آثار عقدـ ـ اگر  

آورد الا در بعض موارد )مثل  عقد نکاح محرمیّت می بگوییم بین نکاح و محرمیتّ تفصیل دهیم و و امکان ندارد آثارش ایجاد محرمیتّ است، 

گوید  " زیرا آیه کریمه می أوفوا بالعقود"شود بین دلیل مشروعیت عقد و آثارش و بین  تعارض واقع می   اینجا  محرمیتّ را شرط کنند(  اینکه عدم

 است.کتاب و سنت  نباشید. چنین شرطی مخالف  گوید به ایجاد محرمیتّ پایبند به عقد نکاح و ایجاد محرمیتّ پایبند باشید اما شرط می 

"  أوفوا بالعقودبین آن أدله و "مستقر  و به عبارت دیگر تعارض    هستند   تخصیص یا تقیید بردارآثار عقد،  روعیت یک عقد و  ـ ـ اگر أدله مش

 کنیم به صحت شرط. ، حکم می نیست

 : ء اولی برای موارد وجود نص خاص، دومی برای موارد وجود اجماع فقها کنندمثال بیان می دو مرحوم شیخ انصاری  

سلطنت زوج بر زوجه است و این سلطنت تخصیص بردار نیست    ،کند اثر عقد نکاحدلالت می   "الرِّجاَلُ قَوَّاموُنَ عَلَى النِّسَاء "کریمه    آیهیکم:  

فرمایند اگر زوجه شرط کند حق مباشرت به  بینیم در نص خاص حضرت می حال می ،  نباشدسلطنت زوج  یعنی امکان ندارد زوجیتّ باشد اما  

 نیست.زوج اما در روایت دیگر شرط عدم اخراج زوجه از بلد خودش منافی با سلطنت شرط با سلطنت زوج منافات دارد ن ایاختیار او باشد 

در متن عقد یا شرط  مجلس  شرط سقوط خیار  اند که  چنین فهمیده "  البیعالبیعّان بالخیار حتی یفترقا فإذا افترقا وجب  " بالإجماع از    دوم: فقهاء

 بعد از تفرّق از مجلس عقد، صحیح است و منافاتی با مقتضای عقد ندارد.  وجود خیار )خیار شرط(

ین اثر مشکوک،  اگوییم  می   و   کردهاستصحاب )عدم ازلی( عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد جاری    ،ــ اگر در مؤدای دلیل عقد شک داشتیم

المؤمنون عند   عموم در مورد مشکوک بر اساساین است که از قسم دوم )نه اول( یعنی مواردی است که أدله تخصیص بردار هستند. نتیجه 

 کتاب( توضیح دادیم.  31)صفحه   15شروطهم باید به شرط عمل نمود. حکم صورت شک و جریان اصل عملی را هم در جلسه 
 تحقیق:

. یستبل پذیرش نهم باشد قا  و چنین نظری اگر مشهور ستاشکال ندارد و بر خلاف مقتضای عقد نی* البته شرط عدم جواز بیع 
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 بسمه تعالی     (1401.11.25شنبه، سه ) 21جلسه 

 تعطیل بود( های دور، کلاس دوستان به ویژه از راهو صعوبت رفت و آمد  )دیروز به جهت برف و برودت هوا 
 10، س51الشرط السادس: أن لا یکون ...، ص

 نباشد  عقد دارای جهالت موجب غرر ،شرط ششم: شرط

 جهالتی نداشته باشد که موجب غرر در اصل عقد شود.  ،اعات در عقود آن است که شرط گانه لازم المرهشت ششمین شرط از شروط 

 کنند:نکته بیان می  هارچمرحوم شیخ انصاری در این شرط 
 نکته اول: تبیین محل بحث 

 کنیم:یک مقدمه فقهی اشاره می برای توضیح مطلب 
 مقدمه فقهی: اقسام شرط ضمن عقد ازحیث جهالت 
 شرط ضمن عقد از حیث جهالت و غرر بر سه قسم است:

 .  است و نه موجب غرر در عقدبه جهالت  نه مبتلا  شرط ضمن عقدی که یکم:قسم 

 فروشم که در آن نماز شب بخوانی. گوید به شرطی خانه را میمیمثل اینکه  

 نیست.در عقد رر موجب غممکن است فرض کنیم مبتلا به جهالت است اما شرط ضمن عقدی که   دوم:قسم 

شرط مجهول است اما  رنگ کتاب مجهول باشد  اینجا اگر    ای باشد.خرم به شرطی که رنگ جلدش قهوهکتاب را میمثل اینکه بگوید  

   اهمیتی ندارد که موجب غرر در بیع شود.رنگ جلد کتاب موجب غرری شدن بیع نیست زیرا 

 جهالت و غرر در عقد شود. وجبمم هم مبتلا به جهالت است هشرط ضمن عقدی که   سوم:قسم 

. وقتی معلوم نیست کدام یک از لوازم را تعمیر کنی امهفروشم که یکی از لوازم خانمثل اینکه بگوید این ماشین را به شرطی به شما می

تری عنی مششود یعوض میخانگی نیاز به تعمیر دارد و اصلا هزینه تعمیر چه مقدار است شرط مجهول است و باعث مجهول بودن  

عوضی داند  نمیو به عبارت دیگر،    داند در مقابل ماشین علاوه بر پول ماشین چه کاری باید انجام دهدخرد اما نمیداند ماشین میمی

 که در مقابل ماشین باید بپردازد چیست؟

و غرر در عقد شود فاسد    جهالت  فرمایند محل بحث ما در این شرط ششم، قسم سوم است یعنی شرطی که منجر بهمرحوم شیخ انصاری می 

 . فاسد و باطل استقسم دوم هم شرط البته در نکته سوم خواهند گفت  و باطل است. 
 نکته دوم: دلیل بر این شرط 

ت یکی  لن شد که جهاابه تفصیل بی  شروط عوضین دلیل بر شرط ششم آن است که شرط در حقیقت مانند جزئی از عوضین است و در باب  

همچنین در مباحث گذشته ذیل مباحث معامله به صورت پیش خرید یا پیش فروش گفتیم  . باطل بودن بیع است غرری و موجب  ، از عوضین

 شود. غرر و فساد می زمان تحویل، موجب   که اجل و زمان تحویل باید معلوم باشد و جهالت نسبت به شرطِ 

در مسأله هفتم ذیل احکام شرط صحیح )صفحه  ( هم  7ر  ، سط53هم در این بحث )صفحه  شرط مانند جزئی از عوضین است را  البته اینکه  

 ند کرد. کتاب( اشاره خواه 89در آغاز احکام شرط فاسد )صفحه  هم  کتاب( و  81

از لواحق مبیع است و جهالت در لواحق مبیع    ، شرطفرمایند کنند که مرحوم علامه هم می سپس شاهدی از کلام مرحوم علامه حلی بیان می 

 مبطل بیع است. باطل و   ،خود مبیعمانند جهالت 
 1، س52بل لو فرضنا عدم سرایة ...، ص

 عدم جهالت در اصل شرط مهم است نکته سوم: 

چنین شرطی فاسد است، در   )قسم سوم(  انصاری در دو نکته قبل فرمودند اگر جهالت شرط موجب سرایت غرر به اصل بیع شود مرحوم شیخ 

  سبب فساد شرط است حتی اگر موجب غرر در بیع نباشد.   ،شرط   جهالتِعای بالاتری بیان کنند و بفرمایند  خواهند اداین نکته با "بل" ترقی می 

 کنند: به دو دلیل تمسک می  قسم سوم است هم شامل قسم دوم. یعنی فساد شرط هم شامل 
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 حدیث نهی النبی عن بیع الغرر است. یک دلیل همان استدلال در نکته دوم است که فرمودند شرط به منزله جزئی از عقد است. دلیل دوم 

النبی عن بیع الغرر هم سند شیعی معتبر ندارد    سند ندارد و گفته شده نهی النبی عن الغرر. حدیث نهیوجود دارد که    هم  )البته نقل دیگری

 دانند.( کنند و عمل مشهور را جابر ضعف سند آن می تصحیح می لکن نهی النبی عن بیع الغرر را محققان با عمل مشهور 

اختصاص    ،رت از غررگوییم نهی حض شود اما می هر چند حدیث نهی النبی عن بیع الغرر در ظاهر اختصاص به بیع دارد و شامل سایر عقود نمی 

دهیم  کنیم و نهی را به سایر عقود سرایت می عنه و باطل است و اصطللاحا الغاء خصوصیت از بیع می یع ندارد و هر عقد غرری منهی به ب

 اند.نانکه فقهاء در سایر عقود مانند عقد وکالت هم به حدیث مذکور استناد کرده چ

،  عنه است چه غرر در اصل عقد باشد چه غرر در شرط ضمن عقد باشدطبق حدیث مذکور هر چیزی که موجب غرر باشد منهی   نتیجه اینکه 

جهالت و غرر در خود شرط نیز سبب فساد و بطلان  ت بلکه  شود باطل اسلازم نیست بگوییم شرط، چون موجب غرر در عقد و بیع می   پس 

 شرط خواهد بود. 

در بیعی که    است که ایشان  علامه حلی کلام فقهاء از جمله مرحوم تواند مستقل از عقد باشد می غرری   شرطِ وجه فسادِ که  شاهد بر این مدعا 

و احتمال وجود دارد ممکن است اصل عقد  ر فساد عقد بیع دو قطعی است اما د فرمایند فساد شرط مسلّم  یک شرط مجهول مطرح شده می 

 نباشد. باطل  باشد یا باطل هم بیع 

صحیح نیست و باید بگوییم هر جا شرط، مجهول و  در تفکیک بین غرر در شرط و غرر در بیع    علامه حلین انصاف این است که کلام  لک

شوند پس اینکه  ب غرری شدن اصل عقد بیع می کند و موجد هم سرایت می اجزاء بیع که عوضین باشن غرری بود حتما این جهالت و غرر به 

 صحیح نیست. )تفکیک بین شرط و جزء(  شرط غرری باشد اما بیع غرری نباشد علامه فرمودند ممکن است 

جهالت در شرط را موجب    نی یع  اندمرحوم علامه حلی مدعایشان را در چند مورد از کتاب تذکرة الفقهاء تطبیق داده و بر همین اساس فتوا داده

 اند.موجب فساد بیع دانسته اند نه فساد بیع اما جهالت یکی از عوضین یا أجزاء عوضین را فساد شرط دانسته 

 کنیم:اشاره می  علامه حلی از فتاوای مرحوم  به سه نمونه
 نمونه اول: حمل حیوان 

چون این شرط یک تابع    فقط موجب فساد شرط است   الت در حملجه د  حمل حیوان را به صورت شرط مطرح کن  اند اگر فرموده   حلی   علامه

اما اگر حمل حیوان را به  بیع صحیح است  لذا برای عقد است و از اجزاء بیع )عوضین( نیست که جهل به شرط موجب جهل به عوضین باشد 

 . بیع است حتص  زیرا علم به عوضین شرط صورت جزئی از عوضین مطرح کند، جهالت در آن موجب فساد بیع است

 . مجهول بودن حمل حیوان باعث فساد شرط است نه بیعفروشم به شرطی که حامله باشد، بگوید این حیوان را می به صورت شرط  اگر ـ 

 فروشم، مبیع مجهول و بیع غرری و باطل خواهد بود. اش به شما می اگر به صورت جزء بگوید این حیوان را به علاوه حمل  ـ
 تخم مرغ نمونه دوم: 

 جهل فاسد اما بیع صحیح است. فروشم، شرط به جهت ـ اگر به صورت شرط بگوید این مرغ را به شرط اینکه تخم داشته باشد به شما می 

 مجهول و بیع غرری و باطل است.  جموع مبیع فروشم ماش را به شما می ـ اگر به صورت جزء بگوید این مرغ و تخم 
 اموال عبد نمونه سوم: 

 فروشم، مجهول بودن مقدار اموال عبد، موجب غرر و فساد نیست. اموالش به شما می  وجود این عبد را به شرط  ط بگوید صورت شر ـ اگر به 

 فروشم، مجهول بودن مقدار اموال عبد، موجب غرر و فساد بیع است.اموالش به شما می ـ اگر به صورت جزء بگوید این عبد را به ضمیمه 

 ید در هر دو حالت شرط و جزء بفرمایند جهالت شرط فاسد و مفسدِ عقد است.صحیح نیست و با فتوای علامه حلیدر این سه مورد 

البته مرحوم شهید اول فتوایی بر خلاف مرحوم علامه حلی و بر خلاف کلام مرحوم شیخ انصاری دارند که خواهد آمد. 



 45........................................... : شرط، دارای جهالت موجب غرر نباشد ..6: شروط صحت شرط/شرط2مبحث اول: شروط ضمن عقد/مرحله
 بسمه تعالی     ( 1401.11.26)چهارشنبه،  22جلسه 

 1، س53لکن قال فی الدروس ...، ص

سبب فساد شرط خواهد بود بدون نگاه به اینکه جهالت شرط موجب غرر در بیع    مرحوم شیخ انصاری فرمودند وجود جهالت در اصل شرط هم

 بشود یا نشود. 

ب  کند اما اگر در قالفرمودند اگر آنچه مجهول است در قالب شرط مطرح شود صحیح است و خلل در عقد هم ایجاد نمی   علامه حلی مرحوم  

 شود.  هد بود و در نتیجه عقد هم فاسد میباعث سرایت جهالت و غرر به اصل عقد بیع خوا جزء بیان شود 

آنچه مجهول است چه در قالب شرط مطرح شود چه در قالب جزئی از عقد، در هر صورت  اند  در الدروس الشرعیه فرموده   شهید اول مرحوم  

قد لذا موجب غرری شدن  لت در تابعی از توابع عقد مطرح است نه در اجزاء ع یل که جهابه این دلصحیح است و عقد هم صحیح خواهد بود. 

 اند:ایشان هم دو مثال بیان کرده بیع نیست. 

حمل در حیوان چه به صورت شرط مطرح شود چه جزء، بیع صحیح است زیرا در هر صورت حمل تابع حیوان است نه جزء مستقل   مثال اول:

 به عنوان عوض.  

 نسبت به ضمیمه کردن اموال عبد به خود عبد در زمان فروش عبد:  وم: مثال د

که   ایو ثمن  ش مجهول باشد و مقدار وال عبد از طلا یا نقره باشد اگر امهم جهالت آن مشکل ندارد هم بدانیم،  ملک عبد  را  عبد  اموال ـ اگر 

 وال تابع عبد است نه جزئی از عوضین. این امزیرا  آید ربا لازم نمی   ،هم طلا یا نقره باشدشود در مقابل آن داده می 

شود  موجب فساد و غرر می   ، ار این اموال، در این صورت جهالت مقددانسته و مالکیتّ عبد را محال بدانیمـ اگر اموال عبد را ملک مولایش  

 د. شرط است و باید رعایت شو به علم دور بودن از ربا  نه تابع، لذا هم علم به مقدار اموال هم جزئی از عوضین خواهد بود زیرا 
 6، س53صو المسألة محلّ اشکال ...، 

 اشکال ندارد نکته چهارم: شرطی که صرفا تابع است جهالتش  

که اشاره شد )نظر مرحوم علامه، نظر شهید اول و نظر خود مرحوم شیخ    متفاوتی  فرمایند با توجه به سه نظریهمرحوم شیخ انصاری می 

در بعضی از  و تحلیل قرار گیرد زیرا   محل اشکال است و باید به صورت دقیق مورد بررسی ه عدم جهالت شرط روشن است که مسألانصاری( 

 به این بیان که: کلمات بعض فقها جمع نمود، توان بین شود و نمی عبارات تناقض دیده می 

شود بگوییم  عقیده باعث می   عدم شرط است. این منوط به وجود یا  معتقدند شرط، جزء یکی از عوضین است لذا رضایت به معاوضه  ـ از طرفی  

 شود لذا این شرط فاسد و مفسد عقد است. لت و غرر در عوضین می جهالت شرط موجب جها

 شود. توضیح دادیم مثل مرحوم علامه حلی و مرحوم شهید اول معتقدند جهالت شرط منجر به جهالت و غرر در عقد نمی  ـ از طرف دیگر

زم است به همان دلیل که جلسه قبل توضیح  ه بگوییم علم به شرط و عدم جهل در شرط لارمایند اقوی این است کفمرحوم شیخ انصاری می 

باشد علاوه  که شرط در حقیقت جزئی از عقد و عوضین است لذا جهالت در شرط مساوی با جهالت در عقد و عوضین است لذا مبطل می دادیم  

اند چه غرر در شرط  فرموده   الغاء خصوصیت از بیع، گفتیم حضرت از مطلق غرر نهی   ا هم ب  الغرر   نهی النبی عن بیعدر حدیث نبوی  بر اینکه  

 . باشد چه در مشروط و بیع باشد 

به نوعی باشد که عرفا جزء عقد و عوضین به حساب نیاید بلکه صرفا تابع عقد باشد. پس اگر شرط مقصود تبعی از معامله  مگر اینکه شرط  

 کند.نمی لی و اصلی، در این صورت جهل در آن ضرری به معامله وارد باشد نه مقصود استقلا

که وجود تخم مقصود اصلی از معامله نیست یعنی اینگونه نیست که اگر تخم نداشت، مشتری  شرط کند مرغ تخم داشته باشد.  مثل اینکه  

 معامله را فسخ کند. 
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زنند به اینکه  برای مقصود تبعی بودن در بیع مثال می   167، ص5، جاسبالمک  حاشیةدر    . ایشاندارند  محقق اصفهانیمرحوم    تریروشن   مثال

شد، عرفا کلید  خرم که درب خانه، کلید داشته باشد. در این مثال هر چند شرط مطرح شده اما اگر هم مطرح نمی بگوید خانه را به شرطی می 

مجهول بودن این شرط )که کلید دارد یا ندارد(    . لذاوجود کلید نیستو اصلا مقصود از خرید خانه،    شدبه همراه خانه به مشتری تحویل می 

 شود. باعث غرر در بیع نمی 

 فرمایند در رابطه با جهالت در شرط، توضیحاتی در مباحث شروط عوضین در گذشته بیان کردیم.  در پایان شرط ششم می 

 اند. وارد چنین بحثی نشدهخ انصاری در آینده  کرد. البته مرحوم شیهمچنین در آینده هم در مبحث بیع حیوان توضیحات دیگری بیان خواهیم  
 خلاصه شرط ششم:

در موردی کلا نگاه  شرط ضمن عقد اگر مبتلا به جهالت باشد فاسد است چه این جهالت موجب غرر در اصل عقد هم بشود یا نشود. بله اگر  

 . د در این صورت جهالت شرط فاسد نخواهد بودستقلالا اهمیتی ندار به شرط از جانب شرط کننده این باشد که شرط صرفا تابع است و ا
 13، س53الشرط السابع: أن لایکون ...، ص

 شرط هفتم: مستلزم محال نباشد 

هفتمین شرط از شروط صحت شرط ضمن عقد آن است که مستلزم محال نباشد لذا اگر متعاقدین شرطی مطرح کنند که مستلزم محال باشد،  

 ست.  این شرط فاسد ا

 اند: فرمایند. علامه حلی در کلامشان به دو صورت اشاره کرده را نقل می   علامه حلیتبیین این شرط، کلام مرحوم  برای
 شرط فروش به بایع )فاسد است(  صورت اول:

و معامله  در دثمن   فروشم که آن را به خود من بفروشی. این شرط مستلزم محال است چه اگر بایع بگوید این وسیله را به شرطی به شما می 

)فروش بایع به مشتری و فروش مشتری به بایع( از حیث مقدار، جنس و وصف مثل هم باشند یا تفاوت کنند مثلا در فروش بایع به مشتری  

 آید. دور محال لازم می هزار تومان باشد در هر صورت   500قیمت یک میلیون تومان باشد و در فروش مشتری به بایع قیمت 
   :رتوضیح دو

 فروشم که آن را به من بفروشی در این صورت مسأله: این وسیله را به شما می  یگوید به شرط ی بایع م

 متوقف است بر فروش به بایع.  (فروش آن به بایع متوقف است بر قبول شرط مذکور یعنی)و مالکیتّ مشتری بر این وسیله  ـ 

 این وسیله. ی بر فروش این وسیله به بایع هم متوقف است بر مالکیتّ مشترـ 

 فالشرطُ فاسدٌ. پس مالکیتّ مشتری بر این وسیله متوقف شد بر مالکیتّ مشتری بر این وسیله و هذا دورٌ مصرحّ 
 صورت دوم: شرط فروش به شخص ثالث )صحیح(

 . و شرط صحیح استنیست  فروشم که شما آن را به شخص ثالثی مثلا زید بفروشی، اشکال دور  این وسیله را به شرطی به می بگوید  اگر بایع  
   اشکال:

 گوید همان اشکال دور که در صورت اول مطرح فرمودید در صورت دوم هم وجود دارد به این بیان که: مستشکل می 

 متوقف است بر قبول شرط مذکور یعنی( متوقف است بر فروش به شخص ثالث.  ص ثالثمالکیتّ مشتری بر این وسیله )و فروش به شخـ 

 لث هم متوقف است بر مالکیتّ مشتری بر این وسیله. له به شخص ثا فروش این وسیـ 

 پس مالکیت مشتری بر این وسیله متوقف شد بر مالکیتّ مشتری بر این وسیله و این هم دور و باطل است. 
   جواب:

  یله را تصویر کنیم که دور ا مالکیتّ مشتری بر آن وسنیاز نیست حتم  فرمایند اشکال وارد نیست زیرا در صورت دوممرحوم علامه حلی می 

یعنی بگوییم فروش وسیله توسط  بدانیم  یا وکالت  از باب فضولی    را   توانیم فروش وسیله توسط مشتری به شخص ثالث می   لازم بیاید بلکه 

آوریم.   فضول از طرف بایع به حسابتوانیم به عنوان وکیل یا مشتری را می مشتری به شخص ثالث متوقف نیست بر مالکیتّ مشتری بلکه 
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 . در باب نقد و نسیه گذشتنقد اشکال دور در کلام مرحوم علامه حلی جواب حلّی و فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

نویس متن مکاسب، مبحث نقد و نسیه که در مباحث بعد خواهد آمد را قبل  در پیش   شود کهروشن می   مرحوم شیخ انصاریاز این عبارت  )

ابتدا نقد و نسیه را نوشته بودند سپس مبحث شروط عقد را این است    نویساینکه مرحوم شیخ در پیش دیگر بر    . و قرینهبحث نوشته بودنداین  

بعد از استدلال بر مطلب، تکمیل  که اثبات ربوی بودن تأجیل ثمن حالّ است  هم انتهای مسأله ششم    224، ص6، جدر مبحث نقد و نسیهکه  

 ( البته در باب شروط چنین بحثی وجود نداردنند که مطرح ک باب شروط در دهند وعده می بحث را 

 . کنندشان به اشکال دور اشاره می البته در اینجا هم بعد نقل کلام مرحوم شهید اول به جواب نقضی 

د  م که آن را به من بفروشی، شرط فاسشفرودر دروس هم معتقدند اگر بایع شرط کند این وسیله را به شرطی به شما می   شهید اولمرحوم  

گانه متعاقدین قصد است )بلوغ، قصد، اختیار، اذن السید لو کان  پنج که به این جهت که یکی از شروط  است لکن نه به جهت اشکال دور بل

شود قصد فروش و بیع ندارد  ن بودن از طرف مالک( و در ما نحن فیه بایع با این شرطی که مطرح کرده معلوم می العاقد عبدا، مالکیتّ یا مأذو 

شرط کند که دوباره مشتری کالا را به بایع بفروشد این در واقع بازی دادن مشتری است و بیع به   معنا نداشت که به مشتری بفروشد و  و الا 

 فاق نیافتاده و کالا دوباره به ملک بایع وارد شده است. معنای خروج کالا از ملک بایع ات
 10، س54و یرد علیه و علی الدور ...، ص

 و شهید اول  علامه حلی نقد کلام مرحوم 

کنند. به عبارت دیگر مرحوم  مرحوم شیخ انصاری فعلا یک جواب نقضی از اشکال دور مرحوم علامه حلی و ادعای فساد شرط مذکور بیان می 

 دانند. شرط در صورتی که مستلزم محال است را دور نمی شیخ انصاری این شرط هفتم را قبول دارند لکن علت فساد 

 کنند: اره می انصاری اش را مرحوم شیخدو مورد نقض 

 .  نقض به باب وقف مورد اول:

فرمایند عین همان اشکال دور که مرحوم علامه در صورت اول مطرح کردند در مورد مشابه در وقف هم وجود دارد  مرحوم شیخ انصاری می 

 اند. مورد وقف با صراحت حکم به جواز چنین شرطی داده با اینکه مرحوم علامه در 

 که آن را بر من و اولادم وقف کنی، اشکال دور کاملا وجود دارد:  فروشمضیح مطلب: اگر بایع بگوید این وسیله را به شرطی به شما می وت

 بایع. وقف بر بایع متوقف است بر قبول شرط مذکور یعنی( متوقف است بر  ر آن ب وقفمالکیتّ مشتری بر این وسیله )و ـ 

 ر مالکیتّ مشتری بر این وسیله. توقف است ببایع هم م ر این وسیله بوقف 

این دور مصرحّ و آشکار است و باید مرحوم علامه حکم به  ن وسیله متوقف شد بر مالکیّت مشتری بر این وسیله و پس مالکیتّ مشتری بر ای 

 دانند. فساد چنین شرطی بدهند در حالی که با صراحت چنین شرطی را صحیح می 

 .  نقض به باب رهن  مورد دوم:

ا نزد من رهن و گرو بگذاری تا وقتی تمام پول را به صورت نقد به من  فروشم که آن راگر بایع بگوید این وسیله را به شرطی به شما می 

 تحویل دهی در اینجا هم اشکال دور وارد است به این بیان که: 

 بایع. رهن گذاشتن نزد  ست بر  شرط مذکور یعنی( متوقف ابایع متوقف است بر قبول  رهن گذاشتن آن نزد  ـ مالکیتّ مشتری بر این وسیله )و  

 بایع هم متوقف است بر مالکیّت مشتری بر این وسیله.  نزد این وسیله  ـ رهن گذاشتن 

پس مالکیتّ مشتری بر این وسیله متوقف شد بر مالکیّت مشتری بر این وسیله و این دور مصرحّ و آشکار است و باید مرحوم علامه حکم به  

 دانند. ین شرطی بدهند در حالی که با صراحت چنین شرطی را صحیح می فساد چن
 نتیجه  

اما مثال مرحوم علامه و اشکال دور وارد نیست و در مبحث نقد و    به نظر مرحوم شیخ انصاری شرط ضمن عقد نباید مستلزم محال باشد 

 *   کتاب خواهد آمد.  233نسیئه صفحه 
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 تحقیق:

ال مرحوم علامه حلی را قبول ندارند پس چه مثالی برای شرط هفتم باید مطرح  ه اگر مرحوم شیخ انصاری مث*  به این سؤال فکر کنید ک

 به جهت استلزام حرام، فاسد باشد مثالش چیست؟ با جواب این سؤال فکر کنید. کرد؟ به عبارت دیگر اینکه شرط 

 رمایند:  فدر رابطه با این شرط می را هم ببینید که ایشان   خوئیکلام مرحوم  

داً  هو أن لا یكون الشرط مستلزماً للمحال، واشتراط ذلك من القضایا التي قیاساتها معها، لأنه لو استلزم المحال فیستحیل وقوعه ویكون فاس

که    بالتنقیح فی شرح المکاس)  .صغرى لها؟ الظاهر هو الثاني ومفسداً للمعاملة. وهذا بحسب الكبرى متین، وهل لهذه الكبرى صغرى أو لا  

(64، ص40، جموسوعة الإمام الخوئی ضمن موسوعه چاپ شده است،  
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 بسمه تعالی     (1401.11.30)یکشنبه،   23جلسه 

 13، س54الشرط الثامن: أن یلتزم ...، ص

 آنتوجه به شرط در متن عقد یا ذکر قبل عقد و بناء عقد بر شرط هشتم: 

 : کنندبیان می   نکته  سه   .استشرط در متن عقد    تصریح بهنهم را قبول ندارند(    هشتمین و آخرین شرط مورد قبول مرحوم شیخ انصاری )شرط 
 نکته یکم: تبیین این شرط 

 کنیم:به یک مقدمه فقهی اشاره می قبل توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری 
 مرتبط با عقد مقدمه فقهی: اقسام بیان شرط 

 توان تصویر کرد:ی شرط و گفتگوی متعاقدین در رابطه با عقد چهار حالت میبرا

 )اینجا گویا اصلا شرطی مطرح نشده است( شود لکن حین معامله به آن اعتنا ندارند.مطرح می کنند و شرطیگفتگو می ،قبل عقد یکم:

 است( واجب الوفاء شرائط، سایر در صورت دارا بودن )شرط مصَرَّح، . کنندتصریح می یک شرط ، بهعقداجراء صیغه ضمن  دوم:

  گوید من تا آخر عمرم هیچ میقبل از اجرای صیغه بیع خانه،  کنند مثل اینکه بایع  گفتگو میشرطی  در رابطه با یک    ز عقدقبل ا  سوم:

س بر اساس همان شرط و صحبتها، معامله انجام  سپ  ،الا اینکه در آن یک هفته حق فسخ برای خودم شرط کنم  کنمای معامله نمیخانه

 کنند. دوباره به آن شرط تصریح نمیتن عقد کنند لکن در میعقد را منعقد م صیغه دهند ومی

 گوییم شرط و قید معنوی یا منویّ )در نیت گرفته شده(به این نوع شرط می

شود. )در این حالت که عقد تمام شده، شرط بی اثر است و اصلا شرط  مطرح شرطی  و امضای قرارداد بعد از انعقاد و اتمام عقد م:چهار

 ( و عرفا فاقد اعتبار است. نگرفتهضمن عقد وجود 

شرطی    ،قبل عقد   اگر  کنندادعا می نهایتا    و  دانند محل بحث را همان حالت سوم می ای،  مرحله سه  ضمن یک توضیح  مرحوم شیخ انصاری  

رط مصَرَّح در  یعنی از صور چهارگانه مطرح شده در مقدمه فقط حالت دوم )شاست    فاسد شرط  ،  د شود ق مطرح شود و عقد با توجه به آن منع

 دانند. ها را فاسد می دانند و ما بقی شرط صحیح می متن عقد( را  
 نکته دوم: استدلال بر این شرط 

 دهند: ارائه می  هشتم دو دلیل بر شرط 
 اول: اجماع دلیل 

ر کتاب الخلاف و مرحوم  توهم شده مرحوم شیخ طوسی دفرمایند به اجماع فقها اگر شرط در متن عقد بیان نشود وجوب وفاء ندارد. البته می

 کنیم.انتهای همین شرط کلامشان را بررسی می اند که در مه در مختلف الشیعة با این اجماع مخالف علا
 شرط مصرََّح استضمن عقد فقط  شرط دلیل دوم: 

 شود: یخ روشن می استدلال مرحوم شمبنا و  ،مرحله سهمرحله دارد یعنی با توجه به هر  سهدلیل دوم در کلام مرحوم شیخ انصاری 

 استمعتبر  شرط مذکور در متن عقد  فقط مرحله اول: 

 نیست: شرطی که قبل از عقد مطرح شده و مورد گفتگو قرار گرفته از دو حالت خارج فرمایند می

ای  ن اشارهلکن در متن عقد به آ( قبل از عقد به یک شرط ملتزم شده است شرط را علیه خودش پذیرفته مشروط علیه )کسی که حالت یکم:

قبل عقد یک شرط ابتدائی و استقلالی است لذا ارتباطی به عقد ندارد هر چند در زمان    چون شرط مذکورِ گوییم  د، در این حالت می اننکرده 

مشروط  پذیرش آن الزام در نفس    )و اثر   بناء بر آن گفتگوها معامله کرده باشند.   با   اند و ه آن شرط و گفتگوهای قبل عقد توجه داشته عقد ب

گفتگوهای  بر  گذاشتن برای بقاء اثر و بناء   داند اما شرعا لازم نیست به شرط پایبند باشد( ود را متعهد و پایبند به شرط می علیه باقی است و خ 

و آن طلب همچنان  باقی است  نفس مأمور  اثر و خاصیتّ طلب در  فعل امر که تا زمان امتثال توسط شخص مأمور،    زنند بهقبلی مثال می 

 .و آمر همچنان منتظر امتثال امرش از جانب مأمور است بالفعل است

 نشود  تصریح  تا زمانی که یک شرط در متن عقدقی باشد اما مطرح کردن شرط در نفس متعاقدین با تعهد و اثرِهم هر چند فیه  در ما نحن 
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 ح شود( بدون توجه به انعقاد عقد مطر)شرط ابتدائی یعنی شرطی که  .اما وجوب وفاء ندارد  یک شرط ابتدائی و مستقل است 

به عنوان یک شرط علیه خودش    ومشروط علیه قبل از عقد به یک شرط ملتزم نشده بلکه وعده داده در متن عقد ملتزم خواهد شد    حالت دوم:

لی وجود ندارد. و دلیلی  ی برای این شرط و گفتگویی قبمطرح خواهد کرد، اما در متن عقد آن شرط را ذکر نکردند، در این صورت هم ملزِم

 یم که بتوانیم این فرد را به انجام شرط الزام کنیم. ندار

اگر در متن عقد    کند اما شرط ضمن عقد هم سرایت می وفاء از أوفوا بالعقود به    وجوب  اگر شرط در متن عقد ذکر شود   اینکه   کلامخلاصه  

دلیلی بر   دهند یا بدون بناء بر آن و در هر دو صورت همعقد را انجام می آن،  بلکه قبل عقد مطرح شود دو حالت دارد یا با بناء بر ذکر نشود  

 وجوب وفاء وجود ندارد. 

 مصرّح است منویّ هم مثل شرط شرط   مرحله دوم:

قبل  قبل از عقد مطرح شده و عقد را با بناء بر آن شرط و صحبتهای    ، فرمایند اگر شرطمرحوم شیخ انصاری با تعبیر نعم یمکن أن یقال می 

 . چنین شرطی با اینکه در متن عقد ذکر نشده اما لازم المراعات است و وجوب وفاء دارد اند عقد انجام داده 

 به دو دلیل: . این شرط وجوب وفاء دارد مصرَّح نیست اما شرط منویّ و در نیت گرفته شده است به عبارت دیگر هر چند شرط 

دهند به صورتی  کنند سپس با بناء بر آن معامله را انجام می قید و شرط را مطرح می از عقد    یعنی قبل معنوی است    ، قیداگر شرط و     دلیل یکم:

شرط  شان صحیح است که  در صورتی معاوضه   یمگویآیه تجارة عن تراض می بدون آن قید و شرط راضی نیستند، پس طبق    که اصلا بر عقدِ

حتی در صورت عدم ذکر در متن عقد هم لازم  منعقد شود    ه قبل عقد شد  ذکر و به عبارت دیگر اگر عقد با بناء بر شرط    هم محقق شود 

شرط  شده اما بناء عقد و معامله بر توجه به آن است و با توجه به اینکه ابتدای شرط ششم گفتیم هر چند قبل عقد مطرح المراعات است زیرا  

 : بنابراین تفاوتی ندارد که بگوید ستمثل جزء یکی از عوضین )ثمن یا مثمن( است و توجه به عوضین در عقد لازم ا

 . اگذار کنمفروشم به این شرط که اموالش را هم به شما وعبد را به ده دینار می ـ 

دهد سپس عقد بیع را منعقد  به همراه عبد به مشتری می یا اینکه ابتدا توافق کنند که اگر عبد را معامله کردند حتما بایع اموال عبد را هم    ـ

 ر است. ید عبد را به شما فروختم به ده دینار. در هر دو صورت، شرط الزام آوکنند و فقط بگو
 دلیل دوم: 

  حالت اول و چهارم که در روشن است که گوید هر شرطی که در عقد مطرح شده باید طرفین به آن پایبند باشند،  می  المؤمنون عند شروطهم

و شرطی مطرح شود لکن نه در متن عقد ذکر شود نه عقد را  ل عقد گفتگو  یعنی اگر قب استخارج  از المؤمنون عند شروطهم  گذشت   مقدمه

ندارد. اما    وفاءیک شرطی مطرح شود این هم وجوب ند وجوب وفاء ندارد همچنین اگر بعد اتمام عقد  با بناء بر آن شرط و گفتگوها انجام ده

عقد را با بناء بر شرط مذکور  قید منویّ یعنی در نیتّ گرفته شده(    یا )یا به صورت قید معنوی  )قید مصَُرَّح(  اگر شرط در متن عقد تصریح شد  

 کردند طبق المؤمنون عند شروطهم، پایبندی به آن شرط هم واجب است.در گفتگوهای قبل معامله منعقد  
 15، س55و علی هذا فلو تواطیا ...، ص

نیم تفاوتی ندارد این شرط فاسد در متن عقد ذکر شود یا به  فرمایند بر اساس توضحیات مطرح شده اگر ما شرط فاسد را مفسد عقد بدامی

، پس شرط فاسدی که در گفتگوهای قبل عقد مطرح شده و سپس عقد را با بناء  عقد ذکر شده باشدوی )یا قید منویّ( قبل از  صورت قید معن

 کنند هم مفسد عقد خواهد بود.بر آن شرط و گفتگوها منعقد می 

نعقد نکنند و  در نکته اول باشد یعنی قبل عقد در رابطه با شرط سخن بگویند لکن عقد را با بناء بر آن م  حالت اولبله اگر ذکر شرط به نحو  

سایر شرائط صحت شرط  ، چنین شرطی بی اثر است یعنی  یا آن را فراموش کرده باشند  نداشته باشند  ذکر کردند  قبل عقدی که  توجه به شرط 

 . ت نیست و اگر فاسد هم باشد سبب فساد عقد نخواهد شدلمراعالازم ا ،دارا باشد هم ضمن عقد را 

. خواهد آمدمرحله سوم در کلام مرحوم شیخ انصاری دست برداشتن از مرحله دوم و بازگشت به مدعای مرحله اول است که 
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 مصرّح در عقد صحیح است شرط فقط مرحله سوم: 

تصریح به شرط  ادعای اجماع مبنی بر لزوم  شهرت و  به همان  مدعایشان در شرط هشتم  مرحوم شیخ انصاری در سومین و آخرین مرحله از  

به حکم    شداگر شرط در متن عقد تصریح نشود وجوب وفاء ندارد و احکام شرط بر آن مترتب نخواهد فرمایند  گردند و می قد بازمی در متن ع

 . اجماع منقول و محصلّ

 دو ادعای اجماع در کلامشان وجود دارد: است که ایشان  مرحوم طباطبائی صاحب ریاض المسائل مربوط به  اما اجماع منقول

 ای ندارد. شرط مذکور قبل عقد نکاح هیچ اثر و فائدهکنند بر اینکه می محصّل خودشان ادعای اجماع  الف:

 اند بر عدم لزوم وفاء به شرطی که ضمن عقد مطرح نشده باشد. کنند که ادعای اجماع کرده می ل نق از بعض فقها نیز  ب:

فقهاء شروطی که در متن عقد ذکر  کنند که  ری به سه نمونه فقهی اشاره می مرحوم شیخ انصا   ، و تتبّع کلمات فقهاء  اما نسبت به اجماع محصل

 اند: نشده را کالعدم و بی فائده دانسته

جنس یا معاوضه نقدین )طلا و نقره( با یکدیگر مثل معاوضه طلا با طلا، در صورتی که یکی  جنس با همدانیم که معاوضه هممی  کم:نمونه ی

حال اگر شرط مذکور در متن عقد منجر به ربا شود،  ، ربای معاوضی و حرام است. باشد  یک و دیگری درجه دو   درجه ر از دیگری یا یکی تبیش

با ابتناء بر آن عقد را انجام دهند معامله ربوی نخواهد بود و نوعی  عقد است اما اگر همین شرط قبل از عقد مطرح شود و  شرط فاسد و مفسد  

 حیله و کلاه شرعی است. 

صد کیلو خرمای درجه دو معاوضه  را به یک بایع شرط کند و بگوید این صد کیلو خرمای درجه  ،اگر در متن عقد این است که توضیح مطلب 

، این بیع قطعا ربوی است زیرا صد کیلو خرمای درجه یک با  به من هدیه بدهی ه دو دیگر هم  کنم به شرطی که صد کیلو خرمای درجمی

در متن عقد فقط بگویند صد کیلو خرمای  و  اما اگر همین شرط قبل از عقد مطرح شود    معاوضه شده است.دویست کیلو خرمای درجه دو  

. پس اینجا با اینکه توافق و شرط هدیه صد کیلو  کنیم، طبق فتوای مشهور فقها صحیح استمعاوضه می   2جه  به صد کیلو خرمای در  1  درجه

 شود اما به صرف اینکه در متن عقد مطرح نشده صحیح است. اساس همین شرط انجام می خرمای درجه دو قبل عقد انجام شده و بیع هم بر  

  عمرو به   خواهد بهرا مثلا به یک میلیون تومان خریده و می   ایاند اگر فرد وسیله لیّ فرموده مرحوم محقق حلّی و مرحوم علامه ح  نمونه دوم:

و    میلیون خریده است  9بگوید این کالا را    عمرو  دروغ به  باید به  خرد ده میلیون بقبول کند    عمرو ده میلیون تومان بفروشد لکن برای اینکه  

نه در   اما ای انجام دهد و این کالا را ابتدا به زید بفروشد تواند حیله رتکب دروغ نشود می اینکه م، برای فروشددر بیع مرابحه به ده میلیون می 

فروشم و به شرطی که دوباره به همین قیمت به من بفروشی،  میلیون می   9 را به شما  متن عقد بلکه قبل از عقد با زید شرط کند این کالا

زیرا این شرط در متن عقد   (که در شرط هفتم کلام مرحوم علامه حلی نقل شد)شود نمی  ط اد شرو فس شرط بیعِ به بایع، منجر به دوراینجا 

 کند(کند و مقدار سود خودش از معامله با مشتری را نیز اعلام می ا اعلام می )بیع مرابحه بیعی است که بایع مبلغ خرید ر بیان نشده است.

فقها شرط مذکور در نمونه دوم را در صورتی صحیح  ارتباطی به محل بحث ندارد زیرا    ،اند نمونه دوممرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده 

نه  فروشد،  به او می   میلیون   9ه همان  بفروشد دوباره عمرو همین کالا را ب  دانند که بایع اطمینان و اعتماد دارد به عمرو که وقتی به عمرومی

 اینکه بحث شرط قبل عقد در میان باشد. 

خواهند فتوای فقها به صحت بیع  می   شهید ثانی.  یند این کلام شهید ثانی با اطلاق کلمات فقهاء منافات دارد فرماصاری می مرحوم شیخ ان 

به  فقهاء  مذکور را مخصوص موردی بدانند که صرفا بین بایع و عمرو اعتماد و اطمینان است نه اینکه شرط مطرح شده باشد در حالی که  

دهد  فقها نشان می   اند، مخصوصا که ظاهر عبارتو نامی از اعتماد و اطمینان نیاورده ست  له مذکور صحیح افرمایند معاممی صورت مطلق  
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در صورتی که شرط را در متن عقد تصریح نکنند،  اند بیع مذکور صحیح است  مقصودشان همین محل بحث و شرط قبل عقد است زیرا فرموده 

 عقد است نه صرف اعتماد بایع به عمرو.  دهد بحث در رابطه با شرط قبل از این نشان می 

و مرحوم    فی مسائل الحلال و الحرام  شرایع الإسلام در    محقق حلیکه ظاهر عبارت مرحوم    است  این مرحوم شهید ثانی  خلاصه کلام در نقد  

کنند نه اینکه  بیان نمی   لفاظ عقد در متن اقصد و توافق بر شرط مذکور دارند اما    گوید طرفین )بایع و عمرو( می   تذکرة الفقهاء در    علامه حلی 

 و عمرو داشته باشند.  صرفا اعتماد و اطمینان به نقل و انتقال بین بایع

اند لکن اگر در متن عقد نکاح زمان و مدت را مطرح نکنند  زن و مرد قصد نکاح موقت دارند و قبل اجراء صیغه به توافق رسیده   نمونه سوم:

 دهند. نمی دهد فقهاء به توافق و شرط قبل از عقد اعتنایی ندارند و به آن ترتیب اثر ن می نشا  . پساین عقد، نکاح دائم خواهد بود 
 3، س57نعم ربما ینسب ...، ص 

منویّ که قبل عقد بیان شده باشد و در متن عقد  مرحوم شیخ انصاری بر اساس اجماع، فرمودند شرط مصرّح ضمن عقد، صحیح است و شرط  

  مختلف الشیعة فی أحکام الشریعه در    علامه حلیو مرحوم    الخلاف  در کتاب  شیخ طوسیفرمایند به مرحوم  می فاسد است.  به آن اشاره نشده باشد  

. اما این نسبت صحیح نیست و در مبحث خیار مجلس بطلان این  نسبت داده شده شرط سقوط خیار مجلس قبل از عقد نافذ و صحیح است

 نسبت را ثابت کردیم. 
 6، س57خر ...، صثم إنّ هنا وجها آ

 وجه دیگری برای بطلان شرط قبل العقد نکته سوم: 

جزئی از عوضین است لذا شرط قبل عقد هم  چون شرط قبل عقد هم به منزله  فرمودند  از نکته دوم  در مرحله دوم  انصاری  مرحوم شیخ  

شود.  جزء حساب کنیم باعث فساد شرط قبل عقد می   خواهند توضیح دهند اینکه شرط را به منزلهصحیح، نافذ و مؤثر است اما در نکته سوم می 

خواهند برای اثبات فساد شرط  برای بطلان شرط قبل العقد به اجماع تمسک کردند و در نکته سوم می صاری  به عبارت دیگر مرحوم شیخ ان

 قبل العقد علاوه بر اجماع، به جزئیت شرط للعقد هم تمسک کنند.

رکان عقد است لذا  أحد عوضین و جزئی از اگاه شرط در عقود مانند جایگاه  ار تکرار کردیم که جای در جلسات قبل چندین ب  توضیح مطلب: 

، شرط هم باید در متن عقد ذکر شود و الا شرط فاسد و باطل  ارکان عقد باید در متن عقد ذکر شوند  ، ایجاب و قبول و کلاًچنانکه عوضین

عقد  به صحبتهای قبل  وضین در متن معامله لازم است و اگر  ثمن به عنوان یکی از ع  اند ذکر هم تصریح کرده   شهید اول لذا مرحوم    است.

ید شرط  ابنابراین وقتی شرط را در جایگاه أحد عوضین نشاندیم، بنکنند این عقد فاسد است    ذکر اکتفا کنند و در متن عقد، ثمن و مقدار آن را  

 *   و الا شرط فاسد است.  هم در متن عقد ذکر شود

بیان ایجاب و قبول، ثمن را    صحبت کنند اما وقتعقد بگوید این کتاب را به یک درهم به من بفروش یعنی نسبت به ثمن  گر قبل  مثال: ا

یت  بیان نکنند و با ابتناء بر صحبت قبل بایع بگوید بعتک و مشتری هم بگوید قبلتُ، این عقد فاسد است زیرا رکن عقد که بیان ثمن باشد رعا

 سد ذکر خواهیم کرد. بررسی حکم شرط فادر   شهید ثانیاست. در این رابطه کلامی هم از   د ذکر نشدو در متن عق  نشد

   هر چند قبل عقد مطرح شده باشد.  اگر شرط در متن عقد ذکر نشود فاسد استبه نظر مرحوم شیخ انصاری این شد که  خلاصه شرط هشتم

 
 تحقیق:

الشرط كالجزء إلّاأنه لا یثبت المدّعى، إذ لا دلیل على اعتبار ذكر    أنّ   )فرض کن(   ب هَایند:  فرمبه این کلام نقد دارند و می   خوئی * مرحوم  

للمتبایعین لا ذكرهما في متن العقد، فإذا علما بهما في الخارج فلا دلیل    الأجزاء في العقد وإنما اللازم والمعتبر معلومیة العوضین وأجزاء المعاملة 

الأصل أي الأجزاء غیر ثابت فضلاً عماّ الحق به أعني الشروط، فالحكم بفساد العقد من  ذلك، فالحكم في    على لزوم ذكرهما في العقد بعد

)در مباحث التنقیح فی شرح المکاسب(  ۷۰، ص ۴۰، جموسوعة الإمام الخوئي. جهة فقده لذكر الشرط لا أساس له
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 13، س57تاسع ...، صو قد یتوهم هنا شرط  

 )شیخ قبول ندارند(   شرط نهم: منجّز بودن شرط

مرحوم شیخ انصاری برای صحت شرط ضمن عقد، هشت شرط و ویژگی را قبول دارند که مباحثش تمام شد. اما یک شرط نهمی هم مطرح  

 کنند.فرمایند و آن را نقد می می

 کنیم:شاره می ا سابق در مکاسب جهت یادآوری مباحث  مقدمه فقهی دوورود به بحث،  قبل از 
 : شرائط ایجاب و قبول در عقد اول مقدمه فقهی

عربیتّ )که شیخ قبول  .  1  :مبحث الکلام فی عقد البیع در شرائط الفاظ ایجاب و قبول هفت شرط مورد بررسی قرار گرفت  مکاسب،  در

تنجیز در الفاظ .  5ت بین ایجاب و قبول،  موالا .  4بودند(،    ترتیب بین ایجاب و قبول )که شیخ قائل به تفصیل.  3ماضویتّ،  .  2نکردند(،  

ب.  6،  ایجاب و قبول بقاء قابلیتّ 7(،  . توابع عقد4. مثمن.  3. ثمن.  2.  ن ی. متعاقد1از چهار جهت:  )و قبول    جاب ی ا  نیتطابق   .

 متعاقدین در عقد )از دو جهت: قابلیّت تخاطب و اعتبار رضایت( 

 . بگوید: "بعتک الکتاب إن جاء زیدٌ" چنین بیعی باطل استاست یعنی اگر طبق شرط پنجم عقد معلقّ باطل 

 مقدمه فقهی دوم: شرائط عوضین
. علم به مقدار  4قدرت بر تسلیم.  .  3.  تیّ. ملک2.  تیّ. مال1که عوضین پنج شرط دارند:    ایمدر مباحث شرائط عوضین در مکاسب خوانده

 . علم به مقدار مثمن. 5ثمن. 

 باشد نه مردد و اگری. دهند این است که شرط باید منجّز باشد نه معلقّ. یعنی شرط باید قطعی ار می مورد بررسی قرنهمین شرطی که 

 فرمایند: دو دلیل بر این شرط ارائه شده که مرحوم شیخ انصاری هر دو دلیل را نقد می 
 دلیل اول: سرایت تعلیق در شرط به تعلیق عقد 

 شود: شرط، منجر به تعلیق در عقد و فساد بیع می است تعلیق در مستدل با توجه به سه نکته مدعی 

 چنانکه در مقدمه توضیح داده شد یکی از شرائط مسلّم در ایجاب و قبول، تنجیز است یعنی عقد معلقّ باطل است.  الف:

 شرط، جزئی از احد عوضین و جزئی از ارکان عقد است.  ب:

 و تعلیق در عقد هم سبب فساد و بطلان عقد و بیع است.شود تعلیق در عقد می  موجب تعلیق در شرط ج:

 عقد خواهد بود.تعلیق و فساد اینکه اگر شرط منجّز نباشد، هم شرط فاسد است هم سبب  نتیجه

زی  ی که برای من لباس بدوفروشم به شرطإن جاء زیدٌ" این کتاب را به یک درهم می مثال: بایع بگوید: "بعتک هذا بدرهم  علی أن تخیط لی  

و تردید در شرط است زیرا ممکن است زید بیاید و شرط لازم الوفاء باشد و ممکن  ن مثال جمله "إن جاء زیدٌ" سبب تعلیق  اگر زید آمد. در ای 

 کند و عقد معلقّ هم باطل است. این تعلیق از شرط به عقد سرایت می است زید نیاید و شرط لازم الوفاء نباشد. 
 دوم: تردید در ثمن  دلیل

شود، در حالی که یکی از شرائط عوضین معلومیتّ ثمن است. در مثال  ل معتقد است تعلیق و تردید در شرط سبب تردید در ثمن می تدمس

 مذکور مثمن و مبیع مثلا کتاب است اما ثمن مردد است بین دو گزینه: 

 ـ اگر زید نیاید، ثمن فقط یک درهم است. 

 یاطت لباس است. من یک درهم به علاوه خر زید بیاید، ثگـ ا

 بیع باطل خواهد بود.  نباشد ثمن معلوم، وقتی ست یا یک درهم به علاوه خیاطت لباس اپس معلوم نیست ثمن یک درهم 
 نقد هر دو دلیل:  

،  کند که سبب فساد عقد شودنمی در مثال مذکور تعلیق فقط در شرط وجود دارد و این تعلیق به عقد سرایت فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 پس تعلیق بر مجیء زید مربوط به شرط و خیاطت است نه مربوط به عقد.  ارد.تعلیق در شرط هم اشکالی ند
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 دهند: دو اشکال به این جواب مرحوم شیخ انصاری وارد شده که پاسخ می 

شرط )خیاطت( باشد چه    لیق و تردید است چه مربوط بهمجیء زید سبب تعگوید )مجرد رجوعهما الی معنی واحد( مستشکل می   اشکال اول:

د و در هر دو صورت نتیجه یکی است یعنی عقد بیع متوقف و مشروط شده بر خیاطت و مجیء زید دیگر چه تفاوتی  به عقد بیع باشمربوط  

 طل است. مربوط به شرط باشد یا مربوط به عقد باشد، در هر دو صورت عقد معلّق و با ،دارد که قید مجیء زید

ممکن است از نظر معنای جمله تفاوت نداشته باشد اما از  اینکه تعلیق مربوط به شرط باشد یا عقد    فرماینداری می مرحوم شیخ انص   جواب:

کند که نشان دهند تعلیق در شرط با تعلیق در عقد تفاوت  . یک شاهد فقهی که مستدل هم قبول دارد بیان می کاملا تفاوت داردحیث اثر  

 توان منعقد کرد: نوع می  را به دو  عقد وکالت. شاهد این است که دارد 

 اول ماه برسد، در اینکه وسیله من را بفروشی.  اگر  بگوید تو وکیل من هستی  یکم:

 اگر اول ماه برسد.  ، وسیله من: بگوید تو وکیل من هستی در فروش دوم

وکالت را صحیح  نوع دوم    شده است، اما در   وکالت معلق بر مجیء اول ماه  در نوع اول فقها از جمله مستدل معتقد به بطلان هستند زیرا اصل

 و این اشکالی ندارد که برای فروش زمان معیّن کند.  داده شده فقط زمان فروش معلّق به اول ماه شده استدانند زیرا وکالت در فروش می

اد شرط و عقد است. مرحوم  گوید مرحوم علامه حلی هم معقتدند تعلیق در شرط سبب فسمستشکل می )نعم ذکر فی التذکره(    اشکال دوم:

قصد فروش آن را داشتی به خود من بفروشی این بیع محل  فروشم به شرطی که اگر  تاب را به شما می اند اگر بایع بگوید این کعلامه فرموده 

لوم نیست  شرط معلقّ و مرددّ است که معه بطلان این بیع به این جهت است که  گوید فتوای علامه باشکال و باطل است. مستشکل می 

 شود. کند و سبب فساد آن می کند یا نه؟ لذا این تعلیق به اصل عقد بیع سرایت می ا می مشتری قصد فروش پید

ارد معلوم نیست وجه اشکال لزوما تعلیق در  اند بیع اشکال داینکه مرحوم علامه در مورد مذکور فرموده فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   جواب: 

کند که احتمالا وجه اشکال ایشان لزوم  نین مبنای ایشان که در شرط هفتم دانسته شد روشن می ارت علامه و همچشد بلکه ظاهر عباشرط ب

 دور در مثال مذکور است نه تعلیق در شرط.  

داندم حق  ن مبحث که اگر کالایی بخرد و شرط کند اگر تا یک ماه پول را برگرعلاوه بر اینکه ظاهر عبارت علامه و بسیاری از فقهاء در ای

خرم به شرط اینکه حق  شرط وجود دارد یعنی گفته کالا را می  اند شرط صحیح است با اینکه در این مثال تعلیق درفرموده فسخ داشته باشم، 

 ثمن.  فسخ داشته باشم و این حق فسخ هم معلّق است بر بازگرداندن خیار و 

 هذا تمام الکلام در شروط صحت شرط. 

ـ ماهیّت شرط  1چهار مرحله بحث دارند: مبحث اول )احکام شرط ضمن عقد(  عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری در )ترم دوم( جلسه اول در 

 مرحله اول و دوم تمام شد.   ـ احکام شرط فاسد.4ـ احکام شرط صحیح. 3ـ شروط صحت شرط.  2در لغت و اصطلاح. 

اسم   .2. حدثی و مصدری به معنای الزام یا التزام ابتدایی یا ضمنی . 1  در مرحله اول نتیجه گرفتند کلمه "شرط" دو معنای لغوی و عرفی دارد:

 خواهد بود. ها و الا کلام مجمل  و فرمودند اگر قرینه بر تعیین یکی از این دو معنا داشته باشیم فب مصدری به معنای ما یلزم من عدمه العدم.

 :  ط را دارا باشددر مرحله دوم هم نتیجه گرفتند شرط ضمن عقد باید هشت ویژگی و شر 

.  6ف مقتضای عقد نباشد.  ل. مخا5. مخالف کتاب و سنت نباشد.  4. دارای غرض عقلائی باشد.  3. فی نفسه مشروع باشد.  2. مقدور باشد.  1

 . در متن عقد ذکر شود.  8. مستلزم محال نباشد.  7نباشد. سبب غرر در قرارداد یا مجهول  

خواهد آمد.  بررسی احکام شرط صحیح است که مرحله سوم 
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 59مسألة فی حکم الشرط الصحیح، ص
 مرحله سوم: احکام شرط صحیح 

ابتدا  ضمن دو مطلب  به بررسی احکام شرط صحیح پرداخته و  مرحوم شیخ انصاری در مرحله سوم از مبحث یکم )احکام شروط ضمن عقد(  

   پردازند. می س به بیان تفصیلی هفت مسأله کنند سپ محل بحث را تبیین می 

 مطلب اول: تبیین محل بحث 

 کنند:برای تبیین مسأله و تقریر محل بحث، دو نکته بیان می 
 اقسام شرط از جهت متعلّق نکته اول:  

 یا همان مشروط( بر سه قسم است:فرمایند شرط با نگاه به متعلقش )آنچه شرط به آن تعلق گرفته می
 صفت   قسم اول: شرط

خرم به  مربوط به یک صفت و ویژگی از اوصاف مبیع شخصی مربوط باشد. مثل اینکه بگوید این عبد را می قسم اول این است که شرط   

 باشد. دو سیم کارت خرم به شرط اینکه  را می گوشی تلفن همره  د. یا این شرط اینکه کاتب باشد و کتابت بدان

 انصاری ذکر شده: در این قسم دو قید در کلام مرحوم شیخ 

تواند مربوط به مبیع باشد، اینکه اینجا  مربوط به ثمن باشد هم می تواند  می هم  در مباحث سابق بارها تکرار کردیم شرط    الف: صفت مبیع.

 پول  شود معمولاصفی از صفات مبیع باشد به جهت تغلیب است یعنی ثمن و پولی که در معامله پرداخت می فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

ن است ثمن هم کالا باشد و صفت خاصی در آن  کنند هر چند ممک معمولا مردم برای پول صفت خاصی مطرح نمی رایج یک کشور است و  

 مبیع است.ط به بو اما غالبا شرط مر یا زمانی را برای پرداخت ثمن شرط کند مطرح شود یا اینکه شرط کند پول باید اسکناس نو باشد 

ف شد و در مبیع وجود  مربوط به یک مبیع شخصی یعنی جزئی معین در خارج باشد، در این صورت اگر شرط تخلّ شرط  اگر   ب: مبیع شخصی.

تواند یک  خاص و جزئی که الآن بایع ارائه داده، فاقد وصف باشد بایع مینداشت مشتری حق فسخ دارد اما اگر مبیع کلیّ باشد و این فرد  

 مشتری فراهم کند.  مصداق و فرد دیگری از کلیّ را برای
 قسم دوم: شرط فعل 

متعاقدین یا شخص ثالث کاری انجام دهد مثل اینکه بگوید این ماشین را به شما    ی ازیکشرط فعل به این معنا است که در عقد شرط شود  

 ح شده است. فروشم به شرطی که با این پارچه برای من لباس بدوزی. پس خیاطت یک فعل است که به عنوان شرط ضمن عقد مطرمی

در حیطه اختیار و قدرت    شخص ثالث  ، فعلمقدور باشداولین شرط از شرائط صحت شرط ضمن عقد این بود که شرط باید    سؤال مقدرّ:)

 شرط فعل یکی از متعاقدین یا شخص ثالث؟ فرمایند متعاقدین نیست پس چرا مرحوم شیخ انصاری می 

یکی از متعاقدین ولایت دارد بر شخص    اقدین باشد مثلاشخص ثالث مقدور یکی از متعمواردی را فرض کرد که فعل  توان  می   :مقدر  جواب

 فروشم به شرطی که پسرت برای من خیاطت کند.( این کتاب را به شما می ثالث و پدر او است لذا چنین عقدی صحیح است که بگوید 
 قسم سوم: شرط نتیجه 

فروشم به شرط اینکه  را به شما می اینکه بگوید این کتاب خطی  ک فعل باشد مثل  نتیجه و غایت ی  ،سومین قسم آن است که آنچه شرط شده
 ساعت شما ملک من باشد یا به شرط اینکه عبد شما حُر و آزاد باشد. 

 7، س58و لا اشکال فی أنه ...، ص
 و تعیین محل بحث  نکته دوم: احکام اقسام مذکور

 . فرمایند قسم اول از محل بحث ما خارج استمی

صورتی که صحیح باشد چه احکامی دارد، تنهای یک حکم بر آن مترتب است که    ام خاصی ندارد که بحث کنیم شرط صفت در احک   یعنی 

 علیه تأمین و محقق شد، عقد و معامله تمام است خیار تخلف شرط باشد، یعنی اگر شرط صحیحی که ضمن عقد مطرح شده توسط مشروط 
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 ط دارد که احکامش در خیار شرط بررسی شده است. له خیار تخلف شر، مشروط شده بود تخلفّ شد اما اگر تأمین نشد یعنی وصفی که شرط 

تواند محل بحث باشد و از احکام مترتب بر آن بحث کنیم. یکی از احکامی که در مبحث خیار  گوید شرط صفت هم می مستشکل می  اشکال:

یک وجوب تکلیفی برای تأمین شرط توسط    أوفوا بالعقودن بر اساس  توادر صورت تخلف شرط آیا میاین است که  بحث نشده  شرط هم  

توانیم بگوییم  به او داده فاقد صفتی است که ضمن عقد شرط کرده بود، آیا می تری دید کالایی که بایع یعنی اگر مش ثابت کرد؟علیه مشروط 

 نیم.از این حکم بحث ک پس جا دارد اینجا بر بایع وجوب تکلیفی دارد که حتما این وصف را تأمین کند؟ 

مبیع معین مانند گوشی تلفن همراه معامله شده به شرط اینکه دو سیم کارته باشد، و مشتری  فرمایند وقتی یک  مرحوم شیخ انصاری می   جواب: 

المؤمنون  و نه به حکم    أوفوا بالعقودنه به حکم  شود این گوشی که روی آن معامله انجام شده دو سیم کارته نیست، اینجا  بعد از عقد متوجه می 

توانیم بایع را مجبور کنیم صفتی که شرط شده بود را ایجاد و تأمین کند. چگونه بایع این گوشی تک سیم کارته را تبدیل  نمی   طهمعند شرو

باید همانجا  کاتب نیست معقول نیست که بگوییم    ، وقتی مشتری بعد بیع متوجه شد عبدهمان مثال عبد کاتب    یا در ؟  به دو سیم کارته کند

 . تأمین آن معقول باشدمربوط به شرطی است که  المؤمنون عند شروطهم   ، وأوفوا بالعقود  پس   ا در عبد ایجاد کند.بایع صفت کتابت ر

 یعنی حکم خاصی ندارد که اینجا بحث کنیم.  فرمایند قسم سوم هم از محل بحث ما خارج استمی

 دو صورت دارد:   و غایت فرمایند شرط نتیجه توضیح مطلب این است که می 

 ، ایجاد اسباب شرعیه باشد. مقصود از شرط نتیجه: صورت اول 

فروشم که دختر شما همسر من باشد و مقصود این است  را به شرطی به شما می   مربوط به اجداد شما   مثل اینکه بایع گفته این نسخه خطی

این صورت مصداق قسم دوم یعنی شرط فعل    ست را ایجاد کنند. نکاح ا  صیغه نکاح خوانده شود و سبب شرعی زوجیتّ که عقد   ،که بعد از بیع

 گردد که بعد از بیع، فعل و صیغه نکاح انجام شود پس شرط فعل است و حکم آن را دارد.نتیجه به این برمی خواهد بود زیرا شرط 

 مقصود از شرط نتیجه، تحقق غایت و نتیجه به صرف انجام بیع باشد.  صورت دوم:

 حالت ممکن است تصویر شود:  ضمن سه  این صورت

 شود. دلیل شرعی داریم این نتیجه بدون اسباب شرعی محقق نمی  حالت یکم:

گوید عبد شدن بدون  یا دلیل شرعی می د.  نشو، دلیل شرعی داریم که بدون سبب و صیغه خاص، محقق نمی و عتق   در مثل زوجیّت، طلاق

شود. )بگوید این  گرو گذاشته شده با اتمام مهلت، تبدیل به مبیع نمی   الی که به عنوان رهن،یا دلیل شرعی داریم ماستیلاء با شرائط خاص  

 . مرهونه، مبیع باشد( این مال کنم که اگر وسیله من را تا یک هفته دیگر برنگرداندید به عنوان رهن قبول می کالا را به شرطی 

 نه در احکام شرط صحیح.  و باید در احکام شرط فاسد از آن بحث کرد  چون مخالف کتاب و سنت است در این حالت شرط نتیجه فاسد است

 شود. صرفا با شرط ضمن عقد هم محقق می دلیل شرعی داریم این نتیجه   حالت دوم:

مثلا  و لزوما نیاز به سبب و صیغه خاص ندارد. ن اینها را ضمن عقد هم محقق کرد تواگوید می و وصی شدن دلیل شرعی می در مثل وکالت 

یا بگوید به شرطی این عبد یا جاریه یا  .  م باشیامور حقوقی شرکتدر  من  فروشم که وکیل  ه شرطی این نسخه خطی را به شما می گوید بب

 باشد. خرم که اموال عبد، حمل جاریه یا میوه درخت ملک من درخت را می 

 شود. می الت یا مالکیت بر میوه درخت هم محقق ندارد یعنی به محض انجام شدن بیع، وکخاصی شرط صحیح است و حکم  ، در این حالت

دانیم دلیل شرعی بر لزوم سبب شرعی خاص وجود دارد یا نه، بحث مربوط به حالت شک  حالت سوم مربوط به صورت شک است که نمی 
 خواهد آمد. 

 
کنم.تبریک عرض می قرار گرفتن در آستانه اعیاد شعبانیه را خدمت دوستان  ورود ماه شعبان و 
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 5، س60أما لو لم یدلّ دلیلٌ ...، ص

 سبب شرعی نه بر عدم لزوم. ایجاد  دلیل شرعی نداریم نه بر لزوم )صورت شک(   حالت سوم:

 شما حرّ باشد.  *  صدقه در راه خدا باشد یا عبد فروشم که دوچرخه شما ملک من باشد یا گوید این ماشین را به شرطی به شما می بایع می 

صدقه یا  ملکیتّ،  آیا با شرط ضمن عقد هم    یم دلیل شرعی نداریم که بگوید مثلا صدقه نیاز به سبب شرعی خاص دارد لذا شک داراینجا  

ی  شرط نتیجه مطرح شده تابع یک  البته مهم این است که آن مال خاصی که مالکیتّ بر آن به عنوان شود یا نه؟  حریتّ خودبخودی محقق می 

دار را معامله  ، حمل جاریه و میوه درخت مثالهای تابعیتّ هستند یعنی میوه تابع درخت است و وقتی درخت میوه از عوضین نباشد. اموال عبد

 سوم نیستند.  شود. پس سه مثال عبد، جاریه و درخت مثال برای حالتها هم به تبع درخت خود بخود ملک مشتری می کنند میوه می

 رمایند دو احتمال است: فارد مشکوک می نسبت به حکم مو

 فساد شرط مذکور  احتمال یکم:

  یم تا قبل از دلیل بر فساد شرطی که از حالت سوم است، أصالة عدم الحادث یا همان استصحاب عدم حدوث است. به این بیان که یقین دار

اند شک داریم آیا  منعقد کرده   د بیع با این شرط مذکور را محقق نشده بود، الآن که عقی  این عقد، مالکیتّ خودبخودی بر دوچرخه برای مشتر 

پس    گوییم شرط ضمن عقد فاسد و بی اثر بوده است.کنیم عدم تحقق مالکیتّ را و می مالکیتّ خودبخودی محقق شد یا نه؟ استصحاب می 

 شود.  شده که اسباب شرعی آنها محققتوانیم بگوییم مالکیتّ یا صدقه یا حریّت محقق  فقط زمانی می 

  ، در حالت سوم رسد،  نوبت به اجراء اصل استصحاب نمی   المؤمنون عند شروطهمدلیل لفظی  با وجود  )الأصل دلیل  حیث لا دلیل(    اشکال:

 . باشنداند پایبند نان باید به شرطهای ضمن عقد که مطرح کرده مؤمکند که تکلیف را روشن می  المؤمنون عند شروطهم 

شود  شامل شرط صفت نمی   المؤمنون عند شروطهم  جلسه قبل گفتیم   حکم قسم اول در چنانکه در    فرمایند مرحوم شیخ انصاری می   جواب: 

وجوب تکلیفی عمل به   المؤمنون عند شروطهم  زیرا   مختص شرط فعل استبلکه شود، نمی  شرط نتیجهشامل این حدیث  گوییم اینجا هم می 

در حالی که جلسه قبل توضیح دادیم وقتی مشتری دید شرط  علیه باشد،  مشروط   تحقق شرط، تحت قدرتکند که  ثابت می شرط را در مواردی  

گوشی را تبدیل به دو سیم کارته کند،  بگوییم واجب است  معقول نیست    ،که خریده دو سیم کارته نیستموبایلی  رعایت نشده و  صفت  

معقول نیست به حکم  علیه نیست پس  تیار مشروط همچنین وقتی شرط نتیجه و تحقق خودبخودی یک عنوان مثل حریتّ یا ملکیتّ در اخ

 ، وفاء به شرط را بر او واجب گردانیم.  **المؤمنون عند شروطهم
 12، س60و من أنّ الوفاء لایختص ...، ص

 )شیخ(  صحت شرط مذکور احتمال دوم:

 د: ن دهبر صحت شرط مذکور ارائه می  دلیل  دو  را قبول دارند  احتمال دوماری که مرحوم شیخ انص

هایی که  گوید مؤمنان باید به شرط می   دلیل   دو  به شرط فعل ندارد بلکه ظاهر این اختصاص    المؤمنون عند شروطهمفرمایند  می   دلیل یکم:

  انجام یک فعل باشد چه در قالب انجام ندادن یک فعل باشد. در قالب   ،ترتیب اثر دادناین وفاء و  ترتیب اثر دهند چه  وفاء کنند و  اند  پذیرفته

بیان کردیم وقتی  برای حالت سوم  به معنای انجام ندادن فعل است. در مثالی که  پایبندی به یک شرط و ترتیب اثر دادن به آن    گاهی پس  

   کند که بگوییم به شرط وفاء کرده است.مقدار کفایت می همین اشد. اش کاری نداشته بماشین را فروخت دیگر به دوچرخه

شود روایات اهل بیت علیهم السلام است  شامل ترتیب اثر دادن و به عبارتی انجام ندادن کار هم می   طهمالمؤمنون عند شروشاهد بر اینکه  

امام  به  مثل این مورد که    اند.ه همین حدیث و آیه استناد کرده ترتیب اثر دادن است نه انجام فعل، بوفا و  در مواردی که صرفا از باب    زیرا 

گوید من مقدار  مکاتَب است، این پسر به کنیز )زن پدرش( می که  ازدواج کرده یک کنیز  است و با  پدرش عبد  کردعرض صادق علیه السلام 

تو آزاد شوی اما به شرطی که وقتی آزاد شدی حق فسخ نکاح   پردازم که ای )مال الکتابة( را میی که با مولایت قرار گذاشتهباقی مانده از پول 
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. پس در این مثال با اینکه  مسلمون عند شروطهملایکون لها الخیار، الح است و  دند شرط صحی، حضرت فرمو خودت با پدرم را نداشته باشی

 اند باید به این شرط عمل کند.ودهشرط شده که این خانم فقط کاری انجام ندهد، فسخ عقد نکاح انجام ندهد، باز هم حضرت فرم 

گوید وفاء به عقد با تمام  شود و در مورد مشکوک می شامل آن می   د بالعقوأوفوا  گفتیم شرط ضمن عقد مانند جزئی از عقد است پس    دلیل دوم:

 واجب است.  در حالت سوم،  اجزائش از جمله شرط ضمن عقد

توانیم بگوییم مالکیتّ یا صدقه یا حریتّ محقق شده که اسباب  فقط زمانی می ادعا نمود: "  ذیل استدلال خودش  اما اینکه قائل به احتمال اول

داریم که تمام فقهاء معتقدند ملکیّت، بدون اسباب شرعیه خاص محقق  زیرا مواردی  "، ادعای قابل پذیرش نیست  حقق شودشرعی آنها م

حمل جاریه، اموال عبد و ثمره شجر که در این موارد نیاز به صیغه بیع و سبب مستقل در انتقال ملکیتّ نیست و با همان شرط  شود. مانند  می

 شود. برای مشتری محقق می  اینهای ضمن عقد مالکیتّ خودبخود 

گوید این مواردی که فرمودید تمام فقهاء معتقدند انتقال ملکیتّ نیاز به سبب شرعی خاص ندارد به این جهت  می قائل به احتمال اول    اشکال:
وجود ندارد. پس    )شجر(  بوعشانتماصلا نیاز به سبب شرعی جداگانه از    ،و با وجود تابعیتّتابع مبیع هستند  )مثل ثمره شجر(  است که اینها  

 قیاس مورد تابع به مورد مشکوک قیاس مع الفارق است. 
 : فرمایند مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
ثمره  توانیم ملکیتّ جداگانه برای مثل  بگوییم نیاز به سبب شرعی خاص ندارد زیرا در همین موارد می شود که  صرف تابع بودن دلیل نمی   اولا:

 فروشم نه میوه آن را. بگوید فقط درخت را به شما می ل اینکه مالکفرض کنیم مث  شجر

یست، مانند مثالی که مرحوم محقق ثانی در  فرمایند نیاز به سبب شرعی خاص نموارد غیر تابع هم داریم که فقها می علاوه بر اینکه    ثانیا:

بیع  فرمایند  اند. آنجا که مرحوم علامه می د الأحکام ذکر کردهاعقوتوضیح کلام مرحوم علامه حلی در  جامع المقاصد فی شرح القواعد در مقام  

دهد  در بیعی که انجام می ز است اند جای مبیع مجهول صحیح نیست هر چند یک شیء معلوم به آن ضمیمه شود، مرحوم محقق ثانی فرموده 

لک من باشد. حمل گوسفند که تابع معامله گوساله  خرم به شرطی که حمل گوسفند شما هم م شرط کند و بگوید من این گوساله را از شما می 

 ح است. مالکیتّ بر حمل یک حیوان در معامله حیوان دیگر بر اساس شرط، صحی فرمایند نیست اما باز هم مرحوم محقق ثانی می 

بب شرعی خاص دارد یا  شک داریم آیا انتقال مالکیتّ یک شیئ نیاز به سخلاصه کلام اینکه به نظر مرحوم شیخ انصاری در حالت سوم که  
گوییم مالکیتّ منتقل  شرط کرده و می شود، بر اساس احتمال دوم حکم به صحت  د هم مالکیتّ منتقل می صرفا به عنوان شرط ضمن عق 

  یکی از اموالش صدقه باشد یا گوسفندش قربانی ند  شود مثل اینکه نذر کچنانکه به صرف نذر کردن هم انتقال مالکیتّ انجام می شود.  می
وجوب ترتیب اثر دادن به شرط ضمن عقد با  توانیم بگویم حکم تکلیفی وجوب وفاء ثابت است به معنای  . بنابراین در حالت سوم می باشد

شرط فعل    صحیح، ف در بررسی احکام شرط  محل بحث و اختلا  نتیجه مطلب اول:   ال ملکیتّ.  ق وجود شک در شیوه انت
اگر شرط محقق نشد نهایتا خیار تخلف شرط دارد که حکمش در خیار   و شرط نتیجه صفت ر شرط زیرا داست نه شرط صفت یا شرط نتیجه.  

 ود حکم خاصی ندارد. شمی  نتیجه که خود بخود محققشرط  دیگر حکمی ندارد همچنینمحقق بود  در مبیع صفت   اگرشرط گذشت و 
 تحقیق:

ثال برای حالت سوم،  عتق را مثال برای حالت دوم دانستند و حرّ بودن را مبا تفاوت بین انعتاق )عتق خودبخودی( و حر بودن که  * در رابطه
الّذي حكم بعدم صحته بلا  فرمایند:  می   121، ص2، جحاشیة المکاسبمرحوم سید صاح بعروه در   أقول الفرق بینه و بین اشتراط الانعتاق 

أن یقال    یحتاج إلى صیغة خاصة بخلاف مطلق التحریر فإنّه یمكنالفرض یقصد مجرد الحریّة دون عنوان الانعتاق فإنّه  في هذا    إشكال أنّ 
منه فلو قصد    التحریر لیس أمرا وراء الإعتاق بمعنى أنّه لیس أعمّ   علیه حتى مثل الشرط هذا و لكن یمكن أن یقال إنّ   ما دلّ   یكفي فیه كلّ 

 . الفرق فتدبّر ا لو قصد عنوان الإعتاق فلا یتمّ عنوان التحریر فكم
شود. ایشان  مرحوم خوئی به این کلام مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند و معتقدند المؤمنون عند شروطهم شامل هر سه قسم شرط می   **
الحدیث وغیره من    والظاهر أنّ فرمایند:  می   79، ص 40، جیموسوعة الإمام الخوئچاپ شده ضمن    79، ص 5، ج التنقیح فی شرح المکاسبدر  

. ..معنى كون شيء عند شيء ملازمته معه  لأنّ  ع الأقسام الثلاثة بلا اختصاصه بشرط الفعل فقط، وذلكأدلّة الشروط یشمل جمی
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 62الأولی: فی وجوب الوفاء ...، ص

 بیان هفت مسأله مطلب دوم: 

 پردازند: در مطلب دوم از احکام شرط صحیح به بیان هفت مسأله می 
 ه اول: وفاء به شرط ألمس

 کنیم:قبل از ورود به بحث یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می  یا نه؟  وجوب تکلیفی دارد آیا به محض تحقق عقد، وفاء به شرط 
 وضعیو حرمت معنای وجوب مقدمه فقهی: 

 هی و کلمات فقها هم حکم وجوب بر دو قسم تکلیفی و وضعی است هم حکم حرمت: در تعابیر فق

 لیفی، الزام به انجام دادن یک عمل است.وجوب تک مقصود از 

 که البته این صحتّ ممکن است آثار شرعی اشته باشد. وجوب وضعی، صحت یک عمل است مقصود از 

 مقصود از حرمت تکلیفی، الزام به ترک یک عمل است.

 ، فساد و بطلان یک عمل است. وضعیود از حرمت مقص

 یکی نظریه مشهور و خود مرحوم شیخ انصاری و دیگری نظریه مرحوم شهید اول: ،  است مطرح دو قول در رابطه با وفاء به شرط 
 )مشهور و شیخ(  جوب تکلیفی وفاء به شرطقول اول: و

 : کنندرا پس از نقل و نقد قول دوم ذکر می   )اجماع( چهارمشده است که دلیل ارائه دلیل و یک مؤیدّ چهار  
 المؤمنون عند شروطهم دلیل اول:  

و چنانکه انشاء  دانند هرچند قابل نقد است(  جمله خبریه در مقام انشاء است )که مشهور آن را آکد در دلالت بر وجوب می ث نبوی  این حدی

پس    وجوب تکلیفی دارد.   ، هم ظهور در وجوب دارد پس با تکمیل شدن عقد، وفاء به شرط ضمن عقدظهور در وجوب دارد این جمله    ،طلب

روایات مختلفی هم داریم که اهل  هم. )علاوه بر ظهور خود جمله در معنای وجوب،  ی المؤمنون لیکونوا عند شروطالمؤمنون عند شروطهم یعن 

 اند( استناد کرده بیت علیهم السلام برای اثبات وجوب وفاء به این حدیث

 دلیل دوم: من شرط لإمرأته شرطا فلیف لها به 

 عل امر و دال بر وجوب است.کنید واجب است به آن وفا نمایید. "فلیَفِ" فح می أمیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند هرگاه شرطی مطر

تواند  هر چند مرسله و بودن سند است لکن می که  روایت المؤمنون عند شروطهم در بعض کتب یک ذیل برای آن اشاره شده    مؤید قول اول:

عند شروطهم إلا من عصی الله. البته در برداشت از این جمله دو    مؤیّد و مؤکّد وجوب وفاء به شرط باشد. عبارت چنین است که المؤمنون

 کّد وجوب وفاء به شرط باشد: تواند مؤاحتمال است که فقط طبق احتمال اول می 

 إلا من عصی الله( استثناء از مشروط علیه باشد. جمله )  احتمال اول:

أکید  ه معصیت کند و به شرط وفاء نکند. طبق این احتمال این جمله تعلیمؤمنان باید به شرطهایشان پایبند باشند مگر اینکه مشروط یعنی  

 کند که مشروط علیه باید به شرط وفا کند. می

 استثناء از شارط باشد. : جمله )إلا من عصی الله( احتمال دوم

 و سنت مطرح کند.   طهایشان پایبند باشند مگر اینکه شارط )شرط کننده( معصیت کند و شرط خلاف کتاب یعنی مؤمنان باید به شر

 گوید و ارتباطی به وجوب وفاء ندارد. یعنی مطرح کردن شرط خلاف دستور خدا سخن می طبق این احتمال جمله مذکور از معصیت شارط  

 سوم: أوفوا بالعقود دلیل 

کند وفاء به عقد واجب است می چنانکه بارها در این چند جلسه تکرار کردیم، شرط جزئی از عقد است لذا أوفوا بالعقود که با صراحت دلالت  

 این وجوب وفاء شامل أجزاء عقد هم خواهد بود. 

 تکلیفی دارد یعنی ترک آن معصیت است و عقاب دارد. معتقدند وفاء به شرط وجوب  ین سه دلیل ستناد به ابا اخلاصه اینکه مشهور 
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 وفاء به شرطعدم وجوب قول دوم: 

وجوب تکلیفی ندارد که ترک    ضمن عقد  وفاء به شرط   اندکه( فرموده   داده شدهض دیگر نسبت  همچنین به بع) مرحوم شهید اول در متن لمعه  

آن معصیت باشد بلکه صرفا وجوب وضعی دارد یعنی اگر به شرط وفاء شد عقد صحیح و لازم است و اگر وفاء نشد عقد صحیح و جائز است  

 شرط، جائز شدن عقد و ثبوت حق فسخ است.پس فائده  سخ نماید. تواند عقد را فخیار تخلف شرط دارد و می  و شارط یا مشروط له
 دلیل قول دوم: 

 . شوداند روشن می فرمایند استدلال بر قول دوم، از تفصیلی که شهید ثانی از شهید اول در شرح لمعه نقل کرده مرحوم شیخ انصاری می 

دانیم که اگر اصل  است )می دو قسم  لازم    یک عقدِ  ضمن   شرط ه  اند کهای شهید اول چنین نقل کردهشهید ثانی از بعض تحقیقات و نوشته

 : صرفا جائز است نه واجب(عقد جائز باشد وفاء به شرط ضمن عقد جائز هم 

مثل اینکه بگوید خانه را به شما  شود  هم خود بخود محقق می   شرط تحقق بیع،    ض به محکه  باشد    نتیجه   شرط مذکور در عقد، شرط   یکم:

 مشروط له جایز نیست. وکالتِانکار إخلال به شرط یعنی   واجب است ووفاء به شرط اینجا ، من باشی ه وکیلفروشم به شرطی کمی

پس چنانکه وفاء به عقد  با همان أجزاء عقد یعنی ایجاب و قبول تحقق یافته    ، از شرط  سرّ وجوب وفاء در این قسم آن است که این قسمِ

 وفاء به عقد است. تابع وجوب  ،. به عبارت دیگر وجوب وفاء به شرط واجب است، وفاء به چنین شرطی هم واجب است

  ، )یعنی بعد اتمام بیع  ات را آزاد کنی فروشم به شرطی که بنده شرط فعل باشد مثل اینکه بگوید خانه را به شما می شرط مذکور در عقد،    دوم:

زم، یعنی در  شود عقد مذکور جایز باشد نه لاباعث می   ین شرط وجود اصیغه عتق جاری کنی( اینجا وجوب تکلیفی وفاء به عقد نداریم بلکه  

 صورت تخلف شرط، حق خیار و فسخ خواهد آمد. 

یعنی اجراء صیغه عتق جدای از صیغه عقد بیع  جدا و منفصل از عقد است    ،از شرط  در این قسم آن است که این قسمِ  سرّ عدم وجوب وفاء

این شرط    بهن عقدی که معلّق و مشروط  ، بنابرایست یعنی ممکن است انجام بشود یا نشودإجراء صیغه عتق یک امر ممکن و جائز ااست،  

 عقد جائز. اگر این شرط نبود عقد لازم بود اما با آمدن این شرط، لزوم عقد منقلبَ و تبدیل شد به  شده هم ممکن و جائز خواهد بود. 

حق با مشهور است و باید بگوییم وفاء به شرط واجب است مطلقا، هر  با نظر ما    اندمرحوم شهید ثانی بعد نقل این مطالب از شهید اول فرموده 

این تفصیل مرحوم شهید اول در بعضی از تحقیقاتشان بهتر است از نظریه مختارشان در لمعه زیرا در لمعه به صورت مطلق فرمودند وفاء  چند  

 د که وفاء به شرط ضمن عقد واجب است. اول پذیرفتنبه شرط ضمن عقد واجب نیست اما در این تفصیلشان لا اقل در قسم 

 
 ای به مناسبت میلاد امام سجاد علیه السلام بیان نکته 

 اند.دعا در معنای مصدری یعنی حاجت خواستن از خدا و در معنای اسم مصدری همان جملاتی است که اهل بیت به ما آموخته 

اند، در مباحث اعتقادی،  گفته در حد فهم متعارف مردم سخن می احکام شرعی  اهل بیت در مقام تخاطب و گفتگو با مردم در موضوعات  

... بر اساس قاعده عرفی عقلائی کلّم الناس علی قدر عقولهم سخن می  منکر خدا که  اند لذا در پاسخ به دیصانی  گفتهفلسفی، اخلاقی و 

فرمایند خداوند عدسی  شود نه دنیا کوچک شود می م مرغ بزرگ  تواند دنیا را در یک تخم مرغ جای دهد که نه تخپرسد آیا خداوند می می

( اما در پاسخ به سؤال  197، ص1کافی، دارالحدیث، جگیرد. )ای آفریده که آسمان و زمین در همین جرم کوچک جای می چشم تو را به گونه

است و اوج مضامین اخلاقی، تربیتی،    اهل بیت خدا کنند. اما در أدعیه، مخاطب  های دقیق و علمی بیان می و فلسفی افراد دیگر پاسخ دقیق  

وقتی مرحوم آیة الله مرعشی  که دعاهای صحیفه سجادیه نمونه آن است. شیخ جوهر طنطاوی عالم بزرگ مصری    علمی و ... را شاهد هستیم

  ی الآن لم نقف عل   یإنّا إل   من الشقاء:  نویسند ای می فرستند، ایشان در نامه ق برای ایشان می   ه   1353ای از صحیفه سجادیه را در سال  نسخه

 . فوق کلام المخلوق، دون کلام الخالق  تها یکلّما تأمّلتها رأ  ی وإنّ تیالنبوّة وأهل الب ثی موار ی الخالد ف م یهذا الأثر الق

. اجعه فرماییدآیا ما با این کتاب أنس داریم و به این شقاوت مبتلا نیستیم؟! )برای توضیحات بیشتر، به فایل صوتی این جلسه مر



 61................. : وجوب وفاء به شرط ............................1مسأله/  7:بیان 2: احکام شرط صحیح/مطلب3مبحث اول: شروط ضمن عقد/مرحله
 بسمه تعالی     (1401.12.08)دوشنبه،  29جلسه 

 12، س63بعض ...، صأقول: ما ذکره فی 
 نقد قول دوم: 

یک اشکال به برداشت شهید ثانی از کلام شهید اول و دیگری اشکال به کلام شهید اول.   دارند،  دوماشکال به قول  دو مرحوم شیخ انصاری  

 کنند.هارم قول اول بیان می ل چ دلیبعد از البته اشکال دوم را 
 )اشکال به برداشت شهید ثانی( اشکال اول:

اند شهید اول دو نظریه دارند یکی در لمعه یکی در بعض تحقیقات دیگرشان و این دو را متفاوت از یکدیگر  شهید ثانی گمان کردهفرمایند  می

به صورت  لمعه    متن  شهید اول در. محل بحث ما در شرط فعل است و  در حالی که چنین نیستتفصیلشان بهتر است،    ندلذا فرموداند  دیده 

  اول از شهید    ثانی اما تفصیلی که شهید  ،  واجب نیست  )از جمله شرط فعل(  ضمن عقد وفاء به شرط    کننددعا می ا بر خلاف مشهور  مطلق و  

حالی که بحث ما در  گویند در  نتیجه سخن می   زیرا در تفصیلشان از شرطو مربوط به شرط نتیجه است.  نقل کردند از محل بحث ما خارج  

ای مثل وکالت  مثل شرط ثبوت یا عدم ثبوت خیار در متن عقد است، وقتی ضمن عقد نتیجه وکالت در ضمن عقد    شرط   مثال .  شرط فعل است

با تحقق عقد، شرط نتیجه هم    وجوب وفاء به شرط نتیجه بحث کنیم زیرا معلوم است که یا مثل سقوط خیار را شرط کردند دیگر معنا ندارد از  

 یا عدم وجوب وفاء بی معنا است. و بحث از وجوب وفاء به شرط نتیجه شده است خود بخود محقق 

ترتیب اثر دادن گاهی  شرط ضمن عقد باشد که دو جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم  صرفا ترتیب اثر دادن به  بله اگر مقصود از وجوب وفاء،  

ای مانند  شرط نتیجهشرط نتیجه ثابت نیست.  گوید  فقهاء نمی د و گاهی در قالب ترک، در این صورت احدی از  شودر قالب فعل محقق می 

 .آثار لزوم عقد ثبوت خیار یا ثبوت  

رط نتیجه است. بله مقصود مرحوم  شهید اول در بعض تحقیقاتشان مربوط به شخلاصه کلام اینکه بحث ما در شرط فعل است اما بحث  

 دانند. را واجب نمی به شرط وفاء  وو شرط صفت  شرط فعل و شرط نتیجه اعم ازتعذّر شرط است لمعه شهید اول در 

فرمایند که در هر صورت شرط وکالت و شرط وجود خیار یا عدم خیار که مصادیق شرط نتیجه هستند،  )و کیف کان( برای بار سوم تکرار می 

 تفاق نظر وجود دارد که: و در سه جهت بین فقهاء احل بحث ما خارج است از م

 ترتیب اثر دادن به شرط نتیجه که ضمن عقد مطرح شده واجب است. الف:

 شود. اگر مشروط علیه به شرط نتیجه ترتیب اثر نداد اصل عقد باقی است و منفسخ نمی  ب:

تلازم با  اثر دادن چرا که شرط نتیجه    توان مجبور کرد به ترتیبخودداری کرده را می مشروط علیه که از ترتیب اثر دادن به شرط نتیجه    ج:

ملکیتّ بایع بر  فروشم به شرطی که دوچرخه شما مال من باشد، اینجا به محض انجام بیع  گوید ماشینم را به شما می عقد دارد، وقتی می 

توان  رد بر رها کردن چنانکه می توان او را مجبور کدن دوچرخه امتناع کند می شود و اگر بایع از ترتیب اثر دادن و رها کر دوچرخه محقق می 

 کرد به التزام به اصل عقد. )در مسأله بعدی از اجبار سخن خواهیم گفت( او را مجبور 

 ریشه تمام این مطالب این استک ه شرط وکالت شرط نتیجه و غایت است نه شرط فعل و مبدأ.
 10، س64و ممّا ذکرنا یظهر ...، ص

 دلیل چهارم قول اول: اجماع 

فرمایند چهارمین دلیل بر وجوب تکلیفی وفاء به شرط فعل، اجماع است البته نه اجماعی که مرحوم ابوالمکارم بن  ی انصاری م  مرحوم شیخ

 اند.شرط فعل مطرح فرموده اند بلکه اجماعی که مرحوم علامه در تذکره و در بحث زهره در غنیة النزوع در بحث شرط نتیجه مطرح کرده 
 هید اول( اشکال دوم: )اشکال به ش

 سرّ  اینکه در شرط فعل وجوب تکلیفی وفاء را   بودند  مرحوم شهید اول )چنانکه جلسه قبل توضیح داده شد( در بعض تحقیقاتشان فرموده



62   ....................... .................... ……………..…… www.almostafa.blog.ir .....1401    ( 6، جلد9  هیپا   4)فقه  شروط عقد  ..... مکاسب،  1402ـ 

جلسه قبل گفتیم عتق عبد یک امر منفصل و ممکن  د،  اینکه بعد بیع، مشتری باید عبد را آزاد کنعقد معلّق شده بر قبول نداریم آن است که 

کند و عقد از  ، و این امکان و جواز به اصل عقد سرایت می را انجام دهد یا انجام ندهد  امر منفصل جایز است یعنی ممکن است مشتری این    و

تعلیق با أداة شرط بیان نشود. مثلا اگر گفته  وجود تعلیق در متن عقد است هر چند این  کند. نتیجه این کلام  لزوم به جواز انقلاب پیدا می 

بدون استفاده از أداة شرط است معنایش این است که التزام به بیع معلّق و مشروط  "بعتک هذا العبد علی أن تعتقه" که یک شرط فعل    شود: 

تواند عقد را فسخ کرده و عبد  ه )بایع( هم می آزاد نکرد مشروط لاست به التزام مشتری به عتق بعد از بیع، لذا اگر مشتری بعد از بیع، عبد را 

 س بگیرد. را پ 

 فرمایند این کلام شهید اول باطل است به چهار جهت: مرحوم شیخ انصاری می 

 پس اینکه شهید اول از شرط فعل به امر منفصل و جدای از عقد تعبیر کردند صحیح نیست.  فرمایند شرط مانند جزء استفقها می  یکم:

یم "بعتک هذا العبد" همچنان بر  کند بگویی و أصالة الإطلاق حکم می"علی أن تعتقه" عمل نکرد قاعده لفظ ط علیه به شرط وقتی مشرو  دوم:

 بگوییم لزوم عقد انقلاب پیدا کرد به جواز. نه اینکه لزوم باقی است 

چنین شرطی هم فاسد است  باید بگویند  هر چند أداة شرط هم وجود ندارد،  شود اگر ایشان معتقدند شرط سبب تعلیق در اصل عقد می   :سوم

 ع فقهاء باطل است که مثلا بگوید بعتک هذا الکتاب إن جاء زیدٌ. قد است زیرا عقدِ معلّق، به اجما هم مفسد ع 

دانند باید بفرمایند در صورت عدم وفاء مشروط علیه به شرط،  اعث تعلیق در اصل عقد می را بمحل بحث  شرط  این  اگر شهید اول    چهارم:

 قلاب پیدا کند. ی باشد اما از لزوم به جواز انشود نه اینکه عقد باقمنتفی می و مشروط اصل عقد 
 66الثانیة: فی أنه لو قلنا ...، ص

 مسأله دوم: جواز اجبار مشروط علیه

توان او  شود که اگر مشروط علیه به شرط وفاء نکرد، آیا می وجوب تکلیفی دارد این سؤال می کردیم وفاء به شرط فعل  ی ثابت  وقتفرمایند  می

 ود؟ در مسأله اقوالی است: را اجبار به وفاء نم 
 اجبار جایز است )شیخ(قول اول: 

 قول دوم: اجبار جایز نیست.  

در بیع نسیه،  مثل شرط تعیین مهلت  ،  کندطرفین بر اساس مصلحت خودش مطرح می اند شرطی را که یکی از  حلی فرموده مرحوم علامه  

خرم که فلانی شهادت دهد ملک شما است، یا تضمین دهد که این کتاب  شرط خیار )که البته شرط نتیجه است(، بگوید به شرطی کتاب را می

ماند تا پول آن را کامل  بفروشد و شرط کند کتاب نزد من رهن می که در صورت عدم مالکیتّ شما، او ضامن باشد، یا کتاب را  ت  ملک شما اس

اما اجبار مشروط علیه بر محقق  این شرط واجب است    در هر صورت وفاء به بپردازی، یا یک صفتی شرط شود )که این هم شرط صفت است(  

 ، برای جبران ضرر، حق فسخ دارد. اند اجبار جایز نیست زیرا مشروط لهمرحوم شهید اول هم فرموده  جایز نیست. ساختن شرط، 
 4، س67و قال فی التذکرة ...، ص

   .****** این قسمت از حذفیات است

 است.  1402 -  1401اعلام شده در سال تحصیلی   از حذفیات  70این قسمت تا ابتدای صفحه 
 3، س70فالأقوی ...، ص  و کیف کان

یعنی اگر  به این دلیل که أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم اطلاق دارند  فرمایند به نظر ما اقوی قول اول استمرحوم شیخ انصاری می 

طبق دو دلیل مذکور  لباس مرا بدوزی،    علاوه بر پرداخت پول ماشین،  کهفروشم به شرط این چنین معامله کنند که ماشینم را به شما می 

بر پرداخت پول، به همین  تواند مشتری را مجبور کند  شود و می ل می بایع باید ماشین را به مشتری تحویل دهد و مالک پوگوییم چنانکه  می

 به شرط.  تواند مشتری را مجبور کند بر تحقق بخشیدنبیان بایع مالک شرط است و می 

. آمد   به مبنای مرحوم شیخ انصاری )جواز اجبار( دو اشکال وارد شده که این دو اشکال و پاسخ از آنها خواهد
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 دهند. وارد شده پاسخ می  از دو اشکال که به این مبنا کردن مشروط علیه جائز است. مرحوم شیخ انصاری در مسأله دوم معتقدند اجبار 

تواند ضرر خودش را با حق فسخ جبران کند نیازی نیست  اند وقتی مشروط له می مرحوم محقق ثانی در توجیه عدم اجبار فرموده  اشکال اول:

 ریم.پس دلیلی بر جواز اجبار ندا بگوییم مشروط علیه را مجبور کند که حتما شرط را محقق سازد.

له در همان ابتدای تخلف شرط حق فسخ داشته باشد بلکه ابتدا مشروط له،  فرمایند اینگونه نیست که مشروط  : مرحوم شیخ انصاری می جواب 

  تواند با استفاده از خیار و با اجبار کردن نتوانست ضرر را از خودش دور کند، مشروط له می   باید مشروط علیه را اجبار نماید و در صورتی که 

  عدمِ تحقق شرط را جبران نماید. فسخ نمودن عقد، ضررِ 

گوید این ماشین را  فعلی را با اختیار انجام دهد نه با اجبار، وقتی بایع می پذیرد  ظاهر جمله شرطیه این است که مشروط علیه می   اشکال دوم: 

بنا است با اختیار این کار  ر دارد در اینکه مشروط علیه  کند ظهوفروشم که پارچه مرا هم بدوزید و مشروط علیه قبول می به شرطی به شما می 

  رسد. نتیجه اینکه دلیلی بر جواز اجبار نداریم زیرا لذ نوبت به فسخ می گوییم شرط متعذّر شده  دهد، بله اگر شرط را انجام نداد می   را انجام 

جبار چیزی است که در عقد و شرط ضمن آن قصد  روی اکراه و اایجاد شرط از  قُصدَِ لم یقع. )، و ما  قصدما وقع لم یُ   شود به اینکه منجر می 

 تحقق شرط از روی اختیار که ظاهر جمله شرطیه بود واقع نشده است(د و نشده بو

فرمایند ظاهر جمله شرطیه فقط تحقق فعل شرط شده است و هیچ ظهوری ندارد در اینکه با اختیار باشد یا با  مرحوم شیخ انصاری می  جواب: 

توان مشتری مشروط  و چنانکه می رط بر مشروط علیه واجب است  گفتیم ایجاد ش  )کیف کان(  و از آنجا که با توضیح انتهای جلسه قبلاجبار،  

جبور نمود بر  توان او را م همینگونه می است )چون بعد بیع، بایع مالک پول است(  پرداخت پول  انجام دادن واجبش که علیه را مجبور نمود به

ط علیه مختار است در ایجاد شرط در این صورت دیگر  او واجب است. بله اگر در متن عقد با صراحت بیان شود که مشروبر  ی کهایجاد شرط 

 اجبار کردن او جایی ندارد. 

ت نوبت  وفا به شرط بر مشروط علیه واجب است و مشروط له باید او را اجبار کند به ایجاد شرط و اگر اجبار اثر نداشخلاصه مسأله اول و دوم:  
 رسد که مشروط له، عقد را فسخ نماید. به حق فسخ می 

 71صه: فی أنهّ هل للمشروط ...، الثالث
 آیا قبل اجبارِ مشروط علیه، حق فسخ دارد؟مسأله سوم: 

 پاسخ به یک سؤل در ادامه مسأله دوم است.گانه احکام شرط صحیح سومین مسأله از مسائل هفت 

تواند مشروط علیه را اجبار کند بر ایجاد عمل،  له می لیه واجب است و مشروط  ه وفاء به شرط بر مشروط عبعد از پذیرش این نکته ک   سؤال:

 ؟، کدامیک صحیح استدو راهکار برای مشروط علیه وجود داردسؤال این است که  

 یجاد شرط. ط علیه را اجبار کند بر ااز حق فسخ استفاده کند یا مشرو بگوییم مشروط له مخیّر است که  راه اول:

تواند اجبار کند یا اجبار  تواند مشروط علیه را اجبار کند بر ایجاد شرط و در صورتی که نمی بگوییم مشروط له در مرحله اول فقط می   راه دوم:

 تواند از حق فسخ استفاده کند. کرد و اثر نداشت می 

 دو قول است: فرمایند در مسأله  مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
 ت بین اجبار و حق فسخ ر اس: مخیّاولقول 

اند اگر کالائی را بفروشد به این شرط که مشتری آن را به شخص ثالثی بفروشد  رموده ف که در تذکره معتقد به این قول هستند  مرحوم علامه 

ر هر صورت  چه شرط کند که این فروش یا قرض به شخص ثالث فی الحال باشد چه برای مثلا یک ماه بعد، د یا به شخص ثالث قرض دهد  

وفاء به بان شرط واجب است و اگر مشروط علیه به شرط عمل نکرد عقد باطل نیست بلکه مشروط له مخیرّ است بین فسخ بیع و اجبار  

 مشروط علیه بر عمل به شرط. 
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 ست سپس حق فسخ )شیخ( قول دوم: ابتدا اجبار ا

ش  تواند ضرر فرمایند وقتی مشروط له می ه و دلیلشان در مسأله قبل میجمعی از فقهاء از جمله شهید ثانی و همچنین مرحوم شیخ به تبع نظری

برای جبران ضرر    گویند وقتی مشروط له راهی را با اجبار مشروط علیه، جبران کند دلیلی نداریم که حق فسخ داشته باشد زیرا أدله خیار می 

 رسد. جبران ضرر و حفظ عقد وجود دارد نوبت به فسخ عقد نمی تواند عقد را فسخ نماید پس روشن است که اگر راه دیگری برای ندارد می 
 9، س70إلا أن یقال إنّ ...، ص

مشروط علیه با عدم وفاء به شرط و به  گفته شود    دومفرمایند ممکن است در نقد قول  را قبول دارند می   دوممرحوم شیخ انصاری که قول  

تواند به عقد عمل نکند و آن  مشروط له هم می بنابراین  ،  راضی به فسخ عقد است  عبارت دیگر با عدم وفاء به عقد مشروط گویا اعلام کرده 

توانیم تقایل بگذاریم. )اقاله یعنی طرف از معامله پشیمان  زاع کشیده شود. نام این وضعیت را هم می نرا فسخ کند بدون اینکه کار به اجبار و  

اقاله کردن عقد هیچ اشکالی  و قبول این تقاضا مستحب است و ثواب بسیار دارد(  کند که معامله را فسخ کنند شده و از طرف دیگر تقاضا می 

افتد  تقایل )فسخ با رضایت طرفین( اتفاق می و راضی به فسخ عقد هستند لذا  گویا هر دو طرف مایل    یعنیرسد.  ندارد و نوبت به اجبار هم نمی 

 کنیم(می  در وجه فتأمل اشاره)به نقد این کلام  و دیگر مشروط له به اجبار متوسلّ نشود. 

،  دی گویچنین نمی عتقد به تقایل باشید در حالی که  کنید در جای دیگری هم باید ماگر اینجا مشکل را با تقایل حلّ می   گویدمستشکل می   اشکال:

 به عبارت دیگر دو مورد وجود دارد: 

 گفتید نوعی تقایل و فسخ با رضایت طرفین است. کنداز عمل به شرط امتناع می همین محل بحث است که مشروط علیه   مورد اول:

 . کندامتناع می یکی از عوضین )مثلا پول یا همان ثمن( از تسلیم  )مثلا مشتری( یکی از طرفین مورد دوم:

متناع از تسلیم  هستید باید در مورد دوم هم قائل به تقایل باشید یعنی بگویید ا و حق فسخ  در مورد اول قائل به تقایل گوید اگر  مستشکل می 

یکی از  ه فسخ عقد باشد به محض عدم تسلیم  هم اگر مایل باست، لذا طرف مقابل  دهد فرد مایل به فسخ عقد  عوض یا معوّض نشان می 

یا معوّض، طرف مقابل می گویند بلکه نسبت به عدم تسلیم عوض و معوضّ  تواند بیع را فسخ نماید، در حالی که فقها چنین نمی عوض 

 افتد. گویند به محض عدم تسلیم، تقایل و فسخ اتفاق می ند مرحله اول اجبار فرد به تسلیم است و نمی فرمایمی

و در امتناع از شرط تقایل را   گذارید گوید چرا بین امتناع از ایجاد شرط و امتناع از تسلیم عوض تفاوت می خلاصه اشکال اینکه مستشکل می

 کنید؟تقایل را مطرح نمی  مامتناع از تسلی کنید اما در مطرح می 

 : قیاس آنها به یکدیگر مع الفارق است زیرافرمایند بین این دو مورد تفاوت است و مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

هر کدام از طرفین مالک چیزی است که طرف مقابلش باید به او بدهد )مشتری مالک کالا  گوییم در مورد دوم که امتناع از تسلیم است می ـ 

شود مالکیتّ طرف مقابل )بایع  نمی امتناع کرد سبب    )پول(   از تسلیم  )مثلا مشتری(  مالک پول است( و به صرف اینکه یکی از طرفین   و بایع

 تواند طرف مقابل را اجبار کند که ملک او را به او تسلیم کند. بلکه همچنان مالک است و می  و مسأله تقایل مطرح شودبر ثمن( از بین برود 

 آید. از تسلیم عوض، نقض عقد به حساب نمی ع دوم امتنا  پس در مورد 

پس وقتی مشروط علیه حاضر  ،  مشروط لها است مشروط علیه انجام دهد ملک خود او است نه ملک  شرط و فعلی که بنمورد اول:    اما در ـ  

را نقض    مشروط له هم حق دارد عقد   گوییم را نقض کرده لذا می مشروط به آن فعل عقد  نیست آن فعل را انجام دهد معنایش این است که  

 ذاشتیم.و نام این تمایل طرفینی به نقض و فسخ عقد را تقایل گ کند 

در مورد اول هم فعل قابل تملّک است یعنی گویا مشروط له، مشروط  به این بیان که    ،تمسک به تقایل هم نقد  این جواب است  هم نقد    فتأمل 

مالک عمل    لهمشروط شده. به عبارت دیگر در اجاره بر اعمال )اجاره پزشک برای عمل جراحی(    علیه را اجیر کرده و مالک عمل مشروط علیه

به معنای رضایت    وفا نکردن مشروط علیه به شرطاین است که    یه به شرطوفاء نکردن مشروط علمسأله  پاسخ از تقایل در  مشروط علیه است.  

. یعنی مشروط علیه مایل به عقد بدون شرط است نه فسخ عقد جام شرط است به فسخ عقد نیست بلکه به معنای رضایت به عقد بدون ان
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 9س، 72ثم علی المختار من عدم ...، ص

در مرحله    هل  فعل که ضمن عقد مطرح شده واجب است، و مشروط   فرمایند حال که معتقدیم وفاء به شرطِمرحوم شیخ در پایان مسأله سوم می 

  جایگاه حاکم شرع در مسأله اجبار چگونه است؟ رسد،  متعذرّ بود نوبت به حق فسخ و خیار می اول باید مشروط علیه را اجبار کند و اگر اجبار  

 تواند به نیابت از او اقدامی انجام دهد؟ آیا حاکم شرع در صورت امتناع مشروط علیه می 

 یا نیابت بردار است یا نه ه لی که ضمن عقد شرط شدباید توجه داشت که فعبرای توضیح مطلب 

ای من لباس بدوزی، فعل خیاطی نیابت  فروشم به این شرط که این پارچه را برـ اگر نیابت بردار نباشد مثلا مشروط له گفته ماشینم را می 

 ام دهد. تواند در صورت امتناع مشروط علیه، به جای او خیاطت را انجبردار نیست یعنی حاکم شرع نمی 

فروشم به این شرط که او را  فروشم به این شرط که آن را وقف کنی، یا عبد را می مشروط له گفته ماشینم را می ـ اگر نیابت بردار باشد مثلا 

این صورت حاکم  اجبار بایع و حاکم شرع هم فائده نداشت آیا در  زاد کنی، اما مشروط علیه بعد از بیع و دریافت مبیع، آن را وقف یا آزاد نکرد،  آ

 علیه صیغه وقف یا عتق را جاری کند و شرط را محقق سازد؟  تواند به نیابت از مشروطشرع می 

اش امتناع کرده است شامل این مورد هم  أدله ولایت حاکم شرع بر فردی که از انجام وظیفهفرمایند بله به این دلیل که  مرحوم شیخ می 

 شود. شود و غرض مشروط له محقق می مشروط له بود، دفع می کردن مشروط علیه به شرط، متوجه  در نتیجه ضرری که به جهت وفا ن  شود می
 73الرابعة: لو تعذرّ الشرط ...، ص

 رش هم هست؟أآیا در تعذّر شرط، حق مسأله چهارم: 

را به شرطی   کبوتر  این ه بود اگر شرطی که ضمن عقد مطرح شده نه به جهت امتناع مشروط علیه بلکه به جهت دیگری متعذّر شد، مثلا گفت

، در صورت تعذّر شرط  آزادش کندوط علیه  وجود ندارد که مشر و دیگر  مُرد  کبوتر  ، اما بعد از بیع،  آزادش کنیفروشم که  می   )ارزان(  به شما

   وظیفه چیست؟

 مشروط له فقط حق فسخ دارد یا مخیر است بین فسخ و دریافت أرش؟ 

 دهند  می  این سؤال پاسخ در دو مرحله بهمرحوم شیخ انصاری  

 ( حکم مرحله دوم در مسأله هفتم خواهد آمد.کنند که  )تمام مباحث این مسأله مربوط به مرحله اول است و در پایان به صورت کوتاه اشاره می 
 مبیع نیست شرط جزء   اًعرفمرحله اول: 

 : این مرحله نیز دو صورت دارد

 : شود(روشن می کتاب  دو صورت، از ادامه عبارت  )تقسیم مطلب به دو مرحله و سپس مرحله اول به 

 صورت اول: شرط، فی نفسه مالیتّ ندارد. 

 . شوددر مقابل آن پول داده نمی  مستقل به صورت  مقصود این است که 

ن جمله به  شرط کرده بعد از بیع مشروط علیه به عبد بگوید: "أعتقتک فی الله" عرف در مقابل گفتن ایمثال: بعتک العبد بشرط أن تعتقه.  

   کند. اد می خرد و آزهر کسی بخواهد عبد را آزاد کند خودش عبد را می دهد  ط در بیع، پول نمی ا صورت مستقل و جدای از اشتر

   دو قول است:  در این صورت

 )شیخ( قول اول: فقط فسخ ثابت است نه أرش

 رسد نه دریافت أرش. حق فسخ می  اگر شرط متعذّر شد، نوبت به استفاده از خیار و مرحوم شیخ انصاری معتقدند 
  دلیل:
   روایتی نداریم که أرش را ثابت کند.فرمایند ثبوت أرش نیاز به دلیل خاص دارد و در ما نحن فیه نص و می

 



66   ....................... .................... ……………..…… www.almostafa.blog.ir .....1401    ( 6، جلد9  هیپا   4)فقه  شروط عقد  ..... مکاسب،  1402ـ 

ح  جایی مطراز نگاه عرف و شرع، أرش در  شوند زیرا  کنند شامل ما نحن فیه نمی روایاتی هم که حکم أرش را برای بعضی از موارد ذکر می 

قد در حکم قید در معامله  شرط ضمن ع در محل بحث،  . در حالی که  به التفاوت آنها سنجیده شودما  باشد و  مقایسه بین دو مال  که    شود می

و یک امر معنوی )غیر مادی( است که قابلیّت سنجش ندارد لذا هر چند وجود و عدم این شرط سبب زیاد یا کم شدن قیمت است )اگر شرط  

برای  رار گیرد قسنجش و تشخیص ما به التفاوت  که معیار  اما مالیتّ استقلالی تر است( لاتر است و اگر شرط باشد قیمت پائین نباشد قیمت با

 شود. قید فرض نمی 
   اشکال:

 قید است و فرمودید قید مالیتّ ندارد. برای مبیع در خیار عیب فقهاء معتقد به مطالبه أرش هستند با اینکه صحت یک پس چرا  
   :جواب

 صحت، مربوط به نص خاص است نه وجود تفاوت قیمت.  جواز مطالبه أرش در خیار عیب به خاطر رعایت نشدن قیدِ
 قول دوم: حق فسخ و أرش هر دو ثابت است.

آزاد   الله"فی سبیل  با گفتن "أعتقتک    فروشم که او راتر می اند اگر ضمن بیع عبد شرط کند عبد را به شرطی ارزان مرحوم علامه حلیّ فرموده 

 . خیار فسخو  أرش مشروط له مخیّر است بین مطالبه  ا رفت در این صورت کنی اما بعد از بیع و قبل از عتق، عبد از دنی

دعای بالاتری دارند که به صرف امتناع مشروط  امرحوم صَیمرُی  شود اما  مطرح میتخییر    ، اند در صورت تعذّر شرطعلامه فرموده پس مرحوم  

اند اگر عبدی را بفروشد به شرط اینکه مشتری بعد از بیع  موده ایشان فرخ و مطالبه أرش.  سشرط، مشروط له مخیّر است بین فعلیه از انجام  

که عقد را  مشتری از عمل به شرط امتناع کرد، بایع مخیر است  وعبد را مدبَّر قرار دهد )یعنی به عبد بگوید أنت حرٌّ دَبرَ وفاتی( بیع تمام شد 

عبد با شرط تدبیر  ، و قیمت )ثمن المثل(  التفاوت بین قیمت عادله عبد بدون شرط ما به  و    کند امضاء  یا عقد را    عبد را پس بگیرد و  کند  فسخ  

 از ما به التفاوت این است که:  علامه مقصود مرحوم  را دریافت کند. )ثمن المسمی( 

سپس نسبت بین  ،  مآوریرا به دست می   است تفاوت بین این دو  ار دین  12فاقد شرط    دینار و عبدِ  10  تدبیر  دارای شرط   عبدِکنیم  فرض می 

سپس همین یک ششم را از ثمن  شود یک ششم(  می   12به    2سنجیم، )نسبت  عبد بدون شرط می با قیمت  دینار( را    2)یعنی  آن دو  تفاوت  

  2رش،  اینکه گفتیم در این مثال أ  دینار( را بپردازد.  2تمام تفاوت )یعنی  نه اینکه    د ده و به عنوان أرش به بایع می کرده  دینار( جدا   10)یعنی  

زیرا مقداری  ، یعنی شرط در تعیین ثمن تأثیر دارد دینار است به این جهت است که للشرط قسط من الثمن   10دینار نیست بلکه یک ششم از  

پایین    ا شرطقیمت را در معامله عبد ببایع باید  شود کمتر باشد )شود مقدار پولی که بابت مبیع داده می و سبب می از ثمن در مقابل شرط است  

پرداخت  مضمونٌ به است )یعنی مشتری ضامن    نسبتی که توضیح دادیمپس  بیاورد که مشتری بپذیرد با وجود شرط مذکور آن را از بایع بخرد(  

 ( اشد، نیست. دینار ب  2تمام ما به التفاوت که  پرداخت قیمت )یعنی مشتری ضامن تمام  پرداختاست( نه   آن نسبت
 3، س74و ضعّف فی الدروس قول ...، ص

 نقد قول دوم: 

فرمایند مرحوم شهید  دانند و می مرحوم شیخ انصاری همان دلیلی را که برای تثبیت قول اول استناد کردند را به نوعی نقد قول دوم هم می 

قول دوم به این جهت أرش را مطرح کرده که  اند که  ه همان کلامی که گفتیم را در نقد قول دوم ذکر کردالدروس الشرعیه  اول در کتاب  

 لذا با تعذرّ شرط همان مقدار نیز باید پس داده شود.  دانند مقداری از ثمن را در مقابل شرط می 

در  هرچند   معنوی است وو یک امر  مرحوم شیخ انصاری در استدلال خودشان بر قول اول این کلام را نقد کردند و فرمودند شرط نوعی قید  

شود یعنی اینگونه نیست که قسمتی از ثمن در مقابل اصل مبیع باشد و قسمتی از  هیچ پولی در مقابل آن داده نمی   ت مبیع تأثیر دارد اما مقی

علامه و مرحوم صیمری معتقدند "للشرط قسط من الثمن" صحیح نیست زیرا "إنّ الثمن لایقسطّ  پس اینکه مرحوم    ط به شرط باشد. ثمن مربو 

لشروط" علی ا
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ضعیف است و أضعف از آن قول مرحوم صیمری    ، پس قول علامه که فرمودند در صورت تعذّر شرط، مشروط له مخیّر است بین فسخ و أرش

در حالی که به عقیده ما ابتدا    فرمودند أرش ثابت استصرفا به جهت امتناع مشروط علیه از وفاء به شرط    تعذرّ بلکه   نه به جهت  است که

 رسد بلکه فقط حق فسخ مطرح است. پس از آن هم نوبت به أرش نمی به شرط مطرح است و اجبار وفاء 
 7، س74و لو کان الشرط عملا ...، ص

 مالیت دارد صورت دوم: شرط فی نفسه 

ه را بدوزد،  چ ع پار، بعد از انجام معامله و قبل از اینکه بایخرم به شرطی که آن را برای من بدوزیدمثل اینکه بگوید این پارچه را از شما می 

 اما عرف بری عمل خیاطت مستقلا ارزش قائل است و حاضر است برای عمل خیاط پول بپردازد.  پارچه دست مشتری تلف شد 

 ورت هم دو قول است: در این ص

 قول اول: تخییر بین فسخ و إمضاء 

 کنند:اند و نظریه خودشان را بر این دو مثال تطبیق می دو مثال مطرح کرده مرحوم علامه

خرم که آن را رنگرزی کنید، بیع انجام شد پارچه نزد مشتری است که برای  ا لباس را به شرطی از شما می یمشتری بگوید پارچه مثال اول:  

 . شوددست مشتری تلف می رنگرزی به بایع تحویل دهد، لکن قبل از تحویل 

بیع و قبل تحویل به مشتری برای  د، بعد  پارچه یا لباس مرا رنگرزی کنی  فروشم کهام را به شرطی به شما می گوید خانه مثال دوم: بایع می 

 رنگرزی، پارچه نزد بایع تلف شد.

   : فرمایندمی  نسبت به حکم در این دو مثال علامهمرحوم 

مطالبه عوض آن    باشد و قابلیتّ قیمت گذاری داشته باشد مشتری مخیرّ است بین فسخ عقد و مطالبه پولش و بیناگر شرط دارای مالیتّ  ـ  

 رش باشد. که همان أ شرط فوت شده

 و قابلیّت قیمت گذاری نداشته باشد مشتری مخیرّ است یا عقد را فسخ کند یا عقد را امضاء کند بدون أرش. ـ اگر شرط دارای مالیّت نباشد 

اضر  سه و مستقل حساب کنیم عرف ح آن است که اگر شرط را فی نفظاهر عبارت مرحوم علامه چنین است که مقصودشان از "ما یتقومّ"  

 مقابل آن پول بپردازد چه آن شرط:  است در

 یک عمل محض باشد مانند خیاطی کردن.  ـ 

   پردازد.(خیاطی کردن چه مستقل باشد چه به عنوان شرط مطرح شود عرف در مقابل آن پول می )

 .  یک عین باشد. مانند اموال عبدـ 

 پردازد( اموال پول می  ابله صورت مستقل معامله شود عرف در مق )اموال عبد چه همراه عبد باشد چه ب

 رنگرزی  عین و عمل با یکدیگر باشد. مانند ـ 

 عرف هم حاضر است در مقابل رنگ پول بدهد هم در مقابل عمل رنگرزی( )

مبیع شود چرا که تمام  ت  نه اینکه صرفا باعث ارتفاع یا تنزّل قیم  قابل قیمت گذاری استاست که فی نفسه    شرطیپس مقصود علامه  

 شوند. ها چنین هستند که باعث ارتفاع یا تنزّل قیمت می شرط 

 فقط حق فسخ دارد )شیخ انصاری(قول دوم:  

مرحوم شیخ انصاری معتقدند در صورت دوم هم مانند صورت اول فقط حق فسخ وجود دارد زیرا در مرحله اول بحث در این است که شرط  

شود که بگوییم مقتضای معاوضه عوضین  و همین مسأله باعث می آید وضین نیست و رکن عقد و بیع به شمار نمی در جایگاه جزئی از أحد ع

قید است و مقیدّ شدن یکی از عوضین  است که شرط مطلقا )چه عمل محض باشد، چه عین باشد و چه عین و عمل(    با وجود چنین شرطی آن 

 پس در مثالهای قبلی مبیع   ندارد(قابل با مال را ندارد )قابلیت اینکه مستقلا قیمت گذاری شود به این قید یک امر معنوی است یعنی قابلیتّ ت
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یا مبیع، عبد به همراه اموالش است   نکه پارچه مستقلا و دوختن آن هم مستقلا مورد معامله قرار گرفته باشددر واقع پارچه دوخته است نه ای

به عنوان قیّد  در این معامله  )یعنی اینکه خیاطی کردن و اموال عبد  رد معامله قرار گرفته باشد،  نه اینکه عبد جداگانه و اموالش جداگانه مو

 هستند نه مستقل(. 
 7، س75ترط قبض ...، صو لذا لایش

  مسأله شاهد بر اینکه فقهاء در هر دو صورت از مرحله اول دیدگاهشان نسبت به شرط به عنوان قید و غیر مستقل است نه به عنوان یک  

 موال عبد دینار بدهد که در مقابلش عبد به همراه ا  10اموالش معامله شود، مثلا مشتری  این است که اگر عبد به شرط همراه بودنِ ، قلتمس

 شود معامله نقدین که باید فتوا دهند قبض طبیعتا در مقابل دینار، دینار داده شده و میرا بگیرد که اموال عبد هم یک سکه یک دیناری است،  

فی المجلس لازم نیست و آن   فرمایند در این معامله قبضِبینیم فقهاء می المجلس لازم است و الا بیع باطل خواهد بود، در حالی که می  یف

کنند  شرط در ما نحن فیه را به عنوان قید و یک امر غیر مستقل ملاحظه می ، این فتوا به این دلیل است که  آورندنقدین به شمار نمی   مله را معا

)طلا به طلا(  ه نقدین  برای همین است که معامله مذکور را مصداق معاملگیرند  در نظر نمی برای آن  یک حیثیتّ و جایگاه مستقل  یعنی  

 دانند. نمی 
 به عنوان جزئی از بیع و جزئی از أحد عوضین است مرحله دوم: عرفا شرط 

فصیل بررسی خواهند کرد. ت بهفرمایند حکم این مورد را در مسأله هفتم مرحوم شیخ انصاری می 
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 76الخامسة: لو تعذّر الشرط ...، ص
 خروج عین از سلطنت مشروط علیه تعذّر شرط و  مسأله پنجم: 

 ؟ سؤال این بود که در صورت تعذرّ شرط، آیا علاوه بر حق فسخ، امکان إمضاء مع الأرش هم هست یا نهدر مسأله چهارم 

 مرحوم شیخ انصاری فرمودند فقط حق فسخ دارد. 

 دهند: پاسخ می  ضمن دو صورت   هم به چند سؤال دربارۀ تعذرّ شرطدر مسأله پنجم 
 باشد نبا وفاء به شرط  ی مناف ،روج عینصورت اول: خ

  اب توسط مشروط علیه و دریافت کتبعد معامله    هرََس کنی،درختان باغ من را  فروشم به شرطی که  بایع گفته کتاب نسخه خطی را به شما می 

علیه باردار    )یا مبیع کنیز بوده که از مشروط   یا رهن گذاشتتلف شد یا کتاب را به دیگری هدیه داد یا فروخت    مشتری  کتاب دست  )مشتری(

له را هرس نماید، لکن به    اما اینها منافاتی ندارد با اینکه مشروط علیه به شرط وفا کند و درختان باغ مشروط  شده و قابل پس دادن نیست(

حاضر  با اینکه مشروط علیه    از بین بروندشود درختان باغ  سرمای سختی باعث می شود مثل اینکه  ای وفاء به شرط متعذّر می حادثه جهت  

 است.  خارج شدهقابل وفاء نیست. ثانیا: مبیع از سلطه مشروط علیه شرط متعذرّ شده یعنی اولا:  پس در این صورت:  ، است به شرط وفاء کند

 دهند: ذیل این صورت به دو سؤال پاسخ می 

  ؟شودمی   لهمشروط مانع حق فسخ  تعذّر شرط  آیا یکم: سؤال 

سؤال این است که آیا این تعذّر شرط و خروج مبیع از سلطه مشروط علیه باعث از بین رفتن حق  بر اساس مثال و توضیحات صورت اول  

 شود یا خیر؟ فسخِ مشروط له می 

 شود نمی  مانع حق فسخ :  جواب

 در صورت فسخ عقد توسط مشروط له، وظیفه مشروط علیه چیست؟ سؤال دوم:

 دهیم: در مبحث بعدی )احکام خیار( مورد بررسی قرار می احتمال وجود دارد که سه  جواب:

 مشروط علیه باید بدل را بپردازد، قیمة یا مثل )شیخ( احتمال اول: 

 ابطال شود.فسخ مشروط له از لحظه  لث انتقال به شخص ثااحتمال دوم: 

 فسخ شود.ثالث از لحظه وقوع انتقال، ابطال و ص خانتقال به شاحتمال سوم: 

 فرمایند اقوی احتمال اول است به این دلیل که عمل بر اساس احتمال اول، مقتضای جمع بین أدله است. مرحوم شیخ انصاری می 

 شود( می ظاهر نماء هم در   احتمال دوم و سوم تفاوت )

  ای مانند أدله   و از طرف دیگر  کند فسخ    دارد معامله خودش را حق  گویند  می مشروط له  به  از طرفی أدله خیار شرط  که  است    توضیح مطلب این

ع یا  کند بگوییم انتقال مبیاقتضا می ، جمع بین این أدله  گوید به عقد و انتقال مبیع به شخص ثالث وفا کنمی به مشروط علیه  أوفوا بالعقود  

 . باشدمستحق بدل کالایش می مجاز به فسخ معامله با مشروط علیه است و است و مشروط له هم  همان عقد دوم بر مبیع صحیح 
 8، س 76و أما لو کان منافیا ...، ص

 صورت دوم: خروج عین، منافی با وفاء به شرط است.

 دهند: سؤال پاسخ می  دودر این صورت هم به  

   علیه و انتقال به دیگران صحیح است؟از سلطه مشروط آیا خروج عین  سؤال یکم:

دانستند اما  فروشم به شرطی که آن را بر خودم وقف کنی، )البته مرحوم علامه این مثال را دور و باطل میگوید کتابم را به شما می بایع می 

گیرد اما به جای اینکه آن  یل می کتاب را تحومشروط علیه    ر را قبول نداشتند(دودر شرط هفتم از شروط شرط صحیح مرحوم شیخ انصاری 

 فروشد، سؤال اول این است که آیا فروش کتاب توسط مشروط علیه به شخص ثالث صحیح است؟ می  شخص ثالث را وقف بایع قرار دهد به 

 سه احتمال وجود دارد:  جواب:
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 له باشد یا نه( اجازه مشروط مطلقا صحیح است )اذن یا احتمال اول: 

 )شیخ( له صحیح است.مشروط   بعدیِ یا اجازه قبلی  اذن: در صورت  احتمال دوم

 احتمال سوم: مطلقا باطل است.

 فرمایند بهترین وجه، وجه وسط است. مرحوم شیخ انصاری می 
 آخر، س 76فلو باع بدون إذنه ...، ص

 یع را بفروشد حکم چیست؟ اگر مشروط علیه بدون اذن مشروط له مبسؤال دوم:  

 است: دو مبنا  در مسأله   جواب:

 تواند عقد دوم را فسخ کند. )شیخ(به اجبار مشروط علیه بر وفاء به شرط: مشروط له می  یمقائلمبنای اول:  

اینجا هم    ،قدع   رسد نه حق فسخِبه شرط نوبت به اجبار می مشروط علیه  در صورت عدم وفاء    شدیمقائل  در مسأله دوم  طبق نظریه ما که  

فسخ  دوم بین مشروط علیه و شخص ثالث را  عقد  حق دارد  مشروط له    و   شودیه فسخ نمی وط له و مشروط علعقد اول بین مشر  گوییم می

 وفاء به شرط کند.   کرده و مشروط علیه را اجبار به 

 قائل به عدم اجبار: عقد دوم صحیح است مبنای دوم:   

 چهار احتمال است: ی و متزلزل بود عقد فضول که نوعی  دوم اول را فسخ کرد، نسبت به عقد  طبق این مبنا اگر مشروط له عقد 

 انفساخ عقد دوم از حین فسخ مشروط له  احتمال اول:

مرات مبیع در عقد دوم  نمائات و ثشود و  وقتی مشروط له عقد اول را فسخ کرد عقد دوم هم منفسخ )خود بخود فسخ( میطبق این احتمال  

 گردد. بعد از فسخ عقد به مشروط له برمی نمائات مربوط به  و تا زمان فسخ عقد توسط مشروط له، ملک شخص ثالث است 

 انفساخ عقد دوم از حین تحقق عقد دوم  احتمال دوم:

در این  نمائات و ثمرات مبیع  شود و تمام  وقتی مشروط له عقد اول را فسخ کرد عقد دوم هم منفسخ )خود بخود فسخ( میطبق این احتمال  

 گردد. مدت، به مشروط له بازمی 

 رجوع به قیمت وم:ال ساحتم

ول، حق دارد قیمت یا بدل  فقط عقد اول را فسخ کرده و عقد دوم پا برجا است لذا مشروط له بعد فسخ عقد اطبق این احتمال مشروط له  

 مبیع را از مشروط علیه بگیرد. 
 4، س77التفصیل بین التصرف ...، ص :رابعها

 بین عتق و غیر عتق  تفصیل  احتمال چهارم:

آزاد کرده در این  در مبیع به نحو عتق بوده که عبد را به جای اینکه وقف بایع کند )طبق فرض در صورت دوم(  وط علیه  رف مشراگر تص ـ  

 صورت عتق صحیح است و قیمت یا بدل را باید به مشروط له بپردازد زیرا در اسلام غلبه و ترجیح با جانب عتق است. 

با فسخ   به مبیع را به جای وقف بر بایع، به دیگران فروخته است در این صورت  عتق بوده مثلا ر  غیاگر تصرف مشروط علیه در مبیع به نحو    ـ

 گردد. عقد اول توسط مشروط له، عقد دوم هم باطل خواهد بود و عین مبیع به مشروط له بازمی 

 از سایر احتمالات است.   ر شد احتمال چهارم بهتفرمایند اگر کسی قائل به مبنای دوم بااما می   مرحوم شیخ انصاری معتقد به مبنای اول هستند

 ، معتقد به احتمال چهارم هستند.  مذکور چهار احتمال   از بینشهید ثانی که مبنای دوم را قبول دارند  و  شهید اول ، مرحوم علامه حلی

که خواهد آمد.  فرمایند از این فقها اشاره می  ی تامه به عبارمرحوم شیخ انصاری در ادا
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 7، س77قال فی فروع مسألة العبد ...، ص

ط  بایع )مشروط له( به صورت مطلق شراند  به شرط عتق به عنوان یک فرع فقهی فرموده  ایشان در مسأله بیع عبد:  کلام مرحوم علامه حلی

مشتری باید عبد    ییماد کند، اطلاق این شرط اقتضا دارد که بگوفروشم که مشتری )مشروط علیه( عبد را آزکرده و گفته عبد را به شرطی می 

 مسأله دو حالت دارد: را آزاد کند بدون اینکه شرطی برای عبد مطرح کند، 

مشروط له  در این صورت ،  دخدمت کن  مشتری یک ماه در خانه  شرط کرد که ا عبد  را آزاد کرد اما بعبد   )مشروط علیه(  مشتریاگر  حالت اول: 

 عبد. رضایت به این عتق مشروط و بین فسخ عقد و دریافت بدلِ  ت بین إمضاء عقد ومخیّر اس

خیّر است بین فسخ  ، بایع )مشروط له( ماگر مشتری عبد را آزاد نکرد بلکه فروخت یا وقف کرد یا او را تبدیل به عبد مکاتبَ نمود   : حالت دوم

 لاوقف إلا فی ملک( ع، وقف و مکاتبه( هم باطل خواهد بود چون لا بیع و ، اگر بایع عقد با مشتری را فسخ کند، آن امور )بیو امضاء

در صورت فسخ، بایع  فرمودید  لت اول  ااز جانب مشتری مواجهیم، چرا در ح   بی جا  ما با دو تصرف پرسد  سائل از مرحوم علامه می   سؤال:

 حق عین عبد است؟ بیع و وقف باطل است و بایع مست مستحق بدل عبد است اما در حالت دوم فرمودید 

 فرمایند وجه تفاوت بین عتق و بیع آن است که در اسلام جانب عتق غلبه دارد و در صورت تحقق عتق پایبندی به آن لازم است. می  جواب:

د یا ممکن  تلازم دارد با اینکه عقد اول هم فسخ شواین مطالبه فسخ،  د آیا  نفسخ کرا  عقد دوم  از مشتری بخواهد  )مشروط له(    اگر بایع   سؤال:

 منتظر وفاء مشتری به عقد اول باقی بماند؟ باقی باشد و همچنان به حال خود اما عقد اول تقاضای فسخ عقد دوم را داشته باشد است 

 و عقد اول باقی بماند هست زیرا این دو تلازمی ندارند. احتمال این که عقد دوم فسخ شود  جواب:

 لمعة الدمشقیة دارند. الوضة البهیة فی شرح مرحوم شهید ثانی هم همین تفصیل را در الر

ید در  بفروشد یا هبه کند یا وقف نمااند اگر مشتری عبد را به جای عتق،  ایشان در مسأله بیع عبد به شرط عتق فرموده   کلام مرحوم شهید اول:

 این صورت بایع حق دارد این تصرفات را إبطال نماید. 

رم )تفصیل بین عتق و غیر عتق( را قبول دارند زیرا  ت شهید اول این است که همان احتمال چهافرمایند ظاهر عبارمرحوم شیخ انصاری می 

با فسخ بایع، این تصرفات هم باطل  یر عتق هستند(  اند در بیع، وقف و هبه )که اینها مصداق غاند و فقط فرموده ایشان از عتق سخن نگفته 

، اصل عتق صحیح است به جهت غلبه آن  باشد  مشروط به خدمت  ف مشتری به نحو عتقشود ایشان معتقدند اگر تصرخواهند بود. معلوم می 

 نباشد.  4ارد مقصودشان احتمال ضعیف هم ددر احکام اسلام، اما بایع حق دارد عقد خودش را فسخ کند و بدل عبد را مطالبه نماید. احتمال  

 . و تفصیل ندارند  عقد داشته باشد ممنوع استمنافات با عتق شرط شده در  اند مشتری از هر تصرفی که  فرموده ایشان    کلام مرحوم محقق ثانی:
 تصرف در مبیع مانع فسخ نیست نکته پایانی: 

وفاء  بنابراین اگر تصرف در عین هم موجب تعذّر  رف در عین  صرود نه با ت فرمایند خیار شرط نه با تلف عین از بین میمرحوم شیخ انصاری می 

اند اگر مشتری مبیع را بخرد و  شهید ثانی هم در مبحث خیار عیب با صراحت فرموده   مشروط له باقی است.   به شرط شود، حق خیار شرط 

خرم به شرط اینکه صحیح و سالم باشد، و پس از بیع در مبیع تصرف کرد و  مطرح کند یعنی بگوید این کالا را از شما می صحت را  شرط  

 نع حق فسخ نیست. ارد و این تصرف ماباز هم خیار عیب دمتوجه شد کالا معیوب است، 

باعث  و رضایت و التزام به عقد بیع  ،نزد عرف ند کهتصرف ک در مبیعای به گونهبله در مبحث خیار مجلس و حیوان گذشت که اگر مشتری 

کرد بر  لت می باب خیار حیوان )صحیحه علی بن رئاب( دلازیرا بعض روایات    است   سقوط خیار به شمار آید حق فسخ و خیار شرط ساقط 

. این روایت هر چند مربوط به خیار حیوان بود اما جمله  " ذلک رضیً منه"  : د وفرمو می   از روی رضایت به بیع   خیار حیوان به جهت تصرف  سقوط

 و تخصصّ(  توان جاری دانست. )العلّة تعمّم در سایر خیارات هم می "فذلک رضیً منه" به منزله بیان علت و ذکر قاعده است لذا این حکم را  

 نه مطلق تصرفات. نتیجه اینکه فقط تصرفّی مسقط حق خیار و فسخ است که دال بر رضایت به اصل عقد باشد 



72   ........................................... ……………..…… www.almostafa.blog.ir .....1401    ( 6، جلد9  هیپا   4)فقه  شروط عقد  ..... مکاسب،  1402ـ 
 79المسألة السادسة: للمشروط له ...، ص

 مسأله ششم: اسقاط شرط از جانب مشروط له 

 .  ****** این قسمت از حذفیات است

 است.  1402 -  1401از حذفیات اعلام شده در سال تحصیلی  80حه تا پایان صف 79تمام مسأله ششم )از ابتدای صفحه 

بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری در    چندآقایان حداقل  چرا    دانیمنمی  این مسأله که  ابتدای  باقی  مسأله    این خط  مبتلا به و مفید است را 

تواند بعد از تحقق  آیا مشروط له می این است که    ه ششممرحوم شیخ انصاری در مسألخلاصه نظریه    .اندو تمام مسأله را حذف نموده   گذاشتندن

 فرمایند شرط بر دو قسم است: در جواب می  علیه اعلام کند نیازی به وفاء به شرط نیست؟عقد، شرط را اسقاط کند و به مشروط  

 . روط علیه رادوختن لباس توسط مش مانند شرط فعل که مشروط له شرط کرده    شروطی که قابلیّت اسقاط دارند  قسم یکم:

 . ط کنداسقا  از ذمه مشروط علیه  را تواند حق خودش در این قسم از شروط، مشروط له می 

 هم ملک من باشد   ش خرم که حملحیوان را می بگوید به این شرط    .شرط نتیجه در توابع مبیع  ثل م  قسم دوم: شروطی که قابلیّت اسقاط ندارند 

تواند شرط را ساقط کند زیرا مالکیتّ بر حمل، به تبع مالکیت بر  ، مشروط له نمی ه استکه حق به عین تعلق گرفت  در این قسم از شروط

  که همان شرط ضمن عقد باشد   شده است با یک سبب شرعی محقق  حمل  مشروط له بر    یتمحقق شده است، به عبارت دیگر مالکحیوان  

، از اسباب شرعی خروج  شرط  در أدله شرعیه، صرف اسقاط و  رد  نیاز به یک سبب شرعی داهم  لذا اسقاط این مالکیتّ و اخراج حمل از ملک  

 آید. از ملک به شمار نمی 

 اند: د حقوق از حیث متعلقّشان بر دو قسمن گویبه تعبیر بعض فقهاء از جمله مرحوم علامه حلی می 

 الحقّ ذمه من علیه الحقّ را بریء کند.  که ذو در این قسم از حقوق اسقاط حق معنا دارد    گیرد.ذمه فرد مقابل تعلّق می قسم یکم: حقوقی که به 

اسقاط حق معنا ندارد زیرا   حمل حیوان تعلق گرفته است، که مثلا به  در این قسم از حقوق   گیرد.قسم دوم: حقوقی که به عین خارجی تعلق می 

 شود. نمی متعلّق حق، فرد مقابل نیست که ذمه او را بریء نماید و اصلا نسبت به اشیاء، ذمه تصویر 
 81السابعة: قد عرفت أنّ الشرط ...، ص
 مسأله هفتم: جایگاه شرط در عقد 

یا شرطی است    فرمایند شرط ضمن عقد بر دو قسم استمی در هفتمین و آخرین مسأله از مسائل احکام شرط صحیح  مرحوم شیخ انصاری  

گیرد. به عبارت دیگر شرط یا به اینگونه  مبیع و عقد قرار می گیرد و یا شرطی است که در جایگاه جزئی از که در جایگاه قید و وصف قرار می 

 :دو قسم است  از حیث تقسیط بر ثمن،توضیح مطلب این است که شرط ضمن عقد  خیر. گیرد یا است که در مقابل قسمتی از ثمن قرار می 
 گیردچیزی از ثمن در مقابل شرط قرار نمی قسم یکم: 

شود به این معنا که اگر  ثمن در مقابل مثمن تقسیط و توزیع می کنند  را معامله می  ء ب و دارای جزیک شیء مرکّ  ءروشن است که وقتی عقلا 

از خودکارها    ثمن، در مقابل یک پنجمِ  شود و هر یک پنجمِقسمت تقسیم می پنج خودکار باشد، ثمن نیز در واقع به پنج  مثلا  مثمن و کالا  

چیزی از ثمن در مقابل آن قرار    در نگاه عرف  الات مختلف، ذاتا اینگونه است که وجه به حو بدون تن حیث هو  مِ  ، شرطاما    گیرد. قرار می 

اصل خودکار  آبی باشد، اینگونه نیست که قسمتی از ثمن در مقابل  به رنگ  جوهر آنها  مثلا اگر پنج خودکار خریده به شرط اینکه  ،  گیردنمی 

اگر این قسم اول از شرط هم تخلف شد و مشروط علیه به شرط وفاء  باشد. بنابراین  باشد و قسمتی از ثمن در مقابل آبی بودن رنگ جوهر آن  

زیرا أدله شرعیه مانند أوفوا بالعقود واگذار    را باید برگرداند. مشروط علیه مقداری از پول که در مقابل شرط بوده است    م توانیم بگویینکرد نمی 

پس با انجام بیع، بایع مالک تمام ثمن  گیرد.  نمی   سم اول هیچ قسمت از ثمن قرار هم معتقد است در مقابل شرط قبه عرف شده است و عرف  

بلکه نهایتا مشروط له مخیّر است بین فسخ  کند  خللی در این مالکیتّ ایجاد نمی   ،شود و تخلّف شرطو مشتری مالک تمام مثمن و کالا می 

چهارم فرمودند تخلف این قسم از شروط، مجوز  مسأله    بحثی نیست و در  نسبت به این قسم  عقد یا امضاء عقد بدون دریافت ما به التفاوت. 

  آید. ی بلکه فقط خیار تخلّف شرط م  شوددریافت أرش و ما به التفاوت نمی 
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 6، س81قد یکون ...، صهذا و لکن 

 کنم:لاحات وارد شده در عبارت بحث امروز اشاره می قبل از ورود به بحث، یک مقدمه فقهی جهت تبیین بعض اصط 
 یریگاندازه  یبعض واحدها توضیح: یمقدمه فقه

  ی حجم، زمان، دما، فشار، سرعت، انرژ   ل،یمربوط به سطح )مساحت(، وزن، ک  یهااس یمق  لیز قبمتعدد است ا  یریگاندازه  یهااس یمق

 : میکنیو ... . به چند مورد به اختصار اشاره م

 (. لویک 42)حدود  زیگرم بوده(، قف 700حدود  امبری(، مُدّ )در زمان پلوگرمیک3)حدود  صاع       :لیک  یبرا  اسیمق چند  

 (. لومتریک5(، فرسخ )حدود لومتریک1.8)حدود  لی(، ممتری سانت 42)حدود  ذراع      طول:  یبرا  اس یمق  چند

 مترمربع(. 116است، حدود  لیک اس یاز مق ری)غ زیمترمربع(، قف1162)حدود  بیجر      سطح: یبرا  اس یمق  چند
 جرم و وزن: یبرا  اس یمق  چند

گرانبهاتر باشد از   ءیو هر چه ش  باشدی" است که معادل هزار گرم ملوگرمیوزن، اصطلاح "ک  یریگاندازه  یبرا  اس یمق  نیتر  پرکاربرد

 :شودی و کوچکتر استفاده م یجزئ  یهااس یمق

 گرم است( لویسه ک زیاست. )من تبر لوگرمیک 300"خروار" بوده که معادل  رانیا یسنت یریگواحد اندازه نیبزرگتر

 پوند است.  2از  شیب یاندک ایاونس و  35معادل حدودا  لوگرمیک کی هر

 گرم است.  میو ن 3معادل  یگرم و هر مثقال شرع میو ن 4معادل  یرفیگرم و هر مثقال ص 75معادل  ریس هر

 گرم معادل هزار سوت است.  1هزارم گرم( و هر  کی ) گرم یلیم کیسوت معادل  هر

 است.  *  راطیاست. پس هر گرم معادل پنج قپنجم گرم  کی یعنیسوت  200معادل  راطیق هر
 گیرد مقداری از ثمن در مقابل شرط قرار می قسم دوم:  

ی از مبیع است، مثل اینکه یک مبیع  ا جزئ حقیقتدومین قسم در بررسی جایگاه شرط در عقد آن است که ویژگی را در مبیع شرط کنند که  

)پنجاه    دارای صد ذراع خرم به شرطی که  شرطی نسبت به اجزاء مطرح کند و مثلا بگوید این زمین را می ترکیب شده از اجزائی را بخرد و  

ز یک اجزاء معینی تشکیل  ع امبیه باشد. پس در واقع شرط این است ک )سیصد کیلو( خرم به شرطی که صد منباشد یا این صبره را می  متر(

 . خواهد بودناقص شده باشد. و روشن است که در این قسم شرط، مستقیما به اجزاء مربوط است یعنی اگر شرط رعایت نشود اجزاء مبیع 

 در صورت تخلّف شرط حکم قسم دوم

 اما در این قسم دوم چطور؟  ح استه صحیآورد و معاملحال سؤال این است که در شرط قسم اول گفتیم تخلف شرط نهایتا خیار می 
 دو احتمال وجود دارد: فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

 بوت خیار(ث معامله صحیح و تقدیم جانب قیدیّت )صحت احتمال یکم: 

ا  مین ییک ز  قسم دوم از شرط نیز همان جایگاه قید و وصف در مبیع و عقد را دارد یعنی گفته شود مبیعاولین احتمال آن است که بگوییم  

که صد جزء )ذراع یا من( داشته باشد، پس مبیع در واقع اصل زمین است و صد ذراع بودنش صرفا توصیف و قید  یک صبره بوده با این وصف  

معامله صحیح است و نهایتا مشتری مخیّر  ذراعی تحویل داد    90که اگر این قید تخلف شد و مثلا زمینِ  کاتب بودن عبد(  مثل قید  )است  

 إمضاء با همان مبلغ و بدون دریافت أرش. فسخ و دریافت ثمن یا است بین 

 تقدیم جانب جزئیت )بطلان معامله نسبت به جزء فائت(احتمال دوم: 

  لب شرط در عقد بیع مطرح شد اما زمین در قا  صد ذراع بودنِ  اگر چه   احتمال دوم آن است که جانب جزء بودن را ترجیح دهیم یعنی بگوییم

مثل اینکه بگوید  ه همان جزئیتّ است یعنی با شرط صد ذراع بودن، تعداد اجزاء مبیع را معین کرده است  ازگشت این شرط بمنشأ انتزاع و ب

ی نیست الا تعین  خرم به شرط اینکه شش جلدی باشد، اینجا شش جلد بودن در قالب شرط مطرح شده اما در واقع چیزکتاب مکاسب را می 

 . شودغائب که بر اساس توصیف معامله می بیع مبیع  همچنین مثلمبیع و أجزاء مبیع.  
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بگوییم  شود که  خرم به شرطی که صد ذراع باشد( دلیل نمی وقوع بیع بر عین جزئی خارجی )گفته این زمین را از شما می خلاصه کلام اینکه  

 (است.  10نقصان از ثمن، در مقابل  اریمقدگوییم می ذراع بود   90گیرد. )اگرقرار نمی  صو ناق هیچ مقدار از ثمن در مقابل جزء فائت
 8، س82و لأجل ما ذکرنا وقع الخلاف ...، ص

 از شرط و حکم آنها قسم دوم صور بررسی 

مثل اینکه  بین فقها اختلاف شده که نسبت به قسم دوم از شرط که در واقع مستقیما مربوط به أجزاء مبیع است    ، با توجه به دو احتمال مذکور

آیا آن را در  چگونه باید فتوا داد  جریب باشد یا صبره را معامله کنند به شرطی که پنجاه صاع باشد(    ند به شرطی که پنجزمین را معامله کن

و تخلفّش را موجب بطلان معامله نسبت به جزء فائت  بدانیم    یا در حکم جزء مبیع را صرفا موجب خیار بدانیم،  و تخلّفش  حکم قید مبیع بدانیم  

اختلاف بین مبیعی که در معامله مشروط مطرح شده با مبیعی که بایع تحویل داده از حیث کمیتّ و    فرمایند می   مه حلی مرحوم علا  بدانیم؟

 گرانتر است(  اند مانند زمین )که قسمتهای دارای دسترسی به خیابان یا جاده  اء مبیع متفاوت یا اجز  :ابر چهار قسم است زیرمقدار 

 اند( مثل همها ند صبره گندم )که تمام گندم یا أجزاء مبیع تفاوتی ندارد مان
 یا به صورت زیادتر بودن اجزاء.  .به صورت نقصان در أجزاء استیا  : تخلفّ شرط  و در هر دو صورت 

 نها بحث کرد. آشود که باید به صورت جداگانه از  رت تصویر می پس چهار صو
 تبینّ نقص در متساوی الأجزاء ت اول:  رصو

که جانب قیدیتّ را مقدم نمود چه قائل به احتمال دوم که جانب جزئیتّ را مقدم نمود(    ول)چه قائل به احتمال ا  در این صورت تمام فقها

تواند عقد را  . می 2تواند عقد را فسخ کند.  می .  1وم است، مشروط له دو گزینه در اختیار دارد:  معقتدند در صورت تخلف شرطی که از قسم د

 قدار ناقص، دو قول است:ما به التفاوت. اما نسبت به امضاء بیع با دریافت ما به التفاوت نسبت به م امضاء کند بدون دریافت أرش و 
 به التفاوت هم دارد حق إمضاء با دریافت ما قول اول: مشهور و شیخ: 

 سه نوع تعبیر دارند: قائلین به قول اول 

 دریافت ما به التفاوت دارد. اند در صورت اول حق امضاء با  مشهور با صراحت فرموده تعبیر اول: 

به التفاوت در  حکم به امضاء با دریافت ما  اند بلکه از  با صراحت اعلام نظر نفرموده  ادریس و مرحوم فاضل قطیفی مرحوم ابن  تعبیر دوم:  

  اهند داشت. چنین فتوایی خوهم  شود به طریق اولی در نقص در متساوی الأجزاء  صورت دوم که نقص در مختلف الأجزاء است روشن می 

 )وجه اولویت آن است که اشکالات موجود در صورت دوم در صوت اول وجود ندارد که روشن خواهد شد( 

اند حکمش جواز إمضاء  اند بلکه فقط نسبت به نقص در مختلف اأجزاء فرموده الأجزاء نپرداخته  هم به حکم نقص در متساویتعبیر سوم: بعضی  

 اند. نسبت به نقص در متساوی الأجزاء را مفروغ عنه گرفته شود جواز امضاء با دریافت ما به التفاوت  علوم می با دریافت ما به التفاوت است که م

 ه قول اول ظاهر قوانین و أدله شرعیه است. کنند کمرحوم مقدس اردبیلی هم تعبیر می

 دلیل بر قول اول خواهد آمد. 

 

 
 تحقیق

بحث فی  مقاله "  از علماء شیعه. ابراهیم سلیمان البیاضی  " از  الأوزان و المقادیرکتاب "  مقاییس: * معرفی چند منبع در زمینه مطالعات مربوط به  

مقاله    از اهل سنت.  59در مجلة البحوث الإسلامیة شماره    عبدالله بن سلیماناز    "المقادیر المعاصرةتحویل الموازین و المکاییل الشرعیة إلی  
. در کتب  15در مجله اقتصاد اسلامی شماره    زرا نژاد " از آقای  طح در تاریخ اقتصادی مسلمانانبررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و س"

   های کیل و وزن اشاره شده است.غلّات به مقیاسفقهی عموما در کتاب الزکاة مبحث نصاب زکات  
. کنید در اینترنت استفاده د  توانیان مقیاسهای مختلف به یکدیگر سایتهای مختلفی وجود دارد که می برای تبدیل سریع و آس
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 5، س83و وجهه مضافا الی فحوی ...، ص

بیند و جایگاه جزء  عرف مقداری از ثمن را در مقابل آن می در صورت تخلف شرطی که  کلام در بیان استدلال مشهور بر قول اول بود که  

 التفاوت.  روط له هم حق فسخ دارد هم حق إمضاء بدون دریافت ما به التفاوت هم إمضاء با دریافت ما بهمبیع را برای شرط معتقد است، مش
 وای روایت ابن حنظلهفح دلیل یکم:

 شود. متن این روایت در صورت دوم اشاره می 
 حکم عرف به جزء بودن شرط مذکور دلیل دوم:

هر چند ظاهر جمله به جهت وجود أداة شرط، از نظر ادبی جمله شرطیه  دادیم که  ای است که جلسه قبل ضمن احتمال دوم توضیح  همان نکته 

گیری  بیان مبیع و اندازه و مقدار مبیع است. مثل اینکه بایع و مشتری برنج را با کیل و پیمانه خاصی اندازه آید اما این شرط در واقع  به شمار می 

گوید  می عرف  آیا  گوید؟  اند، در این صورت عرف چه می ا کمتر اندازه گرفتهمقدار برنج ر  اشتباه کرده وشوند  جه می تواند و بعد معامله مکرده

او بازگردانده شود.  گوید به اندازه نقصان در مقدار برنج، پول مشتری باید به  ه و معامله هم تمام شده یا می دیگر ثمن و مثمن مشخص شد 

 د برگرداند. ای که بایع از او گرفته بای نج دریافت کرده باید پول بدهد و پول اضافهبدون شک عرف معقتد است مشتری به همان اندازه که بر
 دریافت ما به التفاوت ندارد.حق إمضاء با قول دوم: 

 دهند: تقد به قول دوم هستند و دو دلیل ارائه می جمعی از فقها از جمله مرحوم محقق ثانی مع
 ثمن در مقابل عین خارجی است نه شرط  دلیل یکم:

عین خارجی مثل کتاب یا زمین یا صبره گندم است، نهایتا برای زمین توصیف  شود همین  لامحاله آنچه به عنوان مبیع در معاملات مطرح می 

توان آن را  پول، یک عین خارجی است که می  ثمن و،  صد ذراع مطرح شده یا برای صبره گندم وصف و قید پنجاه صاع مطرح شده است

توان نشان دارد  ذراع را نمی  100صاع یا    50توان آن را نشان داد در حالی که قید لا هم یک عین خارجی است که می انشان داد، مثمن و ک

مخصوصا فرض این است که وصف صد  ذراع صرفا یک امر ذهنی است و در جهان خارج قابل نشان دادن نیست،    100زیرا تقیدّ زمین به  

کالا    عین ثمن در مقابل  پس مهم این است که  .  نیستمقداری از ثمن در مقابل این وصف  یچ  هذراع اصلا موجود نیست و تخلف شده لذا  

 بگیرد. تخلف شرط، آن مقدار از ثمن را مشتری از بایع   با لذا چیزی از ثمن در مقابل شرط نبوده کهقرار گرفته نه در مقابل شرط و قید. 
 تقدیم اشاره بر توصیف  دلیل دوم:

فروشم به این شرط که ده صاع باشد. وقتی معامله کردند و تخلف شرط  علی أنها عشرة أصوع" این صبره را می الصبرة  بایع گفته "بعتک هذه

 گیرد: شکل می   تعارض  صاع، بین صدر و ذیل قرار داد  10صاع است نه   9روشن شد یعنی فهمیدند این صبره 

پول مشتری در مقابل آن داده شده لذا کم یا زیاد بودن  مین صبره بوده و  ـ از این جهت که اشاره کرده به این صبره، باید بگوییم مبیع ه

 داد صاع مهم نسیت بلکه مهم همین صبره است. عت

مقداری از پول  تخلف شده و    صاع نیست باید بگوییم شرط  10صاع باشد و این صبره هم    10کرده  )و شرط(    توصیفـ از این جهت که  

 مشتری باید به او برگردانده شود.  

گوییم  . لذا در اینجا هم می کرده استدر اشاره مشتری مبیع را ملاحظه زیرا  دارد در تعارض بین اشاره و وصف عرف جانب اشاره را مقدم می 

 بیع همین موجود در خارج است. چیزی از ثمن در مقابل شرط قرار ندارد بلکه مجانب اشاره مقدم است در نتیجه 

"بعتک عشرة أصوع موجودة فی هذا المکان"  را تبدیل به  "بعتک هذه الصبرة علی أنّها عشرة أصوع"    شرطیه  هپس اینکه قائلین به قول اول جمل

داد مهم نیست بلکه مهم این  تکلفّ و زحمت بی فائده است، شکل عبارت و قرار دانند،  می   به منزله جزء و تبیین أجزاء مبیع را  شرط  کنند و  می

ف  نسبت به مبیع اتفاق نیافتاده، بله تخلّرجی بوده، و مشتری هم مبیع خارجی را دریافت کرده و تخلّفی  است که ثمن در مقابل همین مبیع خا

 شرط صرفا سبب تخییر بین حق فسخ و امضاء بدون دریافت ما به التفاوت خواهد بود. 
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 نقد دلیل قول دوم:

طرح شده برای مبیع در قالب شرط عنوان شده  صوصیت ماینکه خ مستدل را قبول داریم اما کبرای استدلالش صحیح نیست.    صغرای کلام

گیرد  هیچ قسمتی از ثمن در مقابل شرط قرار نمی اما اینکه قائل به قول دوم مدعی است "کلّ شرط لایُوَزَّع علیه الثمن" روشن و مسلّم است 

طبق مثالی که ذیل دلیل  ه عرف است و عرف هم  گیرد یا نه وابسته برا قبول نداریم زیرا اینکه در محل بحث ثمن در مقابل شرط قرار می 

 گیرد. مقابل این شرط قرار می کند اگر شرط مربوط به بیان أجزاء مبیع باشد، مقداری از ثمن در دوم قول اول بیان کردیم حکم می
 فتأمل. 

رط  ه هیچ مقدار از ثمن در مقابل شمستند قول دوم برای اثبات اینکفرمایند فتأمل اشاره به نقد مطلب قبل است. یعنی  مرحوم شهیدی می 

پس بهتر است مرحوم  دوم باشند    عرفی به دنبال نقد قول   مقابله اثبات  عرف نبود که مرحوم شیخ با    این مقابله از نگاهگیرد، انکار  قرار نمی 

ده  هر یک از اجزاء ثمن )مثلا دهد  ی به این معنا که ظاهر قرار داد متعاقدین نشان م   ؛ را جعل متعاقدین بداننداین مقابله مستند  شیخ انصاری  

 . ( قرار دارد هر یک از ده صاعدینار( در مقابل اجزاء مثمن )مثلا 

کبری    پاسخ از  نقد لکن در صورت دلالت بر نقد هم بهتر است بگوییم    دال بر دقت در مطلب بدانیم،البته شاید بهتر این باشد که تأمل را  

مرحوم شیخ این را نقد فرمودند در حالی که این کبری صحیح است یعنی مادامی که  یه الثمن"  است که مستدل گفت: "کلّ شرط لایوزعّ عل

 ه الثمن اما اگر حیثیتّ جزء را دارا باشد،  یوزعّ علیه الثمن. یک کلیشه فقط حیثیّت شرط را دارا باشد لایوزعّ علی

 

 
 به مناسبت نیمه شعبان، نوروز و ماه مبارک رمضان 

تا بعد تعطیلات ماه    1401ستان به امتحانات در هفته آینده لذا این جلسه آخرین جلسه سال شمسی  حدود نود درصد دو  با توجه به اشتغال

 رسانم:یک نکته به عرض می به جهت هر کدام از سه مناسبت مذکور مبارک رمضان خواهد بود لذا 
 نکته یکم: لزوم توجه به انجام وظیفه و عدم غفلت از حضرت 

. هر کدام از شیعیان باید خود را آماده زمان ظهور و یاری حضرت  لَیُعدَِّنَّ أَحدَكُُم  لخُِرُوجِ اَلْقَائِمِ وَ لَو  سَه ماًفرمایند:  یه السلام می امام صادق عل

ر تحقق اهداف  کند هر چند به اندازه فراهم کردن یک تیر. تعبیر تیر مثال است و طبیعتا هر فرد در حیطه فعالیت و رشته خودش باید در مسی

لذا علاوه بر اینکه در زوایای جزئی  مکتب و مذهب است.  ها دفاع از مبانی  ترین وظیفه ما طلبه حضرت گام بردارد و روشن است که مهم 

باید به مباحث  زندگی  آیا حضرت راضی هستند یا خیر  از خواب شبانه، کیفیت عملکرد در روز توجه کنیم که  مان مثل ساعت بیدار شدن 

کتاب شریف  ام  ته باشیم که گاهی توصیه کردهای برای مطالعه و بحث در این زمینه داشادی و امامت هم توجه ویژه داشته باشیم و برنامه اعتق

 المراجعات را مباحثه کنید. 
 نکته دوم: توجه به ارتباطات در ایام نوروز

مهم این است که در  تر است اما  ا از متوسط جامعه و مردم پایین همردم از نظر اقتصادی در تنگنای شدید قرار دارند هر چند زندگی طلبه 

ی از روی عصبانیت چیزی گفت یا حتی توهینی کرد کاملا مؤدبانه و پیامبر گونه با او رفتار کنیم نه اینکه در صدد  های خانوادگی اگر فردجمع

 های خانوادگی بسیار مهم است.تقابل به مثل برآییم. توجه به خانواده و تکریم والدین و همسر هم در جمع 
 نکته سوم: ارتباط با قرآن در ماه مبارک رمضان

با  ئف ما توجه به قرآن و فیض بردن از این دریای نور است. توصیه میکنم شرح حال اقبال لاهوری را مطالعه کنید که چگونه  یکی از وظا

 . در قیامت حجتّ علیه ما قرار گیرد تواندمی وجود زندگی در غرب ارتباطش با قرآن را مستحکم نگه داشته بود که 

توانید به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید. کور توضیحاتی داده شد که در صورت تمایل میدر هر سه نکته مذ
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رو به خیابان یا جاده ارزش و قیمتش بیشتر از قسمتهای  دو جلسه قبل توضیح دادم که زمین از موارد مختلف الأجزاء است زیرا مثلا طرف  

ذراع است، پس تبینّ به نقیصه در    80بعد از معامله متوجه شد    ذراع باشد  100زمینی را خریده به این شرط که  دیگر است. حال مشتری  

.  3به همین صورت امضاء کند، این حق را دارد که    . 2. و  حق دارد معامله را فسخ کند .  1  :، آیا مشتری علاوه بر اینکه است  الأجزاء   مختلف

 )گزینه اول و دوم ثابت است، آیا گزینه سوم هم وجود دارد؟(  معامله را امضاء کند و ما به التفاوت مقدار ناقص از زمین را دریافت نماید؟

 است: دو قول   در مسأله
 قول یکم: حق إمضاء با دریافت ما به التفاوت دارد )شیخ و مشهور(

ی نسبت به هر کدام از سه گزینه مذکور  تواند گزینه سوم را انتخاب کند یعن می   مشهور و مرحوم شیخ انصاری معقتدند مشتری در محل بحث

 مختار است. به دو دلیل: 
 ورحکم عرف به جزء بودن شرط مذکدلیل یکم: 

مربوط به   ،، عرف معتقد است در مواردی که شرطه ابتدای مسأله هفتم و همچنین در دلیل دوم قول اول در صورت قبل توضیح دادیمچنانک

که  ذراعی را به شما فروختم"    100. به عبارت دیگر، عرف معقتد است جمله: "این زمینِ  تعیین خصوصیات مبیع است، در جایگاه جزء قرار دارد 

 ذراع باشد" ندارد.  100هیچ تفاوتی با جمله "این زمین را فروختم به شرطی که  از حیث محتوا مبیع و بیان اجزاء مبیع است، ع تعیین ذرا  100
 دلیل دوم: روایت ابن حنظله 

تری این  مش،  جریب باشد   10کند فردی زمینی را فروخته به این شرط که مساحت زمین  عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل می 

اما زمانی  و به نشانه تمام شدن معامله دست دادند و جدا شدند،  زمین را با محدودۀ معینّ شده آن خرید و پول را به صورت نقد پرداخت کرد  

که مشتری مساحت زمین را بررسی کرد متوجه شد نصف پنج جریب است، حال وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند مشتری اگر مایل است  

)محل استدلال به روایت همین  له زمین را امضاء کند و مقدار پولی که در مقابل پنج جریب دیگر پرداخت کرده را پس بگیرد  ام معتواند  می

هایی داشته باشد  و یا اینکه بیع را فسخ کند و تمام پولش را پس بگیرد، مگر اینکه فروشنده زمین در کنار زمین فروخته شده زمین جمله بود( 

های اطراف زمین  چنین کند و بیع هم لازم است اما اگر زمین بایع  که در این صورت باید  یب باقیمانده را به آن ملحق نماید  جرج  بتواند پنکه  

تواند بیع را امضاء کند و مقدار پول مازاد را پس بگیرد یا اینکه بیع  حکم همان است که اگر مشتری خواست می مورد معامله ملک بایع نیست 

 مام پولش را پس بگیرد. ت  و را فسخ نماید 

اند که به معنای ادامه دار بودن متن روایت است در حالی  )در عبارت کتاب در پایان متن حدیث مرحوم شیخ انصاری تعبیر "الخبر" اضافه نموده 

 که تمام متن روایت همان است که در کتاب نقل شده است(

حکمی بیان شده که مخالف قواعد فقه    جواب امام  ن ذیل کند لک را بیان می   حکم موافق قول اول  جواب امام قبول داریم که صدر    اشکال:

 امامیه است لذا روایت از حجت ساقط خواهد بود. 

های کنار زمین مورد معامله، ملک بایع باشد  اند اگر زمین امام صادق علیه السلام فرموده چنین آمده که  جواب حضرت  توضیح مطلب: ذیل  

جریب زمین واگذار کند در حالی که ظاهر روایت این است مبیع    10ده را جبران نماید و به مشتری  مانپنج جریب باقی  هابایع از آن زمین باید  

  عین جزئی خارجی بوده نه کلّی فی المعینّ )اگر مبیع کلی فی المعیّن بود حکم مذکور صحیح بود که تطبیق داده شود بر زمینهای اطراف، در 

اند که بایع حتی در صورت مالکیتّ  های اطراف مورد معامله نبوده ( لذا طبق قواعد فقهی، زمین شخص بوده استه مبیع همان زمین محالی ک

 کل روایت اعتبار نخواهد داشت. نتیجه در   ها را واگذار نماید.هم بتواند آن زمین 
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به قوتّ و    جواباست اما صدر   جواب حضرت  یل کند عدم اعتبار ذ ثابت می آنچه را که اشکال مذکور  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می   جواب:

ممکن است یک حدیث دارای مثلا دو یا سه حکم شرعی باشد  اعتبارش باقی است. به عبارت دیگر قانون تبعّض در حجیتّ را قبول داریم که  

ت که  ت بلکه فرازهای دیگر روایبی اعتباری کل روایت نیس  اشها مسلّماً مخالف فقه و اجماع امامیه باشد، اما نتیجهو یکی از این حکم 

شود. )بعض روایت حجت  که از آن به تبعضّ در حجیتّ یاد می   منافاتی با قواعد فقهی و اجماع ندارند همچنان به اعتبار خود باقی خواهند بود

 و بعض دیگرش لاحجة خواهد بود.( 
 رد حق امضاء با دریافت ما به التفاوت نداقول دوم: 

نی که در صورت اول )تبینّ نقص در متساوی الأجزاء( قائل به عدم امضاء با دریافت ما به التفاوت بودند  کسا  جمیع مرحوم شیخ طوسی و  

   اینجا هم به طریق اولی چنین قولی خواهند داشت. 

تر است چون  تشخیص مقدار نقیصه ساده   وجه اولویت آن است که در صورت اول با اینکه)دو وجه برای اولویت ممکن است بیان نمود: یکم:  

فرمودند حق امضاء با دریافت ما به التفاوت ندارد پس  یابی است ساوی هستند و نقص و کم بودن هر جزء به سادگی قابل قیمت اجزاء مبیع م

اء  باید قائل به عدم حق امض  تر است به طریق اولی اینجا که مختلف الأجزاء و القیمه هستند و به دست آوردن قیمت جزء فائت و ناقص سخت 

و  با جزء فائت و ناقص تفاوتی ندارد   موجود دوم: در صورت اول با اینکه اجزاء مبیع مساوی هستند یعنی جزء  وت باشند.با دریافت ما به التفا

با دریافت ما به التفاوت  منشأ حق برای مشروط له باشد باز هم بعضی معتقدند حق امضاء    ، جزء موجود  ۀتواند به همان اندازجزء ناقص می 

 مبیع مختلف الأجزاء است چنین حقی نباید داشته باشد( موردی که  ندارد پس به طریق اولی در

 اند: قائلین به قول دوم دو دلیل ارائه داده 

قول دوم در صورت اول است. که فرمودند مبیع صرفا یک عین خارجی است و اینکه شرط ضمن عقد هم مطرح  همان دلیل اول    دلیل یکم:

و شرط صرفا یک التزامی است که مشروط علیه پذیرفته است و فرض این است که مبیع کند  به مبیع اضافه یا کم نمی شود یا نه چیزی  

گوییم شرط چیزی نیست که در مقابل آن قسمتی از ثمن قرار گرفته  می وجود ندارد لذا    موجود در خارج را بایع تحویل داده و فقط شرط در آن 

مقدار از ثمن توسط مشروط له پس گرفته شود. مثل اینکه حیوانی را بخرد و شرط کند حمل و جنین    باشد که در صورت تخلف شرط، آن

دهند اصل عقد صحیح است  ، در این صورت فقها فتوا می مل نداردخل شکم حیوان هم ملک مشتری باشد، بعد از بیع متوجه شود حیوان حدا

 نماید و حق امضاء با دریافت ما به التفاوت ندارد. تواند معامله را فسخ و اگر مشروط له راضی نباشد می 

دارد اما در این صورت    مرحوم شیخ طوسی در صورت اول مانند مشهور و شیخ انصاری فرمودند حق امضاء با دریافت ما به التفاوت  دلیل دوم:

اند.  به این قول دوم از آن دلیل تبعیتّ کرده   اند که بعض قائلین فرمایند چنین حقی ندارد. ایشان دلیلی در کتاب مبسوط بیان کردهدوم می 

ن معلوم است اما  ما با یک زمین پنج جریبی مواجه هستیم، هر چند قیمت این زمیکه مختلف الأجزاء است، مثل زمین دلیل این است که در 

یگر این زمین اصلا پنج جریب دوم را  دانیم که بگوییم بایع آن مبلغ را به مشتری برگرداند. به عبارت د قیمت پنج جریب ناقص را که نمی 

.  دارند اجزاء مختلف زمین هم قیمتهای متفاوتی فرض این است که هر    ندارد که بتوانیم قیمت آن را محاسبه کنیم و به مشتری برگردانیم و

 مشتری )مشروط له( یا حق فسخ دارد یا امضاء بدون دریافت ما به التفاوت.  نتیجه اینکه 
 نقد قول دوم:  

 دانند: خ انصاری دو اشکال به قول دوم وارد می م شیمرحو
   اشکال اول:

قیمت مقدار ناقص معلوم  است لذا جزاء مختلف الأمبیع اینکه ( گذاری کرد. ثانیا:قیمت توان برای جزء ناقص )اولا: با مراجعه به کارشناس می 

تواند  باید گفت مشتری نسبت به مقدار ناقص هم حق دارد و می شود که مشتری حقی نسبت به آن مقدار نداشته باشد، بلکه  دلیل نمی نیست،  

توانند مصالحه کنند،  برای تعیین مقدار و مبلغ حق مشتری هم می و مطالبه کند  را  اشثمن مقدار ناقص، به اندازه اصل عقد را امضاء کند و 
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 . تعیین کنند  را  حقمصالحه،  توانند باچنانکه در سایر موارد دِین و مشخص نبودن مقدار و مبلغ بدهکاری می 

ش این است که لحظه عقد مقدار ثمنی که باید  گوید اگر بنا باشد مبلغ مقدار ناقص را بعد از معامله با صلح مشخص کنند معنای مستشکل می 

 . از ملک مشتری خارج میشده مجهول بوده است و جهالت ثمن هم موجب بطلان بیع است

  این مقدار از جهالت اشکالی ندارد. که طبق روایت عمر بن حنظله د یه نظرٌ چه بسا مقصودشان این باشدهند فمرحوم شیخ انصاری جواب می 

 دهند که اصلا جهالتی وجود ندارد( اشکال دوم جواب می علاوه بر اینکه در 
 اشکال دوم: 

گیرد را قبول نداریم.  جزء فائت و ناقص قرار می فرمایند معلوم نبودن مقدار ثمنی که در مقابل  مرحوم شیخ انصاری می )منع عدم المعلومیّة(  

ای در خارج محال باشد و  م هر چند ممکن است وقوع چنین محاسبه کنیمی ای که بیان  ناقص قابل محاسبه است با شیوه   زیرا بالأخره مقدار

 جواب ندهد اما بالأخره فرض محال که محال نیست. 

جریب    5جریبی بگیرد اما این زمین    10داده که زمین  طلا  ر  جریب باشد، مثلا ده دینا   10شرط این بود که زمین  توضیح کیفیت محاسبه:  

مبلغی که مشتری باید از  برای به دست آوردن    خواهد عقد را امضاء کند و ما به التفاوت مقدار ناقص را از پولش پس بگیرد.مشتری می است.  

، هر یک از این پنج جریب را  جریب است  5در واقع    ین ین است که این زمگوییم فرض او می کنیم  بایع پس بگیرد اینگونه محاسبه می 

کنیم، مجموع  تر است( قیمت هر قسمت را دو برابر حساب می تر و بعض قسمتها ارزان طبیعتا بعض قسمتها گران گیریم )جداگانه قیمت می 

 مثال:آید. ی یی مقدار ناقص و فائت به دست م کنیم، به این صورت قیمت نها  دو برابر شده را جمع نموده و نصف می پنج قیمتِ 

 . دینار  2شود دو برابرش می است که  دینار  1قیمت جریب اول 

 . دینار  4شود دینار است که دو برابرش می   2جریب دوم قیمت 

 دینار.  2شود که دو برابرش می دینار است   1جریب سوم  قیمت

 دینار.   1 شودقیمت جریب چهارم نیم دینار است که دو برابرش می 

 دینار.   3شود پنجم، یک و نیم دینار است که دو برابرش می قیمت جریب  

تواند عقد را امضاء کند  شود شش دینار. پس مشروط له اگر خواست، می دینار که نصف آن می   12شود  مجموع قیمت دو برابر شده جریبها می 

 و شش دینار هم بگیرد. 
 سؤال: 

 های دیگر هم وجود دارد: ای راهبندی نمودید در حالی که برای چنین محاسبه مع کردید و ج  چرا شما قیمت هر جزء را دو برابر

  10کنیم، قیمت قیمت دو جریب می آوریم به علاوه کنیم قیمت آن را به دست می جریب فرض می  8سه جریب از پنج جریب موجود را  الف:

 آید سپس مشتری مستحق نصف آن خواهد بود. جریب به دست می 

کنیم مانده می آوریم به علاوه قیمت یک جریب باقی کنیم و قیمت آن را به دست می جریب فرض می   9جریب از پنج جریب موجود را    چهار  :ب

 کنیم.قیمت ده جریب به دست آمده را نصف می 

  جریب باقی مانده   چهار ت  آوریم به علاوه قیمکنیم و قیمت آن را به دست می یک جریب از پنج جریب موجود را شش جریب فرض می   ج:

 کنیم.کنیم و قیمت مجوع ده جریب به دست آمده را نصف می می

 حق بایع را از ثمن کسر کنیم چرا به یک راه اشاره کردید؟ های مختلفی وجود دارد که بتوانیم قیمت ده جریب را به دست آورده و  بنابراین راه 
 جواب: 

ها( مساوی بودند تفاوت نداشت به کدام یک از صورتهای مذکور محاسبه کنیم اما  ب ن )جریاگر اجزاء زمیفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

تر جاده و گران خیابان یا    کفرض این است که زمین مختلف الأجزاء است یعنی اوصاف و قیمت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد، یک جزء نزدی
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)که  موقع معامله دیده یا اوصافش را شنیده مشتری  ین پنج جزء بر اساس آنچه ا تمام باید  تر است لذا است و جزء دیگر دورتر از جاده و ارزان 

زمین پنج جریب است در حالی که بنا بود دو برابر  و دو برابر شده )به این جهت که  جداگانه قیمت گذاری شود  نزدیک به جاده هست یا نه(  

 ند. گردامی  به مشتری باز بایع یعنی ده جریب باشد( و نصف آن را 
 13، س86ثم إنّ المحکی عن الشیخ ...، ص

 و علامه حلی   شیخ طوسی نقل و نقد کلام نکته:

و به ذیل روایت  فرمایند ما به صدر روایت عمل نمودیم کنند و می قبل عبور از صورت دوم به یک نکته نسبت به حدیث ابن حنظله اشاره می 

های  اگر زمین اند  اند و بر همین اساس فرموده به ذیل روایت هم عمل نموده وسی  و تنافی ذیل با صدر هم توجه نکردیم اما مرحوم شیخ ط

 .  نه اینکه ما به التفاوت را از ثمن بازگردند مورد معامله هم ملک بایع باشد باید از همان زمینها مقدار ناقص را تکمیل کند اطراف زمینِ

اطراف، مثل هستند و پرداخت ما به التفاوت پرداخت قیمت است، تا    های زمینمرحوم علامه حلی هم معتقدند این سخن بعید نیست زیرا  

 رسد. زمانی که مثل برای مثلی وجود دارد نوبت به پرداخت قیمت نمی 

 دانند: مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به این کلام وارد می  نقد:

)با توجه    اند بلکه زمین قیمی است.می تمسک فرموده و قیفرمایند اصلا زمین مثلی نیست که مرحوم علامه به مسأله مثلی  می   اشکال یکم:

 به توضیحاتی که نسبت به اختلاف قیمت در اجزاء یک زمین بیان شد چه رسد به مقایسه دو زمین با یگدیگر( 

ایع پنج جریب  معنایش این است که بپنج جریب بوده  در واقع  مشکل در عمل به ذیل روایت این است که مبیع در زمان معامله    اشکال دوم:

مقدار پولی که از ملک مشتری  شود، به عبارت دیگر  ا به مشتری تملیک نموده است پس بایع فقط مالک همان مقدار از پول مشتری می زمین ر

  عد ب  است نه اینکه تمام ثمن به ملک بایع در آمده باشد  باقی   همان پنج جریب است و ما بقی پول در ملک مشتریخارج شده فقط به اندازه 

خیر معامله بین زمین موجود    بایع برای جبران و ضمان نسبت به مقدار باقی مانده از ثمن، باید مثل این زمین را به مشتری بدهد.   دبگویی   شما

   رسد.نمی  توسط مرحوم علامه حلی  جریبی انجام شده است لذا نوبت به طرح مسأله مثلی و قیمیثمن زمین پنج )پنج جریب( با 

اند که  تمسک نموده   به عنوان دلیل تعبدّی  بلکه به ذیل روایتاند  و ذکر استدلال نپرداخته عنوان مثلی و قیمی  شیخ طوسی به  البته مرحوم  

اشکال در ذیل روایت را هم توضیح دادیم. 
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 بسمه تعالی     (1401.12.21)یکشنبه،   37جلسه 
 4، س87نّ تتبیّن الزیادة ...، صأالثالث: 

 در متساوی الأجزاء  صورت سوم: تبیّن زیاده

 زیاده در متساوی الأجزاء است.   سومین صورت از صور چهارگانه اختلاف بین مبیع مشروط با مبیع موجود به صورت تبیّن

 کیلو( است.   330صاع ) 110 ند کیلو( باشد لکن بعد از معامله متوجه شد 300صاع ) 100یک صبره گندم خریده به این شرط که  :مثال

به این بیان که در تبینّ نقصیه حق  صه )صورت اول و دوم( با تبیّن زیاده )صورت سوم و چهارم( وجود دارد  بین تبیّن نقی یک تفاوت مهم  )

آیا حق امضاء با دریافت ما به  مشتری ضایع شده و سؤال این بود که مشتری علاوه بر حق فسخ، و حق امضاء بدون دریافت ما به التفاوت  

نگاه به بایع است یعنی حال که بایع مقدار بیش از مبیع، به مشتری تحویل داده علاوه بر حق  به زیاده  اما در تبیّن  دارد یا خیر؟  التفاوت هم  

 حق امضاء عقد با مالکیتّ بر مقدار مازاد و پس گرفتن مقدار مازاد را هم دارد یا خیر؟( فسخ و حق امضاء عقد بدون پس گرفتن مقدار مازاد، آیا  

 تواند داشته باشد: دو حالت می بودنِ گندم(  صاع  100شرط ) از  بایع و مشتری مقصود  فرماینددر این صورت می م شیخ انصاری  مرحو

 مبیع ی اهمیت نداشتن زیاد حالت اول:

 شد مهم نیست.صاع را داشته باشد اما اگر بیشتر با 100این بوده که این صبره حداقل باید مقصودشان از شرط از قرائن به دست آمد اگر 

 تخلف نشده و خیار هم وجود ندارد. هم صاع ملک مشتری است و شرط   110در این حالت تکلیف روشن است و تمام 

 مبیع ی اهمیت داشتن زیاد  حالت دوم:

 بیشتر. صاع باشد نه یک صاع کمتر و نه یک صاع  100این صبره باید دقیقا این بوده که مقصودشان از قرائن به دست آمد اگر 

مذکور  یعنی شرط توجه دارد نفع و زیان بایع به هر دو طرف که  شودانجام می دوم   حالتدها بر اساس همین املات و قراردامعمولا ظاهر مع

 . هد بدصاع    100کمتر از    توانند نمی   به ضرر بایع است کهاز این جهت  صاع واگذار کند و    100به نفع بایع است که نباید بیشتر از  از این جهت  

   تخلّف شرط، چه حکمی دارد؟ طبق حالت دوم، که حال سؤال این است 

 ( در عبارت هستاحتمال سومی هم  لکندر عبارت، وجهان آمده ) احتمال است: سه

 بایع حق امضاء عقد با مالکیتّ بر مقدار مازاد را دارد.  احتمال اول:

کیلو( ملک بایع    30مقدار زیادی )ء کند یا اینکه بگوییم  بایع سه گزینه دارد یا عقد را فسخ کند یا بدون پس گرفتن مقدار مازاد، عقد را امضا

کیلو را با مشتری شریک شود.   30مقدار تواند عقد را امضاء کند و لذا می   شودکیلو شریک می  30  به همان است و با مشتری در صبره نسبت

 تواند معامله را فسخ کند. تبعضّ صفقه دارد و می به خاطر ایجاد شرکت که بر خلاف میل افراد است خیار مشتری  ، طبق این احتمالالبته  و

 است.  به منزله جزء  در مبیع  مذکور شرط : دلیل

هر چند در ظاهر و عبارتهای    ای است که ابتدای مسأله هفتم توضیح دادیم که شرط محل بحثهمان نکته   اول  بر احتمال   دلیل توضیح مطلب:  

و تخلف آن باعث ایجاد حق    ان شرط بلکه به عنوان بیان أجزاء مبیع است آن نه به عنونگاه عرف به  قرارداد به عنوان شرط مطرح شده اما  

مبیع نباید بیشتر  به منزله بیان أجزاء مبیع است لذا    یک شرط بلکه صاع بودن مبیع نه صرفا    100گوییم  می در این حالت دوم هم  ،  شودخیار می 

فروشم این صبره را می جمله شرطیه "شرط در  )شم الا آن یک صاع اضافه را.  فرو را می این صبره  بوده که  چنین  شرط    گویا  .بودصاع می   100از  

 را"(   100الا صاع اضافه بر فروشم را می صاع  100جمله استثنائیه است که "این صبره صاع باشد" در جایگاه جزء و  100به شرطی که 

، و ایجاد شرکت، خیار تبعّض صفقه برای مشتری  یک صاعبه    نسبتدر صبره است  مشتری    شریک با این توضیحات روشن است که بایع  

اجبارا با بایع شریک شد و دیگر  باشد و با کسی شریک نشود اما    آورد. )خیار تبعّض صفقه یعنی بنا بود مشتری مالک تمام گندم موجودمی

 ( ایدشرح لمعه خوانده اقسام خیار  را در عض صفقه تبر ا آورد. خیها نیست و شراکت اجباری حق خیار تبعّض صفقه برای او می مالک تمام گندم

 ندارد. بایع حق امضاء عقد با مالکیتّ بر مقدار مازاد را  احتمال دوم:
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برای مشتری  ها تمام گندم امضاء کند و  ، عقد رامقدار اضافهپس گرفتن بدون  مخیر است یا بیع را فسخ کند یا یعنی فقط دو گزینه دارد  بایع 

 ز مشتری پس نگیرد. بماند و چیزی ا

 . جزء نیستبه منزله عدم زیادی در مبیع  صاع بودن و به عبارت دیگر شرط  100شرط  دلیل:

همین شرط در  شرط در صورت تبیّن به نقیصه به منزله جزء است اما  تبیّن نقیصه با تبینّ زیاده تفاوت است.  بین    فرمایند توضیح مطلب: می 

آورد که بایع یا بیع را فسخ کند  شرط می نهایتا خیار تخلف  به صورت زیاده  تخلف شرط    پس  نیست  استثناء  یا  به منزله جزء  صورت تبیّن زیاده

 مالکیتّ بایع و ایجاد شراکت را تصویر کنیم.  ،اضافه صاعِ 30نه اینکه نسبت به  یا بدون دریافت مقدار اضافه بیع را امضاء کند 
 16، س87و لعلّ هذا أظهر ...، ص

 دوم:انتخاب احتمال 

 ل: قبول دارند به دو دلی مرحوم شیخ انصاری احتمال دوم را 

 یعنی شرط بودن تحلیل کنیم نه به منزله جزء.  ، بیع بر اساس ظاهر عبارت عقدِ در تخلّف به زیاده  اظهر این است که شرط را  دلیل یکم:

)صورت اول و   باشدصورت تبینّ نقیصه رط چه به ف شتخلاین است که )جایگاه شرط در عقد( هر چند مقتضای قاعده فرمایند می  دلیل دوم:

نه اینکه  و خیار تخلف شرط دارد  اتفاق افتاده    و شرط   بگوییم صرفا تخلّف وصف)صورت سوم و چهارم(  باشد    صورت تبینّ زیاده  چه به  دوم(

باشد،  مازاد    قدار ممالکیتّ بایع بر  مضاء عقد با  علاوه بر حق فسخ یا امضاء، گزینه سومی هم دارد که ابگوییم  شرط را در جایگاه جزء بنشانیم و  

که در تبینّ نقیصه روایت عمر بن حنظله  جهت  بین تخلف شرط به نحو تبیّن نقیصه و تبیّن زیاده تفاوت است به این  با این وجود معتقدیم  اما  

و شرط   ردیمارج کدوم( را از تحت قاعده مذکور خ لذا تبیّن نقیصه )صورت اول و حق امضاء با دریافت ما به التفاوت دارد مشروط له گفت می

،  )صورت سوم و چهارم( همچنان تحت قاعده مذکور باقی هستند و باید بگوییم در صورت سوم و چهارماما تبینّ زیاده    را به منزله جزء دانستیم

مقدار  مالک  ء کند و  یا به همین نحو امضا   یا معامله را فسخ کندیعنی  بایع به جهت اضافه بودن مبیع و تخلف شرط، خیار تخلف شرط دارد  

 گزینه سوم را قبول ندارند.   مثل ما  گزینه سوم بودند اینجاجواز  معتقد به    2و1لذا بعض فقهائی که در صورت    شراکت وجود ندارد.مازاد نیست و  

 بطلان معامله  احتمال سوم:

 یاده هستند. از مرحوم شیخ طوسی نقل شده قائل به بطلان بیع در صورت تبینّ به ز 

 ما قصُد لم یقع و ما وقع لم یُقصد.   دلیل:

 قصد طرفین با آنچه واقع شده متفاوت است: توضیح مطلب: 

 .کیلو( واقع نشده است 300کیلو گندم( توسط بایع قصد نشده بود و آنچه بایع قصد کرده بود ) 330آنچه واقع شده )بیع نسبت به بایع:  

کیلویی( توسط مشتری قصد نشده بود و آنچه مشتری قصد کرده بود    330صبره    خرید قسمتی از ایننسبت به مشتری: آنچه واقع شده )

 )خرید تمام صبره( واقع نشده است.
 و فیه تأمل 

)صورت  د باید در حالت نقیصه  نسبب بطلان بیع بداندلیل مذکور را    مرحوم شیخ طوسی  فرمایند اگرمرحوم آخوند در توضیح وجه تأمل می 

 بطلان بیع باشند در حالی که در صورت نقیصه قائل به بطلان نیستند. م( هم قائل به اول و دو

 صورت چهارم: تبینّ زیاده در مختلف الأجزاء 

 جریب بوده است.   11معامله روشن شود که از جریب است، بعد  10مثل اینکه زمین معیّنی را معامله کنند به شرط اینکه 

تواند  دارد و می خیار تخلّف شرط بایع و صرفا معامله صحیح است رت سوم را دارد. )یعنی نجا هم حکم صوفرمایند ایمی انصاری مرحوم شیخ 

. معامله را فسخ کند یا به همینگونه که هست امضاء نماید 
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 هجری قمری   1444رمضان المبارک 
 89حکم الشرط الفاسد، صفی 

 ام شرط فاسد ارم: احکمرحله چه

ماهیتّ شرط در    . 1فرمایند: در اولین جلسه این ترم عرض کردم مرحوم شیخ انصاری مبحث شروط ضمن عقد را در چهار مرحله بررسی می 
 احکام شرط فاسد. سه مرحله گذشت.  . 4احکام شرط صحیح. . 3شروط صحت شرط.  . 2لغت و اصطلاح.  

 پردازند: ضمن چهار امر می سد شروط ضمن عقد به بررسی احکام شرط فادر چهارمین و آخرین مرحله از مباحث 

 آیا شرط فاسد مفسد عقد است؟ امر اول: 

 کنند که آیا شرط فاسد، مفسد عقد هم هست یا خیر؟ حکم از احکام شرط فاسد بحث می در اولین امر، از پرکاربردترین 

 کنند: مطلب بیان می  چهار در پاسخ به این سؤال
 )تصحیح متن سؤال(  فرض بحثسه پیش  مطلب اول:

قبل  . برای تصحیح متن سؤال و  فرمایند این سؤال که آیا شرط فاسد، مفسِد عقد است یا خیر؟ سؤال دقیق و صحیحی نیستمرحوم شیخ می 

شود که این سؤال  و در پایان روشن می   کننداشاره می   را  فرض مسلّم در بحث که مورد اتفاق فقهاء است از ورود به اصل بحث، سه پیش 

 ه باید مطرح شود. چگون
 یکم: عدم وجوب وفاء به شرط فاسد فرض پیش 

مثلا خلاف شرع باشد )بایع  بدون شک اگر شرط فاسد باشد  فرمایند  در مرحله دوم هشت شرط از شروط صحت شرط بررسی شد، حال می 

وفاء به شرط واجب  به صورت مختلط در آن برگزار شود( ندم فرز فروشم که اجازه دهی مجلس عروسی باغ را به شما می گفته به شرطی این 

 . حال: نیست

 چون اصل عقد فاسد است.   فاسد )به عنوان شرط( هیچ توجیهی ندارد   ـ اگر معتقد باشیم فساد شرط منجرّ به فساد عقد است که وفاء به شرطِ

 در این صورت: ـ اگر معتقد باشیم فساد شرط منجر به فساد عقد نیست  

 . وفاء به آن از باب وفاء به وعده مستحب خواهد بود( جهالت بوده ، عامل فساد شرطعمل به این وعده و شرط مشروع باشد )مثلا ر ـ ـ اگ 

 وفاء به آن به هیچ وجه جایز نیست.به این وعده و شرط مشروع نباشد )مثل برگزاری مجلس حرام( در این صورت ـ ـ اگر عمل 
 د عقد است. مفسِ  هالت باشداگر منشأ فساد، جدوم: فرض پیش 

فسادِ شرط، جهالت   فرمایند اگر منشأ اینجا می  لذا د مجهول باشد، ی اصل شرط نباگانه شرط صحیح فرمودند در ششمین شرط از شرائط هشت

فساد و    ، أحد عوضین خواهد بود و جهالت أحد عوضین موجب غررشرط منجر به جهالت    مفسِد عقد خواهد بود زیرا جهالتِ   ، باشد بدون شک

 بطلان بیع است. 
 محذور در اصل بیع، مفسِد عقد است. موجبِفاسدِ  شرط سوم:فرض پیش 

طبیعتا قابلیتّ وفاء ندارد یعنی با ایجاد محذور در اصل بیع، دیگر بیعی    محذور در اصل بیع هم باشدشرطی که علاوه بر فاسد بودن، موجب  

 کنند: به دو مورد در این زمینه اشاره می  . وجود ندارد که به خاطر آن به شرط فاسد عمل شود

 بیع مبیع به شرط فروش به بایع.مورد اول: 

 فروشم که آن را به خودم بفروشی. می بایع بگوید به شرطی این کالا را به شما 

 هم معنا نخواهد داشت.   شود یعنی اصل بیع قابلیّت تحقق ندارد بنابراین وفاء به شرط به خاطر بیع، موجب فساد اصل بیع می این شرط فاسد

 ی از چهار جهت است: یک ( گذشت 22جلسه  عدم استلزام محال که در  )چنانکه در شرط هفتم از شروط صحت شرط اما دلیل فساد این شرط 

روشد، و  شود که آن را به بایع بفمشتری زمانی مالک کالا می )  .کلام مرحوم علامه مبنی بر استلزام دور استعلت فساد شرط مذکور  یا    الف:

 . هذا دورٌ(و  ش مشتری به بایعود که مالک شود، پس فروش مشتری به بایع متوقف است بر فرتواند آن را به بایع بفروش مشتری زمانی می 
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گانه متعاقدین قصد است و در ما نحن  علت فساد شرط مذکور کلام مرحوم شهید اول مبنی بر عدم قصد بیع است. )یکی از شروط پنج   ب:

 . شود قصد فروش و بیع ندارد( با این شرطی که مطرح کرده معلوم می  فیه بایع

 فقهاء بر فساد و بطلان آن. دلیل اجماع به  فساد شرط مذکور، متعبّد هستیم به  ج:

 دلیل نص خاص. به  ، متعبّد هستیم به فساد شرط مذکور د:

 جب محذور در اصل بیع است پس مفسِد عقد خواهد بود. بالأخره به هر دلیلی که معتقد به فساد شرط مذکور باشیم، چون این شرط مو

 بیع چوب به شرط ساخت بُتمورد دوم: 

 فروشم که از آن بتُ بسازی. به شما می  بایع بگوید به شرطی این چوب را

 کنیم هر چند به بحث ارتباط ندارد اما توجه به آن خالی از لطف نیست: لغوی و معنا شناسی بیان می ابتدا یک مقدمه 
 تفاوت صَنمَ، وَثَن و نَصَبه معنا شناسی: دم مق

شوند اما در عربی هر کدام ویژگیها و تفاوتهایی با دیگری دارند و سه واژه که از نظر معنایی در زبان فارسی ممکن است به بتُ ترجمه  

 هر سه واژه هم به صورت جمع در قرآن آمده است.

 . "تاَللَّهِ لَأَكِیدَنَّ أصَْنَامَكُمْ َو" :57  شده برای تقرّب به خدایان. سوره انبیاء آیهه میصنم: بتی که از چوب یا فلز و به صورت انسان ساخت

 ".إِنَّمَا تَعْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أَوْثاَناً: "17های از جنس سنگ و سمبل خدا. سوره عنکبوت آیه بتوثن: 

مَلِ الشَّیطْاَنِ  ینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصاَبُ وَالْأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَهَا الَّذِیَا أیَُّ: "7نصب: بتهایی از جنس سنگ. سوره مائده، آیه  

 "فاَجْتَنبُِوهُ

 ی هستند که نامشان در قرآن هم آمده است. زّنات و عُهای عرب در جاهلیت هم لات و مَترین بتمعروف

: ما یقصد منه المتعاقدان المنفعة  لتحریم ما یُقصد به/ القسم الثانیمحرمه، )النوع الثانی: ما یحرم    این شرط هم چنانکه در مبحث مکاسب

تکلیفا حرام  به بعد( گذشت  123حرّمة/ المسألة الأولی: بیع العنب علی أن یعمل خمرا، و الخشب علی أن یعمل صنما در جلد اول، صفحه الم

 و بعضی از روایات. " لاَ تَأكُْلُوا أَمْواَلَكمُْ بیَْنكَمُْ باِلْباَطِلِ" و وضعاً فاسد است به دلیل آیه شریفه:

 معنا نخواهد داشت. هم وفاء به شرط و ساخت بتُ  لذا شود و مشتری مالک چوب نمی ت بُت، باطل است اصل بیع چوب به شرط ساخپس 

  یم کرد که آیا شرط فاسد مفسدِ عقد است یا خیر؟ بلکه باید بگوینتیجه مطلب اول این شد که سؤال اصلی در امر اول را نباید اینگونه مطرح 

موجب  اگر فساد شرط  روشن شد که    سوم  فرضزیرا با تبیین پیش   آیا مفسدِ عقد هست یا نه؟شرط فاسدی که مخلّ به اصل عقد نیست،  

 محذور در اصل بیع شود بدون شک مفسِد عقد خواهد بود و جای بحث ندارد. 

مد. مطلب دوم خواهد آ
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 3، س 90و إنما الإشکال فیما ...، ص
 ؟ یا خیر مفسِد عقد است، نیستعقد اصل مخلّ به فاسدی که  شرط مطلب دوم: 

اول از شروط    کند )مثلا چون شرط کند و محذوری برای اصل عقد ایجاد نمی و این فساد به اصل عقد سرایت نمی   فاسد استاگر شرطی  

ن مشروب  آشرط دوم و مشروعیت را ندارد مثل اینکه مغازه را به این شرط بفروشد که در  صحت عقد را ندارد و مقدور نیست فاسد است یا  

  ، مفسِد عقد هم هست؟ صرف فساد شرط عقلائی را ندارد یا شرط هشتم و ذکر در متن عقد را ندارد( آیا    رط سوم و غرضشیا  معامله شود،  

 : پردازندبه بیان نظر مختار می  و در مطلب بعد کنندمی  مطرح  را قول  هارن رابطه چای در
 . مفسدِ عقد استاول: قول 

 شرط فاسد غیر مخلّ به اصل عقد، مفسِد عقد است. عتقدند م  محقق ثانیو  شهیدین ، علامه حلّیجمعی از فقهاء مانند مرحوم 

 و نقد خواهد شد.  وم شیخ انصاری نقلضمن نظر مختار مرحأدله این قول در مطلب سوم 
 دوم: مفسدِ عقد نیست. قول 

معتقدند شرط فاسد    حلیّیحیی بن سعید  و مرحوم    قاضی ابن برّاج ، مرحوم  ابن جنید اسکافی، مرحوم  شیخ طوسیجمعی از فقها مانند مرحوم  

   .نیستغیر مخلّ به اصل عقد، مفسد عقد 

 مختار مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد.  أدله این قول ضمن مطلب سوم و بیان نظریه

که با مراجعه با کتب صاحبان اقوال و همچنین    مکاسب یک جابجایی اتفاق افتاده  عبارتِ   این قسمت از   در نقل صاحبان اقوال در   نکته مهم: 

  211؛ ص23ج ،  جواهر الکلامو    فاضل جواد مرحوم  از    732، ص4، جمفتاح الکرامةظاهرا  منبع حکایت و نقل قول توسط مرحوم شیخ انصاری که  

مفسِد بودن( عن الشیخ و ... در حالی که در هر  حُکی اوّلهما )فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   ، شود. در عبارتاست روشن می   نجفی مرحوم  از  

،  هدایة الطالبدر  هم    شهیدیام. )مرحوم  لذا در متن جزوه همان که در واقع صحیح است را ذکر کردهدو منبع مذکور نقل قول معکوس است  

 کنند.( اشاره می به این نکته  580ص
 1، س91و ظاهر ابن زهرة فی الغنیة ...، ص 

 شرط غیر مقدور و سایر شروط قول سوم: تفصیل بین

مرحوم شیخ انصاری در مرحله دوم که به بیان هشت شرط برای صحت شرط ضمن عقد پرداختند،  کنم که  اشاره می قبل از توضیح قول سوم  

اگر  در او این زراعت را به این شرخریدار    نظر  برای جلب لین شرط )جلسه سوم( به مقدور بودن اشاره کردند و فرمودند  ط به شما  بگوید 

فروشم که بچه نر  اسب مادیان را به این شرط می شکوفه نخل سه ماه دیگر خرما شود یا این  فروشم که سه ماه دیگر سنبله شود یا این  می

 . ون تحقق این شرطها در اختیار انسان نیست لذا این شرطها فاسد استبه دنیا بیاورد، چ

 فرمایند: یک تفصیل دو بُعدی را معتقد هستند و می  است کهمرحوم ابوالمکارم بن زهره قول سوم کلام 

 ( خل. زراعت و شکوفه ن  سنبله و خرما شدن)شرط    مفسِد عقد است بالإجماع.  وشرط فاسد    ،عدم قدرت بر تسلیم باشدـ اگر علتّ فساد شرط،  

 نیست. ، فقط شرط فاسد است و مفسدِ عقد سایر شروط صحت باشدرعایت ـ اگر علت فساد شرط عدم 

شویم  متوجه می فرمایند با تأمل در کلام ایشان  اند لذا مرحوم شیخ انصاری می دلیلشان بر این تفصیل را با صراحت بیان نکرده مرحوم ابن زهره  

ع  منجر به عدم قدرت بر تأمین و تسلیم مبی  ، عدم قدرت در تأمین شرطت که  د و مفسدِ بودن شرط غیر مقدور آن اسکه دلیل ایشان بر فاس

لذا شرط غیر مقدور علاوه بر اینکه    ایم که سومین شرط از شرائط عوضین، قدرت بر تسلیم است. شود و در مبحث شرائط عوضین خوانده می

 شرائط عوضین باشد در نتیجه بیع باطل و فاسد خواهد بود.  شود مبیع هم فاقدفاسد است، موجب می 
 نقد قول سوم:

 م مرحوم ابن زهره دارند: اشکال به کلا سه  مرحوم شیخ انصاری
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 خروج از محل بحث  اشکال اول:

شود،  اصل بیع می   و فقدان شرائط عوضین و اخلال بهعلت مفسدِ بودن شرط غیر مقدور این باشد که منجر به عدم قدرت بر تسلیم مبیع  اگر  

 شد اما مخلّ به اصل بیع نباشد. ج است زیرا بحث ما چنانکه جلسه قبل توضیح دادیم آنجا است که شرط فاسد با از بحث ما خار

 نقد ادعای اجماع  اشکال دوم:

در همان دو  اء با صراحت ایشان نسبت به مفسدِ بودن شرط غیر مقدور ادعای اجماع فرمودند در حالی که مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقه

 دانند. فسِد نمی در شرط غیر مقدور اختلاف است و بعض فقهاء آن را م فرمایند  می مثال زراعت و خرما 

 عدم قدرت بر تسلیم شرط ملازم با عدم تسلیم مبیع نیست. اشکال سوم:

شود.  د عقد نیست زیرا موجب تعذرّ تسلیم مبیع نمی فرمایند حق این است که شرط غیر مقدور صرفا فاسد و غیر قابل اعتنا است اما مفسِ می

قابل تسلیم است و    به عنوان مبیع   موجود   به این شرط که سنبله شود، حال شرط محقق بشود یا نشود خودِ این زراعتِزراعت را فروخته  

   تسلیم وجود ندارد.مشکل تعذّر 

کنیم شود اشکال اول را تکرار می می و اخلال در عقد  ر منجر به تعذّر تسلیم  بله اگر مرحوم ابن زهره اصرار داشته باشند که هر شرط غیر مقدو

اصل عقد    این ادعا باعث خروج از محل بحث است. زیرا بحث از مفسِد بودن شرط فاسد مربوط به جایی است که شرط فاسد مخلّ بهکه  

کند آن را غرری می کند و  شده و اخلال به اصل بیع وارد می   چنانکه اگر علت فساد شرط، جهالت باشد منجر به جهالت مشروط و مبیع  نباشد.

 باشد. و از محل بحث خارج می 

قول چهارم خواهد آمد. 
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 تعالی بسمه    ، مجازی( 1402.01.21)دوشنبه،  40جلسه 

 13، س91و ربما ینسب الی ابن المتوّج ...، ص
 تفصیل بین شرط غیر عقلائی و سایر شروطقول چهارم: 

 معاصر شهید اول( نسبت داده شده که معقتدند: ی )شاگرد مرحوم فخر المحققین و مُتَوّج بحرانبه مرحوم ابن 

فروشم به شرطی که فلان  نیست. مثل اینکه بگوید این کالا را به شما می مفسدِ عقد  شرط، عدم تعلقّ غرض عقلائی باشد    ـ اگر علت فسادِ 

 . غذای خاصی را بخوری یا فلان لباس خاص را بپوشی

 ر علت فساد شرط، عدم رعایت سایر شروط باشد مفسدِ عقد است.اگـ 
 نقد قول چهارم: 

گویند هر چند از نقد تفصیل قبلی مقداری از جواب روشن  ی نمی چیز فعلا  نسبت به بُعد دوم از تفصیل مرحوم ابن المتوّج  مرحوم شیخ انصاری  

 .  شودمی تفصیل روشن  بُعد  هم نقد این در ادامه  ست همچنین  مفسدِ عقد دان توان آن را نمی عدم مقدوریتّ باشد  ، منشأ فساد شرطشد که اگر 

به اجماع فقها  ین شرط هم از محل بحث خارج است و  خواهند بفرمایند امی شرطی که غرض عقلائی در آن نیست  و  اما نسبت به بُعد اول  

 .  مفسِد عقد نیست

یعنی تخلّف  فاسد و لغو و بی اثر است    ط فاقد غرض عقلائی،فرمودند شرمرحوم شیخ  (  8در شرط سوم )جلسه  توضیح مطلب آن است که  

 . و بحث از مفسدِ بودنش معنا ندارد و چیزی که لغو و بی اثر است مفسِد عقد هم نخواهد بودشود،  این شرط موجب خیار نمی 

 سابق هم اشاره کردیم که: در   ، البته نسبت به دو مثال

 ف بود که آیا چنین شرطی مورد غرض عقلائی و صحیح است یا خیر؟ شرط که کافر باشد بین فقها اختلا  ـ اگر عبد را معامله کنند به این 

این شرط  مکیل )مثل گندم( باشد و آن را معامله کنند به این شرط که با کیل خاصی مثلا یک کیلویی پیمانه شود، به اتفاق فقهاء    مبیع  ـ اگر

 رد. آولغو و بی اثر است و تخلف آن خیار نمی 

اهر کلام تمام فقها نسبت  ظهر چند نسبت به بعض مثالها مانند شرط کافر بودن عبد اختلاف است که این شرط عقلائی هست یا نه اما  پس  

 و دیگر نیاز به بحث ندارد.  عقد صحیح است  اما شرط فاقد غرض عقلائی آن است که مفسِد عقد نیست یعنی شرط فاسد به 

استدلال فقها در شروط مفسدِ    ،مؤید این ادعا   .به اجماع فقهاء مفسدِ عقد نیستشرط فاقد غرض عقلائی  دند  ادعا فرموانصاری  مرحوم شیخ  

 ل توجه کنید:  به این استدلا است.عقد 

شد  فاسد با ،حال اگر شرط در کم و زیادی ثمن و مبلغ پرداختی تأثیر دارد   ،د عقد است به این دلیل که شرطد مفسِ سشرط فافرمایند فقها می 

روختن این کالا چه مقدار ثمن  فاسد قرار گرفته و به عبارت دیگر معلوم نیست در مقابل ف  نیست چه مقدار از ثمن در مقابل این شرطِ  معلوم

   غرر در بیع و بطلان بیع است.دریافت خواهد کرد و جهالت ثمن سبب 

قد غرض عقلائی اصلا تأثیری در ثمن و کم و زیاد شدن آن  شود زیرا شرط فااما این استدلال فقهی شامل شرط فاقد غرض عقلائی نمی 

 در نتیجه شرط فاقد غرض عقلائی از محل بحث ما )مفسدِ بودن یا نبودن( خارج است.  که سبب جهالت ثمن شود. ندارد 
 7، س92استدلالهم الآخر ...، صنعم 

 اشکال: 

ی  توجه کردید و از آن در تأیید کلام خودتان استفاده کردید در حال گوید شما فقط به یک استدلال فقها مستشکل به مرحوم شیخ انصاری می 

دلالت    ،که الآن توضیح داده شد   جهالت ثمن  دلیل   کنند که بر خلافیک دلیل دیگری هم برای مفسِد بودن شرط فاسد بیان می که فقها  

 اشد.  به شرط فاقد غرض عقلائی هم در محل بحث داخل است و مفسِد عقد می کند بر اینکمی

 آن دلیل دیگر چنین است که: 
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لزوم وفاء ندارد و منتفی است، در حالی که مشروط له راضی نیست  شرط فاسد  مفسِد عقد است به این دلیل که    ،فرمایند شرط فاسدفقهاء می 

 ت هم باطل و فاسد است.بدون رضای که شرط کنار گذاشته شود و بیعِ

 . شودپس فساد شرط منجر به فساد اصل عقد می 

شرط فاقد غرض عقلائی  مشروط له راضی نیست فاقد غرض عقلائی هم در محل بحث داخل است یعنی  کند شرطِاین استدلال دلالت می 

 پس اصل بیع، بدون رضایت و فاسد خواهد بود.کنار گذاشته شود 
 جواب: 

همین عدم  به  با اینکه  نیز    ن ی شهیدت زیرا  از محل بحث خارج اس  کلاً   شرط فاقد غرض عقلائی فرمایند  مرحوم شیخ انصاری همچنان می 

  و توان   و صرف نکردن وقت)فرمایند شرط کفر در عبد و جاهل بودن عبد به عبادات  در عین حال با صراحت می   اما  اندکرده رضایت استدلال  

 شود. فساد اصل عقد نمی فاقد غرض عقلائی بود موجب  ، آورد پس اگر شرطلغو و بی اثر است و تخلفش خیار نمی (  نماز و روزه برای

 .مفسِد و داخل محل بحث است شرط فاقد غرض عقلائی کندنمی استدلال به عدم رضایت هم دلالت لذا 

. صاری در تبیین مدعای خودشان که مطلب سوم است توضیحات بیشتری خواهند دادجهالت و عدم رضایت، مرحوم شیخ ان در رابطه با 
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 بسمه تعالی    زی( ، مجا1402.01.22شنبه، سه) 41جلسه 

 11، س92و کیف کان فالقول بالصحة ...، ص
 انتخاب قول به صحت اصل عقد مطلب سوم:  

مفسدِ عقد نیست و معتقدیم عقد صحیح است. برای    ،اصل عقد نیستی که مخلّ به  فاسد   فرمایند به نظر ما شرطِمرحوم شیخ انصاری می 

 پردازند. و ضمن آن به نقد أدله مخالفین می پذیرند را می  عمومات و روایات( ) دو دلیلکنند اما  سه دلیل را بررسی می این مدعا 
 عمومات سالم از تخصیصدلیل اول: 

کنند بر اینکه اصل عقدی که  " دلالت می لَا تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بیَْنكَُمْ باِلْبَاطلِِ"" و  أیََُّهَا الََّذیِنَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِیَا  "، "أَحَلََّ اللََّهُ الْبیَْعَعموماتی مانند: "

شرط یک امر مستقل و جدای از عقد است که ممکن است  است و  و لازم الوفاء  صحیح  شرائط عوضین و شرائط متعاقدین در آن رعایت شده  

بر تخصیص  یا مطرح نشود، پس از طرفی طبق عمومات مذکور، اصل عقد صحیح است از طرف دیگر دلیلی در یک عقد شرطی مطرح شود  

وجه به عنوان  البته سه    ریم. که شرط ضمن عقد فاسد باشد ندا  این عمومات وجود ندارد، یعنی مخصّصی که بگوید أوفوا بالعقود الا در جایی 

 فرمایند. مخصّص بیان شده که مرحوم شیخ آنها را نقل و نقد می 
 سه مخصّص نقل و نقد 

ر ثمن و عوض تأثیر دارد و  ر دو مطلب قبل اجمالا اشاره شد یکی اینکه شرط دبه سه دلیل به عنوان مخصص عمومات تمسک شده که د

 تناد به چند روایت است.فساد بیع بدون تراضی و سوم هم اسدیگری 

 فساد شرط موجب جهالت عوضمخصص یکم: 

قسمتی از عوض و  که  کنند(  )و البته نقد هم نمی کنند  در صورت فساد شرط چنین نقل می صحت عقد    مرحوم شیخ طوسی از بعض مانعینِ 

گیرد اما اگر شرط بگذارد باید مبلغ را کم  ن شرط کالا را بفروشد پول بیشتری میو)اگر بایع بد  شود در مقابل شرط استپولی که پرداخت می 

ود مقدار ثمن و عوض  گیرد هم مجهول است، حال اگر شرط به جهت فساد کنارگذاشته شو اینکه به إزاء شرط، چه مقدار از ثمن قرار می کند(  

 . پس فساد شرط منجر به فساد عقد شد. )شرط فاسد مفسِد عقد است( بیعی که عوض در آن معلوم نباشد غرری و فاسد است  و  است مجهول  

 نقد این مخصّص 

 : دهند می به بیان مذکور جواب حلّی سه یک جواب نقضی و مرحوم شیخ انصاری  

 نقض به باب نکاح  جواب نقضی:

اتفاق فقها شرط فاسد مفسد عقد نیست )مخصوصا در شرطی که مخالف مقتضای    جهت نص خاص یا هر دلیل دیگر به  نکاح به   نسبت به باب

ای که در عقد مطرح شده( تبدیل شود به مهر المثل؟  تواند باعث شود مهر المسمی )مهریه می آیا  فاسد بود    ، عقد نکاح نباشد( اما اگر شرط

شرط  که  هم    در باب نکاح   باید  شرط منجر به فساد عقد است  اگر شرط در عوض و ثمن مؤثر است و فساد د  فرماینمی مرحوم شیخ انصاری  

شود و اگر شرطی  اگر خانم شرطی مطرح کند مهریه کم می مثلا  )یعنی    به منزله جزئی از صداق استو    )مهریه(   مؤثر در عوض و صداق

اید مهریه را بر اساس مهر المثل  ب  است لذااصل صداق و مهر المسمی    ه فسادمنجر ببگویید فساد شرط    مطرح نکند مهریه بیشتر است( 

 *   دهند.بپردازد در حالی که فقها فتوای به سقوط مهر المسمی و رجوع به مهر المثل نمی 

 جواب حلّی: 
 گیرد.در مقابل شرط، چیزی از عوضین قرار نمی اولا: 

نه عرفا و نه شرعا اینگونه  گیرد و  )کالا( قرار می یا مثمن  )مثلا پول( در مقابل معوّض    ثمنیا    فرمایند معامله و مبادله یعنی اینکه عوضمی

فروشم به این شرط که این پارچه را برای  می میلیون تومان  ده  به  را    دوچرخه  نیست که مقداری از پول در مقابل شرط قرار گیرد لذا اگر بگوید 

اگر شرط  نهایتا    باشد. دوچرخه  میلیون تومان در مقابل دوخت قبا است و ما بقی پول  ده  معنایش این نیست که قسمتی از  من قبا بدوزی  

 دخالت در کم و زیاد شدن قیمت داشته باشد به طور معمول این دخالت به نحو انگیزه و داعی است نه به این نحو که جزئی از ثمن باشد. 
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تأیید شرع هم قرار گرفته مطرح است، نفس ثمن و مثمن است و شرط    ورد پس آنچه در معامله به عنوان ثمن و مثمن در نگاه عرف که م  

گیرد پس فساد و جهالت شرط منجر به فساد عقد  عوضین قرار نمی جزئی از  باز هم در جایگاه  هر چند سبب زیاد یا کم شدن قیمت باشد  

فرمایند مشروط له مخیر است بین امضاء  می آن شرط جزئی از عوضین نیست فقها در صورت تخلّف شرط و عدم تحقق   چون و نخواهد بود. 

هر چند    شود خللی در عوضین به وجود نیامدهکه امکان امضاء هست معلوم می مجانی و بدون دریافت ما به التفاوت و بین فسخ عقد. همین 

ه مشتری برایش لباس بدوزد  د کدوچرخه را به این شرط بفروشمثلا اگر    چنین بود که  )تأثیر در کم و زیادی قیمت  شرط فاسد بوده است. 

 باید ده میلیون پرداخت شود( هزار تومان در مقابل دوچرخه دریافت کند اما بدون این شرط   500میلیون و  9  گویدعرف می 

ها به منزله جزء  توضیح دادند که معمولا شرط   22جلسه  در چهارم  کتهنشرط ششم،  شروط صحت شرط ضمن عقد، مرحوم شیخ انصاری در

 در مورد خاصی یک شرط به منزله جزئی از عوضین باشد همان حکم جزء را خواهد داشت. ند اما اگر نیست
 شود. شرط باعث جهالت ما بإزائش در عوض نمی  فسادثانیا: 

و    مجهول   ، شود عوضفساد و جهالت شرط باعث نمی عتقدیم  گیرد باز هم مفرمایند اگر بپذیریم جزئی از عوض در مقابل شرط قرار می می

در عوض مثل نگاه عرف به وجود یا عدم وصف صحت است، یعنی چنانکه وصف  غرری باشد. زیرا نگاه عرف به وجود یا عدم شرط    بیع

ن  آ ارزد و اگر معیوب باشد  می داند این دوچرخه اگر سالم باشد این مقدار  صحت نزد عرف از حیث تفاوت قیمت کاملا روشن است و عرف می 

مبیع، تأمین شده باشد مبیع چه قیمتی دارد و    مؤثر در قیمتِ  داند اگر شرطِ فاده از کارشناس، می هم عرف هر چند با است  ارزد اینجا مقدار می 

 د. جهالتی در مبیع و عوض وجود ندارد که سبب غرر و فساد عقد بیع شو پس اگر تأمین نشده باشد چه قیمتی دارد، 

برای عرف روشن است که چه مقدار از  شرط    ، در صورت جهالت و فسادِگیردشرط قرار می   قسمتی از ثمن بإزاء  به عبارت دیگر اگر بپذیریم

شود دو فتوای مرحوم علامه حلی  فساد و جهالت شرط موجب جهالت در عوض نمی شاهد بر این مدعا که    به خاطر شرط باید کم شود.عوض  

 اند:فرموده شان است. ای  (  31سأله چهارم از احکام شرط صحیح، جلسه )م در مبحث قبل 

تواند ما به التفاوت دریافت  ـ اگر عبدی را به این شرط فروخته که مشتری بعد بیع او را آزاد کند و مشتری هم عتق را انجام نداد، بایع می 

 نیست. فرمایند ما به التفاوت دریافت شود و بیع باطلعلامه می شود تفاوت بین وجود و عدم شرط معلوم است که کند. پس معلوم می 

هزینه  التفاوت )  به  تواند ما اگر پارچه یا لباسی را به این شرط خریده که بایع آن را رنگرزی کند و بایع هم به شرط عمل نکرد، مشتری می ـ  

 رنگرزی( را پس بگیرد. 
 حین العقد جهالتی وجود ندارد.ثالثا: 

است و در ما نحن فیه،  موجب غرر  عوض در زمان انشاء عقد    گوییم جهالت، می باشدفرمایند اگر هم جهالت شرط موجب جهالت عوض  می

   بعد عقد موجب غرر شود. )الشیء لاینقلب عمّا وقع علیه(  عارضی و دلیلی نداریم که جهالت شده و عارض  محقق فساد شرط بعد تحقق بیع 

 
 تحقیق:

 یند:  فرمامی  303، صفحه  4ایشان در جلد کند. به وضوح بیشتر مطلب کمک می  المبسوط در   شیخ طوسیعبارت مرحوم * توجه به 

فإذا ثبت أنه باطل لم یخل    و إن شرطه شرطا لا یسوغ في الشرع فالشرط باطل.   ...لم یخل من أحد أمرین إما أن یكون سائغا أو غیر سائغ  

شرط أن لا یسافر بها و لا یقسم    ة یفسد المهر أو العقد؟ فان كان مما یعود فساده إلى المهر، مثل أنمن أحد أمرین إما أن یكون على صف

و أما   یفسده و یجب مهر المثل. )اهل سنت(  علیها فهذا شرط باطل، و لا یفسد المهر عندنا، و عند بعضهم لها، و لا یتسرى علیها و لا یتزوج

 . ود بالعقدفالنكاح باطل، لأنه شرط یمنع المقص  العقد، مثل أن تشرط الزوجة علیه ألا یطأها إن كان شرطا یعود بفساد 

عدم البطلان إنّما هو لأجل ذلك الدّلیل  اشکال نقضی مرحوم شیخ انصاری را قبول ندارند:    580، ص3،جهدایة الطالبدر    شهیدیمرحوم  

. لنّقضقاعدة مبطلیّة الجهالة لیست من القواعد العقلیةّ الغیر القابلة للتّخصیص فلا یرد ا قتضیة للبطلان فإنّ المخصصّ للقاعدة الم  الخاصّ 
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 بسمه تعالی    ، مجازی( 1402.01.26)شنبه،   42جلسه 

 13، س93الثانی: أنّ التراضی إنمّا و قع ...، ص

 مخصص دوم: فساد شرط موجب عدم تراضی به عقد 

  نصاری معتقدند شرط فاسدی که مخل به اصل عقد نیست، مفسِد عقد نیست یعنی اصل عقد صحیح است. اولین دلیلشان گفتیم مرحوم شیخ ا

 که مخصص اول را نقد فرمودند. عمومات صحت عقد بود. فرمودند از جانب مخالفین صحت عقد سه مخصّص برای این عمومات مطرح شده  

گویند عقد مذکور صحیح است اما أدله تراضی  اریم عموماتی مانند أحلّ الله البیع می گوید قبول ددومین مخصص این است که مستدل می 

در ما نحن فیه متعاقدین و به خصوص مشروط له به این جهت   گوید عقد صحیح است الا زمانی که تراضی نباشد. آن را تخصیص زده و می 

دیگر کسی که شرط به نفع    ، د، حال اگر شرط فاسد باشدنبرس  شانخواستهشود و به  و محقق  تأمین    شانشرطکه    اندوارد عقد و معامله شده 

 ود و معامله بدون رضایت هم اکل مال به باطل است. عامله نخواهد براضی به این م قطعا  او بوده )مشروط له(

 : دارد فلسفی   نیاز به ذکر یک مقدمه منطقیبیان دوم که کنند استفاده می  بیان از دو  ، برای اثبات عدم رضایت
 : تعریف نوع، جنس و فصل فلسفی مقدمه منطقی

 :ایم کهخوانده رض عام و عرض خاص()نوع، جنس، فصل، ع، مبحث کلیات خمسة مظفرمرحوم  المنطقدر 

 )ما هي؟(  خالد و وعمر قد یسأل السائل عن زید و

 ( ؟ هذا الاسد )ما هي هذه الفرس و خالد و و عمرو  قد یسأل السائل عن زید و و

 فقة بالحقیقة مختلفة بالعدد.  )الاول( سؤال عن حقیقة جزئیات متّ

 العدد.  ة وو )الثاني( سؤال عن حقیقة جزئیات مختلفة بالحقیق

 هو )النوع(  الجواب عن الاول بکمال الحقیقة المشترکة بینها فتقول: انسان. و و

 ( الجنس) یسمي: ن وعن الثاني أیضا بکمال الحقیقة المشترکة بینها فتقول: حیوا الجواب  و

 علیه یمکن تعریفهما بما یأتي: و

 عدد فقط في جواب ما هو؟ هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بال (النوع)

 ( هو تمام الحقیقة المشترکة بین الجزئیات المتکثرة بالحقیقة في جواب ما هو؟ الجنس)

 العدد قطعا.اذا تکثرت الجزئیات بالحقیقة فلا بد ان تتکثر ب و

 فنقول: )حیوانٌ ناطق(  )ما هو؟(  ، قد یسأل السائل عن الانسان فقط و

الخصوصیة الممیزة التي هي الجزء الثاني من الجواب   و جنس(  لجزء الاول من الجواب هي )الالحقیقة المشترکة التي هي ا  فتمام

 )در این نقل قول، قسمتهایی از عبارت المنطق به جهت اختصار حذف شده است(  .الفصل هي:
 تقوّم جنس به فصل 

  همچنین نسبت به رابطه بین جنس و فصل در فلسفه بیان شده که تقّوم جنس به فصل است.

  هو الجنس متقوَّمٌ بالجزء   الأعمّ في الماهیّات وفقد تحصّل أنّ الجزءَ    فرمایند:می  100، ص1، جنهایة الحکمةدر    علامه طباطبائیمرحوم  

 جزئیاتی هم مطرح است( )البته  ... .قال في الأسفار في كیفیّة تقوّم الجنس بالفصل  الأخصّ الذي هو الفصل بحسب التحلیل العقليّ.

 به دو بیان:  ماندی فاسد و متعذّر باشد تراضی به عقد هم باقی نم  ، مذکور در عقد شرط و خصوصیتّاگر د گویمی مستدل 
 بیان اول: إنتفاء المقیّد بإنتفاء القید. 

وابسته به قید    رود زیرا قوام و وجود مقیّد گوید قاعده کلی داریم که هرگاه قید و شرط از بین رود، مقیّد و مشروط هم از بین میمستدل می 

 تفی خواهد بود. در اینجا وقتی شرط )قید( فاسد و منتفی باشد، مشروط )مقیّد( هم من است.
 بیان دوم: عدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل 
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گوید  می   مشتری به بایعحیوانٌ ناطقٌ" حیوان جنس و ناطق فصل است. در ما نحن فیه    : گوییم "الإنسانُ وقتی می در مقدمه توضیح داده شد که  

طبق قاعده    است.  )فصل(   رنگرزی شده)جنس(    ه پارچ  )نوع(   مبیع   کنید، خرم که بعد از معامله آن را رنگرزی  پارچه را به شرطی از شما می این  

 ، اگر فصل منتفی شود جنس هم منتفی خواهد بود. تا مبیع محقق شود )رنگرزی شدن( آن است فصل فلسفی تقوّم و قوام جنس )پارچه( به

ه پارچه منتفی شده و برای معاوضه پارچه باید یک  اصل معاوض  تراضی به  شرط منتفی شد در واقعدو بیان مذکور این است که وقتی  جه  نتی

 فاسد مفسد عقد است.  جدید محقق شود چرا که معامله بدون تراضی اکل مال به باطل است. پس شرطِعقد جدید و تراضی 
 18، س93و فیه منع کون ارتباط ...، ص

 نقد این مخصص 

 د یکی جواب نقضی و دیگری جواب حلّی: مرحوم شیخ انصاری از این مخصص هم دو نوع جواب دارن 

 مورد فقهی  پنج نقض به   جواب نقضی:

نحوی نیست که در صورت منتفی    بهکنیم صرف وجود ارتباط بین آن دو  ادعا میعقد )مشروط( را قبول داریم اما    وشرط  بین  ما اصل ارتباط  

بینیم در موارد متعددی فقهاء با وجود انتفاء شرط،  لذا می به معامله جدید و تراضی جدید باشد.    احتیاجشرط، مشروط هم منتفی شود و  شدن  

 کنند: مورد به اختصار اشاره می  پنج دهند به بقاء مشروط. مرحوم شیخ انصاری به  فتوا می 

 یکی از عوضین تعذّر بعض   مورد یکم:

 طرح کرد: توان مای مختلفی میبرای این مورد مثاله

مشتری مخیر است  فرمایند  می فقها  کیلو برنج دارد،    8فقط  که ده کیلو باشد، اما بعد معامله متوجه شد  قید  این    ا بفروخت  برنج  بایع  اگر    الف:

 بیع باطل است.گویند پس نمی  کیلو برنج را دریافت کند.  بین اینکه معامله را رأسا فسخ کند یا همان هشت کیلو به ضمیمه قیمت دو 

ها بیع فضولی را امضا  برنج های فرد دیگر فضولتا بفروشد، و مالک  برنج شدن  ضمیمه   مقیدّ بههای خودش را  در بیع فضولی اگر فرد برنج   ب:

 له صحیح است.های خودش معامنسبت به برنجفرمایند فرمایند بیع باطل است بلکه می نکند فقها نمی 

گویند بیع نسبت  دهند بلکه می کردن خنزیر بفروشد، فقها فتوا به بطلان بیع نمی ضمیمه    مقیدّ به د را  ه اگر بایع گوسفن در بیع مع الضمیم:  ج

 به گوسفند صحیح است. 

 انکشاف فقد بعض صفات مأخوذه در بیع  مورد دوم:

 نیست.   کشف فقدان این اوصاف سبب بطلان بیع کالایی را با وصف صحت معامله کرد،  آشنایی با کتابت خرید یا  اگر عبدی را به وصف و قید  

 شروط فاسده در عقد نکاح مورد سوم:

 گوید شرط فاسد در باب نکاح مفسدِ عقد نیست. نص خاص و اجماع فقها می در نقد مخصص اول هم توضیح دادیم جلسه قبل 

 فساد شرط به جهت فقدان غرض عقلائی  مورد چهارم:

اگر فساد شرط به جهت فقدان غرض    آید کهاز ظاهر عبارات فقها به دست می   بل توضیح دادیمدر مباحث گذشته و همچنین در جلسه ق

 اصل عقد صحیح است. فرمایند فقها در بیع نقد و بیع سلم می  ،عقلائی باشد 

 شرط غیر مذکور در عقد  مورد پنجم:

ر نشود با اینکه ارتباط با مشروط دارد اما چه  عقد ذک  در متن  فقط قبل انجام معامله مطرح شود و   ظاهر فتاوای فقها این است که اگر شرط 

 تأثیری در عقد ندارد و اگر صحیح باشد لازم الوفاء نیست و اگر فاسد باشد، مفسد عقد نیست. صحیح باشد چه فاسد، 

صوف، فقها در صورت  این موارد با وجود ارتباط بین شرط و مشروط، قید و مقیّد، وصف و مو  در گوییم  به مستدل می   : خلاصه جواب نقضی

. مطرح کنید. هر دلیلی که در این موارد وجود دارد در ما نحن فیه هم دانند را باطل نمی تعذّر یا فساد شرط یا قید یا وصف، اصل عقد 
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 بسمه تعالی    ، مجازی( 1402.01.27شنبه، یک) 43جلسه 

 7، س94دعوی أنّ الأصل ...، ص و
 اشکال: 

مبنی بر اینکه با  گوید مواردی که شما مثال آوردید از فتاوای فقها  انصاری اشکالی وارد کرده و می   مستشکل به جواب نقضی مرحوم شیخ

ود نص خاص هم نقض  دهند مربوط به نص خاص در آن موارد است و وج وجود انتفاء یا فساد شرط یا قید باز هم فتوا به صحت عقد می 

اند، بله ممکن است در موارد  تفاء مشروط است زیرا شرط با مشروط مرتبط ط موجب انانتفاء شر گوید  ه کلی می دشود زیرا قاع استدلال نمی 

انتفاء    کنیم به اینکهاما در سایر موارد همچنان حکم می   که شما ذکر کردید  اندکی هم به جهت نص خاص با این قاعده کلی مخالفت کنیم

 ت. مفسد عقد اس ،شرط فاسد  شود پس شرط موجب انتفاء مشروط و عقد می 
 جواب:  

مقصود ما از ذکر موارد و مثالهای مذکور صرفا فتوای به صحت عقد نبود که شما بفرمایید نص خاص دارد  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

   شود که انتفاء شرط سبب انتفاء مشروط شود. ا اثبات این نکته بود که صرف ارتباط بین شرط و مشروط باعث نمی بلکه مقصود م 

 تفکیک بین شرط و مشروط )که شرط فاسد و منتفی باشد اما مشروط صحیح و باقی باشد( محال نیست. ر به عبارت دیگ

از باب تعبد به نص  باشد اما فقها با وجود عدم رضایت،  وضین بدون تراضی  پس در مثالهای مذکور اینگونه نیست که تصرف متعاقدین در ع 

از نظر فقها فساد شرط باعث عدم تراضی و  دهد مثالهای مذکور نشان می  این است کهمدعای ما  ،داده باشند؛ خیربه صحت عقد خاص فتوا 

 . شوددر نتیجه بطلان عقد نمی 

منجر به عدم  گویید فساد شرط  و می کنید  بیان می با وجود فساد قید و شرط  در آن موارد  پس هر توجیهی برای فتوای فقها به صحت عقد  

 را مطرح کنید. مان فیه هم ه در ما نحن ،  تراضی نسبت به عقد نیست

تفاوت گذاشتن  کنند  اعتراف می   جامع المقاصد دانند در شرط فاسد را مفسد عقد می   قائل به قول اول بودند که   با اینکه   محقق ثانی لذا مرحوم  

 است(   بین شرط فاسد و جزء فاسد سخت است. )اینکه بگوییم شرط فاسد مفسد عقد است اما جزء فاسد مفسد عقد نیست معسور 

ت برای اثبات صحت عقد با وجود  اتدلال به عموم برای ما که اس:  در جواب نقضی این استحاصل کلام  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

فساد    ،شودثابت کنیم ارتباط بین شرط و مشروط باعث نمی   با استناد به موارد مذکور  قبول داریم همین مقدار کافی است کهفساد شرط را  

 عدم رضایت به اصل عقد باشد. ه منجر بشرط 

 جواب حلّی: 

معاملات( و مطلوبات  )مثلا در  مطلوبات عرفی  قیدهایی که در  فرمایند  ، می مخصص دوم  مرحوم شیخ انصاری برای حلّ اشکال مستدل در

 اند: بر دو قسم  شوند مطرح می  )مثلا در عباداتی مثل غسل(شرعی 
 قسم یکم: قید رکنی 

 نیست. ، از نظر عرف یا شرع دیگر مقیّدی هم در کار قید نباشدوب هستند یعنی اگر این قیودی هستند که رکن مطل 

حال اگر قید ناطق رعایت نشود و بایع یک حیوان  اند حیوان بوده با قید ناطق بودن )یعنی معامله عبد بوده(  کرده مبیعی را که معامله   مثال عرفی:

 مطلوب مشتری محقق نشده و بیع فاقد رضایت است. گوید ( به مشتری تحویل دهد، عرف می حمارناهق )مثلا 

 : مفید استو فهم عبارت مکاسب جهت تقویت اطلاعات عمومی یک مقدمه   بیان توضیح این مثال قبل از  مثال عرفی دیگر:
 مقدمه گیاه شناسی: توتون و تنباکو 

 د.  شوناستحصال میگونه گیاهی از تیره بادمجانیان دو از برگ توتون و تنباکو 

 .گرددبازمی 1942کشف قاره آمریکا در تاریخچه استعمال دود و دخانیات به 
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ریزند و مانند سیگار امروزی یک سر آن را آتش زده  میتوتون را داخل برگ ذرت مشاهده کردند بومیان آن منطقه قاره امریکا کاشفین 

در بعضی موارد هم از نی یا استخوان    .دهدی به آنان دست مو رخوت خاصی    کشندمیهایشان  به داخل ریه دود آن را    از طرف دیگر  و

 کردند. برای این کار استفاده می 

 این کار به سرعت در اروپا و سپس در آسیا شیوع پیدا کرد. 

 شود.چپق و سیگار استفاده میتنباکو برای استعمال در قلیان و توتون )که یک واژه ترکی به معنای دود است( در 

 قلیان، چپق، پیپ و سیگار متفاوت است. ا برای استفاده در نوع استحصال و آماده سازی آنه

 .شدهنارجیل گفته می  ،در عراق به قلیان

خواهد  )که می  ش تهیه کنند برای تازه و سبز  کنند این است که مولی دستور داده توتون  ری اشاره می مثال عرفی دیگری که مرحوم شیخ انصا

 مطلوب و رضایتش خواهد بود. برای او آورده شود خلاف است مناسب قلیان زرد که اگر توتون  لذا  جپق بکشد(

مطلوب شارع )که مثلا نظافت   توجه به قید غسل، تیمم انجام دهد، لذا اگر به جای  زیارت را با غسل انجام بدهفرموده  شارع    مثال شرعی:

 ( محقق نشده است. بوده ظاهری و باطنی

 نتفاء قید منجرّ به انتفاء مقیدّ نزد عرف و شارع است. پس در قسم اول ا
 قسم دوم: قید غیر رکنی 

بودن در توتون، قید آب فرات در انجام    و درجه یک   یفیتّ با کفرمایند قید صحت در عبد )مریض نبودن(، قید  نسبت به همان مثالهای قبلی می 

 همچنان مطلوب هستند. آورد و  ر مطلوب عرف و شارع به وجود نمی غسل نزد عرف و شارع قیودی هستند که اگر رعایت نشوند خللی د

وجه شد بایع شرط )چه صحیح  اگر مشتری بعد از اینکه مت شرط ضمن عقد که محل بحث ما است از قبیل قسم دوم است نه قسم اول لذا  

آید. پس اینکه  بدون تراضی به شمار نمی از نگاه شرع و عرف تصرف  چه فاسد( را تأمین نکرده است و با این وجود در مبیع تصرف کند،  

 شود صحیح نیست.منجر به عدم تراضی در عقد می خواست ثابت کند اگر شرط فاسد باشد مستدل می 

 اگر شرط صحیح باشد تخلفّ شرط سبب خیار شرط برای مشروط له خواهد بود. م که در مبحث خیار شرط هم خواندی 
 13، س95نعم، غایة الأمر ...، ص

اگر شرط فاسد باشد و مشروط له حین العقد جاهل به فساد شرط باشد، باز هم حق خیار برای او  فرمایند  یخ انصاری اینجا ادعا میمرحوم ش

اعتقاد به ثبوت  اند شرط فاسد مفسد عقد نیست،  یار در این حالت وجود ندارد هر چند کسانی که مانند ما قائل زام به خ ت و مانعی از ال  ثابت است

 . در عباراتشان وجود ندارداین حالت خیار در 

. مخصص سوم خواهد آمد
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 روایات  مخصص سوم:

ست. اولین دلیلشان  گفتیم مرحوم شیخ انصاری معتقدند شرط فاسدی که مخل به اصل عقد نیست، مفسِد عقد نیست یعنی اصل عقد صحیح ا

 دهند. که پاسخ می  عمومات صحت عقد بود. فرمودند از جانب مخالفین صحت عقد سه مخصّص برای این عمومات مطرح شده

 کنند اگر شرط فاسد باشد مفسِد عقد است یعنی عقد صحیح نیست: سه روایت داریم دلالت می گوید  سومین مخصص این است که مستدل می 

 لک عبد المروایت : یکم

با استفاده کالا خسارت  خرد به این شرط که  کند فردی طعام یا کالایی را می عبدالملک بن عُتبة از امام رضا علیه آلاف التحیّة و الثناء سؤال می 

 ، )سزاوار نیست( و ضرری نبیند، آیا این معامله صحیح است؟ حضرت فرمودند: لاینبغی

خرم به شرط اینکه با  بگوید من این میوه را می یک شرط فاسدی مطرح شود مثل اینکه    له،کند اگر در معامراوی عرض می   :تبیین استدلال 

 فرمایند: لاینبغی.  خوردن آن مریض نشوم، خب مریض شدن یا نشدن در اختیار فروشنده نیست که بتوان آن را شرط نمود، حضرت می 

 نسبت به "لاینبغی" دو برداشت ممکن است مطرح شود: 
 . ینبغی ظهور دارد در کراهتلابرداشت یکم: 

مستدل معتقد است این برداشت صحیح نیست زیرا مکروه بودن این معامله به این معنا است که اصل معامله صحیح است اما وفاء به وعده و  

فاء به وعده  و  ؛ در حالی که وفاء به وعده در آیات و روایات یا واجب است یا مستحب. پس به صورت کلیّشرطی که مطرح شده مکروه است

   و معنا ندارد اصل عقد صحیح و وفاء به شرط ضمن عقد مکروه باشد. و با کراهت سازگار نیستنزد شارع یک امر راجح است فی نفسه 

 پس برداشت یکم صحیح نیست.
 برداشت دوم: حمل لاینبغی بر حرمت

در صورت وجود قرینه اشکالی ندارد که "لاینبغی" حمل بر    کن گوید قبول داریم که "لاینبغی" در روایات ظهور در حرمت ندارد ل مستدل می 

کنیم حرمت شود. در این روایت فعل نهی لاینبغی یا باید حمل بر کراهت شود یا حرمت، حمل بر کراهت محذور داشت پس آن را حمل می 

 باشد. د از حیث تکلیفی حرام و از حیث وضعی فاس شود معامله شرط فاسد باعث می گوییم بر حرمت و می 

 ر دوم: روایت حسین بن منذِ

که در مورد بیع عین حاضر  مربوط به یکی از انواع معاملات است    اصطلاح "عِینة" بکار رفته که نیاز به توضیح دارد. این    اصطلاح   در این روایت 

فروشد که مشتری  به صورت نسیه می   ریگرانتر به مشتخرد و سپس به قیمت  ( به خاطر مشتری می . بایع کالائی )دارد یا اگر نداردرودبکار می 

یع پول نقد  او از ب  فروشدپول را بعدا به او بپردازد، سپس در همان مجلس مشتری همان کالا را به قیمت ارزانتر به صورت نقد به بایع می 

البته بعض    برای فرار از ربا است.نوعی  معامله به  این نوع    این معامله مالک پول نقد شد. با انجام  پولی نداشت    که   کند. پس مشتری دریافت می 

 *   دانند.ای را جایز نمی اهل سنت چنین معامله 

خواهد  آید و از من می گوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم فردی نزد من می حسین بن منذرِ می حال متن روایت چنین است که  

فروشم و در  خرم و سپس به او می خواهد از بازار به خاطر او می که او می  یی رامن هم کالا  )با این توضیح که(  با او بیع عینه انجام دهم،

، این معامله چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند اگر مشتری بعد از این پیشنهاد مختار و آزاد است که اگر خواست  خرمهمان مجلس از او می 

ه اگر خواستی از او بخری و اگر نخواستی بتوانی خریدن از او را  اشی کو شما هم مختار بو اگر نخواست معامله را ترک کند  بفروشد  شما  ه  ب

گویند  شرعا فاسد است و میاین معامله    گویند می   کند اهل مسجد )کنایه از اهل سنت(تان اشکالی ندارد. سپس عرض می معامله ترک کنی  

ی و فروش مشتری به بایع( چند ماه فاصله شود نه  مشتر  بین دو معامله بایع و مشتری )فروش بایع بهدر صورتی بیع عینه صحیح است که  

. حضرت فرمودند اینکه معامله دوم مقدم شود و در یک مجلس انجام شود یا به تأخیر افتد و مثلا دو ماه بعد  اینکه در یک مجلس انجام شود
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مان اختیار و عدم اجبار به این دو معامله  مله همهم در صحت معاو در حکم دخالت ندارد )و  است  انجام شود صرفا تقدیم و تأخیر در معامله  

 است(

 تبیین استدلال به این روایت: 

د که حکم عدم جواز مربوط به زمانی است که بایع و مشتری نسبت  وشاز جملات شرطیه موجود در جواب حضرت روشن می گوید  مستدل می 

 شرطی که مطرح شده پایبند باشند.   ند بهدهند طیب نفس نداشته و خود را مجبور بدانبه دو بیعی که انجام می 

هم به صورت پیش فرض در بیع عینه ضمن عقد  فاسد  پس عامل فساد شرط، اجبار و عدم اختیار نسبت به انجام بیع دوم است. این شرط  

 : لذا این شرط فاسد   (دیدنداین شرط نبود که طرفین خود را مجبور به انجام بیع دوم نمی اگر )اول مطرح است 

 و با فساد بیع اول، بیع دوم هم فاسد خواهد بود. شود منجر به فساد بیع اول می  ییم ـ یا بگو

کنیم بیع اول هم فاسد بوده است  شود و با فساد بیع دوم به خاطر الزام و اجبار به انجام آن، کشف می فساد بیع دوم می   به  ـ یا بگوییم منجر 

 دوم وجود نخواهد داشت. نباشد دلیلی برای فساد بیع   زیرا اگر بیع اول فاسد 

 فرمایند اگر شرط فاسد )الزام به بیع دوم( در عقد مطرح نباشد عقد صحیح است و الا باطل و فاسد خواهد بود. حضرت می خلاصه کلام اینکه  

 د نداشت( ی بایع بر انجام بیع دوم وجوبراهیچ الزامی انجام بیع دوم نبود،  اگر شرطِله علیها" یعنی  لزمُفلایُو إلا )عبارت "

 سوم: روایت علی بن جعفر 

 این روایت هم از حیث محتوا و کیفیت استدلال مانند روایت دوم است.

علی بن جعفر از برادرشان امام کاظم علیه السلام پرسیدند اگر فردی لباسی را به ده درهم بفروشد به صورت نسیه که مشتری ده درهم را  

ای حلال و جایز است؟ حضرت فرمودند اگر  به صورت نقد بخرد چنین معامله شتری به پنج درهم  بعدا پرداخت کند، سپس همان لباس را از م

 ( اشکالی ندارد. را( شرط نکرده باشند و صرفا بر اساس رضایت و طیب نفس عمل کرده باشند )نه بر اساس الزام و اجبار)معامله دوم 

اند، یعنی  یرا در این روایت حضرت با صراحت از تعبیر "لم یشترطا" استفاده کردهکیفیت استدلال به این روایت از روایت قبلی روشن تر است ز

 باشد بیع اشکالی ندارد. مطرح نشده  ( م به انجام بیع دوم در بیع اولشانالزاو اگر شرط فاسد )

 که أوفوا بالعقود الا عقدی که در آن شرط فاسدی مطرح شده باشد. خلاصه مخصص سوم این شد 

 خواهد آمد. سوم  این مخصص نقد 

 

   

 

 

 
 تحقیق:

علاوه بر  اند و  به توضیح بیع عینه پرداخته   710، ص18در پاورقی جذیل توضیح این حدیث    الوافی در کتاب حدیثی    فیض کاشانیمرحوم  *  

اشکالی به آن دارند. ای به این مطلب مرحوم شیخ انصاری و اشاره به اختلاف بین اهل سنت نسبت به بیع "عینة" در جواز و عدم جواز، اشاره 
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 نقد مخصص سوم: 

 فرمایند: مخصص سوم استدلال به سه روایت بود که مرحوم شیخ انصاری نقد می 
 اما نقد روایت اول: 

"لاینبغی" در روایات ظهور در کراهت دارد نه  "لاینبغی". معنای لغوی و استعمالات کلمه    امام رضا علیه السلام در روایت عبدالملک فرمودند:

حرمت. پس لاینبغی یعنی سزاروار نیست نه اینکه جایز نیست. )بله اگر قرینه متصله یا منفصله مبنی بر دلالت بر حرمت وجود داشته باشد  

روه باشد که مستدل در برداشت  صل بیع صحیح و فاقد کراهت باشد اما شرط مکمشکلی ندارد( در روایت مذکور هم مقصود این نیست که ا

 مورد سؤال مطرح شده باشد مکروه است. پس این روایت هیچ دلالتی بر فاسد بیع ندارد.  یکم مطرح کرد بلکه اصل بیعی که در آن شرطِ 
 اما نقد روایت دوم و سوم 

انصاری استدلال به هر دو روایت را    وایت دوم توضیح بیشتری داشت لذا مرحوم شیخروایت دوم و سوم هر دو یک مضمون داشتند و فقط ر

 فرمایند: اشکال مطرح می  چهارکنند و یک جا نقد می 
 اشکال اول: 

  که ضمن آن شرط انجام بیع دوم مطرح است در هر دو روایت سخن از انجام دو عقد بیع است، عقد اول همان فروش بایع به مشتری است 

فلابأس به. این جمله شرطیه  در روایت دوم امام فرمودند اگر نسبت به انجام بیع مختار باشد  فرمایند  دوم خرید بایع از مشتری است. می و عقد  

مفهومش این است که اگر مُلزمَ و مجبور باشد به بأسٌ. مستدل تلاش کرد این مفهوم )به بأسٌ( را به بیع اول که شرطی ضمن آن مطرح  

گردد به این جهت که در روایت دوم وقتی حضرت  مفهوم یعنی اشکال داشتن معامله به عقد بیع دوم برمی گوییم این  داند اما می مرتبط ب بوده  

جد معتقدند بیع دوم اگر بدون  گوید اهل مسکلام حضرت است، می کند که بر خلاف راوی قول اهل سنت را نقل می ، فرمایند فلابأس بهمی

گویند  پس حضرت نسبت به بیع دوم فرمودند اگر اجبار نباشد صحیح است در حالی که اهل سنت می   باطل است،  جام شود فاصله زمانی ان

 اینکه بیع دوم مقدم شود یا با تأخیر انجام شود اهمیتّ ندارد. سپس حضرت فرمودند  باطل است. 

 است نه بیع اول.    بیع دوم مقصود حضرت و اهل سنت صحت یا بطلان پس نقل قول اهل مسجد قرینه است که 

 )لاینحصر وجه فساده( اشکال دوم:

صحیح نیست و اشکالی ندارد که بیع اول صحیح و بیع دوم فاسد  است    اول  لزوما و منحصرا بیع  دوم فساد بیع  منشأ  اینکه مستدل ادعا نمود

قد اول  ل دارد التزام به انجام بیع دوم خارج از ع و احتمادانند، اختیار و اجبار می روشن است که حضرت صحت و بطلان را دائر مدار باشد زیرا 

اجبار  گوییم منشأ فساد عقد دوم لزوما فساد عقد اول نیست بلکه احتمال دارد منشأ فساد عقد دوم . لذا می نه ضمن عقد اول باشدمطرح شده 

عدم تراضی انجام شود باطل و فاسد است نه اینکه    با اجبار و فرمایند اگر بیع دوم  و عدم اختیار نسبت به انجام بیع دوم باشد یعنی حضرت می 

در نگاه  عرف    مخصوصا که)نسبت به بیع اول هم که اجباری نبوده است(    بیع اول به جهت شرط فاسد ضمن عقد، باعث فساد بیع دوم باشد.

  شرط خارج عقد باعث الزام و اجبار باشد.   باشد یا یککه شرط ضمن عقد باعث الزام و اجبار  بین این    گذارد نمی اجبار و عدم تراضی تفاوتی    به

ی که یک التزامی را علیه خودش پذیرفته باید به آن پایبند باشد چه اعلام پذیرشِ این التزام ضمن عقد  گوید فرددر هر دو صورت عرف می 

 . باشد یا خارج عقد باشد

 نیست. فاسد( شرط نتیجه اشکال این شد که جواب حضرت دال بر فساد بیع اول )بیع با 

 )و ثانیا: بأن غایة(  اشکال سوم:

 خواهند بفرماید دلیل مستدل اخص از مدعا است. می مرحوم شیخ انصاری 
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گوییم این  فرمایند اگر دو اشکال قبل را هم نپذیرید و قبول کنیم که این دو روایت دال بر فساد عقد به فساد شرط هستند باز هم می می

فرماید فساد  ، پس در خصوص این شرط است که روایت می داند آن هم شرط بیع دوباره د عقد می خاص را مفس یک شرط فاسد روایت فقط  

که  فقیهانی مانند مرحوم شیخ طوسی  باعث فساد عقد است نه تمام شروط. علاوه بر اینکه این ادعا نیز مورد اجماع فقها است و حتی  شرط  

فرمودند یا به جهت  که مرحوم علامه می مفسد است یا به جهت دور فرمایند این شرط می در خصوص   ،معتقدند شرط فاسد مفسد عقد نیست

 ( 22فرمودند یا غیر از آن چنانکه چندین بار تبیین شد. )از جمله مراجعه کنید به جلسه  عدم قصد بیع که مرحوم شهید اول می 

 )بل التحقیق(  اشکال چهارم:

مدعای مستدل که از این دو  الب مستدل را هم بپذیریم اشکال چهارم این است که  فرمایند اگر تمام مطمرحوم شیخ انصاری در پایان می 

 روایت برداشت کرده خارج از محل بحث است. 

که  اصل عقد نباشد    مخلّ به  باشد و این فسادش  شرط فاسدیک  گفتیم محل بحث جایی است که  )مطلب یکم و دوم(  در ابتدای امر اول  

 شرطی مفسد عقد هست یا نه؟ خواهیم بررسی کنیم آیا چنین می

مخصوصا که چنین شرطی نه  که بخواهد مفسد عقد باشد  فاسد است    ، گویند شرط فروش دوباره مبیع به بایعنمی این دو روایت  در حالی که  

  فاسد است   ،به بایع دوباره    مشروط به بیعِ  ،بیع مبیعاصل  فرمایند  ت می بلکه این دو روایمخالف کتاب و سنت است و نه منافی با مقتضای عقد  

فرماید اصل عقد اول فاسد است نه اینکه چون شرط فاسدی  ، پس روایت می دوباره فاسد باشد  شرط بیعِنه اینکه  )به خاطر دور یا عدم قصد(

د بودن  احدی از فقها )حتی قائلین به مفستی که بیان کردیم  و احتمالا به جهت همین برداش  ضمن آن مطرح شده سبب فساد عقد شده باشد. 

 اند. شرط فاسد( در محل بحث )شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه( به این دو روایت تمسک نکرده 

لَا تَأْكُلُوا  " و "یَا أیََُّهَا الََّذیِنَ آمنَُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ"، "الْبَیعَْأَحَلََّ اللََّهُ  "  فرمایند هیچ مخصصی برای عموماتخلاصه نقد سه مخصص این شد که می 

گوییم شرط فاسدی  پس با تمسک به عمومات می وجود ندارد که سبب اطمینان نفس به مفسد بودن شرط فاسد شود،   "وَالَكمُْ بَینَْكمُْ باِلْباَطِلِأَمْ

یست. که مخل به اصل عقد نباشد، مفسد عقد ن
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گفتیم مرحوم شیخ انصاری معتقدند شرط فاسدی که مخلّ به اصل عقد نباشد، مفسدِ عقد نیست و بر این مدعا سه دلیل را    41در جلسه  

 پذیرند. دلیل یکم )عمومات( گذشت. می کنند که دو دلیل )عمومات و روایات( را بررسی می 
 روایات دلیل دوم: 

 کنند: می روایت استناد  سهمرحوم شیخ انصاری به 
 صحیحه حلبی روایت اول: 

اند که حلبی  ( چنین نقل کرده ذیبته و    کافی ،  من لایحضره الفقهدر    طوسیو مرحوم شیخ    کلینی ، مرحوم  صدوقمشایخ ثلاثه )مرحوم شیخ  

دهد که برَُیره کنیزی  زارش می چنین گ علیه السلام  از قول امام صادق  که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده بود را    جریانی 

تواند در نکاح  حق انتخاب دارد، می   حال که بریره آزاد شده عایشه او را از مالکش خرید و آزاد کرد، پیامبر فرمودند  بود که شوهر داشت و  

در صورتی که وارث نداشته    ریرهمالکان بریره با عایشه شرط کرده بودند که ولاء )حق ارث بردن از بتواند از او جدا شود،  شوهرش بماند و می 

 آنان باشد، پیامبر فرمودند حق ولاء برای کسی است که کنیز را آزاد کرده است. از ( باشد

 :  چنین است که  تبیین استدلال به روایتاما  گذشت.ای در جلسه یکم  معنای ولاء عتق را ضمن مقدمه دیث و توضیح این ح

 د شرط فاسد است اما عقد صحیح است. نهت مخالفت با کتاب و سنت ذکر شده، حضرت فرمودبیعی انجام شده که ضمن آن شرط فاسد به ج

اینگونه برداشت کنیم که شرط ولاء ضمن عقد نبوده بلکه خارج از متن عقد بوده    ت وایدر این ر  ممکن است از نوع گزارشگری راوی  اشکال:

 ث ما در شرط ضمن عقد است.در حالی که بحاند شرط فاسد است  به این جهت حضرت فرموده لذا 

فرمایند که علت فساد  حضرت بیان می کنن با صراحت  در این روایت با اشاره و در روایات دیگری که همین جریان را گزارشگری می  جواب:

 شرط، مخالفت با کتاب و سنت است.

 انصاف این است که روایت کاملا ظهور دارد شرط فاسد مفسد عقد نیست. 
 6، س99ص یل و صحیحة الحلبی، و منها: مرسله جم 

 یت دوم: مرسله جمیل بن دراّج روا

به این شرط که نه این جاریه را  خرد  ای می کند سؤال شد از فردی که جاریهجمیل بن دراج از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام نقل می 

مگر شرط سوم که  فا کند  علیه خودش پذیرفته باید به آن وبفروشد نه هدیه دهد نه به ارث برده شود، حضرت فرمودند اگر چنین شرطی را  

 نکته دارند:  به سه مرحوم شیخ انصاری نسبت به این روایت  مسأله ارث برده شدن جاریه بود. 

 ضعف سند  نکته یکم:

عن بعض  بن دراج    بن حدید عن جمیل  یعمیر و عل  یعن ابن أب   ی المیثم  یعل کنند به مرسله زیرا سند چنین است:  نسبت به سند تعبیر می 

 دانند. لذا مرحوم شیخ انصاری این روایت را از حیث سند معتبر نمی  .هما علیهما السلّامعن أحد أصحابنا 

 تمامیّت دلالت نکته دوم:  

  دانند. پس شرط فاسد مفسد لکن اصل عقد و وفاء به دو شرط دیگر را صحیح می اند  یند با اینکه حضرت شرط سوم را فاسد دانسته فرمامی

 عقد نیست. 

 نگاه مشهور نکته سوم: 

 ه   672  اشنگارش )که    کشف الرموز فی شرح المختصر النافع در کتاب  ساوه(  شهری بین قم و  آوه  آبه یا  منسوب به    ،)یا آوی   فاضل آبی مرحوم  

فقها است یعنی با اینکه  مورد اعراض  این روایت معتبر نیست زیرا  اند  فرموده شود(  و از نویسنده آن به کاشف الرموز تعبیر می   به اتمام رسیده  ق

 .اند چنین شرطی فاسد استاین روایت در دسترس فقها بوده به جای اینکه فتوا دهند شرط عدم بیع و عدم هبه صحیح است فتوا داده
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این دو  معتقد باشیم  فقها  مشهور  دانیم اما اگر مانند  عقد را صحیح می   فرمایند ما که شرط عدم بیع و عدم هبه درمرحوم شیخ انصاری می 

 . کند شرط فاسد مفسد عقد نیستثابت می شرط فاسد هستند باز هم متن این روایت 

به جهت  لکن    دارد،  و امر  توضیح مطلب این است که جمله "یفی بذلک" در روایت، یک جمله خبریه در مقام انشاء است که ظهور در وجوب

به شرط  وفاء  را حمل بر استحباب  به وفاء  امر  داریم و  دست از این ظهور برمی دانند  شرط عدم بیع و عدم هبه را فاسد می مشهور که    نظر

ضمن آن مستحب است و    ۀ کند اصل عقد صحیح است که وفاء به وعداستحباب وفاء به وعده ثابت می اما همین  کنیم  می ضمن عقد فاسد  

پس همین امر استحبابی    واهد داشت که وفاء به آن مستحب باشد. کالعدم باشد دیگر شرط و وعده ضمن آن هم وجود نخ  الا اگر عقد فاسد و 

 دهد شرط فاسد مفسد عقد نیست. به وفاء هم نشان می 

چرا نسبت  کنید پذیرید و با این وجود امر به وفاء را حمل بر استحباب می اگر پیش فرض مشهور مبنی بر فساد دو شرط مذکور را می :اشکال

 گویید وفاء به شرط عدم المیراث هم مستحب است؟زنید و نمی ن حرف را نمی به شرط سوم )عدم المیراث( ای 

شود و در اختیار  محقق می ین جهت است که مالکیت از باب ارث برای ورثه به صورت قهری  فرمایند استثناء ارث توسط حضرت به امی   جواب:

 باشد. تصف به یکی از احکام تکلیفیه خمسه مثل استحباب ممشتری نیست که آن را ساقط کند پس معنا ندارد وفاء به آن توسط مشتری 

ما این مبنای مشهور )فساد شرط عدم بیع  یت و فتوای مشهور بود و الا حمل بر استحباب به جهت جمع بین رواعلاوه بر اینکه اشاره کردیم 

 هم وجود ندارد. این دو شرط قبول نداریم و اجماع بر فساد و عدم هبه( را 

 ؤید باشد. تواند مدانند لذا می معتبر نمی دانند اما از حیث سند رحوم شیخ انصاری روایت را از حیث دلالی تمام و دال بر مدعا می نتیجه اینکه م 

 روایت سوم: صحیحه حلبی 

ه او را  کند اگر کنیزی را بفروشند به این شرط کمی   سؤالاز امام صادق علیه السلام  مضمون این روایت مشابه روایت قبلی است. حلبی  

ارث نرسد چنین   ، آیا چنین بیعی صحیح است؟ حضرت فرمودند بله صحیح است فقط اگر شرط کنند که این کنیز بهنفروشد و هبه هم ندهد

رسد، و هر شرطی که مخالف کتاب و  در هر صورت این یز و سایر اموال میت به ارث می   شرطی فاسد است زیرا وقتی مالک کنیز از دنیا برود

 د مردود و باطل است. سنت باش

 سه نکته دارند: در تبیین استدلال به این روایت   مرحوم شیخ انصاری

 استدلال به فراز "فإنها تورث"  نکته اول:

اصل بیع  حتی اگر در بیع شرط کنند که کنیز به ارث نرسد  کند بر اینکه  دلالت می که "فإنها تورث"  رت نسبت به ارث  ض فرمایند فرمایش حمی

 رسد. فقط شرط فاسد است و کنیز به ارث می  صحیح است و 

 "هو ردّکتاب الله فنکته دوم: استدلال به فراز "کل شرط خالف  

کند صرفا شرط فاسد است نه  این تعبیر حضرت که فرمودند "کل شرط خالف کتاب الله فهو ردّ" دلالت می فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

بر بطلان شرط مخالف  کنند  کنیم تمام روایاتی که دلالت می ود شرط است نه اصل عقل لذا ادعا می مرجع ضمیر "فهو" خ عقد، به این بیان که  

 ب و سنت مقصودشان بطلان و فساد خود شرط است نه اصل عقد. کتا

 نکته سوم: تأیید مدعی به روایات باب نکاح 

کنند یعنی این روایات هم طبق برداشت مشهور فقها دلالت  ید می برداشتی که در نکته دوم اشاره کردیم را روایات باب نکاح هم تأیفرمایند  می

 . )وجه تأیید هم احتمال وجود خصوصیت در باب نکاح است(نکاح نه فساد اصل عقد نکاح کنند بر بطلان شرط فاسد ضمن عقدمی

. د نیستکنند شرط فاسد )غیر مخل به اصل عقد( مفسدِ عقنتیجه دلیل دوم این شد که روایات هم دلالت می 
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 استدلال به دور دلیل سوم: 

اند که اگر شرط فاسد را مفسد عقد  بعضی از کسانی که مانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند شرط فاسد مفسد عقد نیست چنین استدلال کرده 

 است. بدانیم مستلزم دور 

لذا  تواند آن حکم را دارا باشد.  نباشد، فرع هم نمی   عقد  یک حکمی در اصلفرع عقد است و طبیعتا اگر    ،شرطگوید  تبیین دور: مستدل می  

گویند صحت عقد وابسته به صحت شرط است و  مفسد بودن شرط فاسد در واقع می فرع صحت اصل عقد است، قائلین به    ،صحت شرط 

 شود زیرا: می  همین کلام باعث دور 

 است. )اصل( متوقف بر صحت عقد ،ـ از طرفی صحت شرط )فرع(

 متوقف بر صحت شرط )فرع( است. و هذا دورٌ واضح.  )اصل( عقد ـ از طرف دیگر صحت 

 عقد صحیح باشد.  اما پس برای رهایی از دور باید بگوییم صحت عقد متوقف بر صحت شرط نیست و اشکالی ندارد شرط فاسد 
 سوم:نقد دلیل 

 فرمایند: "فیه ما لا یخفی". دهند و فقط می و نقدشان را هم توضیح نمی پذیرند مرحوم شیخ انصاری استدلال به دور را نمی 

با تبیین تعدد حیثیّات صحت و فساد نسبت به عقد و شرط   کاملی توضیح  227ص،  5، جمکاسبال  ةحاشی)مرحوم کمپانی( در اصفهانی محقق 

،  5، جالتنقیح فی شرح المکاسبایشان در    دهند.با بیان مختصر و مفید ارائه می در    خوئی را مرحوم    مشابه آن   ند که کننقد دور بیان می در  

 : فرمایندمی ( 120، ص40چاپ شده در ج موسوعة الإمام الخوئی )که ضمن  129ص

 . )که صحت عقد، یک امر وجودی است( است شرط متوقف بر صحت عقد وجوب وفاء بهـ 

بلکه متوقف بر عدم فساد شرط است، متوقف بر عدم مخالف شرط با کتاب و سنت یا    متوقف بر وجوب وفاء به شرط نیست د  اما صحت عق ـ

 با مقتضای عقد است. )که عدم فساد، یک امر عدمی است( 

 ، فلا دور. نداپس وجوب وفاء به شرط متوقف بر یک امر وجودی است و صحت عقد هم متوقف بر یک امر عدمی است و این دو متفاوت 

 15، س100و الإنصاف أنّ المسألة فی غایة الإشکال، ص

غیر مخلّ به اصل عقد، مفسدِ عقد نیست لکن معتقدیم    با دو دلیل عمومات و روایات ثابت کردیم شرط فاسدِ   فرمایندمرحوم شیخ انصاری می 

 اند. در مسأله توقف کرده محقق حلی بعضی از فقها به تبع  ذال نمود  توقفباید فعلا أمل و اشکال است و تمدعاها و استدلالها محل  ،مسأله

در حاشیة المکاسب،  مرحوم سید صاحب عروه  ماند.  رسد با توجه به استدلالهای مرحوم شیخ انصاری جایی برای ذکر این انصاف نمی به نظر می 

 . فتدبّر  ، الإشكال في الغایةب حكم  ،المصنف بعد ما بیّن بأوضح وجه ذلك العجب أنّ فرمایند: به حق می  140، ص2ج
 1، س101ثم علی تقدیر صحة العقد ...، ص

 آورد؟ آیا تخلف شرط فاسد خیار می مطلب چهارم: 

کنند پاسخ به یک سؤال است که طبق قول به صحت عقد با وجود فساد شرط،  آخرین مطلبی که مرحوم شیخ انصاری در امر یکم بیان می 

 له خیار دارد؟ ت یا عقد جائز است و مشروط اس آیا عقد لازم و غیر قابل فسخ 

 له دو حالت دارد: مشروط فرمایند در پاسخ به این سؤال می 

 و بیع لازم است. نداردخیار عالم به فساد شرط،  لهِمشروط حالت یکم: 

 خیار و حق فسخ داشته باشد.  نش طبیعتا خیار ندارد زیرا عرفا ضرری متوجه او نیست که برای جبراشرط بوده  له آگاه از فسادِمشروط اگر 
 جاهل به فساد شرط لهِمشروط حالت دوم: 

 کنند. و در پایان احتمال دوم یعنی عدم الخیار را انتخاب می  فرمایند می دو احتمال مطرح مرحوم شیخ انصاری  
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 و بیع جائز است. احتمال اول: خیار دارد 

شود، در تخلف  حق فسخ ثابت    ( اجبار بر وفاء به شرط کنیم و در صورت امتناعابتدا مشروط علیه را  )شود  چنانکه تخلف شرط صحیح باعث می 

قلی است یعنی قابل وفاء نیست پس مشروط له برای جبران  شرط فاسد هم مانع شرعی از وفاء به شرط وجود دارد و المانع الشرعی کالمانع الع

 ضررش حق خیار خواهد داشت. خسارت و 

هم به  و عدم وفاء به شرط فاسد    آورد، در تخلف شرط فاسد  صحیح، اجماع یا لاضرر حق الخیار می   شرطِ به عبارت دیگر چنانکه در تخلف  

 کنیم. حکم به ثبوت خیار میبرای جبران خسارت، حکم اجماع و لاضرر 

دانسته این  نی نمی فرمایند البته جهل در محل بحث تفاوتی ندارد که جهل به موضوع باشد یعمرحوم شیخ انصاری می )لافرق فی الجهل(  

این است  هم  شرط فاسد  حکم  دانسته  دانسته این شرط شرعا فاسد است اما نمی شرط شرعا فاسد است یا جهل به حکم شرعی باشد یعنی می 

 دارای اثر و مثبِت خیار است. که 

ندارد مغبون و ذو الخیار جاهل    تفاوتی توضیح دادیم  در خیار غبن هم مطرح شد که  عدم تفاوت بین جهل به موضوع و جهل به حکم   همین 

فوریتّ استفاده  شده( یا جاهل به حکم باشد چه جاهل به اصل حکم خیار برای مغبون چه جاهل به  دانسته مغبون به موضوع باشد )یعنی نمی 

 بون در هر صورت فرد جاهل خیار دارد. از حق خیار توسط مغ 

 شود.نقد احتمال اول: أدله خیار شامل ما نحن فیه نمی 

خیار تخلف شرط دو دلیل داشت یکی اجماع و دیگری لاضرر که هیچ    مشروعیت  فرمایند مرحوم شیخ انصاری در مقام نقد احتمال اول می 

 کنند.کدام در شرط فاسد، خیار تخلف شرط را ثابت نمی 

از قدما قائل به ثبوت خیار در شرط فاسد  گفته شده احدی که وجود ندارد زیرا جمعی از فقها معتقدند شرط فاسد مفسد عقد است و  اجماع  اما

 نشده است. 

 دو اشکال دارند:   نفی ضررأدله استناد به   در رابطه با  اما

 خیار  لاضرر نافی حکم است نه مثبِت حکم اولا:

گاه مؤسس و  لاضرر هیچصرفا نافی حکم است )لاضرر و لاضرار فی الإسلام یعنی لا حکم ضرری  فی الإسلام( و    این أدله  ایمبارها گفته 

علم اجمالی داریم اگر بدون  زیرا  که بتوان حکمی را ثابت کرد  با عمل و اجماع اصحاب تقویت شود  ثبات کننده حکم شرعی نیست مگر اینکه  

و در تمام موارد بگوییم حکمی که به ضرر مکلف باشد  ثابت کنیم  عام توجه به عمل اصحاب و صرفا بر اساس لاضرر بخواهیم حکم شرعی

از بیانات    برداشتهای صحیحفقه شیعه و  تأسیس یک فقه جدید بدون ابتناء بر بنیانهای  ،  کندو لاضرر از هر متضررّی حمایت می   نشدهجعل  

جهل به حکم را هم عذر شرعی قرار  بخواهیم  قائل به احتمال اول  ، مخصوصا زمانی که مثل  شکل خواهد گرفتاهل بیت علیهم السلام  

 شود. مبتلا به کنار گذاشته می موارد جهل مکلف به حکم شرعی به راحتی حجم زیادی از احکام  که در این صورت دردهیم 

است مخصوصا نسبت به   و قوانین متّخذ از احکام  معاملاتید و منشأش جهل به احکام  آمعاملات به وجود می چه بسیار ضررهایی که در  

،  کنارگذاشته شود ، حکم شرعی لاضرر ا استناد بهحکم شرعی باعث شود بصحت و فساد معامله که در این صورت اگر صرف جهل مکلف به 

 بسیاری از احکام متروک خواهد شد. 

شود  مترتب می فساد معامله  ه بر  کناشی از جهل به حکم شرعی    چنین است که ضرر   در بسیاری از موارد   فقهی و حکم قطعی  شریعت  ضرورت  

 . تنیسو جبران قابل تدارک 

. لاضرر در جایی است اقدام به ضرر نباشد ضی( )مع أنّ مقت  ثانیا:
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حکم  آن  نفی  مقتضای دلیل لاضرر  بیان کردیم،  هم  خیاراتی مثل غبن، شرط و عیب    در بررسی أدله مشروعیتِاشکال دوم این است که  

اگر منشأ ضرر  اما    چه مکلف جاهل به موضوع باشد چه جاهل به حکم شرعیباشد  نکوتاهی و تقصیر مکلف    ،منشأ ضررکه    استضرری  

 خودش اقدام به ضرر کرده است.گوید  اش باشد در این صورت قاعده اقدام می کوتاهی مکلف در یادگیری حکم مبتلابه تقصیر و 

شارع حکم  به حکم دلیل خاص،    در نماز،  مقامات فقهی مثل جهل به حکم قصر و اتمام یا جهل به حکم جهر و اخفاتد در بعضی از  هرچن

کند که  در مواردی حکم ضرری را نفی میاما لاضرر فقط    یعنی جاهل مقصّر را هم معذور دانسته،   ر را مساوی دانستهجاهل قاصر و مقصّ

باید ضرر و  باشد نه جاهل مقصّر چرا که جاهل مقصّر که خودش کوتاهی کرده است به حکم قاعده اقدام    جهل جاهل قاصر   ، منشأ ضرر

 خسارت را متحمل شود. 

ثبوت خیار یا با اجماع است  ، خیار شرط ندارد و بیع لازم است زیرا  اگر مشروط له جاهل بود به فساد شرطاول این شد که    خلاصه نقد احتمال

عامل ضرر جهل مکلف    اولا لاضرر مثبتِ حکم خیار نیست، ثانیا:  شود زیرااین مورد نمی ع که وجود ندارد، لاضرر هم شامل  یا با لاضرر، اجما 

 شده ضرر کند. گوید خود مکلف باعث می  بوده و قاعده اقدام

 احتمال دوم: خیار ندارد و بیع لازم است )شیخ( 

خلاف  هر چند ممکن است  ما نحن فیه خیار وجود ندارد   درفرمایند اقوی این است که  مرحوم شیخ انصاری پس از نقد دلیل ثبوت خیار، می 

 آن )یعنی ثبوت خیار( در ابتدای امر به ذهن برسد. 
 در امر یکم  یحوم شیخ انصارمر مختار 

حتی اگر مشروط له جاهل    عقد صحیح است و خیار شرط هم وجود ندارد   اشد مفسدِ عقد نیست و اصلمخل به اصل عقد نب  ی کهشرط فاسد

 شرعی بوده باشد. به موضوع یا حکم شرعی 

 
 102الثانی: لو أسقط المشروط له ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 

  است  1402  -   1401در سال تحصیلی    حوزه   از حذفیات اعلام شده وم و چهارم یعنی تا پایان مبحث اول )احکام شرط ضمن عقد(  امر دوم، س 

 خلاصه قسمت حذف شده چنین است:  آن وارد مبحث دوم یعنی احکام خیار خواهیم شد. إن شاء الله.  و پس از 

به اصل عقد، مفسدِ عقد نیست اما طبق نظر مشهور که شرط فاسد را مفسدِ عقد   غیر مخل  فاسدِما که معتقدیم شرط فرمایند در امر دوم می 

 نداریم.  صحتبعد از عقد شرط فاسدی را که مطرح کرده اسقاط کند باز هم باید بگویند عقد فاسد است و دلیلی بر  ،شرط کنندهدانند اگر می

بتهای قبل معامله مطرح شده باشد حتی طبق نظر مشهور هم مفسدِ عقد  و به عنوان صحاگر شرط فاسد قبل از عقد  فرمایند  در امر سوم می 

در صورتی شرط نافذ است که در متن عقد ذکر شود لذا شرط فاسدی که در متن عقد  نیست زیرا در شرط هشتم از شروط صحت عقد گفتیم  

 ذکر نشده کالعدم است و موجب فساد عقد هم نخواهد بود. 

عدم  که  شرط  )چنانکه در قول چهارم از اقوال نسبت به إفساد عقد در مطلب دوم گفتند( تفصیل بین علت فساد فرمایند م می در امر چهارم ه

کسانی که معتقدند شرط  )مثل مخالفت با کتاب و سنت یا مخالفت با مقتضای عقد( صحیح نیست و  سایر علل    یااست تعلق غرض عقلائی  

توانند بگویند چون  لذا نمی شرط، عدم تعلق غرض عقلائی باشد باز هم مفسِد عقد است.    اگر منشأ فساد فاسد مفسد عقد است باید بگویند  

 غرض عقلائی ندارد لغو و بی اثر است لذا عقد صحیح است. 
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 مبحث اول: احکام شروط ضمن عقد  چکیده نظرات مرحوم شیخ انصاری در

 پردازند.  ار مبحث مستقل نسبت به احکام بیع و خیارات می ت به بررسی چه گفتیم مرحوم شیخ انصاری در پایان کتاب بیع و خیارا

 ماهیّت، اقسام و احکام شروط ضمن عقد بود که این مبحث را ضمن چهار مرحله بررسی فرمودند: مبحث اول 
 : شرط در لغت و اصطلاحمرحله یکم

 کلمه شرط دو معنای عرفی و دو معنای اصطلاحی دارد: 

 ه معنای الزام یا التزام ابتدایی یا ضمنی اول: حدثی و مصدری بمعنای عرفی 

 معنای عرفی دوم: اسم مصدری به معنای ما یلزم من عدمه العدم.

 آید. معنای اصطلاحی اول: نزد نحویان شرط در مقابل جزاء است یعنی چیزی که بعد أداة شرط می 

العدم است لکن با ضمیمه شدن دو نکته یکی وجود  ای ما یلزم من عدمه  معنای اصطلاحی دوم: نزد اهل معقول و اصولیان شرط به معن

 مقتضی و دیگری عدم مانع. )پس علت تامه سه جزء دارد" مقتضی، شرط و عدم المانع(

ساس عمل  در روایات و استعمالات عرفی یکی از دو معنای عرفی باید مورد نظر باشد، اگر قرینه بر یکی از دو معنای عرفی بود که بر همان ا

 ر قرینه نباشد کلام مجمل خواهد بود. شود و اگمی
 مرحله دوم: شروط صحت شرط 

 شرط ضمن عقد باید هشت ویژگی و شرط را دارا باشد:  

 . مقدور باشد.  1

 . فی نفسه مشروع باشد.  2

 . دارای غرض عقلائی باشد.  3

 . مخالف کتاب و سنت نباشد.  4

 . مخالف مقتضای عقد نباشد.  5

 رداد نباشد.  . مجهول یا سبب غرر در قرا6

 . مستلزم محال نباشد.  7

 . در متن عقد ذکر شود. 8

 شرط نهم یعنی منجزّ بودن شرط را هم نپذیرفتند. 
 احکام شرط صحیح مرحله سوم: 

شرط از جهت متعلّقش سه قسم است یا شرط صفت است )وجود صفتی در مبیع( یا شرط  در مطلب اول و به هدف تبیین محل بحث فرمودند  

 طلاق با انجام معامله(جام کاری توسط مشروط علیه( یا شرط نتیجه است )تحقق فعل است )ان

 در مطلب دوم هم هفت مسأله را بیان فرمودند: 

 نص خاص من شرط لإمرأته شرط فلیف لها به، أوفوا بالعقود. ه شرط وجوب تکلیفی دارد. به دلیل المؤمنون عند شروطهم، وفاء ب یکم:مسأله 

 . کندمشروط له حق فسخ پیدا می شرط و اگر اجبار اثر نداشت  انجامرا اجبار کند به مشروط علیه باید  مشروط له دوم:مسأله 

آید لذا ابتدا اجبار است سپس تحقق حق خیار و فسخ عقد. تا مشروط علیه را اجبار به ایجاد شرط نکرده حق فسخ نمی  سوم:مسأله 



 105............... : شرط فاسدِ غیر مخلّ به اصل عقد، مفسد عقد نیست. ..........1: احکام شرط فاسد/ امر 3: شروط ضمن عقد/ مرحله1مبحث 
 نسبت به حق أرش فرمودند: : چهارم مسأله 

 : ا شرط جزء مبیع به حساب نیاید اگر عرفـ 

 چون فرض این است که مالیّت نداشته است. شرط فی نفسه مالیّت نداشته باشد، مشروط له فقط حق فسخ دارد نه حق أرش ـ اگر 

 زیرا شرط جزئی از عوضین نبوده که فوتش أرش بیاورد.  اگر شرط فی نفسه مالیتّ دارد، مشروط له فقط حق فسخ دارد نه أرشـ 

 شود. مسأله هفتم حکمش ذکر می  گر عرفا شرط جزء مبیع به حساب آید در ـ ا

 ه یاز سلطنت مشروط عل نیتعذّر شرط و خروج ع مسأله پنجم:

 با وفاء به شرط نباشد:  ی مناف ن یخروج ع :الف

 .ستی. تعذّر شرط مانع حق فسخ ن1

 مثل  ا ی مة یرا بپردازد، قاست که بدل  نی ا ه یمشروط عل فهی . در صورت فسخ عقد توسط مشروط له، وظ2

 با وفاء به شرط است:  یمناف  ن،یخروج ع :ب

 است.  حی له صح مشروط  یِ اجازه بعد ا ی ی در صورت اذن قبل  گرانیو انتقال به د  هیاز سلطه مشروط عل نی خروج ع .1

  تواند ی مشروط له م م ییگوی ه شرط لذا مبر وفاء ب ه یبه اجبار مشروط عل میرا بفروشد چون قائل ع یبدون اذن مشروط له مب هیاگر مشروط عل .2

 عقد دوم را فسخ کند. 

هم موجب تعذّر وفاء به شرط    ن ی اگر تصرف در ع  ن ی بنابرا  ن، ی نه با تصرف در ع  رود ی م  ن یاز ب  ن ی شرط نه با تلف ع  ار ی: خند یفرمای م  ان یپا   در 

 است.  یشرط مشروط له باق ار یشود، حق خ

 اط حق فسخ بود. و مربوط به اسق اتی: از حذفششم مسأله

 شرط در عقد  گاهی جا هفتم: مسأله

 بر ثمن، دو قسم است:  ط ی تقس ث یضمن عقد از ح  شرط

بلکه فقط    شود ی أرش و ما به التفاوت نم   افتیقسم از شروط، مجوز در   ن ی که تخلف ا  رد یگی از ثمن در مقابل شرط قرار نم  ی ز یچ  : کمی  قسم

 . دیآی تخلّف شرط م  اریخ

 که چهار صورت داشت:  ردیگی ن در مقابل شرط قرار ماز ثم یمقدار دوم:  قسم

 الأجزاء  ینقص در متساو  نیّ : تباول  صورت

. حق إمضاء  3أرش و ما به التفاوت.    افتیعقد را امضاء کند بدون در  تواندی . م 2عقد را فسخ کند.   تواندی . م1و حق انتخاب دارد:    نهیگز  سه

 هم دارد.  ما به التفاوت  افتیبا در 

 نقص در مختلف الأجزاء  نیّ تب :دوم صورت

 مطرح است.  نهیهمان سه گز  ز ین نجایا

 الأجزاء  یدر متساو اده یز  ن یّتب سوم: صورت

 صاع بودنِ گندم( دو حالت دارد:  100از شرط ) یو مشتر  عیمقصود با ندیفرمایم

 ندارد. هم وجود   اریحالت شرط هم تخلف نشده و خ  نیکه در ا  عیمب ی اد ینداشتن ز  تیاهم  اول: حالت

  ی عن یدارد    نهیفقط دو گز  ع یبر مقدار مازاد را ندارد. با  تیّحق امضاء عقد با مالک   ع یحالت با  ن یکه در ا   عیمب  ی ادی داشتن ز  تیاهم  دوم:  حالت

 بدون پس گرفتن مقدار اضافه، عقد را امضاء کند  ا یرا فسخ کند    عیب ای است  ریمخ

 در مختلف الأجزاء   ادهیز  نیّ تب چهارم: صورت

 بوده است.   ب یجر 11است، بعد از معامله روشن شود که  بیجر 10 نکه یرا معامله کنند به شرط ا  ین یّمع نی زم نکهیا مثل
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 هم حکم صورت سوم را دارد.   نجایا  ندیفرمای م  یانصار خ یش مرحوم
 چهارم: احکام شرط فاسد  لهمرح

 کردند:  ان یمرحله چهار امر ب نیا  در

 امر چهار مطلب داشتند:  ن یاست؟ در ا شرط فاسد مفسد عقد  ا یآ  اول:  امر

 بحث: فرض ش یسه پ ان یب :کمی  مطلب

 عدم وجوب وفاء به شرط فاسد :الف

 اگر منشأ فساد، جهالت باشد مفسِد عقد است.  :ب

  ع یمب  ای  بفروشد  عیدوباره به با  یمشتر  نکهیرا بفروشد به شرط ا   عیمب  نکهیمفسدِ عقد است مثل ا  ع،یشرط فاسدِ موجبِ محذور در اصل ب  :ج

 فروش چوب به شرط ساخت بت باشد. 

 ر؟ ی خ ای شرط فاسد مفسد عقد هست  نکهیاقوال در ا  دوم: مطلب

 . ستیمخلّ به اصل عقد، مفسد عقد ن ری بود که معتقدند شرط فاسد غ یانصار خینظر مختار مرحوم ش  سوم:  مطلب

 . آورد ی نم  اریتخلف شرط فاسد خ چهارم: مطلب

اش اشاره کردم. به خلاصه  یانصار خ یآراء مرحوم ش ده یبود که قبل از ذکر چک ات یذفدوم تا چهارم هم از ح امر
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 تعالی  بسمه    ( 1402.02.10)یکشنبه،  48جلسه 

 1444 بعد تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان 
 109فی أحکام الخیار، ص

 . قبضة، احکام نسینقد و ، احکام احکام خیار ،عقد  شروط ضمن ل دارند: قمستچهار مبحث بیع و خیارات کتاب بعد گفتیم ابتدای جلد ششم 
 : احکام خیار مبحث دوم

شوند لکن بعد بیان یکی از احکام خیار، سایر مطالب و احکام خیار را با  مرحوم شیخ انصاری از ابتدای این مبحث وارد بررسی احکام خیار می 

ث محتوا تفاوتی بین  کردند زیرا از حیاشاره می   ة"مسأل"نیز تحت عنوان  همین حکم اول را  کنند که خوب بود  بندی می دسته  "مسألة "عنوان  

  کنیم. می از عنوان حکم استفاده    ،سازی عناوینبرای یکسان فرمایند وجود ندارد. لذا  عنوان مسأله مطرح می با  با سایر مطالب که    این مطلب

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری در این مبحث پنج حکم از احکام خیار را بررسی می 
 شودخیار به ارث برده می حکم یکم: 

رسد یعنی اگر فردی در یک قرارداد و عقدی برای خودش حق خیار قرار داده و قبل اتمام  ( خیار به ارث می هفتگانه  مایند )تمام اقسامفرمی

توانند  و می   ز دنیا رفته حق إعمال خیار دارند رسد و ورثه مثل خود فرد که ا، از دنیا برود این حق خیار به ورثه او می مهلت استفاده از خیار

 میتّ انجام شده بود را فسخ نمایند. ای که توسط معامله 

 فرمایند: مطلب بررسی می  پنج حکم ارث بردن خیار را ضمن  مرحوم شیخ انصاری 

 مطلب اول: أدله موروث بودن خیار

 دهند: مورد تحلیل قرار می  استناد شده که مرحوم شیخ انصاریبه دو دلیل بر موروث بودن خیار 
 دلیل یکم: اجماع 

اند اختلافی بین امامیه وجود ندارد که خیار  مرحوم سید علی طباطبائی در ریاض المسائل و مرحوم محدث بحرانی در الحدائق الناظره فرموده

ث فقها بوده و  عموما مورد بحد که یک فتوا  روزمانی بکار می اجماع    تعبیر توان گفت  می رسد. )در تفاوت تعبیر لاخلاف با اجماع  به ارث می 

 اند(اند اما در تعبیر لاخلاف ممکن است جمعی از فقها متعرض مسأله نشده باشند اما بالأخره اعلام مخالفت هم نکرده ابراز نظر فرموده 

حق    مانند حق شفعه و جمیع انواعاند امامیه معتقدند خیار موروث است زیرا خیار از حقوق است  مرحوم علامه حلی هم در تذکره فرموده 

 داند. گوید الا در خیار مجلس که آن را قابل ارث بردن نمی قصاص و شافعی نیز همین را می 

 خیار مجلس و خیار شرط.  دو  مدعی اجماع هستند بر موروث بودن مرحوم ابن زهره هم در غنیة النزوع 
 دلیل دوم: حق بودن خیار

 رسد. رسد.    نتیجه: خیار به ارث می یار است.   کبری: هر حقی به ارث می ذو الخ)به تمام اقسامش( حق  صغری: خیار  صورت منطقی استدلال:  

 رسد به کتاب و سنت استناد شده است: و اینکه هر حقی به ارث می فرمایند برای اثبات کبری مرحوم شیخ انصاری می 

 جزء ما ترک میت است.گویند خیار هم  میتّ و به ارث رسیدن آن سخن می   سوره نساء که از ما ترک 176و  12، 11، 7مانند آیات قرآن از  

 . "ما ترک المیّت من حقٍّ، فلوارثه: "متنی که به نبی گرامی اسلام نسبت داده شده که از سنت مانند 

که در عبارت  مقدمه فقهی  یک  ،قبل از بیان این دو نکتهذکور دو نکته دارند که صغری و کبرای استدلال م برای اثبات مرحوم شیخ انصاری 

 کنیم:بیان می مرحوم شیخ انصاری هم آمده را 
 مقدمه فقهی: تفاوت حق و حکم

یل به تفصمواردی    تفاوت دو اصطلاح حق و حکم است. تفاوت بین این دو اصطلاح در  و حقوق،  یکی از مطالب پر کاربرد و مهم در فقه

 ـ در خیار مجلس.3ـ در تعریف بیع. 2ره غیبت. ـ در مکاسب محرمه در کفا1: از جمله بیان شده است

چین کرد مانند حق التحجیر. اگر انسان زمین موات را سنگ   ،ارث بردن  یتهم قابل  دارد، اسقاط    یتّفعلی که هم قابلتسلّط بر  حق یعنی  

 ، مرتبه ضعیفه ملک است.گویند حق تواند اسقاط کند هم قابل ارث بردن است. فقهاء می حق انتفاع دارد و این حق خود را هم می
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 مثال در عبارت ذکر شده:دو  .گذاریاست که نه قابل اسقاط است نه قابل ارث  فعلیبر  تسلّطاما حکم )غیر وجوب و حرمت( 

وقتی ملک زید بدون اجازه او به فروش رفت و قبل از اینکه زید اعلام اجازه در عقد فضولی حکم شریعت است نه یک حق. مثال یکم: 

امکان  رود و  د از دنیا رفت، در این صورت اجازه و امضاء این عقد فضولی که یک حکم شرعی برای زید بود با مردن او از بین مینظر کن

 به ارث رسیدن این اجازه به ورثه زید وجود ندارد، لذا عقد فضولی با فوت زید خود بخود فسخ خواهد شد.

لذا با فوت واهب )هدیه دهنده( این حکم جواز    یک حکم شرعی است نه یک حق  جواز رجوع در عقود جائزه از جمله هبهمثال دوم:  

 توانند به جای میتّ از هبه رجوع کنند. شود لذا ورثه نمیلازم و غیر قابل رجوع می رجوع هم از بین خواهد رفت و به نوعی عقد هبه
 چند نکته: 

 .حکم شرعی قابل ارث بردن نیست :یکم

 باید استخراج شود.عنوان هم از نصوص شرعیه  یک حکم یا حق بودنِ :دوم

زیرا اگر حق باشد، انتقال به    اگر نسبت به یک عنوان تردید و شک داشتیم که حق است یا حکم، اصل بر عدم حق بودن است  :سوم

 جاری است.   عدم الإنتقالأصالة  ورثه را به دنبال دارد در حالی که اگر شک کنیم آیا این عنوان حق و قابل انتقال به دیگری هست یا نه  

فردی که حکم به نفع او است راضی باشد یا  ثابت است چه  اللهت در حکم شرعی دخالت ندارد یعنی حکم رضایت و عدم رضای :چهارم

 .تواند اسقاط کندراضی به ثبوت یک حق به نفعش نیست میکه فردی  ،اما حق چنین نیست اسقاط کندتواند آن را نباشد پس نمی

 حق نیز بر دو قسم است: م:پنج

نسبت به قابل انتقال به غیر نیست مانند حق اولویت  لذا    قوامش به شخص ذو الحق است   یعنی  که قائم به شخص است.  حقوقی  الف:

حق خیاری که برای اجنبی )فردی غیر از متبایعین(   نشستن در مکان خاصی در بازار )برای فروش کالا( یا در صفوف جماعت در مسجد یا

 ارت بر وقف.حق تولیت یا حق نظ ار داده شده یا قر

 مانند حق قصاص و شفعه.  ر اند.قوامشان به شخص ذو الحق نیست لذا قابل انتقال به غی یعنی  حقوقی که قائم به شخص نیست. ب:

یکی تهییج الشهوه  در ملاک حرمت نظر به اجنبیه  این است که قابل اسقاط نیست الا ما خرج بالدلیل.)مثل حکم( اصل در حق  ششم:

قابل اسقاط نیست که زن مسلمان بگوید این حق آید، این حق الحرمة  و احترام زن مسلمان از أدله به دست می   و دیگری حق حرمت

 خواهم. یا حق الجسد قابل اسقاط نیست که کسی بگوید بعد از مرگم جسدم را به حیوانات درنده باغ وحش بدهید. را نمی

 فرمایند. در نکته اول حق بودن خیار )صغری( و در نکته دوم قابل انتقال بودن خیار )کبری( را اثبات میدو نکته دارند:    یخ بعد مقدمه، مرحوم ش
 نکته اول: اثبات حق بودن خیار

 فرمایند:حق بودن خیار مطرح می بر  مرحوم شیخ انصاری دو دلیل 
 الف: صحیحه علی بن رئاب 

:  فرمودند امام صادق علیه السلام  که  در باب خیار حیوان  مگر صحیحه علی بن رئاب  ند خیار حق است  ک  روایتی نداریم که ثابتفرمایند  می

 شرط الشروط في الحیوانات ثلاثة أیام للمشتري اشترط أو لم یشترط فإن أحدث المشتري فیما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأیام فذلك رضا منه و لا"

اند که حضرت فرموده   ". پس همینفذلک رضیَ منهمشتری ساقط است زیرا "  موده، دیگر خیار حیوانِن  اگر مشتری در حیوان حدثی ایجاد  "له

شود معلوم است که خیار حیوان یک حق است زیرا اگر حکم بود رضایت و عدم  به خاطر اعلام رضایت به عدم خیار، خیار حیوان ساقط می 

اختصاص به خیار حیوان    ، توان گفت حق بودنک رضی منه" ذکر علتّ است لذا می ذل)و چون جمله "   رضایت ذو الخیار در آن تأثیر نداشت.

 ندارد و در سایر خیارات نیست جاری است(. 

 ب: اجماع 

 دهد که خیار حق است و الا قابل اسقاط نبود. اجماع داریم که اسقاط خیار از جانب ذوالخیار جایز است و همین نشان می 

بگوییم حال که حق است  پس  سثابت کنیم خیار حق است  بر جواز اسقاط خیار  نیاز نیست با تمسک به اجماع    فرمایند مرحوم شیخ انصاری می 

رسد پس حق است.اجماع داریم بر اینکه خیار به ارث می گوییم رسد بلکه از ابتدا می به ارث می پس 
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 11، س110.، صالثانی: کونه حقّاً قابلاً ..
 اثبات قابلیّت انتقال در حق الخیار نکته دوم: 

نی ثابت کنیم حق الخیار صرفا قائم به شخص میّت نبوده  یع  خیار از حقوق قابل انتقال به غیر است ، باید ثابت کنیمخیارحق بودن اثبات بعد 

 به دو دلیل تمسک شده:   . مانند حق اولویتّ جلوس در مسجد  بعض حقوق قابل انتقال نیستندگفتیم  زیرا در مقدمه جلسه قبل    که به ارث نرسد

 استصحاب الف: 

 ری استصحاب عدمی: استدلال به استصحاب به دو بیان قابل ارائه است یکی استصحاب وجودی و دیگ

ی است که به ورثه رسیده  کنیم آیا این حق الخیار باقبود، پس از موتش شک می ثابت  حق الخیار  ـ یقین داریم تا زمانی که ذو الحق زنده بود  

 کنیم.بقاء حق را استصحاب می باشد یا خیر؟ 

ا  ـ یقین داریم تا زمانی که ذو الحق زنده بود ارتباط بین ذو الحق و حق الخیار قطع نشده بود، بعد موتش شک داریم این ارتباط قطع شده ی 

 کنیم.استصحاب می نه؟ عدم انقطاع را 

 نقد تمسک به استصحاب 

وضوع خیار هم شخص ذو الحق بوده که از دنیا رفته  است و م  لازم  استصحاب احراز بقاء موضوع در  استصحاب جاری نیست زیرا   فرمایندمی
 . توان حق را به ورثه منتقل کردو با استصحاب نمی  فوت کرده کهو حق هم قائم به شخص ذو الحق است پس موضوع عوض شده است 

 ب: اجماع 

مقدار که اجماع قائم شده بر ارث  ن  همی  فرمایندمی   دانند وی قابل انتقال به غیر بودن حق خیار را اجماع می دلیل اصل  مرحوم شیخ انصاری

 قابلیتّ انتقال حق الخیار به ورثه نداریم. کند و نیازی به استصحاب یا دلیل دیگری برای اثبات کفایت می  ، حق الخیارو قابلیتّ انتقال رسیدن 
 5، س111صبقی الکلام فی أنّ ...، 

 مال  خیار از ارثِ   عدم تبعیّت ارثِمطلب دوم: 

فرمایند پاسخ به این سؤال است که آیا ارث بردن خیار فقط مربوط به کسانی است  می   بررسی دومین مطلب که در بحث از موروث بودن خیار  

 ممکن است حق الخیار میت را ارث ببرد؟ اگر کسی از اموال میتّ چیزی ارث نبرده هم  یااموال میتّ به آنان ارث رسیده بالفعل که 

 یا سه صورت دارد که باید تبیین شود. اینکه ورثه از اموال میتّ چیزی به ارث نبرند سه علت  فرمایند در پاسخ به این سؤال می 
 اموال نبردن وارث از  ارث  علل

رسد  ه آنان ارث نمی ن میت هستند اما چیزی از اموال میتّ بمثلا فرزندا و  مواردی در فقه وجود دارد که بعض افراد با اینکه از وابستگان میتّ  

 اموال: نبردن ارث  علل  برند یا خیر؟ اما برند، حق الخیار را ارث میکه در این زمینه باید بررسی کنیم حال که از اموال میّت بالفعل ارث نمی 
 برد()خیار را ارث می  استغراق دین میّت نسبت به ترکهصورت یکم: 

باید تمام اموالش را به طلبکاران و صاحبان  که در این صورت    ودش دین و قرض داشته باشدما ترک خ)یا بیش از(  میتّ به اندازه    ممکن است

 رسد. ارث الخیار تابع ارث اموال نیست و حق الخیار میتّ به ورثه ارث می اینجا  . برندرا ارث نمی  از اموالورثه چیزی دین پرداخت کنند لذا 
 برد()خیار را ارث نمی   ممنوع بودن وارث از ارث صورت دوم:

باشد یا به علت    عبدمیتّ اموال و ما ترک دارد لکن وارث او از نظر فقهی ممنوع از تصرف در این اموال باشد مثل اینکه وارث  ممکن است  

 ممنوع از ارث او باشد یا به علت کفر ممنوع از ارث پدر باشد. قتل پدر 

اند اطلاق دارند و  برد زیرا أدله شرعی که او را از ارث مال محروم کرده وارث، حق الخیار را ارث نمی بدون شک  ند  فرمایدر این صورت می 

 نسبت به ما ترک میتّ اعم از اموال و حق الخیار ندارد. شوند لذا قاتل پدر، هیچ حقی شامل تمام حقوق می 
 عدم تعلّق ارث به جهت تعبّد شرعی صورت سوم: 

 کنند:، دو مثال بیان می ت اموال و ما ترک دارد لکن وارث او از نظر حکم شرعی تعبدّی حقی در آنها نداشته باشدمیّممکن است 
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و طبق قول دیگر مطلق زوجه )چه از شوهرش فرزند داشته باشد چه    خانمی که از همسر مرحومش فرزندی ندارد  طبق یک قول  مثال اول:
 . بردشوهرش ارث نمی )خانه و زمین( نقول اموال غیر م قار و عَ  از نداشته باشد( 

 حقی در آن ندارند.  غیر ولد اکبر رسد و  مختص پدر مثل انگشتر( فقط به پسر بزگتر ارث می )اشیاء  ةبوحَطبق روایات،  مثال دوم: 
، حق الخیار را ارث  اداینکه این افرو  )زوجه نسبت به عقار و پسر کوچکتر میتّ نسبت به حَبوه(  نسبت به صورت سوم  مرحوم شیخ انصاری  

 فرمایند: نکته را بررسی می چند  برند یا نهمی
 در صورت سوم لاقو نکته اول: بیان ا

 )در مقابل تفصیل(  .مطلقا اند وم و از آن محررسد عقار و حبوه باشد به آن افراد ارث نمی معامله  حق الخیاری که مربوط به  قول یکم:
 رسد و از آن محروم نیستند مطلقا. بوه باشد به آن افراد ارث می حعقار و له  معامخیاری که مربوط به حق ال  قول دوم:
 :بین بایع یا مشتری بودن میّت. به این بیان کهتفصیل  قول سوم:

به  مثلا زمین یا انگشتر را  بوده(  و مشتری  )میت منتَقلَ الیه  از آن محروم است به میتّ منتقل شده بوده    زوجه یا پسر کوچکاگر مالی که  ـ  

 رسد. حق الخیار در آن شیء به آنان ارث می در این صورت معامله از دنیا رفته است،  انجام و بعد حق فسخ تا یک هفته خریده  ضمیمه

 رسد. ن ارث نمی ا حق الخیار در آن شیء به آنه بوده است در این صورت ـ اگر میّت منتَقلَ عنه بوده یعنی فروشند

المحققین   الف مرحوم فخر  ایضاح  پدرشان مرحوم علامه  در  در  وائد همین نظر را دارند و عبارت  بعد نقل خواهد شد را  سه  که  نیز  صفحه 

 مرحوم شهید اول نیز چنین نظری دارند. اند و مرحوم سید عمید )خواهرزاده مرحوم علامه( و همینگونه تفسیر نموده 

 رسد. رسد و اگر منتقل عنه بوده ارث می الخیار به آنان ارث نمی عکس قول سوم. یعنی در صورتی که میت منتقل الیه بوده حق  قول چهارم:

 أدله اقوال )چند گام برای ارائه نظر مختار(نکته دوم: 

 کنند تا در پایان به نظریه مختارشان اشاره کنند. ن چند گام پیگیری می بررسی أدله اقوال را ضمن بیا مرحوم شیخ انصاری 
 میّت مطلق از ارث خیار()محرو گام اول: استدلال بر قول اول

در عقار و حبوه  ندیدم احدی از فقها قائل به قول اول باشد یعنی بفرماید زوجه و غیر از ولد اکبر حق الخیار  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
 فرمایند. و سپس نقد می د کنندر توجیه قول اول دلیلی ذکر می )چه میتّ منتقل الیه بوده باشد چه منتقل عنه(. اما  ا برند مطلقرث نمی را ا

 برد: ارث نمی  خیار را که در هر دو حالت آنچه را که این وارث از آن محروم شده دو حالت دارد گفته شود ممکن است  دلیل:
 حبوه( بوده  یاعقار  ۀمیّت منتقل عنه )فروشند حالت اول:

 د اکبر در حبوة معنا ندارد: زوجه در عقار و غیر ولفرمایند خیار نسبت به در این حالت به دو بیان می 
  ، دنیا رفتهتا یک هفته شرط فسخ کرده و فردای معامله از   زمین را به دیگری فروخته فرد  یعنی    از میتّ به دیگری منتقل شده عقار   بیان اول:

هیچ سهمی از این  شود و منتقل می میتّ  ۀ ورث سایر  زمین به  ،بیع ا فسخ برد و بیع را فسخ کند زیرا ببزوجه حق الخیار را ارث   معنا ندارد اینجا 

  رسد. سهمی می و بیع فسخ نشود از پول زمین که میتّ گرفته بوده به این زوجه هم  خیار نباشد  رسد در حالی که اگر  زمین به زوجه نمی 

 مثمن و زمین( در مقابل ثمن، چیزی از )عبارت "لاینتقل الیه" مربوط به بعد فسخ است. یعنی اگر فسخ کند منتقل نمیشود به زوجه  

شود  خیار و حق فسخ نوعی وابستگی صاحب خیار با مال )و زمینی( است که از او منتقل شده به دیگری، و این وابستگی سبب می  بیان دوم:

چ ارتباط  خیار )تا قبل اتمام مهلت خیار( همچنان سلطه بر آن مال داشته باشد در حالی که بین زوجه با عقار و غیر ولد اکبر با حبوه هی  صاحب

 که برای آنها سلطه بر عقار و حبوه بیاورد تا بتوانند بیع عقار و حبوه را فسخ کنند ای وجود ندارد و عُلقه 

 یدار عقار یا حبوه( بوده میّت منتقل الیه )خر  حالت دوم:
ق فسخ تا یک هفته و فردای معامله از  با شرط ح پول داده و زمین خریده   فردیعنی   بوده به میّت منتقل شده  فروشنده آناز  عقار یا حبوهاگر 

  ، یعنی خیار  )عبارت و الخیار حقٌ  .  پیدا کندخیار  معامله آن حق  در  حقی ندارد که  سلطنت و  زمین  این  نسبت به  اصلا زوجه  اینجا  ،  دنیا رفته
، پس  ثمن به میت داده شده بود بعد از احراز تسلط زوجه بر زمینی که در مقابل    ، که از میت منتقل شدهاست  منی  ث  و برگرداندن   فسخ  حق

را پس بگیرد( پرداخت شده پول زمین را مرجوع کند و تواند با حق فسخ،  نمی ای ندارد سلطهدریافتی توسط میتّ   وقتی زوجه بر زمینِ
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 )جلسه قبل جزوه داده نشد( 
 8، س112و لکن یردّ ذلک بما ...، ص

 )فخر المحققین( نقد دلیل قول اول و تأیید قول دوم  وم: گام د

خلاصه کلام مستدل این است که  اند  مرحوم فخر المحققین و به تبع ایشان مرحوم صاحب جواهر در نقد دلیل مذکور در جلسه قبل فرموده 

ه خیار ندارد. اشکال مدعایشان این است که خیار  عَقار و حبوه ندارند لذا حقی هم نسبت بهیچ سهم و مالکیّتی در چون زوجه و غیر ولد اکبر  

بینیم در شریعت خیار برای اجنبی هم مشروع است یعنی زید  لذا می نیست یعنی اینگونه نیست که فقط مالک حق خیار داشته باشد    تابع ملک

است نه مشتری( تا یک هفته حق فسخ داشته  درم )که نه بایع  اخرم که برای انجام دهند و زید بگوید به شرطی ماشینت را میبا عمرو معامله 

 و حق فسخی مشروع است با اینکه شخص اجنبی هیچ مالکیّتی بر ثمن یا مثمن ندارد.  ، چنین خیار باشد

زوجه و غیر ولد اکبر در ما  همه ورثه أعم از  کنند  گوییم عمومات ارث مثل آیاتی از سوره نساء که جلسه قبل اشاره کردیم دلالت می لذا می 

  عین  زوجه از   گوینداند و می روایاتی داریم که این عمومات را تخصیص زده  ، حق خیار هم جزء ما ترک میتّ است، بله رک میتّ حق دارندت

اما نسبت به سایر ما ترک و حقوقی که میتّ باقی گذارده حقشان  برند  اموال منقول و غیر ولد اکبر از حبوه محروم هستند و آنها را ارث نمی 

در هر دو صورت حق خیار در معامله عقار و حبوه که  چه منتَقلَ عنه باشد  است در نتیجه باید بگوییم چه میتّ منتقََل الیه باشد و  محفوظ  

 حق الخیار یا ارث بردن حق الخیار، تابع مالک بودن نیست. رسد و بوده به زوجه و غیر ولد اکبر ارث می توسط میّت انجام شده 

ه قبل گذشت صحیح است. البته مرحوم فخر المحققین  ای که جلسول صحیح نیست بلکه قول دوم از اقوال چهارگانهنتیجه این شد که قول ا

 و این نقد را صرفا نسبت به استدلال قول اول بیان کردند. خودشان قائل به قول دوم نیستند 
 13، س112و یضعّفه أنّ حق الخیار ...، ص

 ول سوم گام سوم: نقد دلیل قول دوم و تأیید ق

اما اینگونه هم نیست که هر  فرمایند فرمایش مرحوم فخر المحققین تمام نیست زیرا هر چند خیار تابع مالکیتّ نباشد  مرحوم شیخ انصاری می 

کسی بتواند از حق خیار میتّ استفاده کند و این نکته روشن است. مثال به خیار اجنبی هم تنظیر صحیحی نیست زیرا در خیار اجنبی یک  

اما در ما نحن فیه هیچ کسی برای زوجه حق الخیار در اموال غیر  ه برای اجبنی خیار جعل کرده است و الا اجنبی خیار نداشت،  ف معاملطر

 کنم که زوجه من حق الخیار داشته باشد. میتّ هم که موقع معامله نگفته به شرطی معامله می منقول جعل نکرده است، 

پذیریم که مطلقا زوجه و غیر ولد اکبر را از ارث الخیار محروم کردند و نه کلام  ل قول اول را می نه دلی   فرمایند ما مرحوم شیخ انصاری می 

حق الخیار ثابت کردند چه میتّ منتَقلَ الیه باشد و چه منتقل عنه بلکه معتقدیم اگر  پذیریم که مطلقا برای آنان  مرحوم فخر المحققین را می 

 رسد. رسد اما اگر میتّ منتقل الیه باشد خیار به او ارث می رث نمی زوجه ا میّت منتقَل عنه باشد خیار به

 خارج نیست:  صورت ای که میّت روی اموال غیر منقول یا حبوه انجام داده بود از دو اما توضیح مطلب این است که معامله 

 میّت منتقل عنه باشد  صورت یکم:

 کرده و در مقابل آن پول گرفته است.   ی منتقلزمینش را فروخته و به دیگریعنی میتّ قبل از موتش 

فروشد ش را می زمین است که وقتی    زمین و صاحب    زمینفرمایند حق الخیار یک عُلقه و وابستگی بین  می در این صورت مرحوم شیخ انصاری  

)وقتی   شود. ث عدم لزوم بیع می ت و باعگذارد، تا زمانی که مهلت استفاده از خیار تمام نشده این علُقه و وابستگی باقی اسو حق خیار هم می 

گذارد، باعث  دهد و تا یک هفته حق فسخ برای خودش می را به عمرو تحویل می   زمینگیرد و  فروشد، پول می ش را به عمرو می زمینزید  

ش  زمینبه عمرو، ن  پول  دست گذاشته و با پس داد  زمین همچنان باقی باشد یعنی زید بتواند دوباره روی    و زمینشود وابستگی بین زید  می

 توانند از حق خیار و وابستگی مذکور استفاده مورد معامله حق دارند می زمین که در این   اییا خود مالک یا وکیل او یا ورثه را پس بگیرد( لذا 
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 کنند و بیع را فسخ نمایند. 

به طرف مقابل داده شده حال چه این تملّک  توسط میتّ ه معوّضی که در معاملبه عبارت دیگر خیار، ملک، دارائی و قابلیّتی است برای تملّک 

 و پس گرفتن توسط خود معامله کننده انجام شود چه توسط وکیل او یا ورثه او. 

داد یا شارع باید حقی برای زوجه در عین  این وابستگی بین مال و ورثه میتّ نیاز به سبب شرعی دارد، یا باید میتّ خیار برای زوجه قرار می 

  پس باید بگوییم حال که زوجه هیچ حقی در عین اموال غیر منقول میتّ ندارد داد که هیچ کدام اتفاق نیافتاده است  غیر منقول قرار می   اموال

 ندارد. وجود حق خیار هم  دلیلی برای ثبوت  پس 

ماند  ین زمین و سایر ورثه باقی می ... پس زمانی که فرض شود میتّ زمینش را در مقابل دریافت پول فروخت، علاقه و وابستگی ب  فرض  فإذا

فرد  تواند  از عین زمین ارث ببرد، و نه میو بعد از فسخ چیزی  معامله زمین را فسخ کند    تواندلذا نه می زیرا زوجه هیچ حقی در زمین ندارد  

منصوب کند اما  را به جای خود  توانست فردی)مالک یعنی میّت می  دیگری را جایگزین خود کند که آن فرد به جای زوجه از زمین ارث برد.

هیچ کسی حق الخیار جعل نکرده    حق الخیار جعل شده بود در حالی که برای زوجهاز طرف معامله کننده  هم    اجنبی برای    تواند(.زوجه نمی 

 است(

 میّت منتقَل الیه باشد  صورت دوم:

میتّ به دیگران منتقل شده پول باشد یعنی میتّ قبل فوتش    شود اگر آنچه از فرمایند با توضیحاتی که در صورت قبلی دادیم روشن می می

جه و بین پولی که میتّ  ورثه و حتی زو  بین  ، وابستگیجائز و متزلزل  یعنی بیعبیعِ دارای خیار    زمین خریده است در ایناز بایع  پول داده و  

اند بیع  وارث بودن پیدا کرده   که به واسطه  اده از حق الخیارتوانند با استفزوجه می   حتی  پرداخت کرده همچنان باقی است و هر کدام از ورثه و

 را فسخ نمایند. 

 که قول سوم )تفصیل بین منتقل الیه و منتقل عنه( صحیح است نه قول اول و دوم.  هم این شد  گام نتیجه این 

 

 

 
 تحقیق:

 دوستان در دو روز تعطیلی آخر هفته به دو منبع مراجعه کنند: 

ست و بعضی  فرمایند. بین فقها اختلاف اچه می   زوجه  دتان را ببینید نسبت به ارث زوجه در عقار و اموال غیر منقولرساله مرجع تقلی   الف:

بعضی معتقدند این حکم مربوط به زنی است که از شوهرش    برد. برد اما از قیمت آنها ارث می از عین اموال غیر منقول ارث نمی   وجه زمعتقدند  

 ند این حکم مطلق است چه از شوهرش فرزند داشته باشد چه نداشته باشد. فرزند ندارد و بعضی معتقد

 به بعد مراجعه کنید و مواد قانونی نسبت به ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر را مطالعه کنید.   946به قانون مدنی ماده  ب:

قسمتی  و قوسهای فراوان بین مجلس و شورای نگهبان  ای تدوین شده بود اما بعد از این سال و پس از کش  به گونه  1387این قوانین تا سال  

و تغییرات مختصری در قانون ایجاد شد. تفصیل این تغییرات و دیدگاه شورای نگهبان و همچنین رهبر معظم انقلاب  حذف شد  از قانون قبلی  

 ملاحظه فرمایید. های معتبر  توانید در سایت را می 

هم مطلوب و در سایتهای معتبر در دسترس  در اسلام  و توجه به کرامت زن  ها در رابطه با ارث زن  مراجعه و مطالعه دیدگاه سایر ادیان و نحله 

است.
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 گام چهارم: اشکال به دلیل قول سوم

اموال منقول نه قیمت آن( محروم  ن میتّ مثل زوجه نسبت به قسمتی از ارث )عین  بحث در این بود که فرمودند در مواردی که بعضی وابستگا 

، اگر میت قبل فوتش آن مال خاص را معامله کرده بود و برای خودش خیار مطرح کرده بود سپس از دنیا رفت، زوجه نسبت به عین  هستند

بیع را فسخ نماید یا  تواند از خیار استفاده کند و  همی دارد و می سزمین حق و سهمی ندارد اما نسبت به حق الخیار موجود در معامله زمین  

در گام  بر قول اول )منع مطلق از ارث مال و ارث خیار( استدلال آوردند سپس    برای ارائه نظر مختار، در گام اول خیر؟ گفتیم چهار قول است.  

ن را توضیح دادند.  جواب خودشان به نقد مرحوم فخر المحققی  م سوم آن در گا  نقدی از مرحوم فخر المحققین بر آن را مطرح کردند بعد از دوم  

گیرند  نتیجه می   در گام پنجم،  کنند و سپس با جواب دادن از اشکال به جواب خودشان اشکالی مطرح می ضمن گام سوم  در این جلسه هم  

 بین منتقل الیه و منتقل عنه صحیح است.همان قول سوم و تفصیل 

اگر میتّ منتقل الیه  گام سوم گفتیم  در  فرمایند  می )گام سوم( است که  شان  حوم شیخ انصاری اشکال به جواب قبلی مرگام چهارم در کلام  

خواهد پولی که میتّ به بایع داده را  رسد زیرا زوجه با فسخ کردن بیع در حقیقت می حق الخیار در معامله زمین به زوجه ارث می بوده است  

 پول است.  گرفتن   پسول حق دارد لذا مجاز به إعمال خیار و و زوجه هم در این پپس بگیرد 

نیست که    بُعدیتوضیح داده شد که مسأله فسخ و إعمال خیار یک فعل یک  نیز  در استدلال بر قول اول  اشکال این کلام همان است که  

جه باید زمین را به بایع پس دهد و سپس  است یعنی زو  بُعدیعمل فسخ یک فعل دو    زوجه با فسخ بیع، فقط پول را از بایع پس بگیرد بلکه 

تواند زمین را به بایع پس دهد، لذا باید بگوییم حق خیار هم  پول را پس بگیرد در حالی که زوجه هیچ سهم و مالکیّتی بر زمین ندارد و نمی 

 ندارد. 

یکی نسبت به آنچه به میتّ منتقل شده )که در    و بُعد دارد: دخیار و وابستگی بین مال و ذوالخیار  تبیین اشکال چنین است که  ..(    و حاصله)

پس  دست میتّ است    زمینی کهنسبت به پولی که در دست میتّ بوده، پس برای استفاده از خیار باید  محل بحث ما زمین است( و دیگری  

رسد که تسلّط بر هر دو بُعد خیار  می ای  آن ورثه   یار و حق فسخی بهداده شود تا پولی که از میتّ به بایع منتقل شده بود برگردد. حال چنین خ

   داشته باشند در حالی که زوجه فقط بر یک بُعد که پول باشد تسلط دارد و نسبت به پس دادن زمین تسلطی ندارد.

در صورت منتقل عنه بودن  یعنی   منتقل الیه بودن میتّ است و عکس آن ، این صورت محل بحث مقصود کما مرّ نظیره فی عکس هذه الصوره

زوجه بر هیچ کدام از دو بُعد )یکی پس دادن پولی که نزد میت است و پس گرفتن زمینی که دست مشتری است(  یت هم توضیح دادیم که  م

 تسلط ندارد. 

کیل است توضیح  فرمایند در مبحث خیار مجلس و وکیلی که صرفا در انعقاد عقد بیع وفسخ: می یک نمونه فقهی برای عدم تسلط زن بر  

نسبت به من علیه الخیار مسلّط است  شود به این معنا است که ذو الخیار  در یک معامله خیار مطرح میوقتی   کنندخیار دلالت می   أدله   دادیم 

در اجرای عقد،  وکیل   شودبا این أدله ثابت نمی لذا  آنچه به من علیه الخیار داده را پس بگیرد.   کهیعنی تا قبل اتمام مهلت خیار مسلط است  

پس چنانکه این وکیل بر پس گرفتن مسلّط نیست  بر آنچه به من علیه الخیار رسیده تا به نفع موکلّ خودش آن را پس بگیرد.  مسلّط است  

 بر پس دادن زمین مسلطّ نیست. زوجه هم بر پس گرفتن پول مسلّط نیست زیرا 
 17، س 113و یمکن دفعه بأنّ ...، ص

 ال و تأیید قول سوم گام پنجم: پاسخ از اشک

نداریم بلکه سلطه  فرمایند نیازی به تصویر سلطه زوجه بر هر دو بُعد  شیخ انصاری در پاسخ به اشکالی که در گام چهارم مطرح شد می   مرحوم
 کند. زوجه بر ثمنی که دست بایع است کفایت می 
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یتّ طرف مقابل بر آنچه به دست  مالکبه این معنا است که    کندتوضیح مطلب این است که وقتی ذو الخیار به نفع خودش خیار را مطرح می 

از بایع زمین گرفته و    ضمن بیع مع الخیار  در زمان حیاتش  در ما نحن فیه میتّ آورد یک ملکیتّ متزلزل و در معرض زوال و فسخ است.می

ذو الخیار باقی  بعد موت    و این ملکیتّ متزلزلو در معرض بازگشت به ورثه است    یک ملکیتّ متزلزل  ،پس مالکیتّ بایع بر پول  به او پول داده

 بایع بر پول را از بین ببرند و پول را برگردانند. توانند ملکیتّ متزلزل رسد لذا هر کدام از ورثه از جمله زوجه می است و به ورثه می 

ر اختیار بایع است کفایت  یست بلکه تسلطّ به پولی که به صورت ملکیتّ متزلزل د حق خیار تسلّط بر هر دو بُعد نیاز ننتیجه اینکه برای إعمال  

حتی  عقد را فسخ کند و پول را پس بگیرد زیرا بر پول مسلط است. شاهد سلطه زوجه بر پول هم این است که  تواند  کند. پس زوجه می می

و پول  ا فسخ کنند  های میتّ بیع زمین ررا فسخ کند اولاد او یعنی بچه  اگر به جای اینکه زوجه بیعاگر قائل به ارث خیار برای زوجه نباشیم  

گوییم همان زمانی که این پول به نحو ملکیتّ  را پس بگیرند قطعا زوجه در این پولی که به حساب میتّ برگشته است حق و سهم دارد لذا می 

 معامله حق خودش را استیفا کند و به دست آورد.  تواند با فسخنزد بایع بود هم زوجه در آن حق و سهم دارد و می متزلزل 

 قیاس مع الفارق است زیرا بین آن وکیل و این زوجه تفاوت است:تنظیر به مسأله وکیل در خیار مجلس هم پاسخش این است که اما 

بایع  زلزل بودن مالکیتّ  مت  .2  و  برای وکیل   خیار  . تحقق1  مبحث خیار مجلس نسبت به وکیل( گفتیم  28، ص5)در مکاسب ج  نسبت به وکیل

همه اینها متوقف است بر اینکه  ،  در معرض پس گرفته شدن و انتقال به موکّل استدست بایع    پولِ اینکه    . 3 و   گیرد بر پولی که از وکیل می 

 . پس اصلا این وکیل خیار مجلس ندارد چنین تسلطی ندارد و وکیل در اجرای صیغه طرف دیگر است مسلط باشد بر آنچه در دست وکیل 

در هر صورت ثابت ست زیرا اگر فرزندان میتّ هم بیع را    یتّ بایع بر پولی که از میتّ گرفته گوییم متزلزل بودن مالکاما نسبت به زوجه می 

حق و سلطه در پول برای  ، حق و سهم زوجه که مادرشان است کاملا ثابت و روشن است. پس وجود همین  فسخ کنند و پول را پس بگیرند

 م حق داشته باشد. زوجه نسبت به إعمال خیار و فسخ ه شود مادر )زوجه( باعث می 

به غیر ولد اکبر نسبت به )اگر میتّ منتقل الیه بوده خیار به زوجه نسبت به عقار و  تا اینجا نتیجه پنج گام مورد بحث این شد که قول سوم  

المحققین نیز    رسد( صحیح و تمام است. چنانکه مرحوم فخرو غیر ولد اکبر ارث نمی ده خیار به زوجه  رسد و اگر منتقل عنه بو ارث می   حبوه

 اند.همین قول را برگزیده 
 9، س114ثم إنّ ما ذکر واردٌ ...، ص

 وسط باقی ورثهتر  اإعمال خی نکته سوم:

نسبت  وال )مثل زوجه و غیر ولد اکبر در اموال غیر منقول و حبوه(  قسمتی از ام  فرمایند تا اینجا جهت بحث این بود که آیا محرومان از ارثِ می

اند یا خیر، اما جهت بحث در نکته سوم این است که اگر ما بقی ورثه بیع را فسخ کنند و این  معامله آن اموال هم محروم به حق الخیار در  

 . اینجا تکلیف چیست؟رسید دیگر به ارث نرسد مالی که به زوجه یا ولد اکبر ارث می فسخ باعث شود 

را به بیع مع الخیار فروخته و پول گرفته سپس از دنیا رفته است، زوجه نسبت یعنی زمین یا انگشترش  مثال این است که میتّ منتقل عنه بوده  

شود پولی که در حساب میتّ هست  باعث می فرزندان بیع پدر را فسخ کنند  به این پولی که در حساب میتّ است حق و سهم دارد، حال اگر 

رثه بازگردد اما مادرشان که زوجه میتّ است دیگر در این عین این  به مشتری که زمین را از میتّ خریده بود پس داده شود و زمین به ملک و

این است که آیا فرزندان می زمین   ایسهم و حقی نخواهد داشت، سؤال  با  نکه سبب تضییع حق مادرشان  توانند بیع مذکور را فسخ کنند 

)مثلا یک  بیع را فسخ کنند لذا نسبت به سهم مادرشان    توانندفرمایند باید بگوییم فرزندان نسبت به سهمی که در پول دارند می می   شود؟ می

یعنی  شود  باعث تبعّض صفقه و زمین در دست مشتری می   این کار  توانند إعمال خیار کنند البتهدر صورتی که راضی نیست نمی هشتم(  

تبعّض صفقه داشته باشد. )اگر مشتری    شود مشتری خیار مشتری قمستی از زمین را باید به اولاد پس دهد و قسمتی را نگه دارد که باعث می 

  دهد(را پس می ته و تمام زمین فکند و تمام پول را گرض صفقه استفاده کند کل بیع را فسخ می عّاز خیار تب
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 عبارات فقها نکته چهارم: تطبیق اقوال و أدله بر 

 . فرمایندعبارات سه تن از فقهاء را نقل میبرای تطبیق اقوال و أدله، و فقط توضیح خاصی در کلام مرحوم شیخ نیست  از این قسمت به بعد
     عبارت مرحوم علامه حلّی

که  ته هر کدام از ورثه به همان اندازه  رسند و البد چنانکه اموال به ارث می نرسبه ارث می همه اقسام خیارات  اند  مرحوم علامه حلیّ فرموده 
ای که از شوهر خود فرزند نداشته باشد  ، الا زوجهسلطه و سهم خواهند داشت ،نسبت به ارث خیار هم به همان اندازه در ارث مال سهم دارند

زوجه  اما اقرب این است که  یعنی(  )أقربه ذلک  ش باقی مانده اشکال است.  اشوهر فوت شدهاز    ی کهکه نسبت به ارث بردن این زوجه از زمین
زوجه  میتّ قبل فوتش زمینی را خریده باشد و برای خود حق خیار مطرح کرده باشد که در این صورت  برد در صورتی که  از زمین هم ارث می 

مین را داده و پول دریافت کرده  )اما اگر میتّ فروشنده بوده است و ز  تواند از آن ارث ببرد.می در ثمنی که میتّ به بایع داده است سهم دارد و  
 در این صورت زوجه در زمینی که میّت به مشتری به صورت بیع مع الخیار فروخته، سهمی ندارد(

 نصاری گذشت. که استدلال بر آن هم در گام سوم و پنجم در کلمات مرحوم شیخ ا  این عبارت مرحوم علامه حلی منطبق بر قول سوم است  
 :  نعبارت مرحوم فخر المحققی 

 : دارددو قسمت   مرحوم فخر المحققین فرزند علامه حلی در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد،کلام 
 .  توضیح جهت اشکال در ارث زوجه از زمین قسمت یکم: 

 :این بوده که اند(اند )و البته توضیح هم نداده دیده می اند اشکالی که مرحوم علامه در ارث زوجه از زمین مرحوم فخر المحققین فرموده
)این نکته همان    رد. برد پس ارث بردن زوجه از خیارِ مربوط به معامله زمین هم ارث نخواهد باز جهتی مسلّما زوجه از عین زمین ارث نمی 

 مطلبی است که در گام اول از کلام مرحوم شیخ انصاری گذشت(
شود ارتباطی ندارد به اینکه  برد و مالک سهمی از این زمین نمی ارث نمی   ر تابع ملک نیست لذا اگر زوجه از عین زمیناز جهت دیگر مسلّما خیا
چنانکه اجنبی هم مالک کالا یا پول نیست )بایع یا مشتری نیست( اما اگر یکی از طرفین برای اجنبی حق الخیار قرار  از خیار هم ارث نبرد  

 . )این نکته نیز همان مطلبی است که در گام دوم بیان شد( ستپس ارث الخیار تابع ارث مال نی واهد داشت.دهد، شرعا اجنبی خیار خ
 برد تبیین صورتی که زوجه از خیار ارث می  قسمت دوم:

وده و در یک بیع  اند که اگر میتّ مشتری )و منتقل الیه( ب اشاره فرموده فرمایند علامه حلیّ سپس یک فرع فقهی را مرحوم فخر المحققین می 
زیرا زوجه    بردپول داده است در این صورت اقرب این است که زوجه از حق الخیار نسبت به این زمین ارث می مع الخیار زمینی خریده و  

 تواند آن ثمن را از بایع پس بگیرد و بیع را فسخ کند. نسبت به ثمنی که میتّ به بایع داده است سهم دارد و می 
 شود به این بیان که: جر به دور می برد زیرا منارث نمی د کسی بگوید زوجه در این صورت هم از خیار البته احتمال دار

 ارث بردن زوجه از زمین متوقف است بر فسخ معامله زمین که میت با بایع انجام داده. اگر بگوییم:
ر را ارث  شود لذا باید بگوییم زوجه خیادور باطل می ارث بردن زوجه از زمین باعث متوقف است بر  هم فسخ کردن معامله زمین توسط زوجه

پول متوقف است    ، ارث بردن زوجه به معنای به دست آوردن   : نقد دور فرمایند این احتمال صحیح نیست. )برد. مرحوم فخر المحققین مینمی 
به  وجود سهم و حق زوجه در فسخ. پس ارث بردن زوجه متوقف بر ارث بردن زوجه نشد بلکه  اما فسخ معامله متوقف است بر  بر فسخ معامله  

 زوجه متوقف شد بر سهم داشتن زوجه و این هم دور نیست(توسط پول   آوردندست 
مستلزم منع  فرمایند أصحّ همان فتوای مرحوم علامه )و تفصیل در قول سوم( است زیرا خریدن زمین توسط میتّ  مرحوم فخر المحقق می 

شد اما حالا که میتّ  و بین ورثه از جمله زوجه تقسیم می کرد، پول زمین در حساب میتّ بود  از ثمن )یعنی اگر میت معامله نمی زوجه است  
  به پول دسترسی نداشته باشد و طبق حکم شرعی زوجه از این زمین خریداری شده پول را به بایع داده و زمین خریده است باعث شده زوجه 

را به منزله جزئی از ترکه میتّ لحاظ کرده که  ثمن و پول  ای که در گام سوم و پنجم توضیح دادیم(  برد( اما شارع )طبق أدله هم ارث نمی 
 برد. خیار هم از ما ترک میتّ است که زوجه از آن ارث می طبق عمومات قرآن همه ورثه از جمله زوجه در ما ترک حق و سهم دارند، بنابراین  
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کام مرحوم علامه حلیّ یعنی مرحوم  فرمایند همین برداشت مرحوم فخر المحققین در کلام شارح دیگر قواعد الأحم شیخ انصاری می مرحو
 ذکر شده است. سید عمید )خواهر زاده مرحوم علامه( نیز  

 محقق ثانی:عبارت مرحوم 

دارند. ایشان  از عبارت مرحوم علامه در قواعد  مرحوم سید عمید  برداشتی متفاوت و مخالف باکلام مرحوم فخر المحققین و  محقق ثانی  مرحوم  
و در پایان معتقد    .کنندنقد می کرده و  این دو فقیه را ذکر  کنند سپس برداشت  ه اشکال در کلام علامه را ذکر می خودشان از وجابتدا برداشت  

برد و اگر میتّ مشتری و منتقل  حق الخیار را ارث می وده، زوجه  شوند )اگر میتّ بایع و منتقل عنه ببه قول چهارم که دو جلسه قبل گذشت می 
برد.( پس برداشت مرحوم محقق ثانی درست عکس برداشت مرحوم فخر المحققین است. یعنی فخر  ر را ارث نمی الیه بوده، زوجه حق الخیا 

فرمایند جایی است  میتّ مشتری باشد اما محقق ثانی می جایی است که    ، المحققین در شرح عبارت علامه فرمود مورد جواز ارث زوجه از خیار
 که میتّ بایع باشد. 

 زیرا: برد  زوجه از زمین ارث نمی این است که   در عبارتشان اشاره فرمودند مرحوم علامه  وجه اشکالی که دفرماینمی  محقق ثانی
 حقی در زمین ندارد. )همان گام اول(تواند با فسخ بیع زمین از ثمن ارث ببرد زیرا  نمی  ، زوجهـ اگر میّت مشتری بوده و زمین را خریده

بیع را فسخ کند زیرا اگر فسخ کند و زمین را پس بگیرد،  تواند  ته باز هم اشکال باقی است و زوجه نمی ـ اگر میتّ بایع بوده و زمین را فروخ
 سهمی در زمین نخواهد داشت. 

مرحوم سید عمید برداشتشان از عبارت علامه این بود که اگر میتّ مشتری بوده زوجه حق خیار دارد و اگر بایع بوده   مرحوم فخر المحققین و 
 ارد در حالی که چنین برداشتی از کلام علامه صحیح نیست و چهار اشکال دارد: حق خیار ند
حوم علامه در مقام بیان ارث نبردن زوجه است پس علامه  زیرا عبارت مر "ذلک" در عبارت علامه عدم الإرث است    مشارٌالیه  اشکال یکم:

 برد اگر میّت مشتری باشد. ه ارث نمی جکه زو و اقرب این استدر زمین فرمایند خیار موروث است الا نسبت به زوجه می
فرمایند زوجه  سپس می   کننداصل کلام علامه در این عبارت دو خطی آن است که موروث بودن خیار را بیان می )پاسخ اشکال آن است که  

 برد.( تری باشد زوجه ارث می فرمایند اقرب این است که اگر میت مشبرد چون اشکالی وجود دارد سپس می در بعض فروض، خیار را ارث نمی 
اگر  )مع أنّه( اصلا جدای از ظاهر عبارت علامه، تفسیر فخر المحققین از کلام علامه خود به خود صحیح و مستقیم نیست زیرا    اشکال دوم:

ارث ندارد، چگونه  میتّ است و زن در آن    دملک اولا  استای که دست میتّ  میت مشتری بوده یعنی خانه گرفته و پول داده، خبُ این خانه 
 . پس کلام فخر المحققین منجر به تضییع حق اولاد است. فسخ کند و خانه را پس دهد و حق اولاد را تضییع کند  ممکن است زوجه بیع را

 فسخ بیع، موجب تضییع حقشان باشد. تثبیت نشده که اولاد حق ت تمام نشده،  مهلت خیار در بیع میّتا زمانی که  بگوییم بله اگر 
صورت مشتری بودن میّت، حق الخیار را ارث ببرد باید به طریق اولی در صورت بایع بودن میتّ  اگر بنا باشد زوجه در  )و أیضا(    ل سوم:اشکا

د و معامله را فسخ  ببر   خیار را ارثاگر  ندارد    ی زمین حق  زوجه در با اینکه    وقتی میتّ زمین خریده  :توضیح اولویتّارث ببرد.  هم حق الخیار را  
 باید بگوییم زوجه حق فسخ معامله را دارد. زمین را فروخته و پول گرفته و زوجه هم در پول حق دارد، وقتی میتّ به طریق اولی پس  کند

افتد این  اتفاقی که میتوسط زوجه  نهایتا با فسخ بیع  بودن میتّ حق الخیار را ارث ببرد،    بایع)و أقصی( اگر زوجه در صورت    اشکال چهارم:
و زوجه هم در زمین سهم  ا باید پول به طرف مقابل پس داده شود و زمین به ملک میتّ درآید،  رود زیرخود زوجه از بین می  حق است که  

شود و  از آنها گرفته می زمین که حق اولاد است   توسط زوجه،   رد، این کار بهتر است از اینکه بگوییم وقتی میتّ مشتری است با فسخ بیع اند
 ضییع حق اولاد است. موجب تزیرا این کار   گرددمی پول به حساب میتّ بر

باعث  فرمایند حق این است که ارث بردن خیار توسط زوجه در زمینی که میتّ آن را خریده بعید است جدا زیرا  محقق ثانی در پایان می 
ف دارد که  بله این تفسیر ما فقط یک ضع  اند با فسخ بیع و پس دادن زمین به بایع، ضایع شود. شود حقی که اولاد در این زمین پیدا کرده می
 چیزی در تقدیر بگیریم و بگوییم: "فأرادت الفسخ لترث من الثمن" عبارت مرحوم علامه که فرمودند: "لترث من الثمن"  برای باید

 فرمایند از مطالب جلسات قبل، پاسخ کلام مرحوم محقق ثانی روشن است.مرحوم شیخ انصاری می 
 ن است. غیر ولد اکبر از حبوه هم همی نکته پنجم: حکم ارث 

پیش بردند  با محوریت مثال به زوجه که از ارث بردن نسبت به عین زمین محروم است  در مطلب دوم  تا اینجا مرحوم شیخ انصاری مباحث را  
. با زوجه بیان کردیم رابطهاست که در )قول سوم ( فرمایند حکم شرعی ارث الخیار نسبت به غیر ولد اکبر در حبوة هم همان اینجا می 
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 کیفیت استحقاق ورثه نسبت به خیار  مطلب سوم:

   آن است که کیفیّت استحقاق خیار نسبت به هر کدام از ورثه چگونه است؟ ذیل حکم اول خیار )موروث بودن خیار(  سومین مطلب 

و برای خودش    انجام دادهأ ایجاد این سؤال هم این است که خیار یک امر اعتباری، بسیط و غیر قابل تجزیه است یعنی میتّ یک معامله  منش

توانند از یک حق  رسد؟ چگونه چند نفر می ، حال همین یک حق که برای یک نفر بوده چطور به چند نفر همزمان ارث می گذاشتهحق الخیار 

 کرد. یا تکرار توان آن را مثلا به تعداد وارثان، تقسیم امر بسیط است یعنی یا هست یا نیست و نمی ؟ با اینکه خیار یک ماینداستفاده ن

 : کنندمی بررسی سپس داده ابتدا آنها را توضیح  فرمایند در پاسخ به سؤال مذکور، چهار وجه مطرح است که مرحوم شیخ انصاری می 
 ت، مستقلا حق الخیار دارد.ورثه مثل میهر یک از وجه اول: 

توانست نسبت به استفاده از آن تصمیم بگیرد، هر کدام از ورثه  چنانکه میت به صورت مستقل خیار داشت و می گویند  قائلین به این وجه می 

م است )و تفاوتی هم  خ کننده مقدند. حال اگر بعض ورثه مایل به فسخ بیع و بعضی مایل به اجازه بیع بودند نظر فسنیز چنین جایگاهی دار

 کند:فقهی هم برای کلام خودش بیان می ظیر مستدل دو ن اعلام و ابراز شود(ندارد اول اجازه صادر و اعلام شود یا اول فسخ 

قذف  ر  باید حدّ ب  و آن دو مرد هم اقرار به گناه نکنند  بحث حدّ قذف اگر فردی به دو مرد اتهام لواط بزند و نتواند ثابت کنددر    نمونه یکم:

اینجا یک حدّ قذف است لکن هر کدام از دو مرد مستقلا حق استفاده دارند و اشکالی ندارد  ،  شلاق بخورد  هشتاد ضربه  جاری شود و   کننده

 یکی از حق خود بگذرد و قاذف را عفو کند و دیگری عفو نکند و حد بر او جاری شود. 

اند و یکی از شرکاء بدون اطلاع دیگران سهم خود را بفروشد،  یک ملک شریک   نفر نسبت بهممکن است سه  نمونه دوم: در بحث حق شفعه که  

توانند دخالت کنند و معامله آن فرد را باطل کنند و سهم  شفعه دارند و می فرمایند هر کدام از دو شریک دیگر مستقلا حق استفاده از فقها می 

 او را بخرند. 

مستدل به ضمیمه    نبوی که ابتدای احکام الخیار اشاره شد "ما ترک المیتّ من حقّ فلوارثه" نند  ر روایات مابرای وجه اول به ظاه  دلیل وجه اول:

 کند.: گیرد این روایت مدعای او را ثابت می نمودن دو نکته نتیجه می 

مستقل  د چند مالک آن واح  تواند درتفاوت مال با حق در این است که یک مال نمی  در این روایت سخن از حق و حقوق است نه اموال.  الف:

 نیست. و اینگونهداشته باشد یعنی هم زید مالک کل خانه باشد هم عمرو مالک کلّ خانه باشد. اما حق که یک امر اعتباری است 

کاملا عقلائی و معقول است که یک میتّ چند وارث  شود،  لک می میتّ را ما به جا مانده از  قو حق  ،وارثاند  در این روایت حضرت فرموده  ب:

 .و معمولا چنین استاشته باشد د

حالی که    رسد در کند بر اینکه حق الخیار به یک یک وارثان مستقلا ارث می گیریم تعبیر حق و وارث در این روایت دلالت می نتیجه می لذا  

م وارثان هر کدام  ی در یک مال سهم مختص خودشان را داشتند نه اینکه تمات شراکتنسبت به مال چنین نیست بلکه تمام وارثان به صور 

 ماشین میّت باشند.  مستقلا مالک تمام یک مال مثلا 
 هر یک از ورثه مستقلا در سهم خودش خیار دارد وجه دوم: 

ز وارثان نیز به اندازه سهم او در آن مال  حق الخیار هر کدام اسهم هر یک از ورثه در ما ترک میّت طبق دستورات شرعی مشخص است، لذا 

 حق اعلام نظر و إعمال خیار دارد.  ،ماشینش را در بیع مع الخیار فروخته، هر کدام از ورثه به میزان سهمش از ماشیناست. لذا اگر میت 

 باید کرد؟ اگر بعض ورثه به دنبال فسخ بیع ماشین و بعضی به دنبال تأیید و اجازه بیع باشند چه  سؤال:
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شوند. به عبارت دیگر مالکیت  با خریدار ماشین شریک می کنند و  را فسخ می   فرمایند کسانی که مایل به فسخ هستند، بیع ماشینمی   جواب:

تواند بگوید من  و البته خریدار هم خیار تبعّض صفقه دارد و می شود  از خریدار پس گرفته می   همان قسمت از ماشین که بیعش فسخ شده

 ردّ کند و پولش را پس بگیرد. ند اصل بیع را فسخ کرده و ماشین را  تواخورد لذا خریدار خیار تبعضّ صفقه دارد و می ماشین به دردم نمی   نصف

گویند تمام ورثه  ، از طرف دیگر أدله شرعی ارث می بسیط و غیر قابل تجزیه به تعداد وارثان است، از طرفی حق الخیار یک امر اعتباری دلیل:

کند و یک  پیدا می با توجه به متعلّقش )مثلا ماشین( تبعّض    ست کها  حق الخیاریک  گوییم  می جمع بین این دو  در  ،  ما ترک میتّ حق دارند  در

 دخالت ندارد. و هیچکدام از ورثه نسبت به سهم دیگری حق  ر دیگری از ماشین خیار دارد. اورثه در مقداری از ماشین و ورثه دیگر در مقد

توانند  هر دو حق الخیار قرار داده شده باشد هر کدام می  کالا را بخرند که اگر برایی این وجه آن است که دو مشتری شراکتا یک  نظیر فقه

 نسبت به سهم خودشان إعمال حق و إعمال نظر کنند. 
 وجه سوم: استحقاق مجموع ورثه لمجموع الخیار

بیشتر نیست    خیار یک حق گوید  وجه اول و دوم نگاه انفرادی به مسأله داشت اما وجه سوم و چهارم نگاه مجموعی دارند. قائل به وجه سوم می 

پس دیگر مثل وجه  و ورثه هم یک شخصیت حقوقی هستند که باید بعد از توافق با یکدیگر یک نظر را نسبت به استفاده از خیار اعلام کنند.  

 مال نظر داشته باشد و مثل وجه دوم هم نیست که هر کدام از ورثه در سهم خودش نظر دهد. عست که هر کدام از ورثه مستقلا حق إاول نی

، حق قابل تجزیه  مجموعه ما ترک میتّ برای مجموعه وارثان استگویند  می و  أدله شرعیه ارث بین حقوق و اموال تفاوت نگذاشته    دلیل:

این محتوای روایات را باید نسبت به هر    . شود(هر کدام از ورثه مقداری از دُنگ خانه را مالک می مثلا  تجزیه است )و  ، لکن اموال قابل  نیست

 بررسی کنیم:حقوق و اموال از  یک 

شود که وارثان به صورت  چنین می   مجموعه ما ترک میتّ برای مجموعه وارثان استمقصود از اینکه    ،میتّباقی مانده از  نسبت به اموال  ـ  

 رسد. و به هر کدام سهمی می  هستند از قبیل خانه و ماشین مالک اموال میتّ  ، و مشاعشراکتی 

یک حق  مجموعه  شود که  چنین می   مجموعه ما ترک میتّ برای مجموعه وارثان استمقصود از اینکه    ،از میتّـ نسبت به حق باقی مانده  

گفت و نه به  در کل حق که وجه اول می نظر دارند نه به صورت انفرادی  یک  خیار برای مجموعه وارثان است و همه با یکدیگر حق اعلام  

 (همین استمقصود دقت است چون نظر شیخ   اگر باشد ،)فافهم در بعض نسخ نیست گفت صورت انفرادی در سهم خودش که وجه دوم می 
 یار مربوط به طبیعت وارث است.مجموع خوجه چهارم: 

اگر یکی از وارثان پا پیش  با محوریتّ تحقق طبیعت، یعنی  گفت بلکه  ما نه به صورتی که وجه سومّ می حق إعمال خیّار دارند امجموع وارثان  

رسد.  به سایرین نمی دیگر طبیعت وارث محقق شده و وارث را اعلام کرده است و دیگر نوبت  م نظر نمود )فسخ یا امضاء(  گذاشت و اعلا

 شود. تفاوتی هم ندارد نفر اول فسخ کرده باشد یا امضاء مهم این است که به محض اعلام نظر اولین نفر، تکلیف روشن شده و خیار تمام می 

کاری ندارد  نین مطرح شده که ما ترک میتّ برای وارث است، مقصود از وارث در این روایات طبیعت وارث است و  ارث چدر أدله شرعی    دلیل:

شود، پس وقتی یکی از ورثه اعلام نظر نمود  با تحقق یک فرد هم طبیعت محقق می و وارث یک نفر باشد یا ده نفر مهم طبیعت وارث است 

نمود، مقتضای  و حق را استیفاء و دریافت  نظرش اعلام    وارث حق اعلام نظر نسبت به معامله داشت وشود وارث اعلام نظر نمود یعنی  گفته می 

 دلیل ندارد که سایر ورثه هم حق اعلام نظر داشته باشند. أدله ارث محقق شده و دیگر 

 اگر به صورت همزمان و در یک آن یکی از ورثه فسخ کند و دیگری اجازه دهد تکلیف چیست؟ سؤال:

با شرط  دهیم که اگر مثلا فردی عبدش را در مقابل دریافت یک کنیز  فرمایند در چند صفحه بعد ضمن احکام تصرف توضیح می می   ب:جوا

دهد فروش عبدش را فسخ  بعد معامله در یک تصرف واحد گفت هر دو را در راه خدا آزاد کردم. اینجا آزاد کردن عبد نشان می فروخت،  خیار  

. بیان خواهد شددر احکام تصرف، دهد معامله را امضاء و تأیید کرده، حکم این صورت  نیز نشان می آزاد کردن ککرده و  
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 بسمه تعالی     ( 1402.02.19شنبه، سه ) 55جلسه 

 4، س119ثمّ إنّه لاریب فی فساد ...، ص
 نقد وجه اول: 

 دانند: مرحوم شیخ انصاری به وجه اول چهار اشکال را وارد می 
 لالت روایات بر خصوص قول اول عدم داشکال اول: 

تعبیر  من حق فلوارثه" که ادعا شد  ت داده شده "ما ترک المیتّ  مانند روایتی که به نبی گرامی اسلام نسبدلیل وجه اول استناد به ظاهر روایات  

 ین روایات دو نوع تعبیر وارد شده: فرمایند در اترکه حق دارند. مرحوم شیخ انصاری می ها مستقلا در کلّ ظهور دارد هر کدام از وارث"وارث" 
  .تعبیر یکم: "وارث"

های  لذا هم دلالت بر یک وارث دارد هم وارث از تعبیر وارث استفاده شده که به معنای جنس وارث است   بعض روایات مانند نبوی مذکور در  

چهارگانه قرار گیرد زیرا    و اقوال   د هر کدام از وجوهتواند مستن این روایت می تواند دالّ بر واحد و کثیر باشد  متعدد. حال که جنس وارث می 

تعبیر صرفا اثبات کننده  گرفت. پس این  گرفت و قول سه و چهار وارث را مجموعی در نظر میقول یک و دو، وارث را فرد مستقل در نظر می 

 قول اول نیست. 
  تعبیر دوم: "ورثه".

 تواند إفاده کند: ا می نیز دو معنا رت که "ورثه" در بعض روایات تعبیر ورثه به صیغه جمع بکار رفته اس
   الف: جنس.

 شود، هم شامل یک یک افراد از ورثه. مجموع ورثه می شامل معنای جنس هم بگوییم مقصود از ورثه معنای جنس است که 
   ب: استغراق.

مل استغراق  شود هم شا)مجموع ورثه( می وارثان است که هم شامل استغراق مجموعی  نسبت به  و استغراق  بگوییم مقصود از ورثه شمول  

 شود. افرادی )یک یک افراد ورثه( می 

تواند دال بر قول سه و  تواند دال بر قول یک و دو )وارث منفرد و مستقل( باشد هم می بینیم هم می نیز می نتیجه این است که در تعبیر دوم  

 د مستند هر کدام از چهار قول قرار گیرد. توانده قول اول نیست و می چهار )مجموعه وارثان( باشد. لذا این تعبیر هم صرفا اثبات کنن 

مشابه نیز همین معنا صادق  فرمایند البته در تعبیر ورثه، اظهر این است که معنایش جنس فردی باشد چنانکه در موارد  مرحوم شیخ انصاری می 

تعبیر فقراء یک جنس فردی است یعنی هم بر جنس فقراء دلالت  "  واَلْمَسَاكِینِفُقَرَاء   إِنَّمَا الصَّدقَاَتُ لِلْفرماید: "می   60است. )در سوره توبه، آیه  

 توان صدقه را به یک فقیر پرداخت نمود و لازم نیست صدقه بین تمام فقراء تقسیم شود.( دارد هم می 
 قرینه عقلیّة بر خلاف قول اول اشکال دوم:  

تکثیر و تولید مثل    نه یک امر بسیط و غیر قابل تجزیه است آن را به تعداد وارثا ق الخیار کمستدل در قول اول برای فرار از تجزیه کردن ح

و یک حق الخیار را تبدیل به چند حق الخیار نمود و استحاله چنین کاری واضح تر است  یعنی به تعداد وارثان حق الخیار در نظر گرفت  کرد  

   . از استحاله تجزیه کردن یک حق الخیار

 اما نسبت به تصویر چند حق الخیار دلیل شرعی نداریم( دلیل شرعی بر وجودش داریم الخیار  یک حق ت به نسب زیرا)

 چگونه ممکن است کلام امام معصوم را بر معنایی حمل کنیم که استحاله آن واضح است؟ 
 : قرینه لفظیّة بر خلاف قول اول اشکال سوم

فرمایند ما ترک میتّ )چه از  می گویند لسانشان یکی است یعنی  ورثه سخن می   ر اموال بهأدله و روایاتی که از ارث رسیدن حق الخیار و سای 

آید  شود لازم می در تفسیر مالکیتّ ورثه بین اموال و حقوق تفاوت قائل می لذا قائل به قول اول که    ملک ورثه است.اموال و چه از حقوق(  

 ست.  مجاز نیاستعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و این هم 
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هر کدام مستقلا نسبت به تمام کالای مورد معامله مثلا خانه حق  تفسیر کرد که  به این صورت  را  مالکیتّ ورثه نسبت به حق الخیار    مستدل

مستقلا نسبت به تمام خانه حق ابراز نظر  گیری دارد، وارث دوم  نسبت به تمام خانه و معامله آن حق تصمیم   مستقلا   دارند یعنی وارث اول

هر کدام از ورثه در سهم و مقدار    گفتد و ... در حالی که تفسیر مالکیتّ ورثه نسبت به اموال را به گونه تقسیم و تجزیه بیان کرد و  دار

 هم وارث اول مالک تمام خانه باشد هم وارث دوم مالک تمام خانه باشد.  م خانه زیرا اماکن ندارد مشخصی از خانه حق دارند نه در تما

و وحدت سیاق    اکثر از معنا لازم نیاید)مالکیتّ ورثه( در  ر مالکیتّ ورثه نسبت به حقوق و اموال یکسان باشد تا استعمال لفظ  تفسیباید  پس  

 . ودأدله ارث نسبت به ارث اموال و حقوق حفظ ش
 بطلان تقدم فسخ بر اجازه  اشکال چهارم:

نسبت به تمام کالای معامله شده توسط میتّ دارند اما این ادعای او با ادعای  قائل به قول اول ادعا نمود هر کدام از وارثان حق الخیار مستقل  

فسخ یکی از وارثان بر اجازه سایرین مقدم است سازگار نیست. وقتی هر کدام به صورت مساوی حق مستقل دارند پس به  دیگرش که گفت 

منتظر  ه داد باید این اجازه نافذ و تمام کننده تکلیف باشد نه اینکه  که یکی از وارثان اعلام نظر نمود و بیع مع الخیار میتّ را اجازمحض این 

داند با اینکه حق  باشیم اگر یکی دیگر از وارثان بیع را فسخ کرد بگوییم فسخ مقدم است. چرا قائل به قول اول فسخ را مقدم بر اجازه می 

 ننده و حق اجازه دهنده هر دو مستقل و مساوی است؟ فسخ ک
 7، س120ثانی: فهو ...، صأمّا الوجه ال

 دوم:  وجهنقد 

 : زیرا مستدل دو مدعا داشت دانندوارد می  دوم یا قول وجه دو اشکال را به مرحوم شیخ انصاری  

 اش در مال، حق الخیار خواهد داشت. کدام از ورثه به اندازه سهمکیفیت تقسیم خیار وابسته به مقدار سهم هر کدام از وارثان است لذا هر ـ 1

توانند جداگانه معامله مربوط به سهم خود را فسخ  و هر کدام می   شودیگر اینکه حق الخیار هر کدام از ورثه به صورت مستقل لحاظ می ـ د 2

 ضاء کنند. یا ام 

 مرحوم شیخ انصاری به این دو مدعا دو اشکال دارند: 
 خیار نیستند. اشکال اول: أدله ارث دال بر کیفیت تقسیم 

گویند مجموعه ما ترک  می   به طور کلی   ارد چرا که ادله ارث هر چند قول دوم با ظاهر أدله ارث منافاتی ندفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

هر کدام از ورثه نسبت به سهم خودش حق دارد چه    طبق قول دوم تفسیر کرد و گفتآن را  ممکن است  ن است که  میتّ برای مجموعه وارثا 

 ؟  آیددر اموال و حقوق بین ورثه به دست می ست که ببینیم از أدله ارث چه نوع تقسیمی ، اما مهم این ااموال چه در حقوق در

 ه سهمشان حق الخیار دارند؟ گویند هر کدام از ورثه به اندازأدله ارث می آیا 

 اند: أدله ارث نسبت به تقسیم اموال و حقوق بین ورثه بر دو قسم فرمایند  در پاسخ به این سؤآل می 
 قسم یکم:

  ه أدله ارث مانند همان نبوی "ما ترک المیتّ من حقٍّ فلوارثه" هیچ نظری به کیفیت تقسیم ارث ندارند بلکه صرفا به مالکیتّ واراثان اشاربعض  

 دارند. 
 قسم دوم: 

اشاره شد    48  در جلسه ای هستند که در آنها به تقسیم ارث و کیفیتّ آن هم اشاره شده است مانند آیاتی از سوره نساء که  أدله   ، دومین قسم

اموال بعد از تعیین تکلیف آنها است یعنی مثلا پدر ماشین را فروخته و حق الخیار مطرح در این معامله به  اما در این أدله هم بحث از تقسیم  

تروک هنا(  در أدله مذکور سخن از کیفیتّ إعمال حق الخیار نیست و به اینکه حق الخیار )یا همان نفس المورثه اولادش ارث رسیده است،  

گویند که همه و آیات از زمانی سخن می بلکه آن أدله  ه دهد و وارث دیگر اجازه ندهد، کاری ندارند،ندارد که یک وارث اجازقابلیتّ تقسیم 
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ید یا اجازه  گویند اگر معامله را فسخ کردید و ماشین را پس گرفتحال أدله می اند ورثه با امضاء عقد یا فسخ عقد تکلیف معامله را روشن کرده 

 . "... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظَِّ الْأُنْثَییَْنِ ... اینگونه تقسیم کنید که "مال را  دادید و پول آن را نگه داشتید، این
 15، س120أماّ ثبوت الخیار لکلّ ...، ص

 أدله ارث دال بر استقلال حق هر کدام از ورثه نیستند اشکال دوم: 

تواند نسبت به سهم خودش  شود لذا یکی می لحاظ می د حق هر کدام از ورثه به صورت مستقل  مستدل مدعای دومی هم داشت که فرمو

 تواند نسبت به سهم خودش معامله را امضاء کند و هر دو هم معتبر است. معامله را فسخ کند و دیگری می 

. اما اینکه أدله بر چه چیزی دلالت  آیدت نمی چنین چیزی از أدله ارث به دس فرمایند این مدعا هم باطل است زیرا  مرحوم شیخ انصاری می 

 فرمایند. کند را به عنوان تأیید وجه سوم مطرح می می
 17، س120فالمتیقّن من مفادها هو ...، ص

 یک حق رأی برای همه ورثه  تأیید وجه سوم:

ست که یک خیار برای مجموعه وارثان ثابت  قدر متیقنّ از مفاد أدله ارث این ا  فرمایندشیخ انصاری که وجه سوم را قبول دارند می   مرحوم

تی از  منسبت به قسبیع  یا همه باید با توافق یکدیگر معامله را فسخ کنند یا همه باید با توافق یکدیگر معامله را امضاء کنند. اینکه  است لذا  

 آید. می از أدله به دست ن وارثان برای نین عملی فسخ شود و نسبت به قسمت دیگر امضاء شود جواز چمبیع 
 20، س120و من ذلک یظهر أنّ ...، ص

 چهارم:  وجهنقد 

از وارثان  )مرحوم شیخ انصاری به وجه چهارم   اولین فرد  با اعلام نظر  لذا  الخیار نیز تممجموع خیار مربوط به طبیعت وارث است  ام  حق 

 دانند:دو اشکال وارد می شود(  می
 ثه به تنهایی عدم دلیل بر نافذ بودن نظر یکی از ور اشکال اول:

تکلیف  فرمایید هر کدام از وارثان )زرنگی کرد( و از سایرین زودتر اعلام نظر نمود، حرف او نافذ است و فقط بر اساس نظر او به چه دلیل می 

 ت اینکه نظر از ورثه یکی مقدم بر سایر وارثان باشد وجود ندارد. شود؟ دلیلی بر اثبامعامله روشن می 
 در أدله ارث  وحدت سیاق مخالفت با اشکال دوم:

فرمایند سیاق أدله ارث نسبت به  مرحوم شیخ انصاری مشابه اشکال سومی که به وجه و قول اول وارد دانستند را اینجا هم مطرح کرده و می 

که قائل به وجه و قول  باید مالکیتّ آنان بر اموال و حقوق را به یک گونه تفسیر کرد در حالی  مالکیتّ ورثه بر اموال و حقوق یکسان است لذا  

 : ارم معتقد استچه

 . وارث را در نظر گرفت و با اعلام نظر اولین فرد از وارثان، نظر طبیعت وارث محقق شده و حق الخیار تمام شدهنسبت به حقوق باید طبیعت 

ه  ت بگوییم این مال از ترکاما نسبت به اموال طبیعت وارث مهم نیست یعنی اینگونه نیست که اولین نفری که روی یک مال دست گذاش

 میّت ملک تو باشد بلکه باید به سهم و حق همه ورثه احترام گذاشت و حق همه را لحاظ نمود. 

شود. )مالکیتّ نسبت به پس اشکال دوم این است که وجه و قول چهارم منجر به استعمال لفظ )مالکیتّ ورثه بر ما ترک( در اکثر از معنا می 

 حقوق به صورت دیگر تفسیر شود( ر شود و نسبت به اموال به یک صورت تفسی
 2، س121ثمّ إنّ ما ذکرنا جارٍ فی ...، ص

 جریان وجوه چهارگانه در سایر حقوق از ما ترکمطلب چهارم: 

وق میتّ  هایی که نسبت به ارث حق الخیار داشتیم در ارث بردن سایر حقفرمایند تمام وجوه چهارگانه و نقد و بررسی مرحوم شیخ انصاری می 

یعنی کیفیت استحقاق ورثه نسبت به حقوق به جای مانده از میتّ به نحو وجه سوم است که مجموعه وارثان    ه هم جاری استتوسط ورث

مگر اینکه در موردی دلیل خاص داشته    یک حق رأی دارند و همه یا باید از حق استفاده کنند یا آن را اسقاط کنند  ، مورد نظر  نسبت به حقِ 

 شود. از ورثه جداگانه حق دارند و در صورت اختلاف نظر هم باز هم به نظر همه نسبت به خودش عمل می ه بگوید هر کدام باشیم ک
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 کنند:ای دارند بیان می گوید هر کدام از ورثه حق جداگانه مرحوم شیخ انصاری سپس دو مثال برای موردی که نص خاص می 
 حدّ قذف مثال اول: 

و نتوانسته آن را  تهمت لواط زده  بکر و خالدشود. فرض کنیم زید به از دو شریک ساقط نمی   قذف با عفو یکیکند حدّنص خاص دلالت می 

رش  ثابت نماید، خالد و بکر این حق را دارند که از قاضی تقاضا کنند حدّ قذف )هشتاد ضربه شلاق( بر زید اجرا شود، لکن خالد قبل اینکه نظ

جهت إعادة  دهم و به یک پسر رضایت داد و دیگری گفت رضایت نمی رسید،  یعنی دو پسرش اش  ق او به ورثه را اعلام کند از دنیا رفت و ح

 شود. گوید این حق ثابت است و حدّ بر زید جاری می حیثیّتشان تقاضای اجرای حد قذف بر زید نمود، نص خاص می 
 مثال دوم: حدّ قصاص 

توانند تقاضای قصاص کنند و زید اعدام  می )مثلا دو پسر فردی کشته شده(  ، اولیاء دم  را کشته است  فردی   کند اگر زیدنص خاص دلالت می 

گوید به درخواست پسری که  لکن پسر دیگر رضایت نداد، نص خاص می یکی از دو پسر را جلب نماید  لکن اگر زید توانست رضایت    شود، 

 بپردازد. )چون فرض این بود که وارثان دو نفراند( د نصف دیه را شود لکن پسری که رضایت نداده بایرضایت نداده زید قاتل اعدام می 

 شود هم پسر ناراضی باید نصف دیه را بپردازد به جهت جمع بین الحقّین است: عدام می گوییم هم زید ااینکه می 

   که اعدام نشود.  جان خودش را آزاد کند و یکی از دو ولیّ دم را راضی کندـ حق قاتل که توانسته نصف 

 . د قصاص و اعدام قاتل را مطالبه کند نتوانمی مقتول که هر کدام از ورثه حق   ـ

شود که حقش تضییع نشود و این نصف دیه باید از پسر ناراضی گرفته شود زیرا حق رأی او در نیمی از  قاتل یا اولیاء او داده می نصف دیه به 

 حق قصاص نافذ است. 
 8، س121...، صلکن یبقی الإشکال 

 این قسمت از حذفیات است ****** 

 .است 1402 -  1401حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی   از (126)انتهای صفحه  این مسأله از این قسمت عبارت تا انتهای 
 127مسألة لو کان الخیار لأجنبیّ و مات ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 

 است.  1402  -  1401از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی  (128ی صفحه )انتها از این قسمت عبارت هم تا انتهای این مسأله 

 کنم:لذا به اختصار اشاره می   شدالبته مطلب این قسمت نکته جالب و مفیدی است که خوب بود حذف نمی 

 رسدخیار اجنبی به ورثه او نمیمطلب پنجم: 

رسد. در این مسأله که آخرین مطلب مربوط به حکم موروث  ارث می به ورثه او  مرحوم شیخ انصاری تا اینجا فرمودند خیار یکی از متعاقدین  

ی اجنبی خیار و حق فسخ قرار دهند مثلا مشتری بگوید این  اقدین نه برای خودشان بلکه برافرمایند اگر متع کنند و می بودن خیار را بیان می 

در صورتی که اجنبی )برادر( از دنیا برود آیا حق  ه باشد،  حق فسخ داشتخرم که برادرم که مکانیک است تا یک هفته  ماشین را به شرطی می 

 رسد؟ سه وجه بیان شده: اش ارث میفسخ و خیار او به ورثه 

 رسد. این خیار به ورثه اجنبی ارث می  یکم:

 رسد. این خیار به هر کدام از متعاقدین که به نفع خودش این خیار را مطرح کرده بود ارث می  دوم:

حق الخیار او لذا حال که اجنبی متخصص، از دنیا رفته  رسد زیرا تخصص اجنبی موضوعیت و دخالت داشت در  ن خیار به ارث نمی ای  سوم:

 رود. از بین می رأساً   است دلیلی برای بقاء خیار و ارث رسیدن آن وجود ندارد پس با موت اجنبی حق الخیار هم

کام خیار بحث را پیگیری خواهیم کرد. إن شاء الله.و حکم دوم از اح   129دای صفحه جلسه بعد از ابت



 123.................................  :تبیین فسخ فعلی بودن تصرف .....1: تصرف با علم به خیار، فسخ فعلی است/مطلب2: احکام الخیار/حکم2مبحث
 بسمه تعالی     ( 1402.02.20شنبه، چهار) 56جلسه 

 129مسألة: و من أحکام الخیار ...، ص
 ، فسخ فعلی است حکم دوم: تصرف با علم به خیار

 ق است:  خیار به دو صورت قابل تحقحق  اسقاطخواندیم که اقسام هفتگانه خیار و مبحث مسقطات خیار  در
   .باشد که دال بر امضاء عقد  تصرفیفعل و  با انجام دادن اسقاط فعلی . 2. " سقطتُ خیاریأ" : با گفتناسقاط قولی . 1
 قرار گیرد یا خیر. تواند فسخ کننده فعلی )رفتاری( خیار تصرف می پردازند که آیا به این بحث می خیار گانه پنج دومین حکم از احکام در  

 کنند: جزئیات مربوط به این حکم را در چند مطلب بیان می  مرحوم شیخ انصاری
 تبیین فسخ فعلی بودن تصرف مطلب اول: 

 کنند:در مطلب اول چند نکته بیان می 
 نکته اول: طرح بحث 

 شود: ای که از مباحث سابق خیار نقل کردیم یک سؤال مطرح می با توجه به نکته 
 کنید؟یتّ تصرف بحث می چرا در اینجا دوباره از مسقط  ،باشد حق خیار  مسقط فعلی  تواندتصرف می گفته شد در مسقطات خیار  سؤال:

و باعث سقوط خیار و التزام به عقد است  نوعی اجازه فعلی و رفتاری    ،گفتیم تصرف در مباحث سابق بحث از اجازه فعلی بود که می   جواب:

 است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا فسخ فعلی هم داریم یا خیر؟ بحث این است که آیا فسخ عقد هم با تصرف قابل تحققلکن در اینجا 

 تصرف دو کاربرد دارد:  اندفرموده مرحوم علامه حلی و جمعی دیگر از فقها هم 
 فسخ است.  یکم: تصرف در ما انتقل عنه

ه دهد یا با آن سفر برود( این تصرف  به دیگری هدیمثلا آن را  )ری( منتقل شده تصرف کند  اگر فرد )مثلا بایع( در ماشینی که از او )به مشت 

 )اینجا بیع فسخ شده و خیار بایع هم از بین رفته است( باشد.در حکم فسخ بیع است و گویا اعلام کرده راضی به فروش ماشینش نمی 

 است( نشانه فسخ بیع  واگذار کرده تصرف کند بایع )همچنین اگر مشتری در پولی که به
 اجازه است. دوم: تصرف در ما انتقل الیه

 به بیع است.او اگر فرد )مثلا بایع( در پولی که )از مشتری( به او منتقل شده تصرف کند )و مثلا آن را خرج کند( در حکم اجازه و رضایت 
 3، س130و قد عرفت فی مسألة ...، ص

 تصرفی فسخ است که دال بر اراده فسخ باشد نکته دوم:  

تصرف یعنی تصرف دال بر رضایت به عقد و تصرف دال بر فسخ عقد انجام    ربرد کادو  ی بین  ادر این نکته مرحوم شیخ انصاری مقایسه 

 هست یا نه دو قول است:دال بر رضایت به عقد   گرفته  در آنچه ذو الخیار  تصرف اینکه  فرمایند در مباحث خیارات گفتیم دهند و می می

چنانکه صحیحه علی بن رئاب   و اعلام کننده رضایت به عقد باشد  عرفا دالّکه  آوردند  مشهور فقها تصرفی را اجازه عقد به شمار می   قول اول:

 داند. دلالت تصرف بر رضایت می را دلالت تصرف بر امضاء عقد یعنی این صحیحه معیار    فرمود: "فذلک رضاً منه"می

)و اعلام کننده( فسخ عقد    دالّآید که ی تصرفی فسخ عقد به شمار مبگوییم  آن است که  این قول فرمایند مقتضای  مرحوم شیخ انصاری می 

تا فسخ فعلی به شمار آید. پس اگر تصرفی انجام شود که عرفا دال بر فسخ عقد نباشد مثل اینکه فروشنده ماشین که هنوز ماشین را به  باشد  

 فسخ کننده عقد نیست. ین تصرفی چنکند بر فسخ بیع ماشین، گویند دلالت می عرفا نمی مشتری تحویل نداده سوار شود و تا منزلش برود، 

دانستند نه یک نگاه عرفی  می یک تعبّد شرعی  را  در صحیحه علی بن رئاب  گفتیم بعض فقها جمله "فذلک رضاً منه"    ا)و إن قلنا( سابق   قول دوم:

داند یا نداند، لذا  ر رضایت بامضاء عقد است چه عرف آن را دال بخود بخود دال بر رضایت به لزوم عقد و معتقد بودند هر گونه تصرفی یعنی 

 فرمودند اگر عبدی خرید و به او گفت درب منزل را ببند همین هم تصرف دال بر رضایت به عقد است. بعض فقها می   99، ص5در مکاسب، ج

  ،سخدال بر ف  ادعا شود به اجماع فقها بین تصرف دال بر اجازه و امضاء با تصرففرمایند ممکن است طبق این قول مرحوم شیخ انصاری می 

)و آنچه به دست    الیه  لتصرف در هر دو حالت نیاز به دلالت بر رضایت دارد لذا چنانکه تصرف در ما انتقو مشابهت برقرار است یعنی  اتحاد  
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رد مقابل  همچنین تصرف در ما انتقل عنه )آنچه به ف باشد، رضایت به عقد امضاء عقد است که عرفا دال بر دال بر اجازه و در صورتی    آورده(

 در صورتی دال بر فسخ عقد است که عرفا دال بر رضایت به فسخ باشد. نیز  داده( 

 باشد. به فسخ دال بر رضایت تصرفی فاسخ عقد است که   باید بگوییم ، عقدامضاء دال بر  نتیجه اینکه طبق هر دو قول در تصرفِ 

فقهاء چنانکه در مبحث  آن نیست زیرا اکثر    اثبات   نیازی بهدارد لکن    یند البته چنین اجماعی هرچند احتمال تحقق فرمامی )و هذا الاتفاق(  

در صورتی تصرف دلالت بر سقوط خیار شرط دارد که این تصرف عرفا دال  کند بر اینکه  دانستید، کلماتشان دلالت می مسقطات خیار شرط  

 : گوییمو تصرف دال بر فسخ می به قرینه مقابله بین تصرف دال بر امضاء  پس  بر رضایت به عقد و امضاء آن باشد

 ،  عرفا باید این تصرف دال بر رضایت به امضاء باشددر تصرف دال بر امضاء،  چنانکه 
 آید. شد نه اینکه هر تصرفی فاسخ به شمار  فسخ عقد بارضایت به عرفا باید این تصرف دال بر  در تصرف دال بر فسخ همهمچنین  

 کنند:به یکی از عبارات فقهاء اشاره می 
اند که اگر از بایع در ما انتقل عنه واقع شود دال بر فسخ و اگر از مشتری در ما انتقل الیه  تصرفاتی را مثال زده مرحوم علامه حلیّ در تذکره  

 اما توضیح مثالها:   انجام شود دال بر اجازه و امضاء عقد است.
 دهد بایع بیع اول را )با استفاده از خیار( فسخ کرده است. د نشان می اگر بایع کالایی را که فروخته دوباره در معرض فروش بگذار  مثال اول:

 فسخ عقد قبلی است. اگر بایع کالایی را که فروخته اذن به فروش آن توسط فرد دیگر دهد نشانه  مثال دوم: 

 ه دیگری وکالت فروش بدهد نشانه فسخ عقد قبلی است.فروخته ببایع کالایی را که اگر  مثال سوم:

باشد و قبض را شرط صحت    نکردهقبض  گرو گیرنده  اما هنوز  نزد فرد دیگری گرو و رهن گذارد  فروخته  اگر بایع کالایی را که    ارم:مثال چه

د به اینکه قبض هم شده باشد که در  )چه رس  نشانه فسخ عقد قبلی استکه قبض هم ندارد    ی رهن بدانیم در این صورت همین گرو گذاشتن

 دال بر فسخ عقد قبلی است( این صورت به طریق اولی 

، همین هدیه دادنی که قبض هم  اگر بایع کالایی را که فروخته به فرد دیگری هدیه دهد و هدیه گیرنده هنوز قبض نکرده باشد  مثال پنجم:

 فسخ است(اینکه قبض هم شده باشد که در این صورت به طریق اولی دال بر  در آن محقق نشده نشانه فسخ عقد قبلی است. )چه رسد به 

تصرف کند به اینکه آن را در معرض فروش گذارد، یا به دیگری  همین پنج مثال اگر از مشتری واقع شود یعنی مشتری در کالایی که خریده  

وقتی  زیرا این امور    اینها نشانه رضایت به اجازه و امضاء عقد استاذن در فروش یا توکیل در فروش دهد، یا آن را گرو گذارد یا هبه دهد همه  

 کند بر اینکه مشتری طالب مبیع است و مبیعش را استیفاء و دریافت کرده و راضی به آن است.شود دلالت می از مشتری واقع می 

در صورتی تصرف را امضاء یا فسخ به شمار  و ردّ    فرمایند همین نظر مرحوم علامه اقوی است که در هر دو بُعد اجازه مرحوم شیخ انصاری می 

  بر رضایت باشد. و مشابه همین عبارت را مرحوم محقق ثانی هم دارند. آوریم که دالّ 

 

 
 : به مناسبت چهارشنبهای نکته 

ها  از ابتلائات عمومی به خصوص برای ما طلبه   . یکی "سُكرُ الغَفلةَِ و الغُرورِ أبعَدُ إفاقَةً منِ سكُرِ الخمُورِفرمایند: "أمیرالمؤمنین علیه السلام می 

گوید سکر به معنای  ابن فارس در معجم مقاییس اللغة می ت از یاد خدا، امام زمان و توجه به شناخت و انجام وظیفه است.  گرفتاری به غفل

 بینیم یا در این امور حیران هستیم؟می  مان خود را متوجه یاد خدا و در مسیر هدف از خلقتماندر هر عمل و ساعت از زندگی   تحیّر است آیا 

لو أن طبیبا   یا نفس: فرمایند:  دارند از جمله می در مؤاخذه نفس ه مختصر و پر محتوای محاسبة النفس فرازهای جالبی  مرحوم کفعمی در رسال

ألذّ   یهودیا، أو حكیما نصرانیا، أخبركِ    ه، وجاهدتِ عنه وتركتِ  بالاحتماء، عن بعض الغذاء، لصبرتِ   بدائه، وعدم دوائه، ثم أمركِ   أطعمتكِ   في 

ول القرآن المبین، والأنبیاء والمرسلین، أقل تأثیرا من قول یهودي یخبر عن تخمین، أو نصراني ینبئ عن غیر یقین؟! أفكان ق  فیه. نفسكِ
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 نکته سوم: اقسام تصرفات فاسخ 

تر است از اثبات  ساده  أسهل و فرمایند اثبات فاسخ بودن تصرف در محل بحث ال بر فسخ می ل بر امضاء و تصرف ددر مقایسه بین تصرف دا

توان  أسهل بودن این است که در ما نحن فیه با کمک یک اصل می اجازه و امضاء بودن تصرف که در مبحث مسقطات بررسی شد. دلیل  

ن تصرف معمولا اختلاف نظر وجود دارد چنانکه مثالهایی در همان مباحث  ر امضاء و اجازه بودفاسخ بودن تصرف را به راحتی ثابت نمود اما د

چهارپایی را خریده و در مسیر برگشت به خانه سوار این حیوان شده، بعضی معتقدند بودند  شد مثل اینکه مشتری  مسقطات خیار مطرح می 

ضی مانند مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند سوار حیوان  امضاء عقد است و بع  آید و مسقط خیار و نشانهاین سوار شدن تصرف به شمار می

 دانیم و این تصرف بر دو گونه است: فرمایند تصرف دال بر فسخ را فاسخ عقد می در هر صورت می  شدن تصرف مسقط نیست. 
 حرام است. دهدتصرفی که اگر غیر مالک انجام قسم اول: 

 مانند لمس جاریه دیگران.  طرف مالک اگر انجام شود از نگاه شارع حرام استغیر مالک و غیر مأذون از ارتکاب بعض تصرفات از جانب  
 این تصرف فاسخ است به ضمیمه أصالة الصحة فی فعل المسلم 

  در مدت خیار  ل ندادهو هنوز تحوی   کنیزی که فروخته  با  تصرفی انجام دهد که شرعا حرام است مثلا   اگر ذو الخیار )مثلا بایع( در ما انتقل عنه
 این فعل ذو الخیار دو محمل دارد: کند،  رتمباش
 )عدم فسخ عقد(  فعل مسلم بر حرام حمل  یکم:

 فعل و تصرف ذو الخیار دال بر فسخ بیع نیست. . طبق این محمل  که با کنیزی که فروخته مباشرت کردهبگوییم ذو الخیار مرتکب حرام شده  
 حمل فعل مسلم بر حلال )فسخ عقد(  دوم:

به این جهت بوده   ، گوییم مباشرت ذو الخیار با کنیزوجه حلال نمود لذا می  صحت و سلمان است و باید فعل او را حمل بر بگوییم ذو الخیار م

 ساوی با فسخ عقد است. لذا همین مباشرت کردن ملذا شرعا مجاز به مباشرت با کنیز خودش بوده است.  که بیع این کنیز را فسخ کرده  

 .عل المسلم اقتضا دارد عمل ذو الخیار را حمل بر صحیح کنیم یعنی تصرف او را نشانه فسخ بدانیمنتیجه اینکه أصالة االصحة فی ف 

هست  هم  تصرف ذو الخیارعدم فسخ در  احتمال  اند که  از شافعیه نقل کرده   اند لکنهمین نکته را بیان فرموده   خودشانمرحوم علامه حلی  

 ست واقعا مردّد بین فسخ و اجازه باشد. زیرا لزوما تصرف او دال بر فسخ نیست بلکه ممکن ا

با تمسک به  اند از باب اینکه تا جایی که ممکن است باید فعل مسلم حمل بر جهت صحیح و مشروع شود لذا مرحوم محقق ثانی هم فرموده

 حرام نبوده بلکه دال بر فسخ عقد توسط او است.  گوییم تصرف ذو الخیار أصالة الصحة فی فعل المسلم می 
 8، س132...، صالمسلمنّ أصالة حمل فعل  ثمّ إ

توانید با ضمیمه أصالة الصحة فی فعل المسلم نتیجه بگیرید تصرف ذو الخیار فسخ عقد بوده زیرا أصالة الصحة  گوید نمی مستشکل می   اشکال: 

کنیم لم را حمل بر صحت می گوییم فعل مسحجت نیست لذا اینکه می از اصول عملیه است و در اصول ثابت شده لوازم عقلی اصول عملیه  

 ده پس تصرف فسخ عقد بوده اینها لوازم عقلی است و اصل شما اصل مثبتِ خواهد بود که اعتبار ندارد. پس تصرف او حرام نبو

   عقلی أمارات شرعیه هم حجت است. مفرمایند أصالة الصحة فی فعل المسلم از أمارات شرعیه است و لوازمرحوم شیخ انصاری می  جواب:

دلیل حجیتّ أصالة الصحة فی فعل الغیر اجماع، سیره متشرعه و دلیل عقل مبنی بر قبح از بین رفتن نظام   فرمودند 350، ص 3در رسائل، ج)

چنانکه منطوق کلام معصوم حجت است مدلول التزامی    ،کند)دلیل حجیتّ أمارات، حجیتّ لوازم عقلی آنها را هم ثابت می   (. معاش مردم است

 . ست(آن هم حجت ا
 غیر مالک انجام دهد حرام نیست و فاسد است  قسم دوم: تصرفی که اگر

،  بلکه فقط این تصرف فاسد و بلااثر است اگر ذو الخیار در ما انتقل عنه تصرفی انجام دهد که شرعا حرام نیست  )التصرف الذی لاینفذ(  

را به فرد دیگر بفروشد، این کار حرام    مدت خیار این خانه روخته در  ای را که به دیگری فمثل اینکه خانهتصرفاتی مانند بیع، اجاره و نکاح،  
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  فاسد است فروخته است چنین تصرفی را دیگران   ملک اینکهتواند تصحیح شود( اما نیست )زیرا نهایتا بیع فضولی است که با اجازه مالک می 

یم این تصرف دال بر فسخ است. اما  لصحة فی فعل المسلم ادعا کنتوانیم با استفاده از أصالة ا اما حرمت ندارد. حال که حرمت ندارد پس نمی 

 کنیم این تصرف دال بر فسخ است. باز هم با ضمیمه یک اصل دیگر ادعا می 
 این تصرف فاسخ است به ضمیمه أصالة عدم الفضولیةّ 

 اگر ذو الخیار در ما انتقل عنه تصرفی انجام دهد که شرعا حرام نیست دو محمل وجود دارد: 

 )عدم فسخ عقد(  تصرفحمل بر فضولی بودن  م:یک

بیع دوم گویا یک بیع فضولی است یعنی ماشین  ه بود، اما در مدت خیار دوباره همان را به فرد دیگر فروخت، بگوییم این  را فروخت  ماشینبایع  

 دیگران را فروخته که اگر مالک ماشین بیع را اجازه کرد بیع صحیح و الا فاسد است. 

 خ عقد( فضولی نبودن تصرف )فس حمل بر  دوم:

شود که تصرف ذو الخیار نشانه فسخ عقد بوده است. أصالة عدم الفضولیّة  در محل بحث یک اصل جاری است و با جریان این اصل ثابت می

ده و ماشین را برای  انجام داده از باب بیع فضولی نبوده بلکه گویا بیع ماشین را فسخ کر گوید تصرفی که بایع در ماانتقل عنه )ماشین(  می

 دش دوباره به فرد دیگری فروخته است.خو

با ضمیمه أصالة عدم الفضولیة به تصرفی که بایع انجام داده نتیجه  مرحوم شیخ انصاری همین محمل دوم را قبول دارند و  نتیجه اینکه  

 ند. همین محمل را قبول دارفرمایند مرحوم علامه حلی و محقق ثانی نیز می گیرند این تصرف فاسخ عقد است. سپس می

توانید با تمسک به اصل عدم فضولیتّ ثابت کنید تصرف  معارض است با اصل عدم فسخ لذا نمی أصل عدم فضولیّة  گوید  مستشکل می   اشکال: 

ن تصرف  ا قبل از تصرف بایع، بیع فسخ نشده بود شک داریم اییقین داریم تگوید  مستشکل می توضیح مطلب:  ذو الخیار فاسخ عقد است.  

 کند تعارضا تساقطا. عدم الفضولیه که فسخ را ثابت می کنیم. این استصحاب با أصالة  یا نه؟ استصحاب عدم فسخ جاری می   سبب فسخ عقد شد

 دهند: مرحوم شیخ انصاری دو جواب ارائه می  جواب:

  تواند با آن تعارض کند. ل عملی است نمی فرمایند أصالة عدم الفضولیه یک أماره شرعی است و استصحاب عدم فسخ که یک اصمی   اولا:

همینکه ماشین دست بایع بوده و آن را به  قاعده ید است یعنی  ظاهر حال و  )ممکن است گفته شود مستند مشروعیت أصالة عدم الفضولیة  

 رسد.( ت به اصل عملی نمی جاری است و نوبمالک بوده است، قاعده ید هم اماره است لذا أصالة عدم الفضولیة    دهددیگری فروخته نشان می 

نه ظاهر حال بلکه "أصالة عدم قصد العقد عن الغیر" است.    ،محتوای آن اگر هم گفته شود أصالة عدم الفضولیّة یک اصل عملی است زیرا    ثانیا:

دیگران را نداشت،  استصحاب عدم حادث است. وقتی بیع انجام شد یقین داریم بایع قصد عقد بیع از طرف  أصالة عدم الفضولیه نوعی    یعنی 

یا نه؟ استصحاب  الآن که تصرفی انجام داده و ماشین را به فرد دیگری فروخته شک داریم آیا این تصرف را از طرف دیگران انجام داده  

مان  پس اگر گفته شود أصالة عدم الفضولیه یک اصل عملی است جواب  ان انجام نداده است.تصرفی از طرف دیگرگوییم  همچنان می کنیم و  می

 و اصل عدم فسخ مسببی است.  ،این است که این اصل بر أصالة عدم الفسخ مقدم است زیرا اصل عدم فضولیت سببی

گردد که آیا تصرف را برای  به این بازمی   سخ()اصل عدم ف  منشأ شک در اینکه آیا تصرف ذو الخیار دال بر فسخ بوده یا نهتوضیح مطب:  

تکلیف روشن  گوییم فضولتا نبوده لذا  شود و می تکلیف روشن می   ، با جریان اصل در ناحیه شک سببیاده،  خودش انجام داده یا فضولتا انجام د

 رسد. نوبت به جریان اصل مسببی عدم الفسخ نمی برای خودش انجام داده و فسخ کرده و شود که می

خواهد بود  یک اصل عملی  فسخ العقد عن الغیر باشد م أصالة عدأصالة عدم الفضولیةّ مستندش )لکن الإنصاف( البته انصاف این است که اگر  

اصل عدم فسخ العقد عن الغیر جاری کردیم و لازمه عقلی آن را نتیجه  تواند با أصالة عدم الفسخ تعارض کند زیرا  اصل مثبت است و نمی   و

.م مهم همان جواب اول استگوییگرفتیم که پس عقد را از طرف خودش فسخ کرده پس این تصرف دال بر فسخ عقد است. لذا می 
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 9، س133و کیف کان، فلا اشکال ...، ص

در  فرمایند  بندی بحث فاسخ بودن تصرف و مقایسه بین تصرف دال بر فسخ و تصرف دال بر امضاء می مرحوم شیخ انصاری در مقام جمع

قسم دوم را بپذیریم چه نپذیریم در هر صورت    الغیر در قسم اول و أصالة عدم الفضولیّة در   تصرف فاسخ چه جریان أصالة الصحة فی فعل

 اراده فسخ داشته باشد و الا هر تصرفی از جانب ذو الخیار دال بر فسخ عقد نیست.آن است که دلالت بر  ، ملاک فاسخ بودن تصرف

 : لاف استت نیم بین فقها اخبیمؤیّد این مدعا آن است که در بعض افراد و مصادیق تصرف می 

 است.بیع  فسخ  امضاء یا کنند این تصرف دال بر لذا حکم می  استالتزام به بیع یا فسخ بیع  ، تصرفآن لت التزامی  دلامعقتدند  ـ بعضی 

 شود. در می صاهم است  مرددّ بین فسخ و امضاء که  یفرداز امثال این تصرفات معتقدند آن تصرف ظهور عرفی در فسخ ندارد زیرا ـ بعضی 

امضاء  مثل اینکه ماشینی که خریده و حق الخیار هم دارد را ببرد صافکاری برای تعمیرات جزئی، ممکن است بعض فقها این کار را دال بر  

وز  ر  پنج یا ماشینی را از فردی خریده اما    شود. بیع حساب کنند و بعضی هم بگویند چنین عملی از فرد مردّد در فسخ یا امضاء هم صادر می 

هست یا گفته شود   ین عمل دال بر فسخ عقدارده در پارکینگ مجتمع مسکونی فروشنده آن را پارک کرده ممکن است گفته شود است که ب

 دال بر فسخ عقد نیست بلکه فرد مردّد در معامله هم ممکن است از باب احتیاط چنین کاری انجام دهد. 
 14، س 133و مما ذکرنا یعلم ...، ص

 مع القرینه فاسخ نیست. یا مسامحتا یا  تصرف نسیانا  نکته چهارم:

تا اینجا گفتیم اگر تصرف ذو الخیار در ما انتقل عنه دال بر فسخ باشد، فسخ فعلی به شمار  چهارمین و آخرین نکته در مطلب اول آن است که  

 : ت نیس اسخ عقدف اشته باشد اما ظهور عرفی در فسخ د ممکن است همین تصرفی که  در بعض موارد   آید، امامی

ماشین را به مشتری فروخته و هنوز مشتری تحویل نگرفته که فروشنده فراموش  مثلا    اگر تصرف از روی نسیان و فراموشی باشد.  مورد اول:

 رود. با آن به سفر می  کند ماشین را فروخته ومی

آن به سفر رفت به این تصور که اشکالی ندارد  د مثلا با  انگاری در ماشینی که خریده تصرفی انجام دااگر از روی مسامحه و سهل   مورد دوم:

 و خریدار ماشین هم راضی است.

به این جهت    تصرف کند مثلا اگر فروشنده ماشین با آن به سفر رفتهیا اذن فحوی  اگر با اعتماد به ظاهر حال و قرائن پیرامونی    مورد سوم:

 رفته است.، لذا با این ماشین سفر و به او تحویل دهد سفر کند  به آن شهر خواستهاست که خریدار در شهر دیگر بوده و فروشنده می 
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 ****** این قسمت از حذفیات است 

 . است 1402 -  1401از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی   143انتهای صفحه یعنی   آن پایان  ابتدای این مسأله تا از 
 کنیم.به اختصار به نظر مرحوم شیخ انصاری اشاره می  که ف شده نکات مهمی هم وجود دارد در این محدوده حذ

 مطلب دوم: تصرف سبب فسخ است یا کاشف از فسخ 

گفته    تصرف این تصرف سبب تحقق فسخ است که به آن سببیتّ    تصرف ذو الخیار که فرضا دالّ بر فسخ است، آیا در  سؤال این است که  

شود. بالأخره تصرف سبب  تصرف گفته می کاشف از تحقق فسخ یک لحظه قبل از تصرف است که به آن کاشفیتّ    شود یا این تصرف می

 فسخ است یا کاشف از فسخ؟ 

تصرف است. مرحوم شیخ انصاری قسم اول از تصرف فاسخ را با ضمیمه  کاشف از فسخ آناًمّا قبل از    ،مرحوم شیخ انصاری معتقدند تصرف 

ای که فروخته( را حمل بر حرمت  فعل مسلمان )مثل وطی جاریه ی اینکه  المسلم دال بر فسخ دانستند بر این اساس برة الصحة فی فعل اأصال

 و فسخ عقد با همان نیتّ محقق شده است پس تصرف کاشف فسخ است. یک آن قبل از تصرف، نیتّ فسخ عقد وجود داشته    باید گفتنکنیم  
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است که اگر تصرف کاشف از فسخ باشد این تصرف در ملک فرد اتفاق افتاده و تمام آثار ملکیبتّ    اینت و کاشفیتّ  ثمره تفاوت مبنای سببیّ

ای که به  اما اگر تصرف سبب فسخ باشد باید بگوییم این تصرف و فروش ماشین به دیگران باطل است زیرا لحظههم در این جا ثابت است  

 اما انتقال به ملک دیگران محقق نشده است.  لذا فسخ محقق شدهدیگران گفته بعتُ، مالک نبوده است 

 
 144مسأله من أحکام الخیار ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 

 است.  1402 -  1401از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی   159یعنی انتهای صفحه   آن از ابتدای این مسأله تا پایان  

.  پردازندآغاز شده که مرحوم شیخ انصاری ضمن دو مسأله به بررسی آنها می   گانه خیارنج سومین حکم از احکام پ بررسی در این محدوده هم

 کنم.اشاره می سأله این ممسأله اول در محدوده حذفیّات است. به اختصار به نظر مرحوم شیخ انصاری در 
 حکم سوم: تصرفات مانع از ردّ عین توسط غیر ذی الخیار 

 فرمایند: ن دو مسأله بررسی می این حکم را ضممرحوم شیخ انصاری 

 در خیارات اصلیه جایز است و در خیارات غیر اصلیه جایز نیست.مسأله یکم: 

ک طرف خیار دارد که تکلیف معامله در زمان خیار به نظر او وابسته  وقتی یخلاصه نظریه مرحوم شیخ انصاری در این مسأله آن است که  

ثلا بایع ماشین را فروخته و برای خودش تا یک  باشد یا خیر؟ ما مجاز به تصرف در آنچه گرفته می است، اما طرف مقابل او که خیار ندارد آی

 د در ماشین تصرف کند یا خیر؟ تصرفات بر دو قسم است: تواندر این یک هفته میهفته خیار قرار داده، آیا مشتری که خیار ندارد 

 ماشین شود و از آن استفاده کند. چنین تصرفی قطعا جایز است.  تصرفی که مانع از ردّ نیست. مثل اینکه سوار  قسم یکم:

 تصرفی که مانع از ردّ است، این قسم هم دو حالت دارد:  قسم دوم: 

 عین به صورتی بوده که آن را تلف کرده است. اینجا دیگر برگرداندن عین عقلا ممکن نیست و باید از بدل آن سخن گفت. تصرف در  الف:

 صورتی بوده که مشتری عین را از مالکیتّ خودش خارج کرده و به فرد دیگری هدیه داده یا فروخته. تصرف در عین به  ب:

 محل بحث قسم دوم حالت ب است که آیا غیر ذی الخیار مجاز به تصرف مانع از ردّ عین هست یا خیر؟ 

 : فرمایند ن کرده و می یه خودشان را بیاکنند و به عنوان قول پنجم نظرچهار قول بیان می مرحوم شیخ انصاری 

بر غیر ذی الخیار مجاز است زیرا الناس مسلطون علی    ، تصرف مانع از ردّ در خیارات اصلیّة که شارع تعبدا مطرح کرده مانند خیار مجلس  ـ  

 لطنت ندارد. این مالکیتّ و س  و حق فسخ ذو الخیار هم منافاتی با تواند انجام دهد گوید غیر ذی الخیار هر نوع تصرفی می اموالهم می 

کند، اینجا  مثل خیار شرط که بایع برای خودش جعل خیار می شود  یکی اشخاص مطرح می ـ در خیارات غیر اصلیه یعنی خیاراتی که توسط  

  دوباره به کالای  با فسخ بیعبه این جهت بوده که    )بایع(   غیر ذی الخیار حق تصرف مانع از ردّ ندارد زیرا اصل جعل خیار توسط ذی الخیار

مشتری  کند پس باید بگوییم خودش دست پیدا کند و اگر بنا باشد مشتری مبیع را به دیگری منتقل کند دیگر بایع به مبیعش دست پیدا نمی 

 تا زمانی که مهلت خیار بایع تمام نشده حق تصرف مانع ردّ ندارد. 

این خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در مسأله اول بود که از حذفیات است. 
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 بسمه تعالی     (1402.02.25شنبه، دو) 59جلسه 

 160مسألة: المشهور أنّ المبیع ...، ص 

 مسأله دوم: زمان آغاز مالکیّت در بیع مع الخیار 

و البته بعض فقهاء هم بین خیارات اصلی و غیر    بعد از اینکه در مسأله اول ثابت کردند تصرفات مانع از ردّ در خیارات غیر اصلیه جایز نیست

و  شرط خیار مطرح شده  مشتری کالائی خریده و در بیعشان  وقتی    سخ داده شود کهصیل قائل نشدند لازم است به این سؤال پاتفاصلی  

از چه    ( مشتری حق ندارد تصرفات مانع ردّ مبیع انجام دهد، مالکیتّ مشتری بر مبیع )که بتواند هر تصرفی در کالایی که خریده انجام دهد

   زمانی است؟

مبیع یُملک بالعقد" به این معنا نیست که فقط بحث از مالکیتّ مشتری باشد بلکه بحث از  یر مرحوم شیخ انصاری در کتاب به "أنّ ال)البته تعب

بت به مبیع که معمولا کالا  برند زیرا توضیح تصرّف مانع از ردّ نسنیز به همین نحو است اما بحث را بر محور مشتری پیش می مالکیتّ بایع  

   ر است(.تاست روشن 

 کنند:می بررسی مطلب  رچها ضمن را مذکور پاسخ به سؤال 
 اقوال نقل مطلب اول: 

 کنند ابتدا قول مشهور که مورد تأیید خودشان است و سپس قول مرحوم شیخ طوسی: به دو قول اشاره می 
 است  از لحظه عقدمالکیّت  مشهور و شیخ انصاری:  قول اول: 

شود. اثر خیار داشتن بایع  از لحظه عقد مالک این مبیع شمرده می ه تا یک هفته خیار داشته باشد، مشتری بایع مبیع را فروخته به این شرط ک

 . شودتصویر می  از لحظه عقد این است که مالکیتّ مشتری متزلزل است. پس هم خیار برای بایع وجود دارد هم مالکیّت برای مشتری
 2، س160و جماعة ...، ص و حکی المحقق

 شیخ طوسی: مالکیت بعد انقضاء خیار است. قول دوم: 

که آغاز مالکیتّ با تحقق عقد نیست بلکه بعد از انقضاء مهلت    اندمرحوم شیخ طوسی نسبت داده   مرحوم محقق ثانی و جمعی دیگر از فقهاء به

باشد و حتی    ع و چه خیار مختص بای  ع و مشتری هر دو خیار داشته باشندتعبیر خیار هم در کلام ایشان اطلاق دارد یعنی چه بای  خیار است.

   خیار خودش خواهد بود نه از لحظه عقد.  ء اگر خیار مختص مشتری باشد باز هم تحقق مالکیتّ مشتری بر مبیع از زمان انقضا

ین کالا را از زمانی  د باز هم مالکیتّ تامه مشتری بر ا فرماینمثل اینکه مشتری کالا را خریده به این شرط که تا یک هفته خیار داشته باشد، می 

 دانیم که خیار منقضی شود. می

فرمایند در اینکه مالکیتّ  اند. شهید اول می خلاف این را به شیخ طوسی نسبت داده البته مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیة  

شود مبنای کشف  خیار، و اگر با انقضاء خیار آغاز می   لحظه اتمام مهلته تحقق عقد یا از  شود، از لحظمشتری بر مبیع از چه زمانی آغاز می 

کند  صحیح است یا مبنای نقل )که با انقضاء خیار کشف شود مالکیتّ از لحظه عقد محقق شده بود یا تحقق مالکیتّ از زمان عقد نقل پیدا می 

 : گردد کهاین اختلاف به این بازمی بین فقها اختلاف است و منشأ به زمان انقضاء خیار( 

 . منافاتی با تصویر مالکیت ندارداست که  پس دادن  غرض از خیار هم امکان ، ـ از طرفی عامل نقل و انتقال بین متبایعین عقد است

ـ از طرف دیگر هدف انجام بیع و تحقق مالکیتّ این است که مشتری در کالا تصرف کند، وقتی در زمان خیار اماکان تصرف مانع از ردّ  

 بود. ود مالکیتّ وجود ندارد و الا اگر مالکیتّ بود که باید تصرف مانع ردّ بر مشتری مجاز می شپس معلوم می نیست 

 ابتدای عقد دانست و از طرف دیگر بعد از انقضاء خیار لذا در اعتقاد به زمان آغاز خیار بین فقها اختلاف شده. مالکیتّ را باید از پس از طرفی 

اند که اگر فقط مشتری برای خودش خیار مطرح کرده باشد در این صورت  طوسی قاطعانه فتوا داده  فرمایند مرحوم شیخمرحوم شهید اول می 

)و اگر فقط بایع خیار داشته باشد یا هر دو خیار داشته باشند، مالکیتّ بعد انقضاء خیار است( مرحوم    قد استمالکیتّ مشتری بر مبیع از لحظه ع

 مشتری بر مبیع متوقف است بر انقضاء خیار. )نقل کلام شهید اول تمام شد( ت ابن جنید اسکافی هم معتقدند تحقق مالکیّ
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 3، س161فإنّ فی هذا الکلام شهادة ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 

 است.  1402 -  1401و کیف کان، از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی   164از عبارت مذکور تا صفحه 
 

 10، س164، صو کیف کان فالأقوی ...
 مطلب دوم: بررسی أدله

 فرمایند. به طور جداگانه أدله هر دو قول در آغاز زمان مالکیتّ مشتری بر مبیع را بررسی می 
 مشهور و شیخ انصاری )آغاز مالکیّت از لحظه عقد(أدله 

کنند،  باشد، بررسی می ری بر مبیع محقق می و در زمان خیار، مالکیتّ مشت مرحوم شیخ انصاری حدود ده دلیل برای اثبات اینکه با تحقق عقد  

 فرمایند. بعضی را قبول و بعضی را نقد می 

 البیع دلیل اول: عموم أحلّ الله 

داند چه  بیع میعقد  کند خداوند سبب و عامل نقل و انتقال مالکیتّ بین متبایعین را  عام است و دلالت می   أحلّ الله البیعفرمایند آیه شریفه  می

 ، زمان خیار تمام شده باشد یا نشده باشد. هم مطرح شده باشد یا نشده باشددر بیع خیار 

 تراض  إلا أن تکون تجارة عندلیل دوم: عموم 

مالی که  در    و مالکیتّ  کند جواز تصرف عام است و دلالت می   لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراضفرمایند آیه شریفه  می

 ا نه. بیع به دست آمده مبتنی بر رضایت طرفین است چه در بیع خیار مطرح شده باشد یا نه و زمان خیار تمام شده باشد ی  از راه تجارت و

 دلیل سوم: البیّعان بالخیار 

بیع محقق    مالکیتّ از لحظه عقدکند  ثابت میکلمه خیار  " که مربوط به خیار مجلس است  البیعّان بالخیار ما لم یفترقافرمایند در روایت " می

ابجا نشده باشد حق خیار و پس دادن  شود و الا سخن از خیار معنا ندارد، اگر مالکیتّ بین ثمن و مثمن بین بایع و مشتری از لحظه عقد جمی

 خیار معنا ندارد. مالکیّتی که به واسطه بیع محقق شده بود پس تا مالکیتّ تصویر نشود  پس دادن و فسخخیار یعنی  معنا ندارد. 

 ل چهارم: جواز نظر به جاریه در زمان خیاردلی

شمارند یعنی مشتری جاریه خریده و سه روز خیار دارد اما در همین سه  نظر به جاریه در زمان خیار را مجاز می فرمایند روایاتی داریم که  می

دهد از لحظه عقد  این جواز نظر نشان می .  روز مجاز است به مواضعی از بدن جاریه که نگاه کردن به آنها بر غیر مالک حرام است، نگاه کند

 یّت از لحظه عقد آمد. مشتری مالک جاریه شده است که در زمان خیار مجاز به نظر است. پس مالک

 نقد دلیل چهارم: 

مده باشد  کند لزوما مالکیتّ از لحظه عقد آصرف اینکه مشتری در زمان خیار مجاز به نظر باشد دلالت نمی فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

مجاز است با این  از همان لحظه تحقق نظر بیاید چنانکه در مطلقّه رجِعیّة چنین است. مردی که همسرش را طلاق رجعی داده  تشاید مالکیّ

دهد از  شود یعنی جواز لمس نشان می خانم مباشرت کند یا بدن او را لمس کند و به محض انجام این عمل زوجیتّ بین آن دو برقرار می 

 شده است نه اینکه از لحظه طلاق بین آن دو زوجیت برقرار بوده است.ن لحظه زوجیتّ برقرار هما 

 دلیل پنجم: روایات بیع الخیار به شرط ردّ مبیع 

و ضرورتی    به جهت گرفتاریبه نوعی از بیع مع الشرط پرداختند که بایع    127، صفحه  5مرحوم شیخ انصاری در مبحث خیار شرط در جلد  

تواند دوباره پول ماشین را تأمین  به زودی می تر و نقدا بفروشد لکن  مجبور شده ماشینش را به قیمت ارزان   که برایش پیدا شده  رمانمثل د

را به بایع پس    ماشین فروشد به این شرط که اگر مثلا تا یک هفته پول را به مشتری برگرداند، مشتری موظف باشد  می   لذا ماشین را  کند،

کردند. "بیع الخیار" تعبیر می به  که از آن  دهد
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معاویة بن میسره، صحیحه سعید بن یسار و روایت أبی الجارود( در مشروعیت چنین بیعی  آنجا چهار روایت )موثقه اسحاق بن عمار، روایت  

رده اگر کالا نماء  رح کدر امر پنجم فرمودند در مدتی که بایع برای خود شرط خیار مط  139، صفحه 5جلد ذکر و بررسی کردند. همچنین در 

 . ضامن تلف و جبران خسارت است. )من له الغُنم فعلیه الغرُم( ، خودش ای داشت ملک مشتری است و اگر کالا نزد مشتری تلف شدو ثمره

امن  او ض شویم مشتری در مدت خیار مالک مبیع بوده است که نماء هم ملک او است و اگر تلف شود  از این روایات و مطلب مذکور متوجه می 

 آید. و در صورت تلف هم مشتری هیچ کاره بود. پس مالکیتّ از لحظه عقد بیع می بود است و الا اگر مالک نبود که نماء ملک مشتری نمی 

 دهند: مرحوم شیخ انصاری سپس از دو اشکال وارد بر استدلال به دلیل پنجم جواب می 
 : اول  اشکال

مالکیتّ    روایات مربوط به  آن   توانند مستند مشهور و شیخ انصاری قرار گیرند زیرا موردنمی روایات مذکور  گوید  مستشکل می )إلا أن یلتزم(  

ه محض ردّ ثمن عقد خود بخود  شود یعنی بنماء در زمان خیار نیست بلکه وقتی بایع در مهلت معین شده ثمن را پس داد عقد منفسخ می 

  ، حق الخیار خود استفاده کرده و عقد را فسخ کرده است. پس مالکیتّ مشتری بر نماء ا ردّ ثمن از  فسخ شده است نه اینکه بایع خیار داشته و ب

 از ابتدای عقد و همزمان با خیار، مالکیتّ مشتری هم محقق شده است.  کننداین روایات دلالت می  مربوط به زمان خیار نیست که بگویید
 جواب: 

بسیار بعید است و  ن مباحث سابق هم توضیح دادیم حمل روایات مذکور بر انفساخ  رمایند در همافمرحوم شیخ انصاری می بعیدٌ فی الغایة(  )

 اگر مجاز به ردّ ثمن و استرداد مبیع است به جهت وجود همان خیار است. گویند بایع در مهلت معینّ شده خیار دارد و  ظاهر این روایات می 
 دوم: اشکال

برداریم و بگوییم روایت مربوط به انفساخ عقد نیست باز هم روایت مدعای شما را ثابت  اگر از اشکال قبلی دست  گوید  مستشکل می )أو یقال(  

مبیع را از مشتری پس  شود که بگوید: "فسختُ العقد" و  حق الخیار برای بایع محقق می   ،ردّ ثمن بعد از  کند زیرا ظاهر روایت این است که  نمی 

مالکیتّ فی زمن الخیار  باز هم    ، قبل ردّ ثمن ملک مشتری باشد  نمائاتِ فرض کنیم  ا اگر  نوز خیار وجود ندارد لذبگیرد. پس قبل از ردّ ثمن ه

 شود. زیرا خیار بعد ردّ ثمن محقق می  گویند نیست که مشهور و شیخ انصاری می 
 جواب: 

توان از روایات برداشت  می  ثابت کردیمواب دادیم و فرمایند در همان مباحث سابق از این اشکال هم ج)و إن ذکرنا( مرحوم شیخ انصاری می 

کرد که تحقق خیار مشروط به ردّ ثمن توسط بایع نیست بلکه تحقق خیار همزمان با تحقق عقد بیع است، چنانکه عبارات فقهاء نیز همین  

 کرد. برداشت را تأیید می 
 اشکال: 

 در روایات مذکور دو احتمال وجود دارد: کند که بالأخره  کال می این جواب مرحوم شیخ انصاری اش)إلا أنّ الروایة( مستشکل به 

 گوید(. یکم: گفته شود تحقق خیار از لحظه ردّ ثمن است )که مستشکل می 

 فرمایند(. دوم: گفته شود تحقق خیار از لحظه عقد بیع است )که مرحوم شیخ انصاری می 

توانند به این روایات تمسک  تدلال. شیخ انصاری هم نمی جاء الإحتمال بطل الإس  دانیم کدامیک از دو احتمال مذکور متعیّن است لذا إذا نمی 

 کنند و بفرمایند در زمان خیار هم مشتری از لحظه عقد مالکیتّش آغاز شده است. 
 جواب: 

 : فرمایندمی دو جواب از این اشکال مطرح مرحوم شیخ انصاری  

 )إلا أن یتمسک(  اولا:

توانیم روایات را دال بر هر دو احتمال بدانیم نه اینکه لزوما بر یک احتمال  یعنی می دو احتمال مذکور در برداشت از روایت قابل جمع هستند  

ار  اینگونه شرط کنند که هر زمان بایع ثمن را ردّ نمود حق الخیبیع الشرط مجاز است، این اطلاق دارد یعنی چه    فرمایندروایات می حمل شود.  
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ثمن را ردّ کند  مثل  لکن مقیدّ به اینکه  د که از لحظه عقد بایع خیار و حق فسخ دارد  گوید( چه اینگونه شرط کننپیدا کند )که مستشکل می 

اشکالی ندارد. )تعبیر به مثل ثمن به این جهت است که گویند( پس حمل روایات بر تحقق خیار از لحظه عقد  )که مرحوم شیخ انصاری می 

را پس    یعماند باید مثل ثمن را بیاورد تا بتواند مبپس عین ثمن باقی نمی   پول نقد و ثمن نیاز داشته لذا ماشینش را فروخته است   بایع به

 بگیرد(. 

 )هذا مع أنّ(  ثانیا:

ثابت  هم  را    طوسی مستشکل نظر مرحوم شیخ  کلام  گوییم  می   ید فرمایند اگر اطلاقی که توضیح دادیم را هم نپذیر مرحوم شیخ انصاری می 

خ انصاری فرمودند در بیع الخیار، آغاز خیار متصل است به عقد یعنی با عقد بیع الخیار، هم  مرحوم شی  کند. توضیح مطلب این است کهنمی 

گویند به محض انجام بیع نماء ملک مشتری  به این دلیل که روایات مذکور می   شودشود هم خیار بایع آغاز می مالکیتّ مشتری محقق می 

به عقد باشد یا منفصل از  این خیار متصل  چه  کیّتی برای مشتری وجود ندارد،  خیار مال  . نظر مرحوم شیخ طوسی این است که در زماناست

مشتری بر نماء و ضامن بودن مشتری    تمالکیّعقد باشد یعنی خیار بعد از ردّ ثمن شکل بگیرد، پس اگر ادعای مستشکل را هم بپذیریم که  

را با گفتن  تا تکلیف بیع  تازه خیار محقق شده و    ، با ردّ ثمنگویند  خ طوسی می گیرد باز هم مرحوم شی از لحظه ردّ ثمن شکل می نسبت به تلف  

 همچنان مالکیتّ قابل تصویر نیست.  کندروشن نفسختُ البیع 

 نتیجه اینکه مرحوم شیخ استدلال به دلیل پنجم را پذیرفتند. 

 را جلسه شنبه وارد خواهیم شد. دلیل ششم  

کنم.سلیت عرض می ادت آقا امام صادق علیه السلام را تپیشاپیش شه 
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 بسمه تعالی     ( 1402.02.30)شنبه،   60جلسه 
 صادق علیه السلام و چهارشنبه هم تعطیل بود(  مشنبه شهادت اما)سه

 1، س166یتمسک بالأخبار ...، صو ربما 

 بیع عِینه  جواز  دلیل ششم: روایات

 کنند:را نقد می  دوبررسی قرار داده و البته هر   جهت مورد تبین و دواز  مرحوم شیخ انصاری استدلال به روایات بیع عینه را 
 جواز بیع عینهجهت اول: استدلال به کلیّت  

فروشد که  ورت نسیه می بایع کالائی به قیمت گرانتر به صکه    با اصطلاحی در ابواب معاملات آشنا شدیم با عنوان بیع عینه   44در جلسه  

، سپس در همان مجلس مشتری همان کالا را به قیمت ارزانتر به صورت  بیع اول است(  )این   به او بپردازد   بعد  ل مثلا یک سامشتری پول را  

معامله مالک    دو   . پس مشتری که پولی نداشت با انجام این )این هم بیع دوم است(  کندفروشد و از بایع پول نقد دریافت می نقد به بایع می 

طرفین خود را مجبور به انجام بیع دوم بدانند باطل است و  سابقا خواندیم که اگر  . پول نقد شد. این نوع معامله به نوعی برای فرار از ربا است

مجلس دارند  هر دو بیع در یک مجلس انجام شده لذا طرفین نسبت به بیع اول خیار  کیفیت استدلال به این روایات چنین است که    الا فلا.

معامله اول واقع   شود، جواز بیع دوم در زمان خیارِخیار مجلس، بیع دوم انجام می و در همین زمان  )یا اگر مبیع حیوان باشد خیار حیوان دارند(  

جام بیع کنند به محض انمبیع بوده که حق فروش دارد )لابیع إلا فی ملک(، پس این روایات دلالت می دهد مشتری مالک  شده و نشان می 

 اول و در زمان خیار، مشتری مالک مبیع شده است. 

 روایات باب عینه استدلال به نقد 

قبل  آناً مّا  بیع دوم واقع شود بلکه با توافق بر بیع دوم    بیع اول،  در بیع عینه اینگونه نیست که در زمان خیارفرمایند مرحوم شیخ انصاری می 

، مشتری مالک هم بوده  که گفته شود در زمان خیارشود لذا بیع دوم در زمان خیار واقع نشده  ساقط می به اتفاق فقهاء  خیار مجلس  از بیع دوم  

معتقدند در زمان  خود مرحوم شیخ طوسی با اینکه  شاهد بر اینکه قبل از تحقق بیع دوم، خیار مجلسِ بیع اول از بین رفته این است که  است.

 . اند یعنی در لحظه وقوع بیع دوم، خیار وجود نداشته استد اما بیع دوم را تجویز کرده خیار مالکیّتی وجود ندار 

دهد  شان می فتوا ن این  اند مشتری حق ندارد در همان مجلس بیع اول مبیع را به غیر از بایع بفروشد،  فرموده   ن مرحوم شیخ طوسیهمچنی 

 خلاصه کلام اینکه استدلال به روایات عینه صحیح نیست.   د به دیگران بفروشد.هنوز خیار بیع اول تمام نشده و مشتری مالک نشده که بتوان
 7، س166الأخبار ...، صنعم فی بعض هذه  

 استدلال به خصوص صحیحه بشاّر جهت دوم: 

گفته شود مؤید نظر مشهور مبنی بر تحقق مالکیتّ  ای آمده که ممکن است  ار بن یسار از روایات مربوط به باب بیع عینه جملهبشّدر صحیحه  
از جمله نام راوی که بشّار بن یسار است و مرحوم    فاوت داردت  وسائل و کافی شریف با  اندکی    در کتاب)سند و متن روایت    در زمان خیار باشد. 
فردی  کند  بشّار از امام صادق علیه السلام سؤال می   (کنندهمین روایت را با تعبیر بشّار بن یسار دوباره ذکر می   226، ص6شیخ انصاری در ج

. بشّار از این پاسخ  وشد؟ حضرت فرمودند بله اشکالی نداردنقدا( بفرتواند همان کالا را دوباره به بایع )، آیا می کالایی را به صورت نسیه خریده 
توانم )فی المجلس( دوباره از مشتری بخرم؟ حضرت فرمودند  ام را می کالایی را که خودم فروختهپرسد آیا  حضرت تعجب کرده و دوباره می 

 توانی آن را بخری(وسفند از تو نیست )لذا می ر گاو و گ )وقتی کالا را فروختی دیگر( کالای تو نیست، )اگر گاو یا گوسفند بوده( دیگ 
شود با اینکه خیار مجلس یا خیار حیوان باقی وجود دارد اما  این جواب حضرت که فرمودند کالایی را که فروختی ملک تو نیست معلوم می 

 قد و در زمان خیار ثابت است. از لحظه عتواند دوباره به بایع بفروشد. پس مالکیّت مشتری فرمایند مشتری مالک شده و می حضرت می 

 نقد استدلال به صحیحه بشاّر 

 بیع اول واقع نشده که بگویید مالکیتّ در زمان خیار و از لحظه عقد آمده بلکه قبل از  بیع دوم در زمان خیارِ  فرمایندمرحوم شیخ انصاری می 

که مالکیتّ در زمان    مرحوم شیخ طوسی  لذا  شده است.  نجامابیع دوم  اینکه بیع دوم واقع شود، خیار به خاطر توافق طرفین ساقط شده سپس  

 آورند. و آن را بیع در زمان خیار به شمار نمی  دانندصحیح می  خیار را قبول ندارند، این بیع دوم را
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طرفین خیار بیع اول  وافق  انجام بیع دوم سبب سقوط خیار نشده بلکه تگفتیم    حال که  فرمایند مرحوم شیخ انصاری می )و یذبّ بذلک(    اشکال:

اشکال این    هم گذشت.  22که مشابه آن در شرط هفتم از شروط صحت شرط در جلسه    شودرا ساقط کرده، یک اشکال هم پاسخ داده می 

 به این بیان که:  آید بیع دوم باشد دور لازم می  ، سبب مالکیتّ مشتری بر مبیعاگر است که 

 کند مشتری مالک بوده است()زیرا صحت بیع کشف می دوم بیع  ـ مالکیتّ مشتری بر مبیع متوقف است بر

 ـ بیع دوم هم متوقف است بر مالکیّت مشتری بر مبیع )زیرا لابیع الا فی ملک( 

 پس مالکیتّ مشتری متوقف شد بر مالکیّت مشتری و هذا دورٌ واضح. 

ف بر بیع دوم نیست بلکه متوقف بر توافق طرفین است  متوق بیع دوم متوقف بر مالکیتّ مشتری هست اما مالکیتّ مشتری فرمایند می  جواب:

و فسخ شود  توافق طرفین است که بعد بیع اول، خیار ساقط  سبب مالکیتّ مشتری  یعنی سبب مالکیتّ مشتری انجام بیع دوم نیست بلکه  

 )مالکیّت مشتری محقق شود( و سپس بیع دوم انجام شود. 

و قبل از بیع دوم فسخ شده لذا مشتری مالک  خیار با توافق طرفین  اگر  که    کنداشکال می   انصاری   مستشکل به شیخ)و حینئذ فیمکن(    اشکال:

هنوز ملک مشتری نشده را دوباره از او بخرم؟" اگر کالا   پرسد: "چگونه ممکن است کالایی کهمبیع بوده است، چرا راوی با تعجب از امام می 

 کالا را دوباره از مشتری بخرد.  دتوانملک مشتری شده که دیگر تعجب ندارد، می 

انقضاء خیار مجلس  قبل  عقد و    س قبل از تفرّق از مجلکرده  فرمایند راوی نیز همین نگاه مرحوم شیخ طوسی را داشته که تصور می می   جواب: 

لک کالا شده است". این نشان  ا"مشتری م  : معامله تمام نشده و مشتری مالک مبیع نشده است، لذا امام همین نگاه راوی را ردّ کرده و فرمودند

خلاصه کلام اینکه جواب صریح امام صادق علیه السلام    قاط خیار مجلس طرفین است. سدهد که همان توافق بر انجام بیع دوم به معنای امی

مبیعی را که    هکند کبیان می که فرمودند: "لیس هو متاعک" آن کالایی که به مشتری فروختی دیگر ملک تو نیست بلکه ملک مشتری است  

مبیعی است که از ملک تو خارج شده زیرا شما توافق کردید بعد از بیع اول، بیع دومی انجام دهید، همین توافق سبب  خری  در بیع دوم می 

شد  وفرانجام بیع اول خیار مجلس ساقط شده و مبیع ملک مشتری شود لذا وقتی مشتری در بیع دوم همین مبیع را به شما می بعد از شود می

 است. پس سبب ملکیّت مشتری عقد بیع اول نیست بلکه توافق بر فسخ خیار  فروشد.ملک خودش را می 

قول دوم  را بپذیریم و بگوییم این صحیحه    ( مالکیتّ مشتری در زمان خیاربر قول مشهور )بشّار  دلالت صحیحه  فرمایند اگر  )ثمّ لو سلّم( می 

کند نه طبق مبنای  قول دوم طبق مبنای نقل را إبطال می کند باید توجه کنیم که  ( را ابطال می ر)عدم مالکیتّ مشتری بر مبیع در زمان خیا

نقل کلام مرحوم شهید اول در دروس توضیح دادیم بعضی معتقدند  ابتدای مسأله دوم در جلسه قبل ذیل  کشف را. توضیح مطلب این است که  

 : دارند   گرایشار است و همینان دو  زمان آغاز مالکیتّ مشتری بر مبیع بعد از انقضاء خی 

 )کاشفیت(  کاشف از تحقق مالکیّت مشتری از ابتدای عقد است.  ،اند تحقق مالکیّت بعد انقضاء خیار قائل ـ یا 

 )ناقلیتّ(  الکیّت بعد انقضاء خیار ناقل ملکیتّ مشتری از لحظه عقد به لحظه انقضاء خیار است. اند تحقق مـ یا قائل 

زیرا قائلین به نقل  کند  فرمایند اگر صحیحه بشّار را مبطل قول دوم بدانیم سخن قائلین به نقل را إبطال می اری می حال مرحوم شیخ انص 

گوید مالکیتّ مشتری قبل از انجام بیع دوم  انجام بیع دوم است در حالی که صحیحه می   گویند مالکیتّ مشتری از زمان انقضاء خیار و می

 کند زیرا قول به کشف مطابق صحیحه بشّار است که مالکیتّ از لحظه عقد آغاز شده است. را إبطال نمی   اما سخن قائلین به کشف  است.

 
 تحقیق:

عة الإمام الخوئی،  ومعتقد هستند. )موس پذیرند و دلیل این حدیث بر قول مشهور را  * مرحوم خوئی سببیتّ توافق برای سقوط خیار را نمی 

( 512، ص7لفقاهة، جح اا، یا مصب 205، )التنقیح(، ص40ج
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 بسمه تعالی     ( 1402.02.31شنبه، یک) 61جلسه 

 13، س167و مثل هذه الروایة فی ...، ص

 دلیل هفتم: صحیحه محمد بن مسلم

چه بسا من این  برای من بخر    گوید کالایی می   او  بهرود  دار می مغازه بایع و  پرسد مشتری سراغ  می   علیه السلام  باقرمحمد بن مسلم از امام  

؟ حضرت  (ای مجاز استچنین معامله   و)  این کالا را به خاطر مشتری خریداری کندتواند  دار می آیا مغازه الا را از شما به نقد یا نسیه بخرم،  ک

   مالک آن شد.خرد بعد از اینکه فروشنده فرمودند اشکالی ندارد همانا مشتری این کالا را از فروشنده می 

که بالفعل آن را در  شوند  با تقاضای کالایی مواجه می دارها در روستا یا شهرهای کوچک  از اوقات مغازه توضیح روایت چنین است که خیلی  

شما این کتاب را از ناشر تهیه کن  دهد که  ازه ندارند، مثلا کتابی را فروشنده خودش مالک نیست و در مغازه ندارد مشتری به او سفارش می مغ

 خرم. من از شما می 

ناشر خیار دارد    در زمانی که نسبت به خرید ازخرد و  کتاب را از ناشر می مثلا  دار  ه روایت چنین است که فروشنده و مغازه کیفیت استدلال ب

 . گویند چنانکه مشهور می  شودفرض شد لذا خیار از لحظه عقد آغاز می بایع فروشد پس در زمان خیار، مالکیتّ همین کتاب را به مشتری می 

 نقد دلیل هفتم: 

 به این دلیل که:  استناد نیست فرمایند این روایت نه تنها دلالت بر قول اول ندارد بلکه به عنوان مؤید هم قابل م شیخ انصاری می مرحو
  اولا:

فرمایند در فرض  ما لیس عندک" نیست یعنی حضرت می   بیع"جمله "إنما یشتریه" در سؤال راوی اشاره دارد به اینکه مورد سؤال مربوط به  

ض سؤال مربوط به فروش کالایی  خرد. پس فر دار می و مالک شده سپس مشتری کتاب را از مغازه   دار ابتدا کتاب را از ناشر خریده غازه سؤال، م

بلکه ابتدا    بیع مذکور صحیح است زیرا از مصادیق "بیع ما لیس عندک" نیستفرمایند  شود لذا حضرت می نمی که فروشنده مالک آن نیست  

اینکه مالک کتاب شد، آن را   "بعد ما یملکه" یعنی بعد از از ناشر انجام داده، کتاب را خریده و را ب و تقاضای خرید در بیع اول دار استیجا مغازه 

فرمایند  محتوایی مشابه این روایت را در سایر روایات باب شاهد هستیم که ائمه می  فرمایندبرای تأیید این برداشت می  فروشد. به مشتری می 

زمان آغاز مالکیتّ لحظه عقد و  به اینکه ای در این روایت . پس هیچ دلالت یا اشاره نفروش قبل از اینکه آن را خریده و مالک باشی""کالا را 

 در زمان خیار است یا بعد از انقضاء خیار وجود ندارد. 
  ثانیا:

زمان   را ندارد و باید از دیگران بخرد و به مشتری بفروشد(  )مع أنّ الغالب( علاوه بر اینکه غالبا در اینگونه معاملات )که فروشنده خودش کالا 

آید، کتابها را خریداری  می کند و به شهری مثل قم  ها را جمع می نی مثلا فروشنده اینگونه سفارش شود یعخیار مجلس در بیع اول تمام می 

شود که بتوان قول اول را اثبات  بیع اول انجام نمی ار  فروشد، پس بیع دوم در زمان خیگردد و به مشتری می کند و به شهر خودش بازمی می

 دار مالک شده و به مشتری فروخته است( اول، مغازه نمود. )و ادعا کرد قبل انقضاء خیار بیع 

این  فروشد باز هم  خرد سپس در همان مجلس به مشتری می دار از ناشر یا کلی فروش کالا را می حتی اگر فرض کنیم در یک مجلس مغازه 

کند،  می  هب را برای فروش به مشتری عرضناشر، همان کتا  حضور خرد و در دار از ناشر کتاب را می وقتی مغازه  وایت قابل استناد نیست زیرار

 است. ساقط کرده را بیع با ناشر  خیار مجلس خود در  دار کند مغازهعرفا دلالت می به مشتری، دار به فروش کتاب اقدام مغازه 

 دار در زمان خیار ثابت نشد. بیع دوم و مالکیّت مغازه پس باز هم انجام 
  ثالثا:

کنند که حتی اگر دلالت این روایت بر مدعای مشهور را بپذیریم و قبول  انتهای جلسه قبل را اینجا هم تکرار می نکته "ثمّ لو سلّم" در  همان  

کند یعنی سخن  ها را نقد می دوم طبق یکی از گرایش که قول    کند باید توجه داشتمدعای شیخ طوسی را نقد می   قول دوم و   کنیم این روایت 

 . . )به عبارت مذکور در انتهای جزوه جلسه قبل مراجعه کنید(کند نه طبق مبنای کاشفهله را نقد می قائلین به قول دوم طبق مبنای ناق
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 13، س168و نحوه فی الضعف ...، ص

 استدلالی از مرحوم علامهدلیل هشتم: 

  فرمایند اگر عبدِ خریداری روایات می اند به روایات مربوط به معامله عبد، بعضی از این  لی برای اثبات قول اول استدلال کرده مرحوم علامه ح

مطلقا )شرط کرده باشند یا نه( یا فقط در صورتی ملک خریدار است که در بیع عبد شرط  شده اموالی داشته باشد، این اموال برای خریدار است  

 شود. وال هم به خریدار منتقل می دارد عبد اموالی دارد که با فروش عبد این امیا در صورتی ملک خریدار است که بایع علم    کرده باشند و

بر اموال عبد مقیدّ به انقضاء زمان خیار نشده یعنی به محض انجام بیع    خریدار عبد   مالکیتّ   کیفیتّ استدلال به این روایات چنین است که

 ت تصویر شد. شود پس در زمان خیار، مالکیّمالک اموال عبد هم می  ، خریدارباقی است اما  خیار حیوان  ز عبد، با اینکه هنو

 نقد دلیل هشتم:

 : فرمایندمرحوم شیخ انصاری می 

مالک    ،تبعشود به  چنانکه مالک عبد می خرد  این روایات در صدد بیان تبعیتّ اموال عبد نسبت به عبد هستند که وقتی مشتری عبد را می   اولا:

  حیوان مجلس یا خیار    شود آیا در زمان خیار زمانی آغاز می   شود، اما اینکه این مالکیتّ از چه اموال عبد مثل لباسی که عبد پوشیده هم می 

 است یا نه اصلا این روایات ناظر به بیان این مطلب نیستند. 

طبق نقل و نسبتی که  توضیح دادیم  و در نقل اقوال در مسأله  دوم  خیار حیوان مختص به مشتری است و دو جلسه قبل ابتدای مسأله    ثانیا:

آغاز مالکیتّ مشتری بر مبیع از لحظه عقد  طوسی معقتدند در خیار مختص مشتری  مرحوم شیخ  دهند،  مرحوم شهید اول به شیخ طوسی می 

 بِت قول اول و نافی قول دوم باشد. نسبت به خیار مختص به مشتری اصلا دو قول وجود ندارد که این روایت بخواهد مثاست، پس 

شوند  شامل موردی می هم  اطلاق دارند  گوید این روایات مربوط به خیار مختص مشتری نیست زیرا  مستشکل می   )و التمسک بإطلاق(  اشکال:

پس    یار کرده باشدعبد هم برای خودش شرط خ  بایعِشوند که علاوه بر خیار مشتری،  فقط مشتری خیار حیوان دارد هم شامل موردی می که  

 ل و نافی قول دوم خواهند بود. این روایات مثبِت قول او

 گیری از این روایات صحیح نیست.این روایات اصلا در مقام بیان خیار بایع نیستند لذا اطلاق فرمایند مرحوم شیخ انصاری می  جواب:
 3، س169و أشدّ ضعفا من الکل ...، ص

 استدلالی از صاحب جواهر دلیل نهم: 

روشن است که هدف  فرمایند  مرحوم صاحب جواهر که مانند مشهور معقتدند آغاز مالکیتّ بر مبیع از لحظه عقد است در مقام استدلال می 

 شود فقط سه حالت قابل تصویر است: نقل و انتقال مالکیتّ است لذا وقتی معامله واقع می و رضایت آنان بر بیع، متعاقدین از انجام بیع، 

بگوییم این معامله    . 3  بگوییم این معامله رأسا باطل است.   .2ین معامله با همین قصد و تراضی به انتقال مالکیتّ محقق شده است.  بگوییم ا  .1

 شود مگر بعد انقضاء خیار. صحیح است اما قصد متعاقدین مبنی بر انتقال مالکیتّ از لحظه عقد بی فائده است و محقق نمی 

شود  و اشکال "ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" باعث می "العقود تابعة للقصود"  همچنین    ا چنین نفرموده است،ا حالت دوم که احدی از فقهام

)مث لخیار  ماند حالت اول که مطابق با نظر مشهور است یعنی از لحظه عقد با وجود خیار  بگوییم حالت سوم نیز باطل است پس فقط می 

.یتّ بر مبیع ثابت استمجلس( مالک
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 8، س169توضیح الضعف: أنّ مدلول ...، ص

 نقد دلیل نهم:

فرمایند این دلیل  های شش، هفت و هشت را نقد کردند می اند و دلیل مرحوم شیخ انصاری که تا اینجا استدلال به پنج دلیل ابتدایی را پذیرفته 

مدلول عقد و معنای گفتن "بعتُ" و "اشتریتُ" صرفا نقل و انتقال است نه انتقال و مالکیتّ از لحظه    تر است زیرادلیل قبلی ضعیف از هر سه  

عقد، بله صیغه بیع و إنشاء عقد، علت است برای تحقق معلول و مُنشَأ لذا به محض تحقق علت )یعنی صیغه(، معلول )یعنی انتقال مالکیتّ(  

لول بین عقد و انتقال مالکیت از لحظه عقد مربوط به نگاه عرف است و اشکالی ندارد که شارع  شود لکن این رابطه علت و معنیز محقق می 

ار  دخالت کند و این اعتبار عرفی را مقیدّ کند به شرائطی مثل اینکه بفرماید تحقق معلول )یعنی انتقال مالکیتّ( در صورتی است که زمان خی

شود که قبض انجام  ارع در بیع صرف و سلم انجام داده و فرموده مالکیتّ زمانی محقق می نانکه مشابه این دخالت را شمنقضی شده باشد، چ

 شود و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. شود. لذا احتمال دارد شارع دخالت کرده و بفرماید انتقال مالکیتّ بعد انقضاء خیار محقق می 

است یعنی مدلول صیغه عقد فقط اصل انتقال مالکیتّ است بدون توجه    وم در کلام صاحب جواهر صحیحپس خلاصه کلام اینکه حالت س

داند اما اینکه شارع این نگاه عرف را امضاء  به زمان آغاز این مالکیّت، لکن عرف تحقق این علت را مساوی با تحقق معلول یعنی مالکیتّ می 

مضاء این عقد را به تأخیر اندازد و بفرماید من زمانی این انتقال مالکیتّ  د و اشکالی ندارد که شارع اکرده یا نه باید از أدله شرعیه استفاده شو

 کنم که زمان خیار منقضی شده باشد. را امضاء می 

امکان ندارد شارع انتقال مالکیتّ از    گوید مستشکل می دهند.  )فلیس فی تأخیر( مرحوم شیخ انصاری از یک اشکال مقدّر جواب می   اشکال:

و مقصود از   معلول و مدلول عقد است  ،انتقال مالکیتّعلتّ است و  ، ایجاب و قبول در عقد بیعند به بعد انقضاء خیار زیرا لحظه عقد را مقیّد ک

شوید  قائل می مالکیتّ در لحظه عقد است، چگونه شما بین عقد و اثر عقد و به عبارت دیگر بین عقد و مقصود و مدلول عقد تفکیک    عقد انتقال

 قع شده اما ممکن است شارع انتقال مالکیتّ را مقیدّ به انقضاء خیار کند؟ عقد واگویید و می 

که صرف انتقال مالکیتّ است محقق شده اما انگیزه    و معلول عقد   ، مدلول ت()عل   به محض تحقق عقدفرمایند  مرحوم شیخ انصاری می   جواب:

لی ندارد شارع بفرماید این انگیزه و داعی متصل به عقد نیست بلکه  متعاقدین که انتقال از لحظه عقد باشد متوقف است بر امضاء شارع و اشکا

 متعاقدین نخواهد بود. شود و ضرری هم متوجه با تأخیر و بعد انقضاء زمان خیار محقق می 

از چه زمان    نظیر این احتمال در مباحث بیع فضولی و مبنای کشف و نقل گذشت که اجازه، صرفا دال بر امضاء عقد است اما اینکه این امضاء

 نقل  محقق شده را دلالت ندارد ممکن است اجازه من حین العقد باشد )مبنای کشف( ممکن است اجازه من حین الإمضاء باشد )مبنای
 1، س170و قد یستدل ایضا بالنبوی ...، ص

 الخراج باضماندلیل دهم:  

خیار استدلال مرحوم صاحب جواهر به نبوی مشهور بین فقهاء  دهمین دلیل بر قول مشهور مبنی بر آغاز مالکیتّ از لحظه عقد و در زمان  

 .  که "الخراج بالضمان"  اندکن فقهاء به آن استناد کرده البته در مجامیع حدیثی معتبر شیعه وارد نشده لامامیه و اهل سنت است که 

  مشترک بین متبایعین یا خیار مختص به بایع یک صغری و کبری است با این توضیح که اگر مبیع در زمان خیار  استدلال به این دلیل ضمن 

، پس  فرماید هر کسی در معامله ضامن تلف مبیع باشد، نماء و خراج مبیع هم از آن او استتلف شود، مشتری ضامن است، و حدیث نبوی می 

بر نماء در زمان خیار بایع نشان  لذا مالکیتّ مشتری  وقتی معامله انجام شده و بایع خیار دارد، مشتری ضامن تلف مبیع و مالک نماء است،  

 شود: غری و کبری چنین می صالکیتّ مشتری از لحظه عقد محقق شده است که همان قول مشهور است. صورت  دهد ممی

 ( المشتری ضمانٌ. ـف کل مبیع تلف فی زمن الخیار المشترک أو المختص بالبائع) صغری:

 الکا للنماء. )الخراج بالضمان( کل من کان ضامنا للتلف، م کبری:

 ء المشتری مالک للنما ف نتیجه:
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 نقد دلیل دهم:  

نفی کند و دلیل بر  تواند قول دوم )یعنی توقف مالکیتّ بر انقضاء زمان خیار( را  می در صورتی  این استدلال  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

ضمان مشتری  ه باشند و الا اگر  تمشتری را قبول داش  صغرای استدلال یعنی ضامن بودن قول اول باشد که مرحوم شیخ طوسی و اتباع ایشان  

. لذا استدلال شما در صورتی تمام است  هم هست  ضامن تلف است، مالک نماء مشتری که  بفرمایید    توانید با بیان کبری دیگر نمی   را نپذیرند 

 دارند. مختص بایع را قبول  کند که ثابت کنید مرحوم شیخ طوسی ضمان مشتری در زمان خیار مشترک یا و قول دوم را نفی می 

 نتیجه بررسی أدله قول اول 

"تجارة عن تراض" و اخبار خیار  گانه روشن شد که تنها پنج دلیل اول یعنی "أحلّ الله البیع" و  فرمایند با بررسی أدله ده مرحوم شیخ انصاری می 

بود(  ر بود و دلیل پنجم که روایات بیع الخیار ه جاریه در زمان خیا )یعنی دلیل سوم که البیّعان بالخیار بود و دلیل چهارم که روایات جواز نظر ب

 باشد. مورد قبول است و سایر أدله )شش تا ده( مثبت مدعای مشهور نمی 
 9، س170و استدل للقول الآخر ...، ص

 )آغاز مالکیتّ با انقضاء خیار(   قول دوم بررسی دلیل

مطلب دوم    و کنند، مطلب اول نقل اقوال  مرحوم شیخ انصاری چند مطلب بیان می   گفتیمو ابتدای مسأله دوم از حکم سوم    59در جلسه  

  آید مالکیّت مشتری بر مبیع از لحظه عقد می   گرفتندتمام شد و نتیجه بررسی أدله بود. تا اینجا أدله قول اول )مشهور و مرحوم شیخ انصاری( 

 قد شود تا نتیجه نهایی و قطعی مطابق با قول مشهور ثابت شود. هم ابطال و ن   م و کلام مرحوم شیخ طوسیقول دو لیل داما باید  

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری دلیل قول دوم را به دو بیان مطرح می 

 الخراج بالضمان به  روایات  ضمیمه بیان اول:

 ه این صورت که:است یعنی به کبرای کلی الخراج بالضمان تمسک شده است باستدلال بر قول دوم نیز شبیه دلیل دهم قول اول 

 ـ( البائع ضامنٌ. )کل مبیع تلف فی زمن الخیار المشترک أو المختص بالمشتری ف  صغری:

 )الخراج بالضمان( کل من کان ضامنا للتلف، مالکا للنماء.  کبری:

 شتری منتقل نشده است(مالکیتّ هنوز به م یعنی . )فالبایع مالک للنماء  نتیجه:

کنند اگر مبیع در زمان خیار مشترک یا خیار مختص به  کند که دلالت می اشاره می یتروا چهار غری به اثبات صمستدل برای  : توضیح مطلب

تیجه  گوید هر کسی ضامن است مالک نماء نیز هست، نالخراج بالضمان که می مشتری تلف شود بایع ضامن است، لذا باضمیمه کبرای کلی  

کند که ملکیتّ مبیع هنوز به مشتری منتقل  مالک نماء و مالکیتّ بایع بر نماء ثابت می گیریم در زمان خیار بایع هم ضامن تلف است هم  می

 شود اصل ملکیتّ به مشتری منتقل نشده است.پس معلوم می   نشده است و الا معنا ندارد مشتری مالک مبیع باشد اما مالک نماء نباشد

چهار روایت را    یعنی ضامن بودن بایعبرای اثبات صغری    قائل به قول دوم   انبوی "الخراج بالضمان" است اماستدلال،    یاکبراثبات  دلیل بر  

که خواهد آمد.  کندذکر می 
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 12، س170صحیحة ابن سنان ...، ص

 کنند: بات ضمان بایع به چهار روایت تمسک می برای اثبات صغرای استدلالشان یعنی اثقائلین به قول دوم )آغاز مالکیتّ از انقضاء خیار(  گفتیم  
پرسد فردی عبد یا چهارپایی خریده است و برای خودش یک یا  عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام می  روایت اول: صحیحه ابن سنان

یش پدید آید چه کسی ضامن است؟ حضرت  فاصله همین دو روز عبد یا دابه بمیرد یا حادثه و نقصانی براو روز شرط خیار کرده است، اگر در  د

( تا سه روز که )خیار حیوان تمام شود و( مبیع ملک مشتری گردد،  این ضمان هم فقط در آن دو روز نیست بلکه )و فرمودند بایع ضامن است

حضرت   ینهمچنت است( چه خیار در این سه روز شرط شده باشد چه شرط نشده باشد )پس خیار حیوان به اقتضاء حکم شارع تا سه روز ثاب

 فرمودند اگر برای ایامی )مثلا بیش از سه روز( حق خیار را شرط کرده باشند و حیوان در آن ایام تلف شود، باز هم بایع ضامن است.

ک یا دو  کند تا یخرد و شرط می وقتی مشتری یک کنیز می کند  می عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام سؤال    بدالرحمن روایت دوم: روایت ع

و مشتری هم پول کنیز را نقدا پرداخت کرده باشد، چه کسی ضامن تلف کنیز  روز حق فسخ داشته باشد و در این دو روز هم کنیز از دنیا برود  

 ( بایع ضامن است. )مقصود حضرت این است که مشتری منقضی نشده است.  تا زمانی که خیار ضامن نیست   مشتری است؟ حضرت فرمودند 

، سند این روایت  عبد الله علیه السلام یبن رباط عمن رواه، عن أب ی حسن ابن عل قسمتی از سند چنین است که  مرسله ابن رباط روایت سوم:

فرماید اگر در معامله حیوان و قبل از اتمام سه  روایت می ط از چه کسی نقل کرده است.  مرسله است زیرا معلوم نیست حسن بن علی بن ربا 

 یا خسارتی برای حیوان پیش آید بایع ضامن است.   روز خیار حیوان، تلف

فردی عبد خرید و تا سه روز  اند اگر  امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرموده   روایت نبویروایت چهارم:  

به موت عبد نبوده )یعنی در حفظ عبد کوتاهی    ، مشتری قسم بخورد که راضیبرای خود خیار قرار داد و عبد در همین سه روز از دنیا رفت

 و بایع ضامن است.  نیست نکرده( ضمانتی بر عهده مشتری 
 10، س171و هذه الأخبار إنمّا ...، ص

 : بیان اولنقد 

یار مختص  فرمایند این روایات مربوط به خیار حیوان است که یک خمی  پذیریند و نمی بیان اول در استدلال قول دوم را مرحوم شیخ انصاری 

در موارد خیار مختص مشتری، مالکیت  مشتری است و همه فقها از جمله مرحوم شیخ طوسی چنانکه از مرحوم شهید اول نقل کردیم معتقدند  

گویند مالکیتّ مشتری بر مبیع از لحظه  روایات که می پس این شود و متوقف بر انقضاء خیار نیست. مشتری بر مبیع از لحظه عقد محقق می 

کسانی که بر خلاف شیخ طوسی در خیار مختص  بله  تواند قول دوم و کلام مرحوم شیخ طوسی را اثبات کنند  شود نمی محقق نمی عقد  

إنما تجدی  )تعبیر "  . ه این روایات استناد کنندتوانند بمی   دانند و آن را بعد انقضاء خیار می   کنندمشتری مالکیتّ مشتری از لحظه عقد را انکار می 

العبارة هكذا  فرمایند:  باید اینگونه معنا شود که "إنما تجدی لمن ینکر" محقق اصفهانی می من ینکر" در عبارت مرحوم شیخ انصاری  فی مقابل  

 ( 307، ص 5، جحاشیة المکاسب. فعلا، و لا شبهة أنّه سهو من قلمه الشریف قدّس سرّه اللطیف ی حتى في نسخة الأصل الموجودة عند
 بیان دوم: 

  متناقض  احتمال  دوبا سایر أدله  مذکور  چهار روایت  در نسبت سنجی بین  که    این استدومین بیان در استدلال بر قول دوم  ل(  )علی أیّ حا

مخصص قاعده  این چهار روایت را  یا  شود  اش اثبات قول دوم می که نتیجهقول اول بدانیم    این روایات را مخصص عمومات  ا ی  وجود دارد،

تعارض و  ، این دو احتمال  شوداش اثبات قول اول می بدانیم که نتیجه  یا همان الخراج بالضمان(ن و مالکیتّ  تلازم )تلازم بین ثبوت ضما

شود یا نه أصالة عدم حدوث الملک قبل انقضاء الخیار  ز ابتدای عقد مالک مبیع می کنند لذا شک داریم آیا مشتری در بیع خیاری اتساقط می 

 گیریم. می  کنیم و قول دوم را نتیجهجاری می 

 است:  متناقض مطرح  چهار روایت مذکور دو احتمالتوضیح بیان دوم این است که نسبت به 

 )اثبات قول دوم(  . هستند)عمومات(  أدله مشهور   خصصضمان بایع با ضمیمه قاعده تلازم، م چهار روایت کم:ی احتمال 
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قاعده تلازم    بایع ضامن است   ، ت که روایات فرمودند در زمان خیارکنیم به این صور ضمان بایع با قاعده تلازم جمع می روایات  ابتدا بین  

، بایع هم ضامن است هم مالک پس  این است که در زمان خیار  بندی جمع  ،گوید حال که بایع ضامن است پس خود او مالک هم هست می

 مشتری مالک مبیع نشده است. 

   .مالک مبیع شده چه خیار باشد چه نباشد از لحظه عقد اما أدله مشهور یعنی عمومات أحل الله البیع فرمودند مشتری 

بعد از عقد مشتری مالک مبیع است الا در زمان خیار که مشتری  روایات ضمیمه شده به قاعده تلازم مخصص عمومات هستند یعنی همیشه  

شود و نسبت به قبل  مشتری منتقل می  گوییم مالکیتّ به)یعنی نسبت به بعد انقضاء خیار به مقتضای عمومات عمل کرده و می مالک نیست. 

 مشتری مالک نیست( بایع مالک است و گوییمکنیم و می انقضاء خیار به مخص ص عمل می 

 
 چهار روایت ضمان بایع با ضمیمه عمومات، مخصص قاعده تلازم هستند. )اثبات قول اول(  :احتمال دوم

بایع    در زمان خیار،   گویند این روایات می گوییم  کنیم و می بندی می میمه و جمعض  )عمومات(   ابتدا این چهار روایت را به أدله قول مشهور 

در زمان خیار بایع    شود که بندی این می ، جمعچه خیار باشد چه نباشد   آید از لحظه عقد می   تری مش  مالکیتّد  ن گویمی عمومات  ضامن است و  

   ضامن است و مشتری مالک است.

 خیار باشد یا نباشد. ،  هر کسی ضامن تلف مبیع است، مالک مبیع هم هستگوید ی م )الخراج بالضمان( قاعده تلازم 

شود: هر که ضامن تلف مبیع است مالک مبیع هم هست الا  روایات ضمیمه شده به عمومات، مخصص قاعده تلازم هستند که نتیجه این می 

اثبات ضمان به قاعده تلازم عمل  نیست. )یعنی نسبت به  مالک مبیع    هست اما در جایی که خیار باشد که در این صورت بایع ضامن تلف  

 گوییم مشتری مالک است.( کنیم و می یع ضامن است و نسبت به مالکیتّ به عمومات عمل می گوییم با کنیم و می می
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؟ مستدل  کنندرا اثبات می   قول کدام    ، کند، بالأخره چهار روایت مذکوراحتمال اول قول دوم را ثابت کرد و احتمال دوم، قول اول را ثابت می 

مساوی و متکافئ هستند لذا تعارضا تساقطا، نسبت به مالکیتّ مشتری بعد عقد شک داریم أصالة عدم حدوث الملک  گوید هر دو احتمال  می
خیار شک داریم  شود یعنی قبل بیع یقین داشتیم مشتری مالک مبیع نبود، بعد بیع و قبل انقضاء  بعد العقد و قبل انقضاء الخیار جاری می 

گوییم تا انقضاء خیار مشتری مالک مبیع نیست کنیم و میسابق به عدم مالکیتّ مشتری را استصحاب می مشتری مالک مبیع شده یا نه؟ یقین  
 لذا قول دوم به اثبات رسید. 

 نقد بیان دوم:  

تمال  کنند را قبول نداریم بلکه معتقدیم احا تساقط می فرمایند اینکه مستدل ادعا کرد هر دو احتمال مساوی هستند لذمرحوم شیخ انصاری می 
به چند جهت از جمله شهرت محققه تأیید شده با اجماع منقول توسط مرحوم ابن ادریس، لذا فتوای مشهور به مالکیتّ مشتری  دوم راجح است  

 باشد.مشتری از لحظه وقوع عقد مالک می  شود بگوییماز لحظه عقد باعث می 
 7، س172إطلاق ...، صثمّ إنّ مقتضی 

 است ****** این قسمت از حذفیات 
 است.  1402 -  1401و کیف کان، از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی  174صفحه   انتهای از عبارت مذکور تا 

 کنم. خلاصه این محدوده حذف شده که دو مطلب مهم دارد را اشاره می
 عدم تفاوت بین خیار متصل و منفصل  سوم:مطلب 

تفاوتی نیست که خیار متصل  اختلاف بین دو قول،  در  فرمایند  ین مطلبشان این است که می بعد از نقل اقوال و بررسی أدله، سومر مسأله دوم  د
فروشم که از دو روز بعد تا یک هفته خیار داشته  ای انجام دهند و بایع بگوید به شرطی می یعنی اگر معامله به عقد باشد یا منفصل از عقد  

 باز هم همین مطالب جاری است و تفاوتی بنی خیار متصل و منفصل نیست.م که زمان شروع خیار منفصل از زمان عقد است، باش
 و مجلس  اختصاص این بحث به خیار حیوان مطلب چهارم:

قضاء خیار، مشتری مالک  و بعد ان گویند و یا مالک مبیع نیست  مشتری مالک مبیع هست چنانکه مشهور می   ، فرمایند اینکه در زمان خیارمی
شود زیرا  و مجلس است و شامل خیار عیب، غبن، تدلیس و رؤیت نمی مربوط به خیار حیوان  گویند،  چنانکه مرحوم شیخ طوسی می شود  می

ر خیار حیوان  شود و زمان انقضاء خیار هم دکند مالکیتّ مشتری بعد زمان انقضاء خیار آغاز می أدله مرحوم شیخ طوسی و اتباع ایشان ثابت می 
نقضاء خیار زمانی که از قبل مشخص باشد ندارد. که سه روز است کاملا روشن است اما در خیار عیب و غبن و تدلیس و رؤیت، ا
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 175مسألة: من أحکام الخیار ...، ص
 من تلف است اکسی که خیار ندارد ضحکم چهارم: 

 ضمانت تلف کالا در زمان خیار است.پردازند مربوط به  گانه خیار که مرحوم شیخ انصاری به بررسی آن می ز احکام پنج سومین حکم ا

ا به  روشن است که اگر بایع کالا را به مشتری تحویل نداده باشد و کالا نزد بایع تلف شود، بایع ضامن تلف و خسارت است اما اگر بایع کالا ر

ی است که خیار ندارد البته  شد و فقط یک طرف خیار داشته باشد، در صورت تلف مبیع، ضمان و خسارت بر عهده کسمشتری تحویل داده با

 فرمایند: در این رابطه چند نکته بیان می  شود.بنابر قول مشهور که معتقدند مشتری از لحظه عقد مالک می 

 این حکم نسبت به خیار حیوان ثبوتنکته اول: 

یع ضامن است  احیوان در مدت خیار، بیع حیوان باشد که خیار حیوان مختص مشتری است و بایع خیار ندارد، در صورت تلف  فرمایند اگر مبمی

 بایع ضامن تلف حیوان در مدت خیار است. فرمودند  ی که در صفحات قبل هم ذکر شد و با صراحت می به دو دلیل یکی اجماع و دیگری روایات

 به خیار شرط  نکته دوم: ثبوت این حکم نسبت

ضمانت و  نداشته باشد باز هم در صورت تلف مبیع در مدت خیار،  اگر یکی از طرفین خیار را برای خودش شرط کرده و طرف مقابل خیار  

خسارت تلف بر عهده کسی است که خیار ندارد. به دو دلیل یکی اجماع و دیگری ذیل صحیحه ابن سنان که در صفحات قبل گذشت که  

 ، بایع ضامن است.  دست مشتری تلف شود یه السلام فرمودند اگر بین متبایعین شرط خیار تا چند روز مطرح شده باشد و کالا امام صادق عل

 نکته سوم: ثبوت این حکم نسبت به خیار مجلس 

شد و مبیع تلف  قط کرده باشد و فقط یک طرف مثلا مشتری خیار مجلس داشته باافرمایند اگر یکی از متبایعین خیار مجلس خود را سمی

 : فرمودند عبدالله بن سنان که امام صادق علیه السلام در پاسخ به  یا دو معیاری دو فراز   به دلیل شود باز هم بایع ضامن خواهد بود. 
   اول:و معیار فراز 

باشد زیرا  ار مجلس می ثلاثة أیام" کلمه شرط در این جمله قابل حمل بر خیار حیوان، خیار شرط و خی  حضرت فرمودند: "حتی ینقضی الشرط 

 پس در زمان خیار، فردی که خیار ندارد ضامن است.   در بعض روایات از خیار مجلس به شرط تعبیر شده است.
   دوم:و معیار فراز 

  که مبیع به طور کامل به ملک مشتری در نیامده، بایع ضامن تلف است. بر اساس   حضرت فرمودند: "و یصیر المبیع للمشتری"یعنی تا زمانی

بیع از جهت مشتری هم لازم    است که  معیار رفع ضمان بایع پایان یافتن خیار مشتریآید که  این فراز یک مناط و معیار کلی به دست می 

 سلب کند.  لکیّت مبیع را از خودش مبیع ملک مشتری شود و مشتری نتواند ماشود و 

اند هر زمان یک طرف خیار داشته باشد و مبیع تلف شود،  که فرموده  این معیار دوم در کلام مرحوم ابن ادریس هم مورد توجه قرار گرفته

اما برای ذو  خسارت آن بر عهده من لیس له الخیار است زیرا عقد از جهت او لازم شده و امکان فسخ برای من لیس له الخیار وجود ندارد  

 طرف مقابل پس بدهد. از ملک خود خارج کند و به ا تواند مبیع تلف شده رامکان فسخ هست و می عقد مستقر و لازم نشده و  ، الخیار

، خود مشتری ضامن  زنند که اگر بایع ذو الخیار باشد و مشتری خیار نداشته باشد و کالا را هم گرفته و دست مشتری تلف شودسپس مثال می 

 ت. از جهت مشتری لازم و مستقر و غیر قابل فسخ است اما از جهت بایع امکان فسخ هساست زیرا عقد 

 ثبوت حکم در تمام خیارات   بررسینکته چهارم: 

مان بر عهده او  که تا زمانی که مالکیتّ فرد بر مبیع مستقر و لازم نشده ض فرمایند با توجه به معیار دوم که در نکته قبل اشاره کردیم  می

شیوع  و نسبت به ثمن و مثمن  م خیارات  توانیم ادعا کنیم این حکم چهارم مختص خیار حیوان، شرط و مجلس نیست بلکه در تمامینیست  

خیار ممن لاخیار له". التوان این جمله معروف را گفت که: "التلف فی زمن لذا به عنوان یک قاعده کلی نسبت به همه خیارات می دارد 
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یعنی خیار حیوان،    به خیارات ثلاث است  فرمایند این حکم چهارم مربوط  بعد بررسی مطلب می  8، سطر 181حوم شیخ انصاری در صفحه مر

 شود. و شامل سایر خیارات مثل عیب، غبن، رؤیت و تبعض صفقه نمی  شرط و مجلس است علی تأملّ فی خیار المجلس
 2، س177قال فی الدروس فی أحکام ...، ص

 ** این قسمت از حذفیات است ****
 است.   1402  -  1401ت اعلام شده حوزه در سال تحصیلی  از حذفیا یعنی انتهای مبحث احکام الخیار    194از عبارت مذکور تا انتهای صفحه  

 کنیم:بعض نکات در این محدوده حذف شده اشاره می عناوین لذا به اختصار به  

 است.نکته پنجم: تلف بعض مبیع در حکم تلف کل  

 تفاوت حکم نسبت به عامل تلف نکته ششم: 

 تلف مبیع اقسامی دارد:  

 الخیار ضامن تلف است. در این صورت من لیس له . تلف سماوی. 1

 مثل اینکه مبیع عبد بوده و این عبد به جهت جنایتی که مرتکب شد شرعا مستحق قصاص باشد.  . تلف شرعی 2

 من لیس له الخیار ضامن است.  نیز در این صورت 

   ذو الخیار است.  شود و خیار وجود نخواهد داشت و بر تلف عهده خود لف به دست ذو الخیار که در این صورت بیع لازم می . ت 3

 نبی باشد که در این صورت باید به اجنبی مراجعه کند. توسط اج. اتلاف 4
 تسلیم ثمن و مثمن در زمان خیارحکم پنجم:  

 واجب است.تسلیم ثمن توسط مشتری به بایع و تسلیم مثمن توسط بایع به مشتری در زمان خیار تحقق بیع به صورت نقد )نه نسیه(  با

 
 

 197، ص د و النسیئةالقول فی النق
 و نسیهنقد مبحث سوم: 

فرمایند القول فی النقد و النسیئة  ای که مرحوم شیخ انصاری بعد از کتاب البیع و کتاب الخیارات بررسی می سومین مبحث از مباحث چهارگانه

 فرمایند: مسأله بیان می 7 ابتدا یک طرح بحث و سپس  در این مبحثاست. 
 طرح بحث: اقسام بیع 

 پرداخت ثمن و مثمن بر چهار قسم است:از نگاه تقدیم یا تأخیر در  بیع 

 ( بیع نقد)بیع مبیع حاضر با ثمن حاضر  قسم یکم:

 (بیع کالی به کالیدار( با ثمن مؤجلّ ): بیع مبیع مؤجلّ )زمان قسم دوم 

گوید یک  مثل اینکه بایع می   دانند(می را باطل    کنند و جمعی هم آن تعبیر می دین به دین    و بعضی به بیع   بیع نسیه به نسیه)بعضی از آن به  

 دهم. دو هفته دیگر به شما می دهم و مشتری هم بگوید یک صد هزارتومانی  هفته دیگر به شما می   دوکتاب المراجعات  

 ( بیع نسیهبیع مبیع حاضر با ثمن مؤجلّ ) قسم سوم:

 . شودخت می شود اما ثمن و پول آن بعدا پرداکالا و مبیع حین العقد داده می 

 فروش(یا همان پیش   سلم یا سلف عبیبیع مبیع مؤجّل با ثمن حاضر ) قسم چهارم:

در زمان عقد بیع  مقصود از اصطلاح حاضر اعم از این است که مبیع یا ثمن جزئی باشند یا کلی. به عبارت دیگر مثلا در بیع نقد ممکن است  

شود مبیع جزئی خارجی است اما گاهی مبیع یا ثمن کلی  دهند که اینجا گفته می نجام می اند و بیع اکتاب و پول را در مقابل یکدیگر گذاشته 

گیرد یک کتاب المراجعات بدهد اما  یا بایع به ذمه می گیرد که یک صد هزارتومانی بدهد  لذمه است یعنی مشتری حین العقد بر ذمه می فی ا
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هایش  یکی از صدهزارتومانی  مشتری  شود سپس برای أداء ذمهاند، معامله انجام می ه هیچکدام پول یا کتاب را از بین پولها و کتابها جدا نکرد

 دهد. هد و بایع هم یک نسخه از کتاب المراجعات را می درا می 

ه بعدا بنا است به عنوان ثمن یا مثمن داده شود همان کلّی فی الذمه است نه جزئی  چیعنی آن  مقصود از اصطلاح مؤجّل خصوص کلی است

 خواهد آمد. مباحث ی. تبیین بیشتر مطلب در ادامه خارج
 198مسألة: اطلاق العقد ...، ص

 موارد عدم ذکر زمان در بیع ل: مسأله او

 فرمایند: نکته اشاره می  سهمرحوم شیخ انصاری در این مسأله به 

 اطلاق عقد دال بر نقد بودن است.نکته اول:  

حمل بر کدام  دادند اما نه نسبت به ثمن نه نسبت به مثمن سخنی از زمان تحویل گفته نشد،  ای انجام  فرمایند اگر بایع و مشتری معاملهمی

 سم از اقسام مذکور خواهد شد؟ ق

 فرمایند حمل بر بیع نقد خواهد شد به دو دلیل: مرحوم شیخ انصاری می 
 مقتضای عقد دلیل یکم: 

ایند هویت و مقتضای عقد بیع تعهد به انتقال مالکیتّ است بین بایع و  فرممرحوم علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء در مقام استدلال می 

لذا در صورتی که در متن  هرگاه هر کدام از این دو تعهد دهنده مورد مطالبه قرار گرفت موظف است به تعهدش عمل نماید  مشتری، پس  

 طرف مقابل به تعهد خود عمل نمایند. اجل و مهلت و تأخیر در واگذاری نشده موظف هستند به محض مطالبه عقد تصریح به 

گوییم بیع نقد انجام شده مقصود این است که مشتری حق ندارد بر خلاف تعهدش، پرداخت ثمن  فرمایند وقتی می مرحوم شیخ انصاری می 

که به همراه استحقاق    ایمطالبه اند عند المطالبه به تعهدشان عمل نمایند یعنی  م موظف گویمی هر کدارا تأخیر اندازد. همچنین وقتی می 

قرار داده  مشتری  را واگذار کرده باشد یا در معرض دریافت    مبیعرا دارد که  ثمن  زمانی استحقاق مطالبه  بایع  مطالبه باشد یعنی در بیع نقد  

ث احکام قبض  باشد اختلاف نظری بین فقها وجود دارد که در مباحمشتری واجب می بر  پرداخت ثمن و پول    ی. البته اینکه چه زمان باشد

 خواهد آمد. 
 دلیل دوم: نص خاص 

کند بایع  دومین دلیل بر حمل اطلاق عقد بر بیع نقد موثقه عمار بن موسی الساباطی از امام صادق علیه السلام است که از حضرت سؤال می 

ل شدن پول و کنیز( از یکدیگر جدا شدند، این  اند اما قبل ردّ و بدبعتُ و اشتریتُ گفته و  )اند  معامله کرده   ای را با ثمن معینیو مشتری جاریه 

اند باید به صورت نقد پرداخت  اگر برای پرداخت ثمن مهلت و اجل معیّن نکرده بیع چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند این بیع لازم است و  

 شود. 

 
 ای به مناسبت چهارشنبه نکته 

" تا زمانی که نیتّ و انگیزه انسان قوی باشد، بدن به دنبال آن تلاش  النِّیَّةُ   عَلَیهِْ  ا قَویَِتْعَمَّ  بَدنٌَ  مَا ضَعُفَ از امام صادق علیه السلام فرمودند: "

 دهد. خواهد کرد و ضعف نشان نمی 

روز به اشغال نیروهای عراقی    578روز مقاومت مردم و رزمندگان برای    34امروز سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر است. این شهر پس از  

 آزاد شد.   1361خرداد   3روز در  25و سرانجام طی عملیات گسترده در مدت  در آمد 

ها  ی قوّت انگیزه و نیتّ رزمندگان و شهدا، الگوی مناسب و اتمام حجت خدا بر ما است که در انجام وظائفمان با تقویت انگیزه و نیّت، بر سست 

است را در    محقق ثانی تن از عالمان شهید شیعه ازجمله مرحوم    130ل  که شرح حا  علامه امینی مرحوم    شهداء الفضیلةنیم. )کتاب  غلبه ک

اینترنت مطالعه کنید.( 



 145..................................................................................  : موارد عدم ذکر زمان در عقد ....................................1: نقد و نسیه/ مسأله3مبحث
 بسمه تعالی     (1402.03.06)شنبه،  65جلسه 

 آخر ، س198و لو اشترطا تعجیل ...، ص

 و وظیفه مشتری ثمن شرط تعجیل نکته دوم: 

معامله به صورت نقد انجام شده  زمان تحویل در متن عقد اقتضاء دارد که  مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه فرمودند اطلاق عقد و عدم ذکر  

، نسبت به این شرط  بلافاصله پس از عقد، ثمن را پرداخت کند د  ی اگر بایع در عقد بیع شرط کند که مشتری بافرمایند  می دومین نکته  است در  

 مطرح است:  دو قول 
 عقد )نقد بودن( است تأکید مقتضای اطلاق:  انصاری و شیخ قول اول: مشهور 

 مشهور معتقدند شرط تعجیل در پرداخت ثمن صرفا تأکید کننده همان مقتضای عقد یعنی نقد بودن معامله است.  
 دلیل: ظهور عرفی 

ثمن را پرداخت کند    به محض مطالبه بایع،   مشتری موظف است ه  ای کگوید معامله نقد یعنی معاملهاستدلال مشهور این است که عرف می 
الآن هم که این شرط مطرح شده صرفا تأکید مقتضای عقد   پس همین بود شرط تعجیل هم نبود مقتضای عقد ایع را معطل نکند لذا اگر و ب

 این نظر مشهور را قبول ندارند(  175، ص 2، جحاشیة المکاسب در   یزدی)مرحوم سید  است نه ایجاد نکته جدید.
 قول دوم: دال بر تعجیل بدون مطالبه بایع است 

موظف است ثمن را بپردازد اما اگر شرط تعجیل مطرح شود مشتری  اگر شرط تعجیل نباشد مشتری در زمان مطالبه بایع  بعضی معتقدند  
 موظف است بدون مطالبه بایع ثمن را بپردازد. 

 نقد قول دوم: 

 دانند: مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به قول دوم وارد می 
ای گوید چنین معامله عرف می   یعنی   که کلام مشهور هم بود.   و برداشت تأکید از شرط تعجیل است  این قول خلاف ظهور عرفی  اشکال اول:

،  کند مشتری موظف است بدون مطالبه ثمن توسط بایع ثابت نمی   تعجیل دارد دیگر شرط تعجیل عرفا ظهور در  خود نقد بودن    بیع نقد است و

مطالبه ثمن توسط بایع  شود بنابراین عرف  عوض و قیمت گفته می   ، مبیع است لذا به ثمن  ، اصل در معامله. )زیرا  اقدام به پرداخت ثمن نماید 

بر مقتضای عقد و لزوم    کند بلکه تأکیدالزام جدیدی بر مشتری وارد نمی دانند، پس صرف شرط تعجیل،  قبل از واگذار کردن مبیع را قبیح می 

 ( القول فی القبض خواهد آمد. مبحث  262صفحه  نکه در ، چناتحویل ثمن توسط مشتری هنگام مطالبه توسط بایع است

لغو  بدون مطالبه بود ذکر این شرط اگر مقصود بایع قول دوم یعنی تعجیل گوییم اگر هم خلاف ظهور عرفی بودن را نپذیرید می  اشکال دوم:

 : کندند یا مطالبه نمی کع ثمن را مطالبه می دهند( بالأخره یا بای توضیح می  600، ص3، جهدایة الطالبدر  شهیدی است زیرا )چنانکه مرحوم 

 نکته جدیدی نیست.  شرط تعجیل طبق مقتضای عقد موظف بود سریعا ثمن را بپردازد و در مطالبه کند که گفتیم مشتری اگر بایع ثمن را  ـ

توانست  بلافاصله بعد بیع می ت که  ای( اسدر همین مقدار زمان )مثلا یک دقیقه   ط شرط تعجیل امعنایش اسق   ـ اگر بایع ثمن را مطالبه نکند

 رد لذا مشتری به صورت عادی با همان تعجیل عرفی ثمن را به او پرداخت خواهد نمود. مطالبه کند و ثمن را دریافت نماید اما مطالبه نک

 کند. تعجیل در پرداخت ثمن ایجاد نمی پس مطالبه کردن یا مطالبه نکردن بایع تفاوتی در وظیفه مشتری و 
 6، س199کان فذکر الشهید ...، صو کیف 

 شرط تعجیل ثمن و خیار تخلف شرط نکته سوم: 

در این نکته سؤال این    ، شود وظیفه مشتری تفاوتی ایجاد نمی از جهت    باشد یا نباشد   شرط تعجیل   در نکته قبل فرمودند مرحوم شیخ انصاری  

 آورد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال هم دو قول است:رط توسط مشتری، خیار تخلف شرط برای بایع می است که آیا تخلّف این ش
 آید.شهید اول: خیار تخلف شرط می قول اول: 

بایع زمان دقیق پرداخت ثمن را شرط کرده باشد و مشتری تخلف کند، بایع    اند اگر شهید اول در الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة فرموده 

 خ کند. تواند معامله را فسیار تخلف شرط دارد و می خ
 انصاری: خیار وابسته به شرط نیست.  قول دوم: شهید ثانی و شیخ 



146  ........................................... .………..…… www.almostafa.blog.ir .....1401   ( 6، جلد9 ه یپا 4)فقه  نقد و نسیه..... مکاسب، 1402ـ 

کنند که بایع تعجیل ثمن را به عنوان یک شرط مستقل مطرح کند یا مطرح نکند در هر  مرحوم شیخ انصاری نظر شهید ثانی را تقویت می 

نکته قبل گفتیم عرفا بیع نقد به معنای تعجیل در پرداخت ثمن    را به تأخیر اندازد بایع خیار دارد زیرا در عرفا پرداخت ثمن  صورت اگر مشتری  

 ، بایع خیار تخلفّ شرط دارد. تخلف کرد)که در متن عقد هم تصریح نشده بود( شرط عرفی ارتکاز و از این مشتری است لذا اگر 

تخلف شرط  )خیار  فرمایند  شهید ثانی می : وقتی یک دقیقه و ساعت خاصی برای پرداخت ثمن در بیع شرط نشده چگونه مرحوم  ( مقدّر)اشکال  

 آید؟ ای خیار تخلف شرط می آید؟ به عبارت دیگر از چه لحظهمی ارتکازی( 

زیرا عرفا تعجیل به معنای پرداخت در اولین  کند فرمایند عدم تعیین زمان تعجیل اشکالی ایجاد نمی )لایقدح( مرحوم شیخ انصاری می  جواب:

 گوید مشتری به نقد بودن معامله اخلال ایجاد کرده و بایع خیار دارد.زمان تأخیر انداخت عرف می زمان ممکن است، وقتی از این  
 12، س199و لاحاجة إلی تقیید ....، ص

مشروط له موظف است ابتدا مشروط  ( فرمودند  30و   29دوم )در جلسه  مرحوم شیخ انصاری در احکام شرط ضمن عقد، مسأله )مقدّر(:    سؤال

آیا اینجا هم ابتدا باید   ر به انجام شرط کند سپس اگر مشروط له به وظیفه عمل نکرد آنگاه مشروط له حق فسخ خواهد داشت.علیه را مجبو 

 رسد؟فسخ عقد می  فائده نداشت نوبت به ی که اجبارمشتری را مجبور بر پرداخت ثمن کرد و در صورت

 :  فرمایند می  مرحوم شیخ انصاری  جواب:

زیرا فعلا بحثمان در این است که آیا بعد از تخلف مشتری از تعجیل عرفی در پرداخت ثمن  رتباطی به بحث اینجا ندارد اسابق آن بحث   اولا:

مشتری ممکن باشد یا  اصل خیار تخلف شرط قابل فرض هست یا نه؟ چه اجبار    تعجیل به عنوان شرط مستقل مطرح نشده باشد( )با اینکه  

 ا نباشد. نباشد، و اجبار مشتری واجب باشد ی 

مشتری  دیگر اجبار و زمانش گذشت  در اینجا وقتی شرط عرفی تعجیل فوت شد زیرا اجبار در این بحث قابل تصویر نیست  مسألهاصلا  ثانیا:

پرداخت ثمن  مهلت  . به عبارت دیگر تا وقتی شودخیار تخلف شرط محقق می حق فسخ و بر عمل به تعجیل معنا ندارد. لذا با تأخیر مشتری، 

ر بر پرداخت صحیح نیست و وقتی که مهلت پرداخت و تعجیل عرفی تمام شود دیگر اجبار مشتری توسط  عجیل عرفی باقی است که اجباو ت

 تواند بدون بحث اجبار، بیع را فسخ کند. زمانی که مورد نظر عرف و بایع بود گذشت و تمام شد لذا بایع می بایع فائده ندارد زیرا  
 200یل ...، صمسألة: یجوز اشتراط تأج

 تعیین مهلت و أجل در بیع نسیه کام  احمسأله دوم: 

 فرمایند: تعیین مهلت و أجل در بیع نسیه را تبیین می  با در دومین مسأله از مسائل هفتگانه بحث نقد و نسیه چهار نکته در رابطه 

 مهلت مطرح شده نباید مبهم و محتمل الوجهین باشد.نکته اول:  

مفهوما و مصداقا ابهام نداشته باشد و چند وجهی و محتمل الوجهین  باشد که  ای  به گونه و أجل برای پرداخت ثمن باید    تعیین مهلتفرمایند  می

گوید تا یک ماه، مفهوم این یک ماه روشن باشد که مقصودش ماه شمسی است یا قمری، همچنین مصداق این یک ماه  ، یعنی وقتی می نباشد

مهلت مورد مسامحه عرف باشد اشکالی ندارد    رداد است یا تیرماه. بله اگر مقدار کم و زیاد شدن احتمالیِ خپایان ماه  روشن باشد که مقصود  

یا بگوید تا ابتدای  روزه باشد    30روزه باشد یا    29دهم که ممکن است ماه  به شما مهلت می   فعلی تا پایان ماه قمری  بگوید    بایع   مثل اینکه 

 با دو دقیقه تأخیر نسبت به روز قبل محقق شود. ممکن است غروب آفتاب  دهم کهغروب آفتاب به شما مهلت می 

 ملازمه بین بیع نسیه و بیع سلم )پیش خرید(  . 3. لزوم غرر .2 اجماع. . 1 کنند: سه دلیل بر نکته اول اقامه می 

یعنی پرداخت نقدی پول و دریافت  عکس آن است  بیع نسیه یعنی دریافت نقدی کالا و پرداخت نسیه پول، اما بیع سلم    : یح دلیل سومضتو

را به بیع نسیه    باب بیع سلمدر روایات    تعیین مهلتحکم    توانیملذا می   بریم،آنها پی می   ین بتلازم    ، به قرینه مقابله بین این دواز    ؛ کالا بعداً

یا موقع    کوبی  موقع خرمن یرد و بگوید  بایع پول را بگصرف اینکه  ایات آمده تعیین اجل و مهلت در بیع سلم واجب است و  سرایت دهیم. در رو

(م از مرحوم خوئی استز)تعبیر تلا . کند. پس تعیین أجل در بیع نسیه هم واجب خواهد بودکفایت نمی  دهمگندم را تحویل می   درو
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 6، س200و لافرق فی الأجل ...، ص

 مهلت  حکم طولانی بودن أجل ونکته دوم: 

 چه اندازه باید باشد دو قول است: دهد نسبت به اینکه أجل و مهلت پرداخت ثمن که بایع به مشتری می فرمایند  می مرحوم شیخ انصاری 
 طولانی بودن مهلت اشکال ندارد. قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: 

 اند.مثلا ده ساله وجود ندارد و هر دو صحیح ای با مهلت طولانی قول اول معتقدد است تفاوتی بین مهلت کوتاه مثلا یک هفته 
 .قول دوم: مرحوم اسکافی: مهلت فقط تا دو سال صحیح است

 فقط تا دو سال مهلت پرداخت ثمن مجاز است و سه سال مجاز نیست.  اند قدماء امامیه معتقد بوده  ق( از   ه 381ی امرحوم اسکافی )متوف

شده )کتابی از مرحوم ابن جنید اسکافی به ما نرسیده اما مرحوم علامه در تذکره از ایشان    سک برای این قول به دو روایت تم  دلیل قول اول: 

 اند، چه بسا این دو روایت مستند مرحوم اسکافی نبوده است(:ناد به روایتی از پیامبر بیان کرده ایشان این فتوا را با استاند که نقل کرده 

  ما علیهیا امام رضا  امام کاظم  به    )از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام(   بن ابی نصر بزنطیاحمد بن محمد    روایت اول:

برای تأمین معاش  )رند  ای ندامردم چاره رویم )برای فروش کالا(، حضرت فرمودند  کوه )و ساکنان روستاها( می کند به سمت  عرض می السلام  

،  مرآة العقول  ، گذاردها روی کالا و قیمت تأثیر می ها، کمبودها و فنته گرانی است )و  ( مضطرب  نچرا که سال مالی )و تهیه سالیانه طعامشا خود(  

سود این کار  فروشیم زیرا  می )و با قیمت بالاتر(  فروشیم به صورت نسیه  فدای شما گردم وقتی کالا به آنان می کند  می ، عرض  (231، ص19ج

توانیم مهلت  توانید تا یک سال مهلت دهید، عرض کردم تا دو سال هم می دند بله می ین معامله صحیح است؟( حضرت فرموابیشتر است. )

 توانیم مهلت دهیم؟ حضرت فرمودند: خیر. تا سه سال هم می دهیم؟ فرمودند بله، عرض کردم 

زق و روزی برای جمعی از مردم  به حضرت عرض کرد این کوه باب ر  کند کهبزنطی از امام رضا علیه آلاف التحیّة و الثناء نقل می   روایت دوم:

مودند هر گاه خواستی برای تجارت خارج شوی این کار را  ر. حضرت فکنند(باز کرده )که تاجران با مراجعه به ساکنان این منطقه تجارت می 

ای ندارند الا اینکه  مردم چاره   و(  ،سطه گرانی یا کمبود یا فتنهانجام بده چرا که سال مالی )و تهیه طعام اضطراب و تغییر و دگرگونی دارد به وا

شریف و کریم  کند آنان افراد معاششان را تهیه کنند، پس طلب تجارت را رها مکن )که مردم هم به کالای مورد نیازشان برسند(. عرض می 

با تأخیر بتوانند پولمان  دهیم  احتمال می و ما    ( لأنَّهم ملِئُوا كرمًا.  الأشْراف من الناس،  الملَأ:نویسد:  می   معجم مقاییس اللغةدر    ابن فارسهستند )

دوباره  را پرداخت کنند، آیا مجاز هستیم که به صورت نسیه و با تأخیر یک ساله در پرداخت پول با آنان معامله کنیم؟ حضرت فرمودند: بله.  

در تأخیر سه  فرمایند:  حضرت می کند سه ساله چطور؟  جدد سؤال می کند: دو ساله چطور؟ حضرت فرمودند: با آنان معامله کن. معرض می 

 شده. از تأخیر سه ساله در مهلت پرداخت ثمن نهی پس در این دو روایت       ماند. ساله و بیش از آن، دیگر چیزی )از سود( برای شما نمی 
 نقد دلیل قول دوم:

. مثل وجود سهل بن زیاد در  تاب اشاره نشده)در ک   ضعیف هستند. از حیث سند طبق بعض مبانی    اولا:   اشکال به این استدلال وارد است:   چهار

این روایات ظهور در    ثالثا:  )در کتاب اشاره نشده(   اند.و به آنها عمل نکرده   مورد اعراض فقهاء امامیه قرار گرفتهاین روایات    ثانیا:  (روایت اول

شود  مهلت پرداخت سه ساله و بیشتر باعث می مایند  فرلذا حضرت در انتهای روایت دوم می لی هستند  صرفا ارشاد به ضرر ماحرمت ندارند بلکه  

باعث ضرر مشتریان او هم  مجبور شود تجارت را کنار بگذارد که در این صورت  برنگردد و به مرور زمان  اش  تاجر بعد از فروش کالا سرمایه 

لذا    ای نداردو فساد و بطلان چنین معامله   ه حرمت تکلیفی داشته باشد تلازم با حرمت وضعیاگر هم بپذیریم مهلت سه سال  رابعا:  خواهد شد.

 معامله با مهلت سه ساله در پرداخت ثمن صحیح است. 
 9، س201و هل یجوز الإفراط ...، ص

 اشکال ندارد  افراط در مهلت دادننکته سوم: 

 از جانب بایع، ای چنین معامله جام  انهزار ساله بدهد در پرداخت پول،   ده لا مهلتاش را بفروشد و به مشتری مثدانیم که اگر فردی خانه می
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فرمایند در مسأله  می ، چه حکمی دارد؟  ای مهلت دهد که به این حد نرسداما اگر به اندازه  باطل استاز جانب مشتری اکل مال به  سفهی و  

آن قدر طولانی باشد که معمولا  اند اگر مهلت  مرحوم شهید اول فرموده   ند: کنبیان می دو وجه وجود دارد که آن را از کلمات مرحوم شهید اول  

 کنند مثلا هزار سال مهلت بدهد دو احتمال وجود دارد: افراد آن قدر عمر نمی 

مند کالا، از پول آن بهره بگوییم معامله باطل است زیرا علت انجام معامله توسط عقلا این است که بایع در مقابل واگذار کردن    احتمال یکم:

 لذا معامله باطل است.  و این ثمن دیگر مالیّت ندارد  کندل بایع قطعا به ثمن دست پیدا نمی مثل هزار سا  های طولانی بهشود و در مهلت 

یا  از دناز متبایعین  هر کدام  و ثابت و روشن است، و به محض اینکه    ، معینبگوییم معامله صحیح است زیرا بالأخره أجل و مهلت  احتمال دوم:

توانند به مشتری مراجعه کنند و پول را دریافت کنند و اگر مشتری  . )اگر بایع بمیرند ورثه او می شود نقد می   برود این طلبکاری و دین او حالّ و

   . تواند به ورثه او مراجعه کند و پولش را بگیرد(بمیرد بایع می 

 . دانیمی ما هم أقرب ماند وم را که مرحوم شهید اول اقرب دانستهفرمایند همان احتمال دمرحوم شیخ انصاری می 

آمده هر  بدهکاری و دین که به ذمه مشتری  قائل به احتمال اول هم استدلال به عدم مالیتّ را مطرح کرد پاسخش این است که  اما اینکه  

عند العقلاء و الشارع مال است و خودِ بایع هم  شود و ثانیا:(  )اولا: با موت مشتری حالّ می چند أجل و مهلت هزار ساله داشته باشد لکن  

به  ای که به ذمه مشتری تعلق گرفته را با دیگران مصالحه کند یا  دین تواند در زمان حیاتش از آن استفاده کند به این صورت که بایع  می

 فلانی طلبکار هستم(خرم در مقابل مبلغی که از ا را می شمدیگران بفروشد. )مصالحه یا فروش دین مثل اینکه به فردی بگوید منزل 

 شرط مهلت هزار ساله در عقد بیع از دو حال خارج نیست: گوید  اشکال کرده و می   کلام مرحوم شیخ انصاری  بقی( مستشکل به)نعم ی  اشکال:

و خلاف شرع است زیرا شرع  بلکه یک شرط فاسد    ، لغون بوده که واقعا هزار سال دیگر پول بایع پرداخت شود که چنین شرطی  یا مقصود ایـ  

 و چه بسا مفسد عقد هم باشد. شود نه اینکه بماند برای هزار سال بعد، پس شرط فاسد است دین حالّ می بایعین گوید با مردن یکی از متمی

 مجهول و بیع باطل است.  ،مهلتایه از مقدار زمانی بوده که احتمال دارد طرفین زنده باشند، که در این صورت هم کنـ یا مهلت هزار ساله 

 : چنین گفت کهدر وجه فافهم توان می  176، ص2، ج حاشیة المکاسبدر صاحب عروه   یزدی سید مرحومم با استفاده از کلا )فافهم(  جواب:

 اش ای که در پرداخت ثمن معامله سازد. شارع فرموده  شرط مهلت هزار ساله خلاف شرع نیست و در واقع موضوع برای حکم شرعی می   اولا:

، پس با طرح مهلت هزار ساله در واقع موضوع این حکم محقق شده نه  شودحالّ می   با موت یکی از متبایعین، دین مهلت وجود داشته باشد  

)بله اگر بگویند حتی با موت هم دین حالّ نشود این    پس شرط مذکور نه فاسد است نه مفسد عقد.   لفت شده باشد اینکه با حکم شرعی مخا

 در محل بحث ما که چنین چیزی مطرح نیست(خلاف شرع است اما  

 قابل گفتن نیست و نقدش روشن است. دیگر معنای کنایی و جهالت مهلت هم  بود شرط مذکور خلاف شرع نقتی و ثانیا:
 4، س 202ثمّ إنّ المعتبر فی ...، ص

 هلت چهارم: معیار تعیین منکته 

برای متعاقدین  در مسأله دوم این است که معیار در تعیین مهلت، مشخص بودن فی نفسه و در واقع است یا مشخص بودن  آخرین نکته  

 ابطه دو قول وجود دارد: در این راست؟ 
 نیست  متبایعین  مشخص بودن در واقع کافی است نیازی به علمقول اول: 

مشتری یا متبایعین از مقدار آن بی اطلاع باشند. لذا جایز است بگوید برای  همین که در واقع مهلت و مدت معلوم باشد کافی است هر چند  

مهرماه )اوائل پاییز( مهلت داری هر    16یعنی  تا مَهرجان )انتقال شمس به برج میزان(    حمل( یاانتقال شمس به برج  )  نوروز پرداخت ثمن تا  

 ، ملاحظه بفرمایید(توضیحاتی دارند 601، ص3، ج هدایة الطالب إلی أسرار المکاسبدر   شهیدی )مرحوم  است.کدام روز چند ندانند 
 )مرحوم شیخ(  زم است.قول دوم: مشخص بودن نزد متعاقدین لا

. که توضیح مطلب خواهد آمدند مرحوم شیخ انصاری قول دوم را قبول دار
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 بسمه تعالی     (1402.03.08شنبه، دو) 67جلسه 

 7، س202أقواهما الثانی تبعا ...، ص
 دلیل قول دوم: لزوم غرر 

معلوم  کتابها و نزد متخصصان روز مَهرجَان در  اقع و مثلا  هرچند در و فرمایند مرحوم شیخ انصاری به تبع مرحوم شهید اول و محقق ثانی می 

 . به صورت مشخص برای متبایعین معلوم نباشد منجر به جهالت در زمان تحویل ثمن و غرر خواهد شداگر  باشد اما 
 معیارهای وزن تنظیر به :  اولدلیل قول 

ودن اجل فی نفسه و نزد عموم مردم کافی است هر چند  فرمایند مضبوط و مشخص بمرحوم علامه حلی که قائل به قول اول هستند می 

داند هر خروار  نمی   مشتری  زنند که مثلا اطلاع نداشته باشند، برای این کلامشان به اوزان و مقادیر در شهرهای مختلف مثال می متعاقدین  

منَ برنج    10یک خروار گندم یا  گوید  می   ایع به اوب  اما   کیلو است  42یا هر قفیز مثلا حدود    کیلو است یا هر من تبریز مثلا سه کیلو است  300

باشد، لذا در  فرمایند چون مقدار خروار مضبوط است معامله صحیح می اینجا فقهاء می داند، ه شما فروختم با اینکه مشتری وزن خروار را نمی ب

 کند.گوییم مضبوط بودن أجل در فرهنگ مردم یک شهر و منطقه کفایت می ما نحن فیه هم می 
 نقد دلیل قول اول: 

ضبط و تشخیص أجل و مهلت پرداخت ثمن لازم است پس مضبوط بودن یک عنوان مثل  ر ما نحن فیه  فرمایند دنصاری می مرحوم شیخ ا

مثلا یک ماه مهلت  کند به این دلیل که أجل باید به صورتی روشن باشد که مبتلا به کم و زیادی نباشد که مشتری ندارد  مهرجان کفایت نمی 

 دارد یا دو ماه.  

تواند  أجل و زمان موت زید عند الله معلوم و مضبوط است اما بایع نمی کند این است که گران کفایت نمی شاهد بر اینکه مضبوط بودن نزد دی

کند که مثلا  می دهم زیرا متبایعین از زمان موت او اطلاع ندارند، یا حتی اطلاع اجنبی هم کفایت نبگوید تا زمان موت زید به شما مهلت می 

 کند.  دهم این هم کفایت نمی ا از آن اطلاع دارد به شما مهلت می همسایه مبگویند تا زمان مهرجان که  

یا کیل یا عدد مبیع برای مشتری  گوییم اگر بالأخره وزن نسبت به اوزان و مقادیر هم کلام مرحوم علامه حلی را قبول نداریم و آنجا هم می 

 ول است و بیع مجهول هم باطل است. روشن نباشد، مبیع مجه

فرمایند توقیت و معین کردن وقت پرداخت ثمن با نوروز و مهرجان اشکالی ندارد زیرا  ائل به قول اول هستند در تذکره می مرحوم علامه که ق

هم جایز است در صورتی  زمان اینها از نظر تقویمی نزد عموم مردم روشن است حتی توقیت و معینّ کردن مهلت بر اساس اعیاد اهل ذمه  

مذهبی یهودیان است  یوم کیپور که بزرگترین عید    )مثل   هر چند متبایعین یا مشتری از آن اطلاع نداشته باشد.   که برای مسلمانان روشن باشد

مغرب تا نیم    گیرند یعنی از نیم ساعت قبل ساعت روزه می  25شود  مثل شب قدر که بر اساس تقویم خودشان که مصادف با اوائل مهرماه می 

  واجب است از خوردن و آشامیدن، استفاده از کفش چرمی و ارتباط جنسی و ... پرهیز کنند و از نظر عبادی و عید ساعت بعد مغرب روز بعد  

 رین روز در سال عبری است(، بزرگتبودن 

گویند اطلاع  هستند و می  تقد به قول اول دهند که بعضشان معهمین اختلاف بین قول اول و دوم را به شافعیان هم نسبت می   مرحوم علامه

   و بعضشان معتقد به قول دوم هستند. ،کند چه متعاقدین اطلاع داشته باشند یا نه عموم مردم کفایت می 

اینکه گفتیم شناخت و توجه به زمان أجل و مهلت برای متعاقدین لازم است  فرمایند  انصاری در پایان نکته چهارم می   مرحوم شیخ نکته:  

 ود در زمان انعقاد عقد است نه اینکه بعد از عقد برایشان روشن شود. مقص 
 204مسألة: لو باع بثمنٍ حالّاً ...، ص

 یا مؤجّل بودن ثمن  )نقد( بین حالّ  تخییرمسأله سوم: بیع با  

،  به دوازده میلیون تومان هه  یک مافروشم اگر نقد خواستی ده میلیون تومان و اگر نسیه خواستی  اگر بایع بگوید این وسیله را به شما می 

 ند: کنمرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره می ای صحیح است؟ آیا چنین معامله مشتری هم بدون تعیین نقد یا نسیه بگویم خریدم، 
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 : باطل است.و شیخ انصاری قول اول: مشهور

 ست به دو دلیل: اکثر متأخران مانند مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس معتقدند این بیع باطل ا
 دلیل یکم: لزوم جهالت و غرر

 ای باطل است. در مبحث معلومیت عوضین گفتیم چنین معامله  . فرمایند مثل این است که بگوید به شما فروختم یا این عبد یا آن عبد رامی
 دلیل دوم: روایات 

  روایت اول:

فردی که  ام باقر از أمیرمؤمنان علیهما السلام روایت کرده که فرمودند اند که محمد بن قیس از امنقل فرموده مرحوم کلینی در کافی شریف  

گوید با ثمن کمتر به صورت نقد و با ثمن بیشتر به صورت  کند به اینگونه که می رح می در مساومه و گفتگوی قبل عقد دو ثمن و زمان را مط

 معین کند.   واجب است یکی از این دو را قبل از اتمام عقد، فروشم، نسیه به شما می 

 از این روایت استفاده شده که اگر یکی از دو صورت را معیّن نکنند بیع باطل خواهد بود. 

 : ان مؤید این روایت اشاره شده استروایت هم به عنو سه

 اند از انجام بیع با دو شرط. )نقدو نسیه( روایت عمار از امام صادق علیه السلام که فرمودند پیامبر نهی کرده  الف:

 اند.نهی فرموده از انجام دو بیع در یک بیع اند که کرده  نقل از امام صادق  در دو روایت جداگانه  سلیمان بن صالح و حسین بن زید ج: و ب

ممکن است حمل شود بر نقد و نسیه و ممکن  دارای احتمالاتی است، تعبیر "شرطین" یا "بیعین" )وجه مؤید بودن این سه روایت آن است که 

 ( همین معنای ظاهری دو شرط یا دو بیع که در این صورت ارتباطی به ما نحن فیه ندارد.د بر وجوه دیگر مثل  است حمل شو 
  روایت دوم:

دو  که حضرت فرمودند    شده  نقلاز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  مرحوم ابن جُنید اسکافی و مرحوم ابوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع    از

خواهی به این  اند مقصود این است که بایع بگوید اگر مبیع را نقد می ه صحیح نیست و در توضیح این کلام حضرت گفته ثمن در یک معامل

 شود دو ثمن و دو قیمت در یک معامله و چنین چیزی جایز نیست. این می  خواهی به این قیمت.مت و اگر نسیه می قی

 صحیح است قول دوم: 

 هاد شده هم به کلمات اصحاب: برای این قول هم به روایات استش
 دلیل اول: روایات 

 معتبره محمد بن قیس  روایت اول:

کند که امیرمؤمنان علیه السلام فرمودند کسی که کالایی را بفروشد و بگوید  است که از امام باقر علیه السلام نقل می معتبره محمد بن قیس  

ای صحیح است و مشتری هر کدام از دو قیمت را که مایل بود  ین معامله ، چنقیمتش به صورت نقد چنین است و به صورت نسیه چنان است 

  تکلیف بیع را با یکی از دو قیمت نهایی کند( دو قیمت مطرح شده را تبدیل به یکی کند )یعنی   )و اجعل صفقتهما واحده( وخذ کند، تواند أمی

 ند قیمت کمتر مربوط به پیشنهاد نسیه باشد. لذا از دو قیمت مذکور، حق بایع فقط قیمت اقل و کمتر خواهد بود هر چ

 روایت سکونی  روایت دوم:

نسبت به فردی  اند که أمیرمؤمنان علیه السلام  ان از آبائشان علیهم السلام نقل فرموده سَکونی از امام صادق علیه السلام و ایشان از والدش 

و مشتری هم بر همین اساس کالا را دریافت   مطرح کرده بود را  نسیه  و(  دیگری )اکثر    نقد و )أقلّ و(  که بیع انجام داده بود و دو قیمت یکی  

شود بر أقل الثمنین و أبعد الأجلین )قیمت کمتر بین دو قیمت و زمان دورتر بین  که متاع و کالا حمل می چنین قضاوت فرمودند    کرده بود،

که به    تا اجلی  اقل از دو قیمت و  رمودند بایع حقی ندارد الا بود و زمان دیگر نسیه و آینده بود( سپس حضرت فدو زمان که یک زمان نقد  

معین کرده بود. صورت نسیه و مدت دار 
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کنند هرگاه بایع کالایی را بفروشد و دو قیمت )کم و زیاد( و دو زمان )نقد و نسیه( را پیشنهاد دهد، صرفا قمیت کمتر  این دو روایت دلالت می 

 ند چنین بیعی صحیح است. گوی. پس این دو روایت می تر را استحقاق دارد در مهلت طولانی 
 دلیل دوم: کلمات جمعی از فقها 

. البته جالب است که به بعضی از  اندداده   بیع مذکور  فرمایند بعضی از فقهاء با عمل به دو روایت مذکور فتوا به صحتمرحوم شیخ انصاری می 

صرفا اکتفا  لیّ در کتاب مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه  ما به تبع مرحوم علامه ح  همان فقها نسبت داده شده قائل به بطلان بیع هستند. لذا 

 . دهیمکنیم و هیچ کدام از دو قول را به آنان نسبت نمی به خواننده واگذار می کنیم به نقل کلمات این فقها و برداشت از این کلمات را می
 2، س206قال فی المقنعة ...، ص

ای است که احتمال حمل بر هر  به گونه فقهاء  جمعی از  کنند که نشان دهند عبارات  از کلمات فقهاء اشاره می   مرحوم شیخ به هشت عبارت 

 کدام از دو قول را دارد. 

 اند:  فرموده  المقنعةدر کتاب    شیخ مفیدمرحوم 

   کنند:مثال بیان می  سهسپس  بیع با تخییر بین دو اجل و مهلت جایز نیست

 فروشم.  یک درهم نقدا یا دو درهم نسیه تا یک ماه میبگوید این کالا را   .1

 فروشم.  ی بگوید این کالا را یک درهم نقدا یا دو درهم نسیه تا یک سال م. 2

 . فروشمبگوید این کالا را به صورت نسیه به یک درهم یک ماهه یا دو درهم دو ماهه می . 3

اقل از دو قیمت و دورترین مهلت را  را دریافت کرد، وظیفه مشتری آن است که    ای انجام داد و مشتری هم کالااما اگر فردی چنین معامله 

 لذا در مثال اول قیمت یک درهم و مهلت یک ماهه را باید مشتری مراعات کند.  رعایت کند. 

 است:  فرمایند در این کلام چهار احتمالمرحوم شیخ انصاری می 

 حرمت تکلیفی و صحت وضعی  احتمال یکم:

کند این  ای اما ذیل عبارت که فرمودند "فإن ابتاع .." دلالت میکند بر حرمت انجام چنین معامله فرمودند "لایجوز" دلالت می  صدر عبارت که

 دانند. پس ایشان این معامله را حرام و صحیح می  معامله صحیح است. 

 و بطلان وضعی حرمت تکلیفی  احتمال دوم:

ای انجام شد و مشتری کالا را استفاده و تلف نمود  فرمایند اگر چنین معامله ذیل روایت می کند و  صدر عبارت دلالت بر حرمت تکلیفی می 

  )مثل اینکه کالا یک آمپول بوده که مشتری بلافاصله بعد دریافت آن به بیمار خودش تزریق کرده است( مشتری برای جبران خسارت وارد 

 رعایت کند.  أبعد و دورتر راشده به بایع موظف است قیمت اقل و مهلت 

 اما رعایت قیمت اقل به این جهت است که قیمت منصفانه کالا در بازار همان قیمت نقد بوده است.

 جهت است که در تعبیر مرحوم شیخ مفید به "فی آخر الأجلین" دو احتمال است:  الأجلین به این یا آخر اما رعایت أبعد  

هر چند این مبلغ اقل را با تأخیر )یک ماهه در مثال اول، یک ساله در مثال دوم و دو  د . مشتری لازم نیست چیزی بیشتر از مبلغ اقل بپرداز 1

 ماهه در مثال سوم( بپردازد.  

 و انتخاب أبعد الأجلین است به این جهت که بایع به آن راضی بوده که خودش پیشنهاد داده بود.  یا مقصود ایشان جواز تأخیر.  2

 ایمله مکروه بودن چنین معا احتمال سوم:

بگوییم مقصود ایشان از تعبیر "لایجوز" عدم جواز به حد کراهت است نه حرمت چنانکه مرحوم سید مرتضی هم در کتاب ناصریّات با صراحت  

 انجام یک بیع با مطرح کردن دو ثمن )یکی ثمن قلیل با پرداخت نقدی و دیگری ثمن اکثر با پرداخت نسیه(. ند فرمایمی

 رط و صحت عقد فساد ش احتمال چهارم:
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کند این شرط و اینگونه طرح قیمت و انجام معامله به صورت تخییر بین  شیخ مفید دلالت میصدر عبارت مرحوم    تعبیر "لایجوز" در   بگوییم

 مفسِد عقد نیست. کند و قیمت و زمان، فاسد است اما ذیل عبارت دلالت می د

النهایة فی مجرّد الفقه و  در    ق(   ه   460  )مشیخ طوسی  ق(، مرحوم    ه 381)م  ی  ابن جنید اسکافمرحوم شیخ انصاری سپس عباراتی از مرحوم  

  ، المراسم العلویةّق( در    ه   463  )م  سلاّر دیلمی ، مرحوم  غنیة النزوع الی علمیَ الأصول و الفروعدر    ق(  ه   585)م  ابوالمکارم بن زهره، مرحوم  الفتوی 

مختلف  ق( در    ه   726)م    علامه حلیّ،  المهذبّدر  ق(    ه   481)م    قاضی ابن برّاجمرحوم    ، الفقه  الکافی فی ق( در    ه  447م  )  أبوالصلاح حلبیمرحوم  

کنند که مشابه همین احتمالات موجود در  نقل می   الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیهدر    ق(  ه   786)م    شهید اولو    الشریعة الشیعه فی أحکام  

دهیم که  فقط عبارت علامه و شهید اول را توضیح می به جهت تکراری بودن محتوا،    عبارت مرحوم شیخ مفید در آنها هم مطرح است که

محتوایشان اندکی متفاوت است. 
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 بسمه تعالی     ( 1402.03.09شنبه، )سه 68لسه ج

 3، س208و قال فی المختلف ...، ص

بایع با مطرح کردن اقل قیمتین و ابعد الأجلین  اند ده ای فرمو مرحوم علامه حلی بعد از قوی دانستن قول دوم یعنی منع از انجام چنین معامله 

گوییم مشتری موظف  )هر چند در صورت نسیه( راضی است لذا می نشان داده بالأخره به قیمت أقل )هر چند در صورت نقد( و أبعد اجلین  

با انتخاب أبعد الأجلین مشتری موظف است مبلغ  م آید به این دلیل که اگر بگوییاست قیمت اقل در أبعد الأجلین را بپردازد و الا ربا لازم می 

بیشتر را بپردازد، پرداخت مقدار پول بیشتر صرفا به جهت تأخیر بیشتر خواهد بود که ربا است. پس حتی اگر بایع صبر کند تا أبعد اجلین    اکثر و

 واجب نیست.پرداخت بیشتر از مبلغ اقل تمام شود و پول را از مشتری مطالبه کند باز هم بر مشتری  

آید در کلام مرحوم شهید اول بهتر اشاره شده.  رداخت قیمت اکثر در أبعد الأجلین ربا لازم می اینکه چگونه در معامله محل بحث با پتوضیح  

ذا  بر مشتری واجب است قیمت اقل را بپردازد اما از حیث زمان پرداخت چون بیع از طرف مشتری جائز است لاند  مرحوم شهید اول فرموده

  تواند فقط می و  از طرف بایع تأخیر لازم است یعنی بایع حق انتخاب ندارد  انتخاب کند اما    تواند هر کدام از دو زمان را که مایل بودمشتری می 

تحق دریافت آن  اما اگر بایع مبلغ اکثر را در أبعد الأجلین مطالبه کند ربا خواهد بود زیرا قیمتی که بایع مسثمن را در أبعد اجلین مطالبه کند،  

تأخیر در    به خاطرلذا اگر بیش از آن دریافت کند طبیعتا  به صورت تردید و تخییر انجام دادند(    )چون معامله رااست همان مبلغ اقل است،  

و به  کنم  ستحق دریافت مبلغ اقل است بگوید صبر میبایع که مپرداخت است که در روایات نهی شده و علت نهی نیز همین لزوم ربا است.  

دو  دهم بعد از یک سال  دینار می   یکبگیرد و این همان ربا است که گویا گفته است    د( )سو  خاطر تأخیر در دریافت پولش، مقداری اضافه تر 

 البته مرحوم شهید اول معتقدند پرداخت مبلغ اکثر در أبعد الأجلین با توضیحات مذکور ربا است اما معامله صحیح است.  گیرم.دینار می 
 11، س208لکنهّ مانعٌ ...، ص أقول

 نقد قول دوم: 

 کنند: در مقام نقد قول دوم، چهار نکته اشاره می   شیخ انصاریمرحوم 
 قول دوم  دو روایتدر  تحکم به صحدو توجیه برای نکته اول: 

روایت محمد بن قیس و سکونی  دو مرحوم شیخ انصاری که قول به صحت بیع با تخییر بین نقد و نسیه را قبول ندارند ابتدا دو توجیه برای  

 کنند:بحث هستند ذکر می  که دال بر صحت بیع محل 
 اسقاط حق تعجیل  توجیه اول:

 .  مواجهیم جمع بین اقل قیمتین با ابعد اجلین در با یک تناقضقول دوم برای دو روایت مورد استناد در ملاحظه اولیه 

قیمت کالا یک دینار  است که  فروشم، روشن  ینار و نسیه یک ساله به دو دینار می بایع گفته کالا را نقد به یک د  توضیح مطلب این است که

برای بایع جایز    یک دینار اضافه   اخذ   ، مشکل اینجا است که امام صادق علیه السلام فرمودند در مقابل مهلت بیشتر بوداست و یک دینار اضافه  

که اگر دریافت یک دینار    در حالیدانند  ار اضافه مطرح شده بود را معتبر میاما یک سال تأخیر )أبعد اجلین( که به خاطر آن یک دین  نیست

 همان صورت نقد(. فرمودند اقل قیمتین و اقرب الأجلین )اضافه جایز نیست پس تأخیر به خاطر آن هم نباید معتبر باشد و حضرت باید می 

 وجود دارد: دو احتمال یک دینار اضافه  نسبت به  هند کهدمرحوم شیخ انصاری از اشکال تناقض اینگونه پاخس می )إلا أن یقال( 

 وارد است.  تناقضکه در این صورت اشکال بیشتر بوده  در مقابل أجل و مهلتِ   یک دینار اضافه   گفته شود یکم:

کرد طبیعتا معامله  نمی   در مقابل اسقاط حق تعجیل بوده به این بیان که اگر بایع تخییر بین دو مهلت را مطرح   یک دینار اضافه  گفته شود   دوم:

با مطرح کردن گزینه نسیه    عما بایا  یک دینارش را همان لحظه مطالبه و دریافت کندشد و بایع این حق را داشت که  می   انجامبه صورت نقد  

 .  تعجیل بوده است در مقابل اسقاط این حق کی دینار اضافه  در واقع و این حق تعجیل خودش را ساقط کرده در معامله، 
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مسأله ششم صفحه  در  آن  و اثبات ربوی بودن    همان توضیحی که ذیل کلام شهید اول مطرح شد)با  هرچند ربا باشد  یک دینار اضافه    پس

مقتضی فساد اسقاط این حق  ( لذا فاسد است که مستلزم ربا است یک دینار اضافهمقابله )بین مهلت بیشتر و  اما فساد   کتاب خواهد آمد(  221

 یعنی: تعجیل نیست 

 و فاسد است. م مطالبه یک دینار اضافه توسط بایع حرام شود بگوییفساد مقابله باعث می  ـ هم

 تواند ثمن را با همان تأخیر یک ساله به او تحویل دهد. مشتری می  ،ـ هم با اسقاط حق تعجیل توسط بایع

را    ( دینار  یکثمن ) استحقاق دریافت  همچنین    ا استرا ندارد چون رب  اضافه   پس مشکل تناقض اینگونه حل شد که بایع استحقاق یک دینارِ 

 حق تعجیل خود را اسقاط کرده است. به صورت نقد ندارد چون 

تواند یک دینار اضافه  بایع به خاطر یک دینار اضافه حق تعجیل خود را اسقاط کرد، حال که به خاطر ربا نمی ممکن است پرسیده شود    اشکال:

 قاط کرده بود دوباره برگردد.را بگیرد پس حق تعجیلش را که اس

فساد مقابله مقتضی فساد  به عبارت دیگر  )گردد  دیگر بازنمی که نشان دهند حق تعجیل که اسقاط شد  فرمایند  می یک شاهد فقهی ذکر    جواب:

 . ( اسقاط حق تعجیل نیست

ین عبد آزاد  دانند ا ت یک عبد که هر دو می با دریاف اگر با جانی مصالحه کند و    (جنایت روی او انجام شدهمجنی علیه )در قصاص کسی که  

فقها  حق قصاصش را ساقط کند اینجا  ،  و قابل انتقال به مجنی علیه نیستملک دیگران است  دانند این عبد  می یا  و دیگر عبد نیست  شده  

  دانستند این عبد آزاد طرف می   زیرا هر دوگردد  اما حق قصاصش را که ساقط کرد هم دیگر بازنمی شود  فرمایند مجنی علیه مالک عبد نمی می

حتی مرحوم علامه حلی به جهت اینکه  اما باز هم مجنی علیه حق قصاص خود را ساقط کرد،    توانند روی آن مصالحه انجام دهند شده و نمی 

 بگیرد. تواند دیه می مجنی علیه فقط حق قصاص نیست و إحیاء اند امکان دانند فتوا داده اسقاط حق قصاص را معتبر می اینجا 
 1س، 209بایع ...، صو حینئذٍ فلا یستحق ال

یک سال  و باید تا اتمام  نیست    )یک دینار اضافه(  طبق دو روایت محمد بن قیس و سکونی بایع مستحق قیمت بیشترتا اینجا روشن شد که  

 آید که باید پاسخ داده شود. اما یک سؤال پیش می صبر کند در مثال ما 

 آیا بر بایع قبول واجب است؟را به بایع پرداخت کند  )اقل قیمتین یا همان یک دینار(  یک سال )أبعد الأجلین( ثمن    اگر مشتری زودتر از   سؤال:

قبل از آن و مثلا بعد  به عبارت دیگر گفتیم مشتری مجاز است تا یک سال )أبعد الأجلین( پرداخت ثمن )یک دینار( را به تأخیر اندازد، اما اگر 

از سرقت و امثال این  لجبازی یا به زحمت انداختن مشتری در حفظ سکه طلا    ی تواند )مثلا براه بایع داد، آیا بایع می ز هشت ماه ثمن را با

 امور( از قبول آن خودداری کند؟ 

 .  را ثمن  و مطالبه زودهنگام  نه حق تأجیل و تأخیر انداختن قبول ثمن تا یک سال را دارد نه حق تعجیل    ،تواجب اس  قبول ثمن بر بایع  جواب:

که تأجیل به واسطه  به این جهت است  تواند مشتری را مجبور کند سر یک سال ثمن را بدهد نه قبل آن(  )و نمی اینکه حق تأجیل ندارد  اما  

   اضافه مطرح شده بود که آن هم گفتیم ربا و حرام و فاسد است. یک دینارِ 

 را ساقط کرد. آن همین الآن ثمن را بپردازد( به این جهت است که خودش   تواند مشتری را مجبور کند اما اینکه حق تعجیل ندارد )و نمی 

بایع مستحق أقل قیمتین است )به این جهت که یک  خلاصه توجیه اول برای دو روایت این شد که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند  

جلین به تأخیر اندازد به این جهت که بایع حق تعجیل خود را  تواند پرداخت ثمن را تا أبعد الأمشتری می   دینار اضافه ربا است( و فرمودند 

 . ساقط کرده است

فرمایند قبول ثمن قبل از حلول اجل و مهلت، بر بایع واجب نیست و حکم به وجوب در  ی )البته مرحوم شیخ انصاری در ابتدای مسأله بعد م

. اینجا اختصاص به همین بحث تخییر بین نقد و نسیه دارد( 
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 توجیه دوم: حمل تخییر بر اشتراط 

فرمایند این است که بگوییم بیعی که در دو روایت مورد سؤال قرار  ی دومین توجیهی که برای دو روایت محمد بن قیس و سکونی مطرح م

موردی است که بیع به صورت نقد واقع شده لکن  اند  ه قرار گرفته و حضرت آن را صحیح دانسته و اقل قیمتین و ابعد الأجلین را مطرح فرمود

  اضافه بابت سود پول من سال تأخیر اندازی لکن باید یک دینار  توانی مثلا تا یک  بایع شرط کرده اگر الآن توان پرداخت ثمن را نداری می 

یک دینار به عنوان سود در در صورت تأخیر  بپردازی، پس بیع بر کالای با قیمت یک دینار واقع شده و یک شرط ضمن عقد دارد که پرداخت  

جل قسط  من الثمن صحیح است لکن اینجا بایع  با این توضیح روشن است که این شرط به جهت ربوی بودن فاسد است )اینکه للأ یک ساله.  

ودن هم در مسأله ششم  ربوی ضمن عقد مطرح کرده است( توضیح ربوی ب  در واقع کالا را نسیه یا قطی نفروخته بلکه نقد فروخته و شرط

ه جمعی از فقها چنین  کند فساد شرط مفسِد عقد نیست چنانککتاب خواهد آمد، اما مهم این است که این روایت دلالت می   221صفحه  

 ای دارند. عقیده 

ه )مثلا یک سال(  تواند پرداخت مبلغ أقل را تا مهلت معین شدبنا بر این توجیه روشن است که بایع تنها مستحق أقل است و مشتری می 

 ین جواز تأخیر دارد. چنانکه فراز "و إن کانت نظرة" )اگر چه با تأخیر باشد( در روایت محمد بن قیس دلالت بر هم ،تأخیر بیاندازد
  سؤال:

ی اجازه  دانید پس چرا امام صادق علیه السلام به مشتردانید و شرط را هم فاسد می تأخیر یک ساله را به عنوان شرط ضمن عقد می اگر  

 دهند پرداخت ثمن را تا یک سال تأخیر اندازد؟ می
   جواب:

ای )معامله نقد  کرد چنین معامله گمان می به این جهت که  یا  خود بایع راضی به این تأخیر بوده است  دلیل بر این جواز تأخیر هم این است که  

رضایت بایع  در هر صورت    ، ای انجام دادو بدعت چنین معامله   دانست باطل است لکن عمدا و از باب تشریع یا می با شرط ربوی( صحیح است  

 شود مشتری مجاز به این تأخیر باشد. خیر ضمن عقد، باعث می عب تأ
 نکته دوم: توجیه کلمات اصحاب 

کلام مرحوم  توانیم بر همین توجیه دوم حمل کنیم. احتمال چهارم که در فرمایند بعضی از کلمات اصحاب را نیز می مرحوم شیخ انصاری می 

پس فقهائی که فرمودند بیع محل بحث صحیح است و بایع    رط و صحت عقد.شیخ مفید مطرح کردیم همین توجیه دوم بود یعنی فساد ش

از بطلان بیع، بطلان با این خصوصیت )شرط ربوی( است لذا وقتی شرط فاسد باشد اثر هم بر آن   فقط مستحق اقل  قیمتین است مرادشان

 همان یک دینار و اقل قیمتین را بپردازد.  یعنی بر مشتری لازم نیست دو دینار بپردازد بلکه مشتری موظف است شود مترتب نمی 

 بندی روایات و کلمات اصحاب نکته سوم: جمع 

در متن دو روایت مطرح شده است بدون شک و شبهه طبق ظاهر روایات و کلمات اصحاب قابل تحقق نیست، اینکه  ای که  معامله   الف:

 شود. به اجماع فقهاء محقق نمی  ، بین نقد و نسیه یک ساله بدون تعیین مخیّر باشد  مشتری راضی هستند تبایعین م

 و بیع بدون رضایت اکل مال به باطل است. با رضایت متعاقدین انجام شود "عن تراض" و تجارت باید گویند أدله و قواعد می  ب:

شود و از طرفی فرمودند بیع  د آنچه متعاقدین راضی بودند )تخییر بین نقد و نسیه( محقق نمی اناز طرفی فرموده امام صادق علیه السلام    :ج

با فرض صحتّ سند این دو روایت باید حکم  ر خلاف أدله و قواعد است لذا  ، اینکه یک معامله بدون رضایت هم صحیح باشد ب صحیح است

 به صحت بیع را یک حکم تعبّدی به شمار بیاوریم.  

باشند  أدله و قواعد  مخص ص و مقیِّد عمومات  توانند  این دو روایت می   با چه توضیحی  نقد و اشکال به دو روایت همچنان باقی است کهاما این  

 و بگویند با اینکه بایع راضی به دریافت اقل قیمتین و تأخیر یک ساله نیست، معامله صحیح است؟ مطرح کنندقواعد و حکمی بر خلاف 
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 ار دو روایت به مورد نص نکته چهارم: انحص

قواعد است به عنوان یک  وریم حکم صحت بیع در این دو روایت را با اینکه بر خلاف  ب مجمرحوم شیخ انصاری در نکته سوم توضیح دادند  

توانیم تخییر بین نقد و نسیه است و نمی مورد نص در روایت یعنی  حکم تعبّدی بپذیریم اما این تعبدّی دانستن حکم صحت فقط مربوط به  

 تخییر بین نسیه یک ماهه و نسیه دو ماهه را نیز به آن قیاس کنیم.

دیدیم  نهایه مرحوم شیخ طوسی   مقعنه شیخ مفید و  گذشت مخصوصا در عبارت  ای کهگانهتوضیح مطلب این است که در نقل عبارات هشت 

که   یک مورد دیگر هم به آن اضافه کردند ه مورد روایت بود، ک بعضی از فقهاء علاوه بر صحیح دانستن بیع با تخییر مشتری بین نقد و نسیه

یعنی تخییر بین دو بیع نسیه  ک دینار و دو ماهه به دو دینار، این مورد  فروشم یک ماهه به یتخییر بین دو نسیه بود که بایع بگوید مبیع را می 

 ود و لیس من مذهبنا القیاس. خواهد بنقد و نسیه( )دو نسیه به در روایت نیامده بود لذا اثبات حکم صحت برای این مورد قیاس 

 اند قطعا باطل است. صحیح دانسته   اند و تخییر بین نسیه با نسیه را نیزلذا اینکه بعضی از فقها چنین قیاسی کرده

جود دارد آن هم بطلان  اند نسبت به تخییر بین نسیه با نسیه تنها یک قول بین امامیه وتحریر الأحکام فرموده مرحوم علامه حلی در کتاب  

دانستند و هر چند مرحوم  ای که مطرح شد دیدیم بعضی از فقها چنین بیعی را هم صحیح  گانه در حالی که در عبارات هشت   ،چنین بیعی است

رانی  اند لکن مرحوم طباطبائی صاحب ریاض المسائل و مرحوم محدث بحفقط به شیخ مفید نسبت دادهاین بیع را  شهید اول قول به صحت  

بین نسیه  صاحب حدائق فرموده  با تخییر  بیع  با  نقد و نسیه  بین  با تخییر  بیع  بین  تفاوتی  این است که  با نسیه  اند ظاهر عبارات اصحاب 

 اند.اند یا در هر دو مورد بین را باطل دانسته اند و یا د رهر دو مورد بیع را صحیح دانسته نگذاشته

صاحب ریاض و صاحب  حلی که فرمودند به اجماع شیعه تخییر بین نسیه با نسیه باطل است با ادعای  در هر صورت بین ادعای مرحوم علامه  

 کنند فاصله بسیار است. بر صحت این بیع می  حدائق که ظاهر عبارات اصحاب را حمل 
 3، س211ثمّ إنّ العلامه فی المختلف ...، ص

قائل به بطلان بیع با تخییر بین نقد و نسیه هستند لکن  لیّ در مختلف الشیعه  فرمایند مرحوم علامه حمرحوم شیخ انصاری در پایان بحث می 

 فرمایند. کنند و آن را هم نقد میروایات یک شاهد فقهی برای قائلین به صحت نقل می   بعد از نقل و نقد استدلال قائلین به صحت به آیات و 

ر )که اجیر شده برای خیاطت( بگوید این پارچه را اگر به نوع دوخت فارسی  اند اگر مستأجر )مشتری( به خیاشاهد فقهی این است که فرموده

این بیع با تخییر بین دو نوع دوخت،  دهم.  رومی )یا دو روزه( بدوزی دو درهم میدهم و اگر به نوع دوخت  )یا یک روزه( بدوزی یک درهم می

دانند پس تردید بین نقد و نسیه هم باید صحیح  دوخت را مجاز می   مثل تردید بین نقد و نسیه است که بعض فقهاء این تردید بین دو نوع

 باشد. 

و خیاطت  خیاطت فارسی یعنی خیاطت با یک درز  فرمایند  توضیح خیاطت فارسی و رومی می در    236، صفحه  27جلد  مرحوم صاحب جواهر در  

اگر دو درز داشته باشد طبیعتا دوخت محکمتر و البته با  گویند که  پارچه برای دوخت را درز می   لبه  )محل اتصال دو ورمی یعنی با دو درز  

 زحمت بیشتر انجام خواهد شد.( 

   : فرمایند می مرحوم علامه سپس 

  توانید ما نحن فیه را به آن قیاس کنید. لذا نمی   چون زمان تحویل تعیین نشده و مجهول است  ای به نظر ما صحیح نیستچنین اجاره   :اولا

گوید هر کسی گمشده مرا پیدا کند یا  می بدانیم که در باب جعاله مثلا  مثال خیاطی را تصحیح کنیم باید از باب جعاله  اگر بخواهیم این    ثانیا:

کشد برای انجام  دهم. در جعاله مجهول بودن مقدار مبلغ یا مقدار زمانی که طول می هر کسی زیارت عاشورا را حفظ کند فلان مبلغ به او می 

کار هیچ اشکالی ندارد. 



 157........................................................................................  : بیع با تخییر بین حالّ )نقد( یا مؤجلّ بودن ثمن 3د و نسیه/ مسأله: نق3مبحث
توان قول اول یعنی  د اما بر اساس ظاهر مطالبشان می مسأله سوم تمام شد و هر چند مرحوم شیخ انصاری با صراحت انتخاب قول نفرمودن

ا صراحت باطل  را ب)دو ماهه(  با نسیه  )یک ماهه(  نسیه  البته بیع با تخییر بین  بطلان بیع با تخییر بین نقد و نسیه را به ایشان نسبت داد.  

 . دانستند
 212مسألة: لایجب علی المشتری ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 
 است. 1402 -  1401از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی   کل مسأله چهارم نییع 215از عبارت مذکور تا انتهای صفحه 

 مسأله چهارم: پرداخت ثمن قبل از پایان مهلت 

 کنم:بحث قرار گرفته اشاره می  نکته که در این مسأله مورد  هاربه چ چنانکه عرض کردم این مسأله حذف شده لکن 

 بر مشتری واجب نیست  ،تسلیم ثمن قبل اتمام مهلتر بیع نسیه ده اول: نکت

 بر بایع واجب نیست ،قبول ثمن قبل اتمام مهلتدر بیع نسیه نکته دوم: 

 نکته سوم: در بیع نقد قبول ثمن بر بایع واجب است. 

 . باعث جواز مطالبه بایع پیش از موعد نیستتوسط مشتری اجل اسقاط   نکته چهارم:

تأجیل و مهلت  بایع با شرط  تواند پیش از موعد ثمن را مطالبه کند زیرا  ای ندارد و بایع نمی مهلت و أجل را اسقاط نماید فائده تری  اگر مش

 ه لذا این حق قابل برگشت نیست. ، حق مطالبه پیش از موعد را از خودش سلب و ساقط کردگذاشتن در عقد لازم

 

 

 
 السلامتبریک میلاد امام رضا علیه 

فردا میلاد امام رئوف، ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء است، این میلاد پر برکت را خدمت شما تبریک  

 د و ما را موفق بر خشنودی قلب مقدسشان بگرداند. خواهیم محبت حضرتش را در دل ما روز افزون کنکنم. از خداوند می عرض می 

 سالگرد رحلت مرحوم امامتسلیّت 

کنم. مرحوم امام جامع سه ویژگی بودند که  خرداد را هم تسلیت عرض می   15سالگرد رحلت مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف و قیام  

جَنانٍ على إقامةِ الحقَِِّ    ل ، ووئلسانٍ قَ  یحَتاجُ الإمامُ إلى قلب  عَقوُل ، و اند: "أمیرمؤمنان علیه السلام برای زمامدار جامعه اسلامی بیان فرموده

 " ان شاء الله در پیمودن راه ایشان همت و تلاش مضاعف داشته باشیم. ول .ئصَ

 

 

 

 **********  1402-1401**********    پایان سال تحصیلی  

 . انتهای جزوه نیز ذکر خواهم کرد توانید به فایل صوتی مراجعه کنید. البته در مایل می نکاتی در انتهای این جلسه بیان شد که در صورت ت
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 خلاصه آراء مرحوم شیخ انصاری در ادامه مباحث

 
 216مسأله: إذا کان الثمن ...، ص

 در بیع حالّ  توسط بایع  قبول ثمن حکممسأله پنجم: 

انصاری ضمن چند نکته به  ط به حکم قبول ثمن توسط بایع است که مرحوم شیخ  فتگانه مبحث نقد و نسیه مربوپنجمین مسأله از مسائل ه

 پردازند: بررسی آن می 

 واجب است و دائن بر بایع یا حالّ شده حالّ  یا دین  قبول ثمن در بیع نکته اول:  

امتناع  تواند از قبول ثمن  ه بایع می مسأله قبلی مرحوم شیخ انصاری فرمودند تا زمانی که مهلت مشتری در پرداخت ثمن تمام نشد  نکته دوم  در

بیع نسیه باشد و حالّ شده یعنی موعد تحویل ثمن فرا رسیده یا بیع نبوده بلکه دین  بیع حالّ و نقد باشد یا فرمایند اگر در این مسأله می ،  کند

 . واجب استو دائن بر بایع ، قبول کندیا مدیون دین را تقدیم می مشتری ثمن را ه الآن موعد تحویل دین رسیده است و بوده ک
 دلیل: عدم قبول، اضرار و ظلم به مشتری و دائن است 

در نکته دوم مسأله قبل توضیح  شوند زیرا  فرمایند اگر بایع ثمن را یا دائن دین را قبول نکنند باعث ضرر و ظلم در حق مشتری و مدیون میمی

گردن مشتری داشت که مشتری زحمت بکشد و ثمن را تا موعد تحویل حفظ    دادیم تا وقتی که موعد تحویل ثمن نرسیده بود بایع حقی به

امتناع کردن بایع از قبول ثمن و مجبور نمودن مشتری به  وقتی مهلت تمام شده دیگر بایع چنین حقی به گردن مشتری ندارد و  نماید لکن  

وید "الناس مسلطون علی اموالهم" همچنین أدله شرعیه  گادامه تحمّل زحمت حفظ مال بایع، ظلم بر مشتری است و چنانکه دلیل شرعی می 

 توانند ضرر را از خودشان دور نمایند و متحمّل آن نشوند. لی انفسهم" یعنی افراد می گویند "الناس مسلطون عمی
 امکان جبران ضرر مشتری وجود دارد اشکال: 

شود زیرا دو  ه مشتری بود، در حالی که ظلمی به مشتری وارد نمی دلیل شما برای اجبار بایع به قبول ثمن، منع از ظلم بگوید  مستشکل می 

 خارج شود و دیگر مدیون بایع نباشد: دارد که بدون قبول بایع، مشتری از زحمت حفظ حق بایع راه دیگر وجود  

برداشته شود هم حق بایع   ضرر از مشتریتواند در صورت امتناع بایع از قبول ثمن، آن را به حاکم شرع تحویل دهد که هم مشتری می  الف:

 محفوظ بماند. 

حق بایع را أداء کند هم  ، هم و دائن کرده و با عزل و کنار گذاشتن آن و اعلام به بایع  جدا را از اموالشیا دائن حق بایع  تواند مشتری می  ب:

 مدیون و ضامن نخواهد بود.  ، در صورت از بین رفتن مال بایع

 را شرعا واجب بدانیم.  دائنقبول دین بر  ت که با استناد به آن، قبول ثمن بر بایع و نتیجه اینکه ضرری متوجه مشتری نیس
 جبران ضرر، بعد از وجوب قبول بر بایع است  جواب:

یک بدل اختیاری بود کلام شما به جا است یعنی مشتری از  ثمن  اگر قبول حاکم شرع یا عزل و کنارگذاشتن  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 

قبض حاکم شرع بدل   ، اماضرری متوجه مشتری نیستلذا اگر بایع قبول نکرد  ر باشد ثمن را به بایع تحویل دهد یا به حاکم شرع، ابتدا مخیّ

مل نکند آنگاه برای دفع ضرر از مشتری  به وظیفه شرعی خود مبنی بر وجوب قبول ثمن عاضطراری است یعنی در صورتی است که بایع  

م شرع انجام شود. پس اصلا مطرح شدن قبض حاکم شرع در صورتی است که بایع از انجام واجب شرعی  گوییم قبض ثمن توسط حاک می

 دفع ضرر از مشتری است. و توضیح دادیم دلیل وجوب شرعی قبول بر بایع، همان خود که قبول ثمن است امتناع کند. 

واجب امتاع کرد بر حاکم شرع واجب است مقداری از اموال او را   بر مرد نفقه همسر و اولادش واجب است حال اگر از انجام این فقهی:نمونه 

 شود. خرج همسر و اولاد او کند، اقدام حاکم شرع بر این عمل باعث سقوط واجب از عهده مرد نمی بفروشد که 

عمل نمایند اما اگر بایع از    مربوط به زمانی است که هر کدام از متبایعین به وظائفشانآیه تجارة عن تراض و معامله با رضایت  در هر صورت  

از قبول ثمن امتناع  وقتی بایع بدون حق شرعی  د واجب است ثمن را قبول کند.  شچه راضی باشد چه راضی نباقبول ثمن امتناع کرد    ۀوظیف
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یان سمرة بن  در جرحدیث لاضرر و لاضرار فی الإسلام برای چنین مواردی صادر شده است که  چنانکه  اعتبار ندارد  کند دیگر رضایت او  

اش را به فرد انصاری فروخته بود اما درخت نخل داخل حیاط را نفروخته بود و بعض اوقات برای سر زدن به درخت، بدون  جندب که خانه

نه هر  اجازه گرفتن یا فروختن درخت هم نبود، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صاحب خا حاضر به شد، و اجازه وارد خانه او می 

 چند بدون رضایت سمرة بن جندب درخت او را از زمین بکند و بیرون بیاندازد. 
 2، س217و مقتضی القاعده اجبار الحاکم ...، ص

 رسدجبار حاکم می بعد امتناع بایع از قبول ثمن، نوبت به انکته دوم: 

  تواند او را مجبور به قبول ثمن نماید اشته باشد و حاکم شرع می شود رضایت او اعتبار ندامتناع بایع از قبول ثمن در مهلت معیّن شده باعث می 

به این دلیل که    دارد.شود و برای بایع آن را نگه می دار قبول ثمن می و اگر اجبار بایع به قبول ثمن برای حاکم ممکن نبود خود حاکم عهده 

 الممتنع.  السلطان ولیّ

 رسد )عادل یا فاسق( ؤمنین می نکته سوم: در صورت تعذرّ حاکم، نوبت به اجبار م

 رسد. جبار، نوبت به عزل می نکته چهارم: در صورت عدم امکان ا

اگر حاکم شرع در دسترس نبود یا نتوانست بایع را مجبور به قبول ثمن در مهلت معین شده کند، مؤمنین )چه فاسق چه عادل( هم نتوانستند  

مشتری یا مدیون حق    رسد کهدر این صورت نوبت به عزل می جای بایع ثمن را قبض کنند،  توانند به  ، مؤمنین نمی او را مجبور به قبول کنند

و البته حفظ آن هم به حکم لاضرر    نگه دارد و در صورت تلف هم ضامن نیستنزد خود به عنوان امانت  بایع یا دائن را از مالشان جدا کنند و  

ندارد باز مشتری را  عزل همه به خاطر دفع ضرر از مشتری بود و معنا  مؤمنان و    واجب نیست، زیرا با مطرح کردن اجبار حاکم، اجبار عدول 

 یع کنیم. امجبور به حفظ مال ب
 221مسألة: لاخلاف علی الظاهر ...، ص

 مسأله ششم: لزوم ربا در تأجیل ثمن حالّ 

سیه بوده اما مهلت تمام شده و باید مشتری ثمن را  اند یا معامله ناگر متبایعین بیع حالّ و نقد انجام داده فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می 
به دلیل اجماع،  بپردازد، در این صورت اگر بایع به مشتری مهلت اضافه بدهد و در مقابل آن پول بیشتری از مشتری مطالبه کند حرام است  

 آیه تحریم ربا و روایات. 
 های گوناگون دارد از جمله: ند بفرمایند ربای قرضی شکل خواهدر این مسأله چنین است که می طالب مرحوم شیخ انصاری  مخلاصه 

 پول بیشتر مطالبه کند ربا است.   ، اگر بایع در مقابل مهلت بیشترگوید من الآن پول ندارم،  انجام دادند اما مشتری می   (نقد)متبایعین بیع حالّ  ـ  

 بایع در مقابل مهلت بیشتر، پول بیشتر مطالبه کند ربا است. ـ متبایعین بیع نسیه انجام دادند، مهلت تمام شده و مشتری پول ندارد، اگر

 دهم، ربا است.دینار پس می  15اگر قرض گیرنده بگوید ده دینار به من قرض بده یک سال دیگر ـ 

 است.دینار برگردانی، ربا   15دهم به شرطی که  مهلت بیشتر می طلبکار بگوید  ، قرض گرفته و مهلتش تمام شده دینار  ده  ـ اگر فرد 

ابتدای بیع یا قرض دریافت سود مطرح شود یا بعد از تمام شدن مهلت و ناتوانی مشتری یا بدهکار از پرداخت دین،  پس تفاوتی ندارد که  

 دریافت سود مطرح شود. 

یک دینار نقد یا    را دوره کتاب الغدیر  )این مسأله با بحث "للأجل قسط من الثمن" خلط نشود، در فروش مدت دار اشکال ندارد که بایع بگوید  

ما  تواند بگوید یک سال دیگر به شاگر کتاب را فروخته و مشتری باید به بایع پول بدهد و پول هم ندارد، بایع نمی فروشم اما  دو دنیار نسیه می 

 سود تأخیر در پرداخت ثمن است. ،اضافه کنم چون یک دینارِاما سه دینار دریافت می دهم مهلت می 

  54این ترم و صفحه  22مرحوم شیخ انصاری میفرمایند نکات تکمیلی را در مبحث شروط بیان خواهیم کرد. البته در جلسه در پایان مسأله، 

دادیم که پیش نویس متن مکاسب به این صورت بوده که مبحث نقد و نسیه قبل از مبحث    مرحوم شیخ انصاری اشاره کردند و توضیح کتاب  

 شروط ضمن عقد بوده است. 
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 225ذا ابتاع عینا ...، صمسألة: إ

 فروش کالایی که نسیه خریده مجاز است مطلقا مسأله هفتم: 

 نسیه خریداری کرده است. مربوط به فروش کالایی است که به صورت مبحث نقد و نسیه آخرین مسأله از 

اخت کرد، کاملا روشن است که  یک ساله خرید و مهلت یک سال به پایان رسید و ثمن را هم پرداگر مشتری کالایی را به صورت نسیه  

 تواند آن را به صورت نقد یا نسیه به دیگران بفروشد. مشتری مالک این کالا است و می 

تواند آن را  و ثمن را هم پرداخت نکرده می   تمام نشده  ش هنوز مهلت و  ر کالایی که نسیه خریده  اگ  فرمایند مشهور و مرحوم شیخ انصاری می 

 بفروشد مطلقا:  

 ع بفروشد چه به دیگران. ـ چه به بای

 قبل از فرارسیدن أجل و مهلت چه بعد آن. ـ چه 

   به دینار بفروشد( و به درهم بفروشد یا   د همان جنسی )درهمی( که خودش خریده بود بفروشد یا به جنس دیگر )به درهم بخر  به ـ چه

 تر. یین ـ چه به قیمتی مساوی با قیمتی که خریده بود بفروشد چه به قیمت بالاتر یا پا

 چه به صورت نقد و حالّ بفروشد چه به صورت نسیه. ـ 

ضمن عقد اول باشد به این صورت که در عقد بیع شرط کنند که    ی این فروش دوم به دنبال شرطدر یک صورت آن هم صورتی که  مگر  

اجماع،  در سایر صور بیع مجاز است به دلیل    اما به غیر از این صورت  مجاز نیست.دوم  بیع  دوباره همین مبیع را به بایع بفروشد در این صورت  

، صفحه  60و روایات از جمله صحیحه بشّار بن یسار که در جلسه  عمومات از آیات مانند: "أحلّ الله البیع، أوفوا بالعقود و تجارة عن تراض"  

 را به هر کسی بفروشد.   تواند آنمالک مبیع است و می  ،کتاب گذشت که حضرت فرمودند وقتی مشتری به صورت نسیه خرید 166

 کنند. می مرحوم شیخ انصاری سپس روایات دیگری را هم برای اثبات مبنای مشهور و خودشان نقل 
 3، س229و حکی عن الشیخ أنّه ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 
.  است  1402  -   1401در سال تحصیلی    یعنی پایان مبحث نقد و نسیه از حذفیات اعلام شده حوزه  238از عبارت مذکور تا انتهای صفحه  

. و بررسی و نقد آن استفتوای مرحوم شیخ طوسی نقل محتوای این قسمت 
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 241القول فی القبض، ص

 مبحث چهارم: القول فی القبض 

شیخ  چهارمین مبحث از مباحث چهارگانه پس از کتاب البیع و کتاب الخیارات و به عبارتی آخرین مبحث از مباحث کتاب مکاسب مرحوم  

فرمایند سپس در سه مرحله به  ی لغوی قبض را بررسی می در این مبحث ابتدا معنا  است. ثمن و مثمن أعظم انصاری مربوط به احکام قبض

 . احکام قبض. )ضمن پنج مسأله( 3. وجوب قبض. )ضمن سه مسأله( 2. )ضمن یک مسأله(  ماهیتّ قبض. 1پردازند: طرح مباحثشان می 
 قبض هیّت  و ما معنامرحله یکم:  

 کنند: بیان می  نکته  در این رابطه ضمن یک مسأله چند

 قبض نکته اول: معنای لغوی 

 نسبت به کیفیت تحقق آن تعابیر مختلفی است از جمله:  اند لکنفرمایند اهل لغت قبض را به معنای أخذ دانسته می

 چه با دست چه با غیر دست.  ،ـ مطلق أخذ

 . ساق یا آرنج(که باشد با انگشتان یا کف دست یا با هر قسمتی از دست ـ أخذ با دست )

 ص کف دست. با خصو أخذـ 

 نکته دوم: معنای اصطلاحی قبض 

در تحلیل معنای اصطلاحی قبض بین فقها اختلاف است همچنین مرحوم شیخ انصاری در بعضی از نکات با مشهور اختلاف دارند لذا برای  

حی قبض دو نظریه کلی  در معنای اصطلاکنیم که  پردازیم و به اختصار اشاره می لب نمی به توضیحات مط   مرحوم شیخ انصارینظریه  تبیین  

 است:
 تفاوت بین منقولات و غیر منقولات مشهور: نظریه 

اند منقول )مثل کتاب و ماشین( و غیر منقول )مثل خانه،  اشیاء و چیزهایی که قابل تملّک و مالکیتّ هستند بر دو قسمفقها معتقدند  مشهور  

 مین و باغ( که هر کدام جداگانه باید بررسی شود. ز
 غیر منقولات به معنای تخلیه قبض در 

و  تخلیه کردن  قبض مشتری با  به معنای تخلیه است. یعنی وقتی خانه را به مشتری فروخت،    غیر منقولات تحقق قبض در  به نظر مشهور  

 شود. محقق می از خانه رفع ید و سلطه بایع 
 تلاف تعابیر فقهاء و اخ  قبض در منقولات

 دهند. و ضمن نقد آنها نظریه خودشان را ارائه می  دکننهشت معنا را نقل می  اشیاء منقول قبض در  مرحوم شیخ انصاری برای معنا و ماهیتّ
 : در منقول و غیر منقول به معنای استیلاء مشتری بر مبیع نظریه شیخ انصاری

خریداری شده را تحویل  فرمایند قبض )دریافت کردن( فعل مشتری است که کالای  می   مرحوم شیخ انصاری ابتدا)أقول لاشک أن القبض(  

. روشن است که هر کدام از دو فعل  دهد( فعل بایع است که کالای فروخته شده را تحویل می، تسلیم کردنگیرد، و اقباض )واگذار کردن می

به فعل    است و ربطی به مشتری ندارد، یا شرط قدرت بر تسلیم مربوط مثلا فعل اقباض بر بایع واجب  قبض و اقباض احکام مخصوصی دارند  

در حالی  )پس کلام مشهور صحیح نیست زیرا قبض که فعل مشتری است را به معنای تخلیه دانستند  بایع است و ارتباطی به مشتری ندارد.

 که تخلیه فعل بایع است( 

بیع است که در عرف  مولات و غیر منقولات به معنای استیلاء و سلطه مشتری بر  مرحوم شیخ انصاری معتقدند قبض در منق )بل التحقیق أنّ(  

شود چنانکه در مسأله غصب و ید عدوانی مقصود همین سلطه و استیلاء است و حکم ضمان هم تابع همین  از آن با عنوان "ید" تعبیر می 

ملاحظه احکام مربوط    ، تر نظریه مشهورو بررسی دقیقی آن  البته یک راه رسیدن به حقیقت قبض و معنای اصطلاح  سلطه و استیلاء است. 

  گویند( یا ببینیم آیا احکام مربوط به مشتری منطبق بر قبض به معنای تخلیه است )که مشهور می به هر یک از قبض و اقباض است که  

 . قبض به معنای استیلاء )که نظر مرحوم شیخ انصاری است( منطبق بر
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مشتری است به معنای استیلاء بر مبیع است چه در منقولات چه در    به نظر مرحوم شیخ انصاری قبض که فعل پس  )و قد ظهر مما ذکرنا(  

 غیر منقولات.  

د قبض یعنی أخذ، و هر کدام از لغویان یک نوع از اخذ را مطرح  نگویمی   ویان لغ  لذا دلیل ایشان بر این تفسیر هم معنای لغوی و عرفی است  

ر أخذ به معنای استیلاء است زیرا أخذُ کلُّ شیءٍ بحسبه.  شود معیامعلوم می ت، اخذ با انگشتان، أخذ با کف دست(  کنند )أخذ با تمام دسمی

بینیم نسبت به غیر منقولات مثل خانه هم عرف از تعبیر  می زیرا  بنابراین مقصود از أخذ بالید خصوص اخذ حسیّ نیست که قابل دیدن باشد  

شود مقصود از اخذ یک  پس روشن می خانه قابل أخذ با دست نیست  د مشتری خانه را قبض کرد در حالی کهگوی کند و می قبض استفاده می 

 . )مخصوصا در جایی که مبیع کلی فی الذمه باشد( فعل حسیّ نیست بلکه سلطه و استیلاء مشتری بر مبیع است
 5، س249و أمّا اعتبار الکیل و الوزن ...، ص

معتقدند در مکیل و موزون همان کیل و وزن کردن مساوی با قبض  مطلبشان نقدی هم به کسانی دارند که  مرحوم شیخ انصاری در ادامه  

 خواهد بود.  

ض یک معنا بیشتر ندارد و آن سلطه و استیلاء است لکن مواردش  بفرمایند چنانکه گفتیم قمرحوم شیخ انصاری می )و کیف کان فالأولی(  

توان قبض به شمار آورد مخصوصا در باب  و وزن را نمی   لکن کیل در هر شیء به حسب خودش هست.  متفاوت است به عبارت دیگر استیلاء  

زیرا دلیلی نداریم که بگوید صرف وزن کردن به منزله قبض فقیر باشد. بعض    بر عین خارجی  صدقه و رهن و تشخیص و تطبیق ما فی الذمه

اند و شامل صدقه و رهن  شمار آورده نوعی قبض به  است که کیل و وزن را    مختص به باب بیع  ،روایاتی هم که اقامه شده اگر بپذیریم

 شود. نمی 
 6، س253فروع: الأول قال فی التذکرة ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 
فید در  که به جهت وجود نکات م است 1402  -  1401از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی  269از عبارت مذکور تا انتهای صفحه 

 :کنماین محدوده حذف شده به بعض آنها اشاره می 

 کل مرحله دوم جزء محدوده حذف شده است: 
 مباحث مربوط به وجوب قبض مرحله دوم: 

 فرمایند: مرحوم شیخ انصاری وجوب قبض و جزئیات مربوط به آن را ضمن سه مسأله بررسی می 

 تسلیم عوضین وجوب مسأله یکم: 

 فرمایند: ان می نکته بی ور این مسأله دد
 تسلیم عوضین واجب است به دلیل اقتضاء عقد نکته اول:  

ستحق دریافت ثمن و  )بایع م  استحقاق دارد را به او واگذار کند. طرف مقابل    فرمایند بر هر کدام از متبایعین جداگانه واجب است که آنچه می

 تعهدی است که در قالب عقد شکل گرفته است. این نکته هم مقتضای عقد و (. دلیل بر مشتری مستحق دریافت مبیع است
 صور واگذار کردن عوضین نکته دوم: 

 . اند لکن یکی یا هیچکدام حاضر به انجام وظیفه و تسلیم حق فرد مقابل نیست، از محل بحث ما خارج استاگر متعاقدین بیع را انجام داده ـ  

 لی ندارد که به بایع بدهد در این صورت بایع حق فسخ دارد. پومعسر است و را دارد اما ـ اگر مثلا مشتری قصد پرداخت ثمن  

 به یکدیگر بی اعتماد هستند، اینجا دو صورت دارد: ـ اگر هر دو طرف موسر و دارا هستند و قصد واگذار کردن حق فرد مقابل را دارند لکن 
 . کنندهیچکدام اقدام به تسلیم نمی صورت اول:  

شود: در این صورت دو حالت تصویر می   ،گوید اول شما واگذار کن تا بعد من هم واگذار کنمدیگری می کدام به  هر  به جهت بی اعتمادی  اگر  
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 شوند به تسلیم حق فرد مقابل در بیع نقد هر دو اجبار می حالت اول: 

  اند عمل نمایند ق ساخته قالب عقد محق مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقدند اگر بیع نقد است باید هر دو را اجبار کرد به تعهدشان که در  

فرمایند ابتدا باید بایع را اجبار کرد به واگذار کردن مبیع زیرا اصل در معامله مبیع است و این مبیع است که مشتری  می شیخ طوسی  اما مرحوم  

 را به مغازه بایع کشانده است لذا ابتدای باید بایع مجبور به تسلیم شود. 

با یک دست )ثمن    مشتری  بیع عرفا ظهور دارد در اینکه معامله یداً بید باشد یعنی همزمانطلاق عقد  ا  ری معتقدند همچنین مرحوم شیخ انصا

دو اقتضاء  مبیع را( دریافت کند )همچنین بایع ثمن را بگیرد و مبیع را واگذار کند( این بناء عرف بر تقابض یداً بید را( بگیرد و با دست دیگر )

 دارد: 

 آنچه را که موظف هستند به طرف مقابل تسلیم کنند. همزمان با تسلیم طرف مقابل، موظّف هستند  هر کدام از متبایعین  الف:

بایست واگذار  و آنچه را که می   تند در صورت امتناع طرف مقابل، از واگذار کردند به طرف مقابل امتناع کنند هر کدام از متبایعین مجاز هس  ب:

 طرف مقابل نیست زیرا این حبس، تابع حبس طرف مقابل است.  کردند را حبس کنند و این حبس هم ظلم بهمی

 نقد باید اجبار شود. طرفِ: در بیع مؤجل )نسیه و سلم( دومحالت 

به صورت سلم )پیش فروش(   چه اگر معامله از یک طرف مؤجل است، چه به صورت نسیه باشد که مشتری مهلت دارد برای پرداخت ثمن و 

ر  صورت روشن است فردی که موظف بوده نقدا پرداخت کند )بایع در بیع نسیه و مشتری د در هر    تحویل کالا  باشد که بایع مهلت دارد برای 

ملتزم شده به طرف مقابل مهلت دهد اما خودش نقدا  به این که خودش در عقد  شود.  اش را انجام دهد و الا اجبار می بیع سلم( باید وظیفه 

 واگذار کند. 

  شود که اگر مثلا مشتری بدون ای که در قسمت "ب" از حالت اول ذکر کردیم روشن می ند با توجه به نکته فرمایمرحوم شیخ انصاری می 

 زیرا صحت و مشروعیت قبض، وابسته به دو امر است: رضایت بایع مبیع را بردارد قبض محقق نشده است 

تواند حق  مقابل هم دریافت کرده است، اینجا است که می  و فرد آنچه را که وظیفه خودش بوده به طرف مقابل اقباض )و واگذار( کرده یکم:

 خودش را از طرف مقابل بگیرد هر چند بدون اجازه او و اگر بدون اجازه هم بردارد قبض محقق شده و مجاز است. 

شرعا مجاز و صحیح است  ن قبض  تواند کالا را بردارد و ای ، در این صورت حتی اگر مثلا مشتری پول را نداده می طرف مقابل اجازه دهد   دوم:

 زیرا بایع خودش اجازه داده است.
 صورت دوم: یک طرف اقدام به تسلیم کند 

اگر یکی از متعاقدین چه به جهت وجوب چه به جهت استحباب، اقدام کرد به واگذار کردن حق فرد مقابل، در این صورت طرف دیگر صرفا  

اش هست را انجام دهد.  اینکه از تصرف در اموالش محروم شود تا زمانی که آنچه وظیفهرد نه  تسلیم و واگذار کردن حق آن فشود بر  اجبار می 

توانند اجبار کنند به تسلیم کالا نه اینکه بایع را از تصرف در اموالش محروم  نهایتا بایع را می   ،اقدام کرد به پرداخت پول ابتداءً  پس اگر مشتری  

 کالا را تسلیم کند. کنند تا زمانی که 

 266: یجب علی البائع ...، صمسألة

 اموال سایر جداسازی مبیع از مسأله دوم: 

 کنند:چند نکته بیان می طه بایع است. در این رابدومین وجوب نسبت به مسأله قبض مربوط به 
 بیرون ببرد مبیع سایر اموالش را از نکته یکم: واجب است بایع 

اگر مبیع مثلا خانه یا ساختمانی است که اموال بایع در آن وجود دارد،  فرمایند  حال می   در مسأله قبل فرمودند تسلیم مبیع بر بایع واجب است، 

بر بایع واجب است بعد از فروش این خانه، اموالش خودش را تخلیه کند. پس تا اینجا دو حکم وجوب بر بایع ثابت است یکی وجوب تسلیم  

نین تعبیر شده که "یجب تسلیم المبیع مفرّغاً" این قید مفرغّاً قیت  عض عبارات فقها چلذا اینکه در بو دیگری وجوب تخلیه مبیع از اموال بایع.  

 است نه قید تسلیم زیرا تسلیم در هر صورت واجب است چه خانه خالی باشد چه خالی نباشد.  وباصل حکم وج
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م بر بایع واجب است اگر  بگوییقتضاء دارد  چنانکه به حکم عرف، اطلاق عقد اقتضاء داشت تسلیم واجب باشد، همچنین اطلاق عقد ا  دلیل:

بعضی از اموال  اموالش داخل مبیع وجود دارد آنها را تخلیه کند و مبیع )مثلا خانه یا ماشین( را در اختیار مشتری قرار دهد. البته اگر همچنان 

مچنان واجب است که وسائلش  شود اما هشته می بایع داخل مبیع )مثلا خانه یا ماشین( باشد تسلیم صحیح است لذا ضمانت از عهده بایع بر دا

 را از داخل خانه یا ماشین بردارد. 
 نکته دوم: وجوب فوری تخلیه مبیع

  . به محض انجام معامله، بایع وسائلش را از منزل تخلیه کند  فورا و فرمایند اگر مبیع خانه باشد و وسائل مشتری در آنجا باشد واجب استمی

 : زمان دارد  ماهعرفا نیاز به مثلا یک تخلیه منزل در صورتی که 

 بوده باید صبر کند.  مقدار زمان ـ اگر مشتری عالم به این 

 دور کند و معامله را فسخ کند.  این مقدار زمان بوده حق خیار دارد که بتواند ضرر این تأخیر را از خودش ـ اگر مشتری جاهل به 

 : کننددر رابطه با نکته دوم به سه فرع فقهی اشاره می 
 فرع اول:

 تواند از بایع اجاره بگیرد. اگر مشتری بیع را فسخ نکرد و تأخیر یک ماهه بایع در تخلیه منزل هم مورد اعتناء عقلا است، می
   فرع دوم:

 قرار دارد دو حالت دارد: اگر مبیع زمین است و زراعت بایع در آن 

 اجب است فورا آنها را از زمین خارج کند. ن قرار دارد، در این حالت ویزراعت را درو کرده و روی زم الف:

تواند به بایع  در این حالت اگر مشتری عالم بوده که خودش اقدام کرده و باید صبر کند و اگر جاهل بوده نمی زراعت را درو نکرده است    ب:

 خ دارد. و زراعت بایع را بیرون بریزد بلکه باید صبر کند و البته برای جبران ضرر خودش هم حق فسضرر بزند 
 باید اذن بگیرد  نکته سوم: اگر تخلیه مبیع نیاز به تخریب قسمتی از مبیع دارد

دیوار را تخریب کند باید از مشتری اجازه  اگر بایع برای بیرون بردن وسائل خودش از مبیع که مثلا خانه یا باغ است نیاز دارد مثلا قسمتی از 

 بگیرد و بایع ضامن اصلاح قسمت تخریب شده است. 

 مسأله سوم: بایع در برابر تأخیر در تسلیم مبیع ضامن است 

 فرمایند آن است که اگر بایع از تسلیم مبیع امتناع کرد دو حالت دارد: سومین حکمی که در رابطه با قبض بیان می 

 ورت معصیت کرده است.دهد در این ص متناع بایع به حق نباشد یعنی مشتری پول را داده و بایع کالا را تحویل نمی اگر ا حالت اول:

تأخیری که در تسلیم مبیع به  و بابت  بایع معصیت نکرده  داده در این صورت  اگر امتناع بایع به حق باشد مثلا مشتری پول را نمی   حالت دوم:

 ضمانتی ندارد. وجود آمده و مشتری از رسیدن به کالایی که خریده محروم بوده 

بود. ********* تا اینجا جزء محدوده حذف شده 
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 270الکلام فی أحکام القبض ص

 قبض مرحله سوم: احکام 

 کنند: مرحوم شیخ انصاری احکام مربوط به قبض را ضمن پنج مسأله بیان می 

 مشتری ض بقبل ق  ضمان تلف مبیعمسأله اول: 

 چه کسی ضامن است، بایع یا مشتری؟در صورتی که مبیع تلف شود 

یا سماوی و من الله است یا   مبیع  کنند زیرا تلفکنند و هر کدام را جداگانه بررسی می می مرحوم شیخ انصاری چهار صورت برای تلف فرض 

 به دست مشتری است یا به دست بایع و یا به دست اجنبی. 
 صورت اول: تلف سماوی 

 کنند:این رابطه با تلف مبیع بدون انتساب به عامل انسانی چند نکته بیان می 
 بایع ضامن استنکته اول: 

اند ضمانشان بر عهده کسی است که دست او است یعنی تا وقتی مشتری مبیع را قبض نکرده، بایع ضامن  تا وقتی که جابجا نشده عوضین  

 اما با تحقق قبض مبیع توسط مشتری، بایع دیگر ضامن نخواهد بود.  نکرده، مشتری ضامن استاست و بایع هم تا وقتی ثمن را قبض 

 چند نکته در رابطه با این حدیث:  باشد.ثانیا نبوی مشهور "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه" می دلیل بر این حکم اولا اجماع و 

 بایع خواهد بود. اموال قسمتی از ن" در حدیث، تبعیضیه است و معنا چنین است که هر مبیعی قبل از قبضِ )مشتری( تلف شود، "مِ الف:

 مال اطلاق شده؟  ، مبیعِ تلف شدهچگونه در حدیث بر  سؤال:: ب

 اعتبارا بعد تلف هم به آن مال گفته شده. چون قبل تلف، مال بود لذا  جواب:

 آید؟ چرا در حدیث گفته شده تلف مبیع از مال بایع به حساب می ملک مشتری بوده که بعد عقد بیع  مبیع  اشکال: ج:

 در پاسخ به این اشکال دو قول وجود دارد:   جواب:
   قول اول:

از ملک بایع تلف  و به ملک بایع برگشته مبیع و شود بیع منفسخ )و خود بخود فسخ( می  ،تلفاز یک آن قبل فرمایند  انصاری می مرحوم شیخ 

 ضمان معاوضی است.  ،ضمان بایعشود این است که توضیح داده می  ته دوم و سومیک ثمره این قول که در نک  شده است.
   قول دوم:

اینکه  انفساخ اتفاق نیافتاده، و وقتی تلف شد ملک مشتری بود لذا از مال مشتری تلف شده و فرمایند مبیع بعضی مانند مرحوم شهید ثانی می 

 در حدیث فرمودند "منِ مال بایعه" یعنی بایع ضامن خسارت آن است. ثمره این قول هم این است که ضمان بایع، ضمان یدی خواهد بود. 
 12، س271نا من أنّ ...، صو ممّا ذکر

 ه است نه ضمان ید، ضمان معاوضمذکور دوم: ضمان نکته

را که بایع فروخته دست او تلف شود بایع ضامن  گرفته است لذا اگر مبیعی  ضمان معاوضی یعنی ضمانی که به واسطه انعقاد یک معاوضه شکل 

 همان مبلغی است که در معاوضه مطرح شده بود نه مبلغ واقعی مبیع.  

مثل ضمان در مقبوض به عقد فاسد یا مقبوض بالسوم  ند آن حدیث "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" است. ضمان یدی یعنی ضمانی که مست

از دستش افتاد و مبیع شکست و تلف شد در این    وبرای امتحان و رؤیتِ مبیع، آن را به دست گرفت  قبل بیع  )مُستام( یعنی اگر مشتری  

 ل یا قیمت آن را باید به بایع بدهد. بدل واقعی کالا است و مث خسارت کالا و صورت ضامن 

اگر مبیع قبل از قبض مشتری، دست بایع تلف شد، ضمانت بایع    فرمایندمی که در نکته قبل قائل به قول اول بودند  شیخ انصاری    حال مرحوم

 مان، ضمان یدی است. و مرحوم شهید ثانی که قائل به قول دوم بودند معتقدند ض ضمان معاوضی و به ثمن المسمی است نه بدل واقعی
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 است نه حق   نکته سوم: ضمان مذکور، حکم

ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل  گوییم  دانستیم می   )قول اول(   با توجه به اینکه در نکته اول ضمان بایع را ضمان معاوضیفرمایند  می

را از عهده بایع اسقاط کند در حالی که اگر    تواند این ضمانت لذا مشتری نمی باشد  قبض مشتری یک حکم شرعی است که قابل اسقاط نمی 

 ذمه نماید. توانست آن را اسقاط کند و بایع را بریء ال مشتری بود، مشتری می برای حق ضمان بایع، ضمان یدی )قول دوم( بود یک 
 بطلان بیع من حین التلف نکته چهارم: 

مشتری تلف شد،    قبضِ  وقتی مبیع قبلِ قائل باشیم، به اجماع فقهاء    فرمایند هر کدام از دو قول در نکته اول را کهمرحوم شیخ انصاری می 

ه عقد تا لحظه تلف، نمائات ملک مشتری   لذا ثمره آن هم مربوط به نماء است که از لحظحین التلف است نه من حین البیع    منبطلان بیع  

 و بایع باید آنها را جبران نماید.  خواهد بود
 تلف است نکته پنجم: تعذّر وصول در حکم 

عادتا دسترسی دوباره به آن ممکن نباشد مثل اینکه از بایع سرقت  ای از دسترس بایع خارج شود که  اگر مبیع قبل از قبض مشتری، به گونه 

 در این صورت تعذرّ وصول، حکم تلف را خواهد داشت. رود، شود به نوعی که احتمال عادی پیدا شدن هم نمی 
 7س ، 274ثمّ إنّ ظاهر کثیر ...، ص

 قبض بدون شرائط هم مسقط ضمان بایع است نکته ششم: 

شود، حال سؤال این  مشتری با شرائط شرعی مبیع را قبض کند ضمانت مبیع از بایع به قابض یعنی مشتری منتقل می در نکته اول گفتیم اگر  

و مبیع دست مشتری تلف شد،  برداشته بود  مثلا مشتری بدون اذن بایع مبیع را  در قبض مشتری شرائط شرعی رعایت نشده بود  است که اگر  

 چه کسی ضامن است؟

و نیاز به وجود شرائط شرعیِ قبض نیست. همچنین اگر فقیه در معامله مکیل و موزون، کیل و   شود ه مشتری منتقل می فرمایند ضمانت بمی

 ضمانت به مشتری منتقل خواهد شد.  مبیع را دریافت کند باز هموزن را برای تحقق قبض، شرط بداند و مشتری بدون کیل و وزن 
 است  مسقط ضمان بایعنکته هفتم: صرف تخلیه مبیع  

مرحوم شیخ انصاری در مرحله اول فرمودند قبض به معنای تخلیه نیست بلکه به معنای سلطه و استیلاء مشتری بر مبیع است اما اینجا  

شود. پس اگر بایع زمین کشاورزی را به مشتری فروخت و ضمان از بایع می باعث رفع  فرمایند هر چند تخلیه را به معنای قبض ندانیم اما  می

بایع از زمین، قبض گفته    کند هر چند به تخلیه وسائلِوسائلش را از زمین بیرون برد همین در انتقال ضمان از بایع به مشتری کفایت می 

 . نشود
 8، س275و أما الإتلاف ...، ص

 ف مبیع توسط مشتری تلاا صورت دوم: 

همین تلف به منزله  اگر مشتری مبیع را بعد از قبض تلف کند که روشن است ضمانت با خود او است همچنین اگر مبیع را قبل قبض تلف کند  

کسی قبول نکند نص خاصی مبنی بر ضمانت  دلیل بر این ضمانت اجماع است و اگر اجماع را    ضمانت بر عهده خود او استقبض است و  

چون تلف مبیع توسط مشتری قبل از قبض بوده  گفتیم  ا باید طبق قاعده "تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه" می مشتری وجود ندارد، لذ

 گوید تلف مبیع قبل از قبض توسط مشتری باعث ضمان مشتری خواهد بود. کند و می لذا بایع ضامن است اما اجماع تکلیف را روشن می 
 ف مبیع توسط بایعتلاا صورت سوم: 

مشتری، بایع ضامن است و البته مشتری مخیرّ است که قیمت واقعی مبیع  وم شیخ معتقدند در صورت تلف مبیع توسط بایع قبل از قبض  مرح
 را از بایع بگیرد یا ثمن و پولی که به بایع داده بود را بگیرد. 

 : کنند که اتلاف مبیع توسط بایعصرفا اشاره می   نجانسبت به دلیل بر این تخییر هم در نکته اول و دوم همین مسأله توضیح دادند و ای 

 . شودکه باعث ضمان معاوضی )یعنی ضمان قیمت مطرح شده در معامله( می از طرفی عامل انفساخ عقد است ـ 

. ضمان یدی )یعنی ضمان به قیمت واقعی کالا( است تلف عمدی و باعثاز طرف دیگر ـ 
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را از بایع مطالبه کند یا قیمت مطرح در معامله را که همان ثمن  دو سبب، قیمت واقعی  لذا مشتری مخیّر است با تمسک به یکی از این  

 المسمی باشد. 
 صورت چهارم: اتلاف مبیع توسط اجنبی 

با همان توضیح    لبه کند یا ثمن رافرمایند در این صورت هم مثل صورت قبل معتقدیم مشتری مخیّر است قیمت واقعی را از بایع مطا می

   ورت قبل. مذکور در ص
 278مسألة: تلف الثمن المعیّن ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 
یعنی کل مسأله دوم و سوم حذف  است    1402  -   1401از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی    285از عبارت مذکور تا انتهای صفحه  

 کنم:ها اشاره می که به جهت وجود نکات مفید در این محدوده حذف شده به بعض آنشده است 

 ضمان تلف ثمن قبل قبض بایع مسأله دوم: 

رمایند موضوع بحث در این مسأله در رابطه با ثمن معین خارجی است زیرا اگر ثمن کلی فی الذمه باشد که در غالب  فمرحوم شیخ انصاری می 

ثلا من برگه اسکناس صد هزار تومانی به شما  معاملات به همین صورت کلی فی الذمه است دیگر تلف آن معنا ندارد زیرا مشتری گفته م

اش را بر یک برگه  میلیونها قطعه اسکناس صد هزار تومانی تطبیق کند و تا زمانی که مشتری ذمه بر تواند دهم، خب این ذمه مشتری می می

 اسکناس معین خارجی تطبیق نداده تلف آن معنا ندارد. 

اگر بایع ثمن را قبض کند و ثمن   خرم،ها ماشین شما را می طلا یا با این اسکناس ین سکه حال وقتی ثمن معین خارجی است یعنی گفته با ا

همه احکامی که در مسأله  اما اگر هنوز بایع ثمن را قبض نکرده، ثمن دست مشتری تلف شد  دست بایع تلف شود که خود او ضامن است،  

 ان بایع و معاوضی بودن ضمان و سایر نکات. قبل در تلف مبیع بیان کردیم در اینجا هم جاری است از حکم ضم

 تلف بعض مبیع قبل از قبض مسأله سوم: 

 فرمایند اگر جزئی از مبیع قبل از قبض مشتری تلف شود دو صورت دارد: مرحوم شیخ انصاری می 
 جزئی که قسمتی از ثمن در برابر آن استصورت اول: 

ء است و قسمتی از ثمن  ، این مثال عرفا از مواردی است که مبیع دارای دو جز ستجلدی بوده که یک جلد آن تلف شده ا دو مثلا مبیع کتاب  

تلف جزء در این صورت همان حکم تلف کل است که در مسأله اول  گیرد، حکم  در مقابل جزء اول و قسمتی هم در مقابل جزء دوم قرار می 

  شود و بایع معامله در نصف کتاب منفسخ می بایع تلف شد،  بحث کردیم یعنی اگر یک جلد از کتاب دو جلدی قبل از قبض مشتری و نزد  

شود  ضامن همان مقدار منفسخ شده است به همان دلیل "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" این دلیل هم شامل تلف کل مبیع می 

 شود. ئی از اجزاء مبیع می هم شامل تلف جز
 ت صورت دوم: جزئی که قسمتی از ثمن در برابر آن نیس

بایع شکسته و از کار افتاده است، دست عبد یا درب ماشین اینگونه نیست که جزئی  دست او توسط  مثال کتاب این است که مبیع عبد بوده و  

 این نوع تلف جزء، در حکم تلف وصف صحت و معیوب بودن مبیع استاز ثمن در مقابلش قرار گیرد و جزء مستقلی از مبیع به شمار آید لذا 

 یا إمضاء مع الأرش. بین ردّ و  مخیرّ استمشتری که 

 تا اینجا از حذفیات بود.  ******
 286مسألة: الأقوی من حیث ...، ص

 قبل قبض  به شخص ثالث بیع مکیل و موزونبطلان مسأله چهارم: 

 از بایع بفروشد؟ تواند قبل از قبض، آن را به شخص ثالثی غیرمثل برنج یا گندم، آیا مشتری می اگر مبیع مکیل یا موزون باشد 
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  چه مبیع معیّن خارجی باشد چه کلّی فی الذمه،   )مقصودشان حرمت وضعی و بطلان است(حرام است    بیع  معتقدند این  مرحوم شیخ انصاری

 ، استثناء بیع تولیه هم به جهت روایات و نص خاص است.  مگر به صورت بیع تولیه

و  هایی که بابت آن انجام داده(  نه کند )قیمت خرید کالا به علاوه هزیرا اعلام می   است که فروشنده قیمت تمام شده کالا  یبیع تولیه بیع 

 فروشد.گیرد و بیع موضعه که زیر قیمت تمام شده می گیرد در مقابل بیع مرابحه که سود می همان مبلغ را از مشتری می 

 پردازند. مرحوم شیخ انصاری سپس به بررسی روایات دال بر قول خودشان می 

اند را إبطال  و مرحوم شیخ انصاری أدله و روایاتی که آنان تمسک کرده   است  مکروه  بیعمعتقدند این    جمعی از قدماء و مشهور متأخران ته  الب

 کنند. می

 فرمایند. کنند و انتخاب مبنا نمی مرحوم شیخ انصاری نسبت به بیع غیر مکیل و مووزن هم صرفا اقوالی نقل می 

انجام این بیع، حرمت وضعی است  مقصود ما از حرمت    فرمایند که انتهای محل بحث است می   295دای صفحه  مرحوم شیخ انصاری در ابت

    نه حرمت تکلیفی. 
 295ینبغی التنبیه علی أمور ...، ص

 بیان چهار تنبیه: 

 کنند: مرحوم شیخ انصاری در پایان مسأله چهارم، به چهار تنبیه اشاره می 
 مانند بیع مثمن قبل قبض است تنبیه اول: بیع ثمن قبل قبض،  

توسط  فرمایند بیع ثمن حرمت وضعی دارد و باطل است، حال در این تنبیه می مبیع قبل قبض بود که فرمودند  در مسأله چهارم سخن از بیع  

 لذا این بیع هم باطل است.  قبل قبض هم حکم بیع مبیع قبل قبض را داردبایع 
 قبض. مبیع قبلتنبیه دوم: جواز سایر عقود بر 

شود زیرا بطلان  و شامل سایر معاوضات نمی مبیع قبل قبض توسط بایع باطل است اما این حکم اختصاص به بیع دارد  فرمایند گفتیم بیع می

کنیم و الناس مسلّطون علی أموالهم( لذا در مخالفت با این قاعده به مقدار متیقّن اکتفا می بیع مبیع هر چند قبل قبض خلاف قاعده است )

 یی است که به صورت بیع انجام شود نه سایر عقود مثل اجاره و صلح. در متیقن از بطلان معامله جاق
 باطل است به هر صورتی باشد انتقال مبیع قبل قبض  تنبیه سوم: 

  ن( باطل است مبیع قبل القبض )حداقل در مکیل و موزو  ما لم یقبض یعنی فروش  فرمایند در مسأله چهارم گفتیم بیعمرحوم شیخ انصاری می 

دو  دیگران  چیزی که قبض نشده به    انتقال   قبض نکردی نفروش. لکن  هنوز   و فتاوای اصحاب چنین آمده که چیزی را کهزیرا در روایات  

 : دارد  صورت 

 . شدفروبه دیگری می )بیع( یک معاوضه   ضمنالذمه باشد چه جزئی خارجی( را قبض نکرده اما آن را  مبیع )چه کلی فی  مشتری صورت اول:

یک دوچرخه  در آن معامله    که  بود  اما یک معامله دیگری انجام دادهقبض نکرده  از بایع )مثلا زید(  را  )مثلا دوچرخه(  مشتری مبیع    صورت دوم:

 گوید برو یک دوچرخه نزد زید دارم از او تحویل بگیر. به آن مشتری می به صورت کلی فی الذمه فروخته، و الآن 

چون چیزی را که قبض نکرده فروخته است. اما انتقال به نحو صورت دوم چطور؟ در صورت دوم    ت اول باطل استگفتیم انتقال به نحو صور 

ای به دیگران بدهد( را مشخص کرده و تطبیق  اش )که موظف بوده یک دوچرخه چیزی را که قبض نکرده نفروخته بلکه فقط کلیّ فی الذمه 

 هم باطل است؟  ه شکل صورت دومانتقال بداده بر آنچه قبض نکرده بود، آیا 

ای آن را نفروشی را نباید بفروشی آیا  وقتی شارع فرموده کنیز ام ولد یا عبدی که قسم خورده چنین است که  نمونه فقهی برای این مسأله  

به شکل صورت دوم أم ولد را به دیگران انتقال دهد؟ تواند می
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"بیع ما لم یقبض" در آنها استفاده  ی مثل  حاب که از تعابیرو کلمات اص   تبع" در آنها آمدهکه تعبیر "لا   روایات د فرماینمرحوم شیخ انصاری می 

  بینیم انتقالی که مورد نهی قرار گرفته کنیم می روایات که نگاه می شده ظهور دارند در خصوص انتقال به شکل صورت اول اما به مجموعه  

 شود. شامل هر دو صورت می 

 آنها از روایات دارند لکن در نهایت نظرشان همان است که اشاره شد.  برگشتی بین دو صورت و برداشت مرحوم شیخ انصاری سپس رفت و
 1، س303لکنّه تعرضّ فی بعض ...، ص

 ****** این قسمت از حذفیات است 
تنبیه چهارم  ه محتوای لکن به اختصار ب است. 1402  -  1401از عبارت مذکور تا انتهای کتاب از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی 

 کنیم.مسأله پنجم اشاره می و سپس 
 تبدیل دین از طعام به درهم تنبیه چهارم:  

به زید پول بدهد و بگوید برو با این پول  تواند به جای گندم  می بکر  طعام بدهکار است که مثلا یک تنُ گندم به او بدهد، آیا    زیدبه  بکر  اگر  

فرمایند ظاهرا چنین کاری صحیح نیست زیرا معنای معاوضه این است که پول از ملک هر  اری می ر؟ مرحوم شیخ انصبرای خودت گندم بخ 

، در مثال مذکور پول از ملک بکر خارج شده اما طعام به ملک زید داخل شده  شودکسی خارج شده، کالا و مبیع به ملک همان فرد داخل می 

قبل معاوضه، زید مالک پول شده لذا پول از  ها را خرید یک آن  وقتی زید گندم   که توجیه کنیم که مگر این  و این خلاف مقتضای عقد است.

  ها را گندم  با پول بکر  ملک زید خارج شده و گندم هم به ملک زید وارد شده است یا اینکه با بیع فضولی توجیه کنیم یعنی بگوییم زید فضولتا

   ها توسط زید را امضاء کرده است. هم قبض گندم کردهلی را اجازه معامله فضو همخریده و سپس بکر   برای خودش
 معاوضه شهرمسأله پنجم: مطالبه دین در غیر  

 از بایع مطالبه کند؟ مسأله سه صورت دارد:   منطقه دیگری مثلا مدینه  تواند طعام را درمعامله کنند، آیا مشتری می عراق  طعامی را مثلا در  اگر  
 دیگر واجب نیست  شهربوده أداء در اگر بیع سلم صورت اول: 

یعنی پول را از مشتری گرفته که بعدا در موعد مشخص گندم به مشتری تحویل دهد و مکانی هم برای  ها را پیش فروش کرده  اگر بایع گندم

لذا  تحویل دهد    تحویل طعام معیّن نشده است. در این صورت بایع موظف است در همان شهری که معاوضه انجام شده طعام را به مشتری

 گر مشتری در مکان دیگری طعام را مطالبه کرد بر بایع تحویل در آن مکان واجب نیست. ا
 اگر قرض بوده أداء در شهر دیگر واجب نیست صورت دوم:  

در مدینه که مثلا قیمت گندم بالاتر  وقتی موعد پرداخت قرض رسید، گندم را  تواند  عراق گندم از بکر قرض گرفته، آیا بکر می اگر زید در  

 از زید مطالبه کند؟  ت اس

زید ملزمَ است  پس    زیرا زید در مدینه باید با قیمت بیشتر گندم بخرد و به بکر تحویل دهد.  تواند زیرا ضرر رساندن به زید است فرمایند نمی می

 . را به بکر تحویل دهددر همان شهری که قرض گرفته طعام 
 أداء در شهر دیگر واجب نیست اگر غصب بوده صورت سوم: 

هر چند    بکر تحویل دهد  هموظّف است در همان شهر گندم تهیه کند و ب  از بین برده،اگر زید گندم را در شهر خاصی از بکر غصب کرده و  

قیمت گندم در آنجا گرانتر از شهرهای دیگر باشد. همچنین اگر در آن شهر گندم پیدا نشد موظف است قیمت گندم را بپردازد و معیار تعیین  

غصب و احکام مربوط به آن در مبحث مقبوض به عقد  نکات بیشتری در رابطه با  فرمایند  مرحوم شیخ انصاری می مت یوم الدفع.  قیقیمت هم  

 ایم.سد سابقا ذکر کرده فا

 

 کتاب المکاسب در تمام الکلام  و   هذا تمام الکلام در مباحث چهارگانه ذیل کتاب البیع و الخیارات 
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 در پایان بحث: مهم   چند نکته 

 مراجعه فرمایید.( انتهای فایل صوتی این جلسه توانید به بیان شد که می  68این نکات در پایان جلسه )

 تعطیل  نهتبدیل 

محتوای درس  دقت کنیم با تعطیل شدن دروس و کلاسها نباید از وظیفه اصلی کسب علم غافل شویم. تعطیلی دروس به معنای تبدیل در  

  به ویژه مبحث امامت  پاسخ به شبهات کلامی یادگیری  ه مغتنمی برای کار کردن در مباحث کلامی به ویژ فرصتایام تعطیلی تواند باشد. می

 اید غافل نشوید. نظار مرحوم شیخ انصاری که در یکسال گذشته خواندهأن از خلاصه نویسی مطالب و  است. همچنی

 آمادگی برای حضور در درس خارج

اگر تا الآن استاد سال آینده را انتخاب نکردید باید در این فرصت تابستان با  ارج خواهند شد لذا  خیلی از دوستان سال آینده وارد مقطع خ

حتی هم مباحثه را پیگیری  مراجعه به سایتهای آقایان )یا حضور در کلاسشان در صورت برقرار بودن( با صوت و متنشان آشنا شوید و استاد و  

ز روز اول در کلاس استاد مورد نظر حاضر شوید و سال تحصیلی را با قوت  چ ابهام و تردیدی ا و انتخاب کنید که آغاز سال آینده بدون هی

یکی از آنها شاگرد پروری و روحیه تواضع در برخورد با طلاب و سؤالات آنان است.  آغاز نمایید. ملاکهایی برای انتخاب استاد وجود دارد که  

مند و دارای سبک صحیح  ست بلکه اولویت با انتخاب استاد روش رج با موضوع بحث نیهمچنین توجه کنید که اولویتّ در انتخاب درس خا

أدله شرعی )آیات و روایات( است که این هم در صورتی  اجتهادی است زیرا هدف از مقطع خارج آشنا شدن شما با شیوه استخراج محتوا از  

( باشد. همچنین ملاک استاد بر اساس حجم  مبتدی چه غیر مبتدی قابل درک برای طلاب )چه  شود که استاد دارای روش صحیح و  محقق می 

شود و هدف انباشت  تحقیق، تأمل و دقت در استدلال می زیاد محتوای روزانه درسش نیست زیرا گاهی حجم زیاد محتوا باعث عقب افتادن از  

 فایل صوتی(   )توضیحات بیشتر در اطلاعات نیست بلکه هدف یادگیری شیوه حرکت در مسیر استدلال است.

 لیّت از دوستان طلب حلا

از جمله وقت و عمری که به بحث بنده اختصاص    استحقوقی برای شما بر عهده من لازم  رعایت  در این رابطه طرفینی بین بنده و شما،  

و النسیان، لذا قصور   ام لکن الإنسان محل الخطأ داشته و همچنین پاسخگویی به سؤالات دوستان  دادید و هر چند سعی وافر در انجام وظیفه 

 را حلال بفرمایید. در انجام وظائفم  احتمالی بنده 

انتهای آن را  آغاز کردیم،  رحمة الله علیه  چنانکه سال تحصیلی و ترم حاضر را با قرائت فاتحه برای صاحب کتاب یعنی شیخ اعظم انصاری  

 رسانیم.های علمیه دارند به پایان می خدا که حق بزرگی به گردن حوزه  ای برای این ولیّنیز به قرائت فاتحه 

 به دعای خیر و مستمر شما بسیار محتاجم.  

 
 

 السََّلَامُ عَلَى منَِ اتََّبَعَ الْهُدىَ   وَ
 سید روح الله ذاکری 
 قم

 1402خرداد 
 1444 القعدة ذی 

www.almostafa.blog.ir

http://www.almostafa.blog.ir/
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 )به ترتیب ذکر در جزوه(  فهرست مقدمات

 

 ی و اسم مصدر یمصدر  ی : تفاوت معنایمقدمه ادب

 ی و ضمن یی : شرط ابتدایادب مقدمه

 وَلاء عتق  ی: معنای فقه مقدمه

 : أجزاء علت تامه و معلول یفلسف  ی منطق مقدمه

 ن یو متعاقد ن یشرائط عوض :ی فقه مقدمه

 تحقق  ثی : اقسام صفت از حی فقه مقدمه

 وانات ی: مدت حمل در ح ی جانور یشناسست یز  مقدمه

 : اقسام جعل حکم ی فقه مقدمه

 : دو کاربرد واژه "مطلق" یاصول  مقدمه

 جهالت  ثی: اقسام شرط ضمن عقد ازحی فقه مقدمه

 شرط مرتبط با عقد  انی: اقسام بی فقه مقدمه

 عقد و قبول در  جاب ی : شرائط ای فقه مقدمه

 ن ی: شرائط عوضی فقه مقدمه

 ی وجوب و حرمت وضع ی: معنای فقه مقدمه

 ی ریگاندازه  یبعض واحدها ح ی: توضی فقه مقدمه

 : تفاوت صَنَم، وَثَن و نصَبَیمعنا شناس  مقدمه

 نوع، جنس و فصل  ف ی: تعر یفلسف  ی منطق مقدمه

 : توتون و تنباکوی سشنا اهیگ  مقدمه

 : تفاوت حق و حکمی فقه مقدمه
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